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چاپ: دوم 


تیراژ: 
مرکز پخش : واحد کناب بنید بشت 


تهران-- خیابان سمیهبین شهید مفتح و فرصت تلفن ۰۸۲۱۱۵۹۰ ۸۲۲۲۵۹ 








متن نامه : 


سپاس خدای‌دا سزاست » وددودبرپیامبرش‌که بگز ید اوست » وبرآل عد و 
باران گرآمیش , وبره رکه دوست اوست" ودرود ورحمت وبرکت خدا برشماباد ! 

سرور عزیز عللامةٌ مکانة : بزرگک پیگوا , آقای شیخ عبد الحسین امپلی 
نجفی » که خدایش حافظ وبرعمرش بیفز اید . 

نامه شما رسید » وخواندمش , از خصلتهای نیکو , و دوستی پابرجا ؛ ونهاد 
پاکیزه و جلوههای شکومزاکه به‌دوستی آلعحه برش یافته ؛ لذت بردم وبزرگه 
شمردم . حاد ثمرة آن دوستی به دست آمده و عطر دل افروز آن فضای انسانینت 
دای نموده ونسیم مشكك فام وعبیر آسایش دماغ انسااپادا فراگرفته است . 

ای‌بزرگه مرد! ادمغان تو (الغدیر ) مرا به‌سپاس برانگیخت ‏ وداه هرگونه 





عذری دا برمن‌بست » می‌خواستم ارمفانیبه الغدیر تو بفرستم بايك بردسی‌مفصّل, 


ولی بعد از ایشکه دور الغدیرت پایان یافت ؛ آن‌هنگام که بر 





نی ادب 
درخشید ودر دیدگاه اهل تادیخ فرار گرفت . ولی چون تو می‌خواهی ؛ این کلمات 
بنکارش درآمد . ونيك میدانم که از عهدث این وظیفه بر نمی‌آیم ونمی‌توانحق 
« غدیر»را ایقاکنم وهم حقآتکه برکنار غدیردرنك کرد وغدیردا به پیشاهنگان 


حقیقت وجویندگان بحث آزاد معرفی‌نمود ؛ 


الغدیر 


کلامی شیرین است . زیباودلنشن , وتام تألیفی است ددبارة تحقیق يك بحث 
تاریخی » وموضع‌گرفتن دسول اکرم در سرزمین غدیر بعد از دجوع از مه , در 
آخرین سفر . به گروه‌هاکه آنجا گرد آمده بودند , مقام وشخصیّت علی‌دا معرفی 
کرد ,که اوراپدست خودتربیت نموده ویاخته است‌ودارای‌همه‌نوع فضائل انسالیست 
وسرآمد همان ولایق اينکه ومتی او و پیشوای خلق مسلمان » تاجاشین 
پیامبر گردد وبشرهادا به داء داست هدایت کٌند؛ 

کتاب (الغدیر) دريك نیمه ای نگارش بافته تامردمان بیاطلاعداه‌این 
حادثه بزرگه تاریضی مطتلع سرد تا ولواددکتبها 
فرآموشی‌افتاده واین(الغدیر) است که چپر؛این حادئهرا دوشن ساخته ‏ آبات‌ق رآنی 
دا یکجا با پیامبر گرامی وراوبان حد: 
ادباء وشعراء وتاریخ نویسان وترجمه نوسان تأٍیید می‌آودد . 





است ولی بهدست 





و مفرین نقل میکند واز سخن 





(الفدیر) آنچه درفروناو" لةٌ اسلام پرامون این‌داستان آمده » جمع نموده 
وحتی از این‌حد" پافراتر نهاده بعشرح حال رجال تاریخ پرداخته وتحقیق‌دا درهمةً 
زمینه‌هائبکه مر بوط به‌این داستان میشده‌کشانده وسخن حقّرا بیان‌نموده است . 

پس (الغدیراکتابیس که بهتفصیل‌سخن, دوست ودشمن‌دا ذکر نموده ومحکم 
ومتشابه را درعرض هم آودده ودر نتیجه صحیح و اصحیح‌را ازهم باز شناخته و 
اعتقادات فاسد وپندارهای بی‌اساس , واقکار انحرافی باطل‌را از ساحت قدس امیر 
مومنان دور نموده است ۰ 


وهمچنین پدر آن داد مرد » حضرت‌اب‌طالبء بستگان وخویشان وفرزددانش 


ح_ نام مهر 






را از تهمت‌های تاروا بدور داشته ودامن پیروان حضرت‌دا چه زنده وچد مرده از 
ناروائیها پا نموده‌استباکلامی دوشنگر 
نيك امام ؛ و جز او از اوسیاء گرامیش: 

اینها «مطالبی است‌که ازساحل کتاب (الغدیر) دربافت کرده وحقالقی‌است که 


از بیض اجزاءارسالی(الغدیر)توسط آقای مظفر لمس‌نمودهام , حضرتت 





اته‌ای ازدلیلو پرهان خصلت‌های 





ان تبوده أست . 


حسین 





مظفی » که تألیغات گرانبهالی دادد یکی از بزرگان اسلام و متفگرین ارزندة 
جهان اسلام است که از فضابل اخلاقي برخورداد است وچون سالحین ناسیه‌ای 
درخشان دارد . 


ازاعاد طبع(الغدیر) خوشحالم‌ومناین‌دا پیش‌بینیمی‌کردم , چون(الفدیر) 
شامل مباحث علمی ادزنده وامورئ است که تابحال دد دسترس بشر قراد نگرفته 
است واین(الفدس) است که‌چنی‌میراثارذنثة املامی‌دا به‌جهان بخشيد ودر دیدگاه 
اهل تحقیق وتادیخ » آنچه نمیدانست قرار داد تادرست به نتیجه برسد 

این (الفدیر) است‌کمتت]ئل را اهرزتری‌نمود» واوهام وخ افاتی‌دا ازسحنة 
بت درطول سالیان دراز از آن غافل بود بدو داد . 


وحق چنین است‌که ماباید برروعا حوادث گذشته کاخآرزویمان 


ذهن بشر شست وآنچه‌راکه به 











بافکری صحیح وعمیق بر آن ذیر بنابنالی نوآزیم . 

وهمهٌ آنچه تابحال بیان شد» ضرورتی است برای عر اعل تحفیقی که 
می‌خواهد بداند وبفهمد و به‌حقیقت برسد ء ویس از درل حقیقت , روشنگر راهپا 
شود وشیعفعلی‌رابه‌جهان بشناساندکه‌کیانند اين گروه , که در طول تاره 
برخاستند , بادلی مملو" از حب آل نی . نه برای آنکه خواستاد خلاف و ددئیت 
است و کینه‌های دبر بنه‌رازنده: 








آری : ضرورتی است براهل‌تحقیق که این‌مسائلر! بداتند وجدایازهر گونه 
احساسات داغ دنباله‌رو فهم صحیح‌خود باشند وازاشتباهات گذشته خود درس گرفته 
قات موجب تفر بین دو گروه آست‌وخشم 








وبه نسل جدید خود پیاموزند که 


هر الغدیر ح- 


ءکینه وحدت‌د| از دست میگیرد ومسلمین‌دا به‌جائی میبرد که ازهرگونه دوستی و 
احسای صحیحی پدور مانند , از هم جدا و بیگانه شوند وجز به مسالح شخصی 
خود نبند‌شند وخلاصه يك مسلمان تئوريك شوند که جز ادعای اخلاق و نیکی 
چیزی نداشته واز واقعیت عملی اسلام کاملا بدورمانند . 

در حالبکه اخلاق نشان دهنده ارزش يك امّت است و آنچه سبب روش 
يك نسل است اخلاق است وبدون آن نه عزتی است ونه پیروزی ؛ دبرهمین اساس 

سول اکرم وائمة اطهار مارا مدامبراین‌راه‌می‌خواندندکه به‌تهذیپ اخلاق 
پرداخته ومسلماناندا به‌اتحاد برخوانیم . 

رثرآن آن سار تباب رد ها دارد که < و نصا 

















دق اب لیا مات ولغع ماع 

ابنان‌که مینگررد امتی بودند که باکارهای خود همآغوشند و شماهم چنین 
خواهید ی به‌دست آورید باشماست . 

وبا گوید 

« ولا زر واز دق 

عیبیک اما وت وی شمریر نمیگیرد ؛ پرهیز کار باشیدو خودرا 
باراستگویان همیاه سید - 

ومن پیش از آعکه از نگارش باذ ایستم ناچارم‌که وظیتهٌ خودرا انجام داده 
ومجاهدات ملف گرامی‌دا شکر گزاد شوم ودرمقابلش به سیای ایستم واین همه 








رز 





به‌خاطر دنجی است که درراه زنده تمودن تسلی انجام داده وچنین اثر گر انبهای‌دا 
به‌اجتماع بشری تحویل داده است‌که سرا پا علم است وتحقیق و اطلاعات وسیع و 
پررسی‌های دامنه‌دار وبی‌سابقه . 


خداوند بهترین پاداش‌د! به‌شیخ ماعنایت‌فرماید و کتاب (الغدیر)دا وسیله‌ای 





سازد برای داهنمائی مردم بسوی حق و اتحاد ودوستی بین فرق اسلامی تا دد پرتو 
آن مسلمین به‌سقارش دسول گرامی‌دربارة ثقلین:فر آن وخاندان گرامی دسول اکرم 
که هردجس وپلیدی ازدامنشان بدور است عمل کرده باشند . 





درخاتمه سلام برادر و دوستدارت دا پپذیر 


۴ دیع الاخر ۱۳۷۲ 
محمد سعید حدوح 


5 اج سص 
سپ بر 1 ۳ 
الحمد ند وسلام علي عباده الذین اصعلنی . 


خوانند گرامی : 
سپای خدای‌دا » که مادا موفق‌نمود وجلد او الغدیر ییا 





پذیرفت , وشما 
باحقائق درخشانی آشنا شدید ونص صریح پیفمبردا دربار] غدیر ملاحظه نمودید 
که آشکارا امامت علی (ع) دا بیان مي نمود و برای هیچکس جای حرفی باقی 
نماند نما شهاترا از 
ودرسخن‌ما 
همانست که عرب می‌فهمد : عرب صدد اساژمرو نسلهای آ بنده‌شان تا برسد به عرب 
امروز , ومعنای لفوی‌هم بتون یج قرَشْد ای /اهنان معنا مطابق بود چه رسد که 
قرائنی دد پیش و پی داشت وما برخی از شواهد دا بر مدعای خود بیان نمودیم 
وحال » سخن‌دا دتبال کرده ب‌شعراه می‌زسیم تا بنگريم که شعراء درباوه غدیر چه 
سرووبا : 









بن برد 
این حقیقت دونتی‌ش که آن معنائیکه برای « مولا »بیان نمودیم 








حالا قدری از ترجمةٌ حال شعراء وموقمیت آنان‌دا ددین عر, 





تاباعث بینش بیشتر خوانشده‌گردد واین‌به‌جهت کثرت علاقه واهمیتی است که به‌این 
داستان می‌دهيم . 

ضمناً هربك اذ این شعرای عالیمقام -که اکترشان ازدانشمندانند -درزمرء 
داوبان‌حدیت غدیر ند . چه , سخن این شاعران_صرف بیان‌يك داستان‌خیالی‌نیست 


چنانکه اغلب شعرها بدین نحو سروده میشود و بیشترشاعران بهاین طریق شعر 





میسرایند . 


شرب القدیر ۴ 





تک دمی نید که اهعرااه بپراهی رمتیار و۱۱۱ 
مر سر ار ی 


اما شعرای غدیر » در سطح بیان يك داستانی هستند که دا 





واقع شده و آ نجه گفته‌اند چه درقالب نظم یادرقالب نش . بیان آن حقیفت است 








بدون هیچ گرایشی به خیال پر 





ودرو اقم اشعارشان‌چود ابتی است‌ستند, که باقافیه‌های مناسب در قالب‌های 


طلائن‌شدر دد آمده‌اند . وصلاحبت اینر! دارندکه قسهٌ تارمخی‌غدیر را تاکید کنند. 

وبراین مبناست ,که ما در نقل شعر شاعران جنبههای خوبی شعر دا از حبث 
سناعت شعری ددنظر نگرفته‌ايم وبه نبوغ شاعر هم نظری نیفکنده‌ايم چون منظود 
ما این جنبه‌هانبوده بکه مراد نقل‌رو ات غدیراست به‌صورت شعری ودرلو اقمیت 


این داستان بزدگه . 





شعریههر۱ 
هنکامکه به آثاد منطو آدسأن یال شرکت‌بیشن برمی خوریم » آنها را دد 
سعلحی مینگریم که از مرحلة لفاظی و عبادت پراکنی اوج گرفته از گفتن به‌کرد 
تملق ان و آن پدور مانده‌اند وشعرشان‌دا بر پابشساز ندگی‌مکتبی‌انسانی و نش ممارف 


بشری بکار انداخته اند و دد این داه به یروی از قر آن و حدبث پرداخته از علوم 





عقلیو فاسفی بحث نموده اند و پا در فنون وعلوم‌بشری گذاشته , ازسخنان پندزاً 
بوح انسان کامل با اشکه شعرشان 
شامل مزابای ادبی هم بوده است و 





سودمند که نشان دهد 










حدمت و اندیشمندان است . که بشریت بدا 
اعل تاریخ و انسانهای دیگر است . 


ما .دد این برداشت , گرانبهاترین اتردا از این اشعاد میگیریم و برمبانی 
مذهبی و حق جوئی شیعه , استدلال ميکنيمکه چگونه شاعر اندیشمند ما . ازجان 


احسای احتیاج می نماید و خواستدٌ 











(۱) الم ترانهم کل وادرهیمونآخر سورء 











د وخصاتهای تیکوی آلع را نمودار می‌سازد » و این هنر شمر وشاعری 


استکد حقیقت را با جلوء خاسی نشان میدعد ودر دیدگاه نسلهایآ بنده , که تفن 





حق جولیند فرار میدهد . 

شعر شاعر , فتائا, اخلافی و امور معنوی دا با دوح شنونده در آمیختد و با 
يك جذبةٌ عمیق زهرو حق جودا بد چشمةٌ ژلال حقیقت می رساند . فعنای وسیع 
انسانهادا وسیعتر وفر باد دلنشینش‌دا بددل هرانسانی میرساند وچدبسیار این آوازها 
کد از دل شاعر ان برمی‌خیزد.دد دل شب نوای دلنشین کاروانیان‌میشود وشاط دگری 


زندگي می اکند و 








ان میدهد و این نوا و آواز است که در دل دهروان شو 
متیّاد.. 


در مجلس امرآوبزدگا » سرابندگان#عرهثر نمائی‌دازند ومادرانبا 





بشتر | 


توید سبحی دل افروژ را به 








و شعف در کنارگاهواده . زمز مه می‌کنند ویافرازهایزیبای‌شعری , دلب آدام طفلرا 
آدامش می بخشند . در شین کودکی شعر_مبداً تلقین اوساف پسندیده و خصلتپای 


نبخو است و 





شود ابمان را درگ وبی جوّانان جای‌میدهد و همراه با دشد جسمی 
روح طفل را بهآسمانهای پاك اوح‌میدهد وافقهای دیگری به‌رویش می‌گشاید 
تاباکان آشنا می‌ساز 





اورا 





« دلش را به خاندان پیغمبر که بپترین پاکانشد ربط میدهد و 





می‌تواند در پی يك خروش‌سازمان. مخالفید! 





این شمراست که آینهمه هر دا 
۶ ذلبلشان کند ء بپترین شاهد شمأئیدکه میدانید شعر خوب‌چد 











شوزی دد دل و خروشیددسر میا 
(اگر 


فرزدق » دل می‌باختید و با هاشمیات کمیت ؛ انس گرفته و قصیده عينيةً حمیری شوز 





زبان عربی آشنائی داشتید) می دیدید چگونه در مقابل‌قصیدة میمیا 





می‌افکند , آ با میشد قصيده تاثیة دعبل خزاعی 
سول رفته: اشکه. ل یزان 





و احاسی‌حماسی دردل و 


دا بخوانید و بر جنابات ۶ ستمهالیکد بر خاندا 






با میم امرابی فرای شمارا دگر گون‌تکرده وباشاعر دلسوخته همر 





و هم اواز شوید که 
ای شراب فروشان بی‌بلد به‌خود مبالید وازخودستالیبازایستیدکه - 
هر آینه ارزندگانی هم هستند که در نبرد زندگی خون گرم خود دا 
ما درخلال این‌کتاب باآه سوخته ورنجهای فراوانی‌که این شاعران حق‌جو 
کشیده‌اندآشنا میشویم » لذا شاعران قرن اولهجری‌را مینگریمکه چگونه‌مدیسه 
د مرئیه دا سردادند و چون شهشیر بر آنی‌از پیشوابان‌دین حمایتکردند وشمرشان 
تبرخطرناکیبود دد کی دشمن و ددهر مرز و بوم جزاعلامدوستی‌خاددان دکاری 


نداشتند . 





پیشوابان دین هم مال زیادی بذاین شأتیان مندادند که از کار و دیگر امور 
مستغنی شده و به‌این امرمهم‌که زنده‌کردن روج اثسانی دد ارواح مردم است‌اشتفال 
وززند ومردم دا با این امرحیاتی آشناتتاختته و بهسویشان سوق دهند . پیشوایان 
حق درنشویق این شاعران چیعیگوبنه 7 

« ه رکه يك خط شمر , در پا مابگوید خداوند در بپشت خانه ای برایش 
می‌سازد » و بدین سان مردم‌دا هم درحفظ ویادگرفتن این اشعاد تحریص میکردند 
چنانکه حذرت صادق (ع) میفرماید : 

فرزندان خود را باشعر عبدی آشنا سازید,با میفرمودند : در با ما کسی 








شعری نگوید مگراینکه ازجانب روح القدس تأییدگرد( . 
کشی دانشمند بزرگث علم رجال » درکتابرجالش ص ۱۶۰ از ابوطالب قمی 
دوایت میکندکه اوگوید : 


چند شعری‌سر‌ودم وبه‌محض آمامیاقر (ع) فرستادم و درضمن اشعار ازپدر 
امام باق یادی رفته بودء از حضرت تقاضا کردم اجازه دهند که مدح خود حشرت 
گویم » ولی‌خضرت باقر (ع) کاغذ دا ازجائیکه شعر نوشته بود جداکردند و پیش 





(۱) عیون اخباد الرضا . دجال کقی : ۲۵۴ . 


ج۳ شعر و شاعر از نظر قر آن و حدیث جات 





خود نگاه داشتند و درقسمت سفیدی بالا نوشتند :احسنت چه‌نیکو سرودی‌خدای 
بتو سزای تيك دهد . 
دیگر چنین است که 


از حذرت تقاضا کردم اجازء فرمایند تا در مصیبت پددشان نوحه سرالی‌کنم 





و در روایت 


حضرت درجواب نوشتند:اشکالی نیست برای پدرم و هم برای من نوحه‌سر کن . 
موقعیت شعر و شاعران از نظرقر آن و حدربث 

آنچه امامان برحق ما در تشویق شعرا فرمودند , رفتادی است که از جدٌ 
بزدگوادشانآموخته‌اند ‏ ذیرا سول اکرم (ص) فوق‌العاده شاعران داددمدح پاکان 
و ذم مخالفین تشویق میفرمودخود حضرت شعر می‌خواند و از دبکران می‌خواست 
که شعر بخوانند وشاعران‌را اجازه میفرموّد تاشعر بسرایند وبهآ نانکه دسالث شعر 
دا مراعات مینمودند ادج می‌نهاد و ما حضرت دا می‌نکریم چگونه دد مقابل شعر 
عمویش ابی‌طالب بی‌تابی میفرمود . 

آن هنگام که طلب بارآق نمو وخدایش باران بارید , چنین گفت : برأبی 
طالب از خدا نیکی باد ,اگر او زنده بود چشمانش ازاین حادثه دوشن میشد , حال 
کیست که شعری از او بخواند ؟ عمر برخاست و عرض کرد : شاید این شم دا 








بو آوفی یمه من محمم 





هیچ شتری برپشت خود لیکوتر و با وفاترازمحمد حمل نکرده است.. 

دسول اکرم (س) فرمود: اینگفتة عمویم نیست‌ازحسان 
حفرت علی (ع)برخواست و عرکرد شاد این شرا آراده فرمود‌اید : 
رییع الیقامی عمَمهٌ رام 
یم عنده في وت و قوافیل 


سفید دوئی که به‌یمن دوی او از ابرطلب‌باران میشود » م 





ری 












یتیمان‌وبیوه زنان‌است » 

بنی‌هاشم ددسختی ودرماندگی بهدامن پرمپر ومحبت اوپناهنده میشوند» . 

رسول خدا فرمود :آ ری ابشت شمر ابوطالب . 

در این هنگام شخصی از طائفة کنانه برخاست و در سروده خود گفت : 

« پروردگارا ! ستایش توراست و سپاس توگفتن برماست.چه , به میمنت دوی 
محمده به بادان دسیدیم . 

او باچشمالی‌نگران دحمت حق, خدا دا خواندکه بادان بارد . 

لحظه‌ای چند نگذشت » که دانههای در فام بادان » برسرمان بخ » 

« ابرها پمشدات باریدند و مسیل‌ها,بتچوشش آمدند و حتی‌مناطق بلند قبیلهً 
مدا سیراب نمودند.پس پیغمبر,چوناتکه عمو یش وصف اوگوید , دادایآبروفی 
است که بهواسطه اوخداوند ابرها دا بهریزش‌میا ورد , این‌مطلبی استآشکار و آنهم 





خبری است که می‌شنوم » , 

پیغمبر فرمود : مرحبا آی‌کنائی:خداو ندبه‌ هریت شغر خانه‌ای ددبپشت به‌تو 
پاداش دهد( . 

درجنگبدد بچون‌چشمان‌حطرت بکشته گان بهخونآغشته افتد,بهبی‌بکر 
فرمود : اگر عمویم زنده بود ؛ می‌دید که چگونه شمشبرهای‌ما , مردان نامیآنان 
را بخون کشیده است . 

عموی پیفمبر حضرت ابوطالب چنین سروده بود : (*) 

سوگند به‌خدا اگ رآ نچه من‌میبینم به صورت‌جد" درآ ید شمشیر‌های‌ماباگوشت 
وخون بزرگانشان آشنا خواهد شد . 

و باز رسول خدا دا می‌نگريم که از شعر عمویش عباس‌مسرودگشته , چه او 


۰ (۱) امالی شیخ طوسی : ۴۶ . 
() ولا مر اجه ما آری تتلتسن اشنا بالتمادل 





ج۳ شعر و شاعر از تظر قرآن و حدیث -۱۳امت 


از حشرت درخواست نمود تا در مدحش‌شعری بسراید . پیغمبر فرمود..بگو دهالت 


نجوود شاد ,اس جنی سر رده 
ای پیمیر ! سرشت پاکت دد سایه های قدس الهی بعودیعت بود قبل اهر 








گوشت وخون,پلکه هستهٌ وجودی توازنسلها میگذشت و از اصلاب عبود میکرد ؛ 
تا به صحنهةٌ وجود آمدی وجهان هستی را دوشن نمودی . 

ما دد پرتو رو ام سلاح ورشد عقلی خود دا می‌سپاریم! 

و هنگامیکه عمرو بن سالم برپیفمبر وارد شد وشمر خود را خواند حضرت 
فرمود : حقّا که مادا باری تمودی ‏ خدا بار تو باشد.شمر اوچد 











مرو منشود۱ 
او خاطرنتان 
ساختم و اینکه ما فرزندان توئیم و به اسلام گرائیده و از تو دست برداد نیستیم : 


پروددگادا ! من با ی ,سوگتكه‌پدران خود دا با پدر 








خداوندا ‏ ی دا باری کرام بیدگات وا په بادی او فرست! . 

ابولیلی تابفة چذی.رامی‌نکریموکه برپیشمبروازد میشودودوست‌بیت‌شمری 
که درمدح‌حذرت سروده‌بود, می و اند : پیفمبرمسرورگفتهدعارش‌میکند کهدهاات 
خودد مباد . 

اولر شمر او ايشت : 

ای‌دوست‌من! لحظه‌ای‌خشم‌رافرو خوابانده و در کناری آدام گیر » درمقابل 
حوادث و بازیهای دهر میخواهیدز بان بهسلامت باز کنید با بااخلاق پزرگ‌منشانه 
درگذدید : 


قسمت دیگر ازشمرش‌که درحضور پیغمبر سرود این قطعه است 





به‌خدمت رسول خدا » هنکامیکهچراغ‌هدایتبشردا به‌يك دست و به 





دست دیگرش قر آن بود که چون ستادء ای تابنالك می‌درخشید . من و ه رکه با من 
(۱) مستدرك حاکم ۳ : ۳۲۷ ۰ استالفاية ۱ :۱۱۹ - 
(۷) تادیخ طیری ۳ : ۱۱۱ ۰ اسدالبة ۴ : ۱-۴ ۰ 








۲ الغدیر 








بود ؛ چنان درگرایش شدی که‌طلوع وغروب ستاره سهیل را نفهمیدیم . همه سیم 
ابنست که پرهیزکار شوم چد » از آتش سوزان ترسانم . 

تا اينکه باین شعر سید : 

ما باگرایش به اسلام به آسمان مجد و بزدگی دسیده ابم و آدژو ایضست‌کد 
به جلوه‌گاه بالاتری برشوم . 

پیغمبر به ابولیلی فرمود : 

کدام جلوء گاه بالاتر ؟ عرض‌کرد : بپشت 

حضرت فرمود : بلی ابدخواست خدا . 


و سپس چنین سرود : 

حلموبردباریموقم تتیجه مها کیودت محفوظمیماند کهگاهگاهی 
توأم با تندی باشد . 5۳ 

وی ود لک ری سک نکش دارد ی خاند 
است مد 


در اینموقع دسول خدا (ص): دو از فرمود دییکو سرودی, دهاتسالم با . 

اودا می‌دیدند باوجود زیادی عمر 3ندانهایش چون دانه‌های نکر لك آب شده 
شفاف و برآق » هيچيك ازدندانپایش نمشکسته ونه افتاده بوو؟ . 

وباز سرود آنجنابدا می‌بينيم هنگامیکه کمب‌بن زهیرلامٌ خوددا برای 


حضرت می‌خواند وپیغمبر بنردی به‌اوصله دادکه پعدها معاویه بدبیست هار ددهم 
۱ 





از اوخرید وپیوسته خلفاء آنرا دد دوزهای عیدمی‌پوشیدند! 
در مستدرثه حاکم ج ۳ ص ۵۸۲ آمده‌که چون کم قصيدة خوددا در حضور 
حضرت خواند به‌این شعر رسید که(: 





+ ۶ » استیماب ۱ : ۰۳۱۱ اصابة ۳ : ۵۲۹ ۰ 





(۱) شمر و شمراء ان 2 
(۲) شمر و شراه ابن قنییه : ۶۷ » امتاع مقریزی : ۴۹۴ , اسابةن : ۲۹۶ . 
(۳) انا لررسول اسیف یستضاه [م]یه و صادم من سیوف ا سلول 





همانا ی پيامیر خدا چون شمشیری است که بدان کسب روشنی‌میشود - 
وشمشیر بر نده‌ایست از شمشیرهای کشیده شده در راه خدا . 
پیغمبر باآستون‌خودبهمردم فرمان سکوت‌دادتاقصیدمٌکمبد| بشتوند , 
وروایتی دیگر میکوید : کمب مصرع آخردا «من‌سیوف الهند» سروده بود 
پیشمبی فرمود : له « من سیوف ان » ۱ . 
وباز عبداللژین رواحه‌را می‌بینیم که پر حشرت شعر می‌خوانّد و اد مسرور 
میشود : برأءبن عازب‌گوید : پیغمبر اکرم(ص) دا دیدم که خاکهای خندقیدا حمل 
میکند وگرد وخالك دوی شکم حضرترا پوشانده بود » حضرت در آن هنگام شص 
عبدالین دواحه‌را زمزمه میکرد (,: 


خداوندا ! اگر تونبودي‌هاً به‌هدایمی‌دسيديم ونهانفافی درراهت‌می نمودیم 





ونه بسپای تو به نمازمی‌ایستاديم » تو خود آرامشی برما فرودآد وگامپای مارا 
استواد گردان . 
دشمنان برما مت نون رال فتتعابشان پایمردی نمودیم (۳ , 
وا روایت ابن سعد در (طبقاتش) وابناثیرچنین برمیآ ید که شمر‌های بالا 
مربوط به عامراین اکوع است : ابن اثیردرج ۳ (اسدالغابة) ۷۷ دوایت نموده‌که 
رسول خدا هنگام دفتن به 








به‌عامر فرمود , ازمر کپ خود فرودآی و از اشعاد 
خود به‌آهنکه حُدی بخوان. 
راوی‌گوید که عامر از اسپ فرود آمد وشعر بالادا سرود . 


سپس رسول خدا فرمود:خدا برنورحم آورد» ودر(طبقات) ج ص۶۱۹چنین 





(۱) شرح قسیده : ٩۸‏ شادح جمال الدین انساری 


(۲) لاهم لولا آنت ما اهندین ولا تمدقنا .ولا ملینا 
فانزلن ‏ سکینة علینا وثیت الاقدام ان لاقینا 
ان اولاء قدینوا علیتا وان ادادوا فتئة آیینا 


(۳) مستداحمد ۴ : ۳۰۲ ۰ 


۱ 





است که:خدایت پیامرزد . 
پیغمبر اکرمدا از شعر حسان‌بن ثابت دد وجد وسرودمی ب 
ببر خم جربان غدیرزا بهشصی درآورد ؛ دعاکردکه : 
رال بَاحان جروج انس ما تصرْتا بینادك. 
تاآن هنگام که باسخنت ماراباری‌کنی| 














أییدات‌روحالفدس بهرمندگردی . 
حضرت پیغمبر (س) منبری در هسجد برای حسان میگذارد واو بر منبر 
می‌ایستاد وفضایل پیغمبر ومکتب اورا . باژگو مبکرد؛ و بازرسولخدا فرمود که : 
«خداوند حسان‌را تا موقعیکه از ما دفاع میکند تأیید فرهاید:() . 
وهمچنین‌سرورحفرت‌رسولدا (ص) ازشعر ابی‌کبیرهذلی مشاهده ميکنيم ؛ 
عایشد‌گوید : پیغمبر اکرم (ص)یابول‌خوددا اسلاح می‌نمودومن نشسته‌به‌رسندگی 
مشغول بودمناگهان‌چشمم بدسورت‌مبار کش افتاد هدر چهرءاش‌عرق می‌درخشید از این 
حالتمبهوت شدم , حنرت‌رسول‌به‌من‌نگزبست و فرمود : چه‌شدهکه چنین بهت‌زده 
مینگری؟ گفتم : ای دسول خا مره شم دانه‌های عرق نودافشانی 
فیکنند , اگر ابوکبیر هذلی تورا میدید میدانت که سروده او از هرکس به‌تو 
. فرمود : مگی ابوکبیر چهسروده ؟ گفت اینست مر( : 
او از آزار رحم مادد پاك وازآ لودگیهای دایه ویستانش بر‌کناد و هیچگونه 
پیماری دامنگیر او نیست . وهنگامیکه به‌خطوط زیبای صورتش مینگرم چون 
درخشش دانه‌های بادان که از آسمان ریزان است میدرخشد . 
پیغمیر اکرم از سخن‌عائشه اظهارسرود فرمود(۳ 
اکرم (س) پیوسته‌شمرا دا بس‌ودن‌وضبط اشمارخودو ادادمی فرمود و 














(۱) مستددگ حاکم ۳ : ۴۷۷ ۰ ذعبی هم دد تلخیص آنرا صحیح شمرده . 
(۷) «عبرء_من‌کل فرحيفة وقتاد مرضتة و داه معتل 

واذا نظرت الی اسرة وجهه برقت کبرقالعادضالمتهلل 
(۳) حلية الاولیاء ۲ : ۴۵ ۰ تادیخ بغداد ۳ : ۲۵۳ ۰ 





شعر و شاعر از نظ قرآن و حدیت ۲ 





بهآنها داهنمائی میکرد که گفتارمخالفین وحسب: نسی‌وتاره 
افراد مطلع‌بادگرفتهو باذکی نقاط ضعف ۰ به‌مقابله بر خاستهآ نان را خفیفوسرشکسته 
سازند بچونانکه آنهارا امر میقرمود بهفراگرفتن قرآن (وتا این‌حد. بسألةً شعر 
آهمیت میداد ) این عمل‌دا بادی دین‌میدانست وجهادی مقد ی , به‌خاطرحفظ دین 
حنیف اسلام . 0 








شخمیت شاعردا باو می‌فپماندکه در اجتماعات چه‌شأٌنی دارد ودرچه جهادی 





است . به شعرا میفرمود : دشمنان‌دا هجوگوئید چه منّمن باجان ومال‌خود باید دد 
راه خدا مجاهده کند . 

بهآ نکه جان عٌی درقبة قدرت َو قسم‌بادمیکنم که‌این عمل شماچنانست 
که‌باتیرهای آتشین قلب دشمن‌را بشکافید و آنپازا نابود سازید . 

وباز بلفظ دیگر از سول اکرم شنیده شدکه‌حنرت‌فرمود : وقتبکهبهوسپلً 
شمر با مخالفین به مخالفت: برمي‌خیزید , مانند مجاهدانید که تیرها دا به نشان 
دشمن پرتاب میکنند! !۲ . 

ورسول خدا (س) پیوسته شعرا دا برمی‌انگیخت تا بانیر دلدوز شعر به‌یکار 
بامخالفین برخیز ند ووادارشان میکرد که باحماسه‌های شجاعت‌انگیز ضد بت و 
جبپه بندی کفاردا درهم کو بند » دوح‌تیرومند دینید ادربینمسلمین‌دمیدهوحمیتشان 
را درمقابل حمیت جاهلیت تقوبت‌مینمود.چه, شعر است‌کهآنهادا به‌هیجانو تقاط 








میآورد و آنهادا در رام نشو معارف و دعوت بحق تحريك میکند وبه‌دفاع از حریم 
اسلام وآمیدارد . 

به شاعر میفرمود : مشر کین را و] نانکه از طریق حق بدورند هجوکنید چه 
ددایتپگام روح القدس‌همراه شماست( و بهدیگرشاعرمیفرمود:آ نپارا مج وکنیدکه 

(۱) مسنه آحمد ۳ : ۴۲۰ ۰ ۴۵۶ ج ۶ : ۴۸۷ . 

(۲) ممند آحمد ۴ ۰ ۲۹۸ , مستددك حاکم ۳ : ۴۸۸ ۰ 





۷ 








جبرلیل ناد ومددکاز شماست( 

بُراء بن‌عازب گوید : به رسول خدا (ص) خبر آوردندکه‌ابوسفیان‌بن حارث 
ابن عبدال‌طّلب تو را تکوهش میکند »عبدال بن رواحه در مجلس حاضر بود و 
ازحضرت سول (ص) تقاضا کرد که بمن اجازه فرما تا دد بادءٌ این گمراه شعری 
بسرایم » حضرت سئوال کردند که تولی سرايندة آن شمرکه با جمله ( بت ال ) 





شروع میشود ؟ عرض‌کرد : آدی من سرودهام ! 
فلت اما أعطال من‌حسن تثبیت موسی ونسراً مثل ماسردا 
خداوند برفرار دارآ نچه ازحسن ونیکولی به‌توعطا فرموده چونانکه موسی 
را پا برجا داشت و تورا باری‌کند چونانکه آنها دا بای تمود. 
پیغمبراکرم دعایش فرمود. که خدا بتو هم پاداش خیردهاد . 
براء‌گوید:کمب برخواست ومانند عبدالٌتقاضا کردکه دد دد ابوسفیان‌شعری 
بس‌آبد. حضرت فرمود تو ساجب آن مَمری که سرآغازش جملةٌ « همّت» است 
عرض‌کرد آدی من شروده‌ام که 
همّت سخينة ان تغالپ رها . فلیفلین" مغالب الفلاب 
سخينة خواست‌برپرورش دهنده خود غالب‌گردد - 
ولی چون دیگران دد چنگال خشم او در آمد . 
حضرت دسول اکرم (ص) فرمودند : خداوند پاداش تورا فرآموش نمی‌کند . 
براء گوید : جسان بپا خاست و از دسول‌گرامی اجازه خواست‌که با شمشیر 
زبان؛گوینده رابخال مت ورسوائی بنشانه و مفتضحش کند . 
پیغمبرفرمود : نزد آبوبکر برو ! وازخصوصیات خانوادگی‌واخلاقی آن‌گروه 
کسب اطلاع کن وسیسآنهارا هجوتم که چبرئیل‌ددانجاماینوظیف. بارتواست( . 


(۱) مسند آحمد ۴ : ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰ 
(۲) مستددگ حاکم ۳ : ۴۸۸ . 


شعر و شاعر از تظ قرآن و حدیث 2 





شعرائبکه بوظیفة مقدی شاعری می‌پرداز ند و با شمشیر ذبان پشت دشمن‌دا 








می‌شکندد مشمول این آبه هستند : 
« 2۱ لین آمنوا و وا السالخات و ذقروا ال گرا وانتمروا من تّه 
ما نوا » . 


مگر کسانیکه ایمان آوردند وعمل نيك‌انجام دادند وزیاد به‌باد خدا بودلد 
که ایتان بعد از اینکه ظلم کشیدند باری حق شامل حالشان می‌شود . 

آری اینانند که از شعرا و بار در ی « والشعراء یشبعهمالفاو ون » 
استثناء شده‌اند . 





گویند: چون این آبه در مذمت‌شعراء نازل شد, عده‌ای به نزد دسول اکرم 
آمده ومیگریستند که خداوند ماژً نگوهتن نموده است » پیغمب راکرم دنبالة آبه 
را خواندکه«الا الذین آمنواوعنلواالسالحات؛ . : .» وشم‌اهستی که مصداقاین قسمت 
از آبه هستید « وذکروا الدکثیرء و رَد بادخدا کنند وبازشمائیدکهاین‌تکه از یه 


شامل حالتان می‌شوده و انتصوامن فد عاطموّا » که بعد از آن‌که طلم 
"0 








اند باری 
مي‌شوند 
گویند : کمپ بن مالك به‌خدمت حضرت دسول (ص) دسید و پرسید: نظر 
شما درآ باتی که درسوره شعراء در بارة شاعران وارد شده چیست ؟ . حضرت پیغمبر- 
ذبان درجهادید؟) 
علاوه براینکه شاعران مذهبی و کسانیکه حقائق زندگی دا واگو میکنند 
آزمذمتآیات بدورند , باید گفت که : آ یات نکوهش متوجه کسانیستکه از ظلم 


فرموددد : بحقیقت که شما با ۵ 








و باطل ترویج می‌کنند . 
شیخ صدوق در کتاب عقائدش از امام صادق (ع) دوایتی تقل میکند: که میراد 
از آ بهءنک 





ش کسانی است که بدروغ داستان سرأئی دازند . 





(۱) تضیر این کثیر ۲ : ۳۵۴ ۰ 
(۲) مسند آأحمد ۳ : ۴۵۶ ۰ 





الغدیر جرا 





علی‌بن| ابر اهیم‌در کاب تفسیررخود ص۴۷۴ نقل‌می کند که حضرت صادق (ع) 
فرمود: 

آبانی که مذمت شعرا در آن‌شده مشمول کسانیستکه دین خدا راتفییرداده و 
با ادامر الپی مخالفت می‌ورزند وموجب نشر عقائد فاسد دد بن مردم شده آنانرا 
به پیروی راههای باطل وادازند . 

مود استفاد ما از آیه دنل یه است که میفرماید:«ألم رن 1 
کر ییون ». 

آا م‌نگر‌که این‌شاعیان بهردری میز ش وبرجابیمیل پدامیکنند 
و به هرمذهب و عقیده ای درمبآ بند . 

در تفسیر عیاشی ازحضرتضادق (ع) روایتی است که‌حضرت‌فرمودند : مراد 
از آبه گروهی هستند که علم غیر محیح آموخته و به گمراهی افتادلد و مردم دا 
به‌کمراهی‌سوق دادند . 

پس درآبات نکوهشی »ی در یار شمان بکق نارسیده است و تلهامراد 
آبه این بوده که شاعران باطل سرا دا مذمت کند ؛ چه , شعر با امواج نامرگیی که 
بوجود می‌آورد درروح شنونده اثر میگذارد وقررآن می‌خواهد جلوی این اثرهای 
نامطلوب شمردا بگیرد . 

اسلام علاوه براینکه شاعران بحقّرانکوهش ننموده تعریف هنموده است : 
دوایتی است که شیمه و سنی نقل کنند : ان" 1 من او لک 
آسعرا(): پاده ای از شنرها حکمت است وبرخی بیانپا چون جادومژثر است. 





0 ۱ ۰۲۷۳ ۰۳۰۳ ۰۳۳۲ سئن‌دادمی ۲ : ۲۹۶ . صحیح 
بخادی کتاب طب باب « ان من البیان سحراً » . مجنی ابن ددید : ۲۲ . تادیخ‌بنداد ۳: 
۸ وج ۴: ۲۵۴ دج ۳۱۴۰۱۸۰۸ وتبین جاحظ ۱ : ۰۲۱۲ ۰۲۷۵ 
دسائل جاحظ : ۲۳۵ ۰ مصابیح المنة بفوی ۲ : ۱۴۹ الروش الاتف ۲ : ۳۳۷ ۰ تادیخ 
ابن‌کثیر ٩‏ : ۴۵ . تادیخ این عصاکر ۱ : ۳۴۸ و ج ۶ : ۴۲۲ . اسابه۱ : ۳۵۲ وج ۲: 
۳ - تهذیب التهذیب ٩‏ : ۴۵۳ . 











شعرهای غیبی 
تاریخ,اشعار غیبیه ای دا ثبت نموده استکه سرایندگان»نامعلوم و غیرمرئی 


بوده اند . این اشعاد از گویندگانی نامرثی‌به‌اشخاسی خطاب شده و سبب هدایتشان 
گردیده است و این خود یکی از معجزات پیفمبر اکرم (ص) شمرده شده است و 
بهتریین نشان‌دهنده اهمیت شعر و شاعری است درراه استدلال برداه حق‌که چگونه 
شعر پیش از نش , قلوب دا تسخیر میکند . 

پس سزاوار چنین است که در داه ساختن اجتماعی سالح , و دعوت مردمان 
براه حق و جهانی دوحانی ازشعر بهره‌برداری شود ۰ 

ما اکنون به‌ذکر پاده ای اذ این سخ اشعار می‌پردازيم : 

۱ -آمنه دختروهب | مادرگرامی‌رولٍ خدا (س) هنگامولادت پیغمبراکرم 
اشماری از گویندغیر پیدائی کیک 

درود خدا و هر شدة ال که هست بر چزاغ فروزان پپندشت هستی‌باد , 

او نی مسطفی بپترین خلق است ؛ نور آرای جهانیست که هاله ای از پاکی 
احاطه اش نموده درافق اسانها ذیشت بخش و گزیدهآنها , داستگوست ونیکوکار, 

اوپادسائی است‌که پرچم‌هدایت بنست نیرومندش , در میالة امواج ظلمتها 
دراه می‌تماید . 

تا سیم مشرق ذمین بر چپرث گل بوسه میزند و کبوتران نف عشق بکوش 


هم می‌سرایند » براو رحمت خدا باد ؛ و درود - 


(۱) سلی لاله و کل عبد مالح و الطیبون علی السراج الواشح 
السسطتی . خير الانام - محمد الطاهر ‏ الملم الشیاه . اثلائح 
زین الا نام المعطفی علم.الهدی السادق البر التقی النامع 
ملی علیه اه ما هب السبا و تجاوبت ورق الحمام النایج 


بحاد الاتواد ج ۶ س ۷۳ 


هد القدیر ص۱۳ 





۲ - در شب ولادت حشرت دسول اکرم (ص) , از جانب يك بت گوبنده ای 
نامرثی اشعاری خواند » و بتها همه فرو ر ترجمهٌ آن شعر : 

با تلد مولودی جدید همه نقاط شرق و غرب عالم از نورش دوشنی بافت . 

بتها به‌خواری برزمین ربختند و پادشاهان‌جهان همه پلرژه افتادند . 

آتشکده های فادسیان خامو: رش شدوپادشاهشان‌شبدا باغم واندوهبروزآورد . 

کاهنان که احوال افللك باز شناسند. » وا مانده شدند . و از اخباد داست و 





دروغشان دست برداشتند , 

ای‌بزدگان قببلٌ قصی" , ازگمراهیها دست‌شوئید و بسوی اسلام : آن صحنهةً 
بازگیتی , ووی آرید ٩(.‏ 

۳ - شخصی بنام ورقه گورنك : درشب توليٍ رسول خدا » در نزد بتی کهمتعلق 








به بل ما بود بیداد نشسته بودم ,ناگاه از ددون بت این ندا شنیدم : 
ولد السبی" فذلت. الا ماوله و تأی, السلال و آدبر الاشراله 


پیشمبر متولد شد و دبنگ پادشاهان بخواری افتدند . 

و همچنین گمراهی و بت پرستی و شركه از ساحت بشریت زدوده گفت . 
وپس از این.بّت باس بزمین افتاد(؟. 

۴ - عو ام ن جپنیل همدانی کلیددار بت خالًمشهوری بنام بفوث گوید : 





کثیر ج ۷ س ۳۴۱ ۰ الخمایس الکبری سیوی ج ۱ ص ۵۲ . 


متن املی شم : 
تردی ‏ لمولود آنادت . بنودء جمیع فجاج الادش بالغرق واللرب 
و خرت له الاوثان طراً وادعدت قلوب ملوك الاش طراٌ من الرعب 
و ناد جمیم الفرس باخت و اطلمت و قدبات شاه الفری‌فی اعظم الکرب 
ومدت عن الکهان بالفیب جنها قلا مخبر متهم بحق و لاکنب 
فا قسی ارجموا عن تلالکم و هیواالی الاسااموامتزل الرحب 


(۲) خصایس کیری ۱ : ۵۲ . 





هنگام نابودی بتها شده » تو دبگربا بُت‌یفوشوداع‌کن ۱ چه نوری ازاف‌زمینمکه 
طالع گشت و دیکرظلمتهاراهعدم بایست‌گرفتن . 

عوام آنچه شنیده بود برای قوم خود تعریف کرد وباز گوینده ای نامرئی 

ای عو ام آ با سخن حق‌را بکوش قوم خود میرسانی با بخل ورزیده و لب 
فرو میبندی ۰ 

بدان » تیرگیهانبود گفتند و مردم بسوی اسلام گرائیدد . ۲۱ 

عو"ام درچواب گوید : 





ای‌که به عو ام خطاب می‌نمالی بان که عو ام از سخن حنق باز نمی‌ایسند . 

منت اسلامی دا برما رخوان (1؛ 

عوامکوید : بخدا و گندکه‌قبل از شنیدن این‌سخن؛ من اسلامی نمی‌شناختم 
باز دوبادهپاسخ گفت : 

بنام خدا وتوفیق او عزم دا‌کن و در رفتن از سستی و بی‌میلی بگریز . 


داهت بگروهی باشد که بیترین‌گروهایند» به سوی پیفمبر داستگولی که 
0 





تصدیق شده است . 


عوام وید : چون این بشنیدم »بت را بکوشه ای انداخته و خارج شدم 


(۱) هل تسممن القوم یا عوام ام انت خو وقر عن الکلام 
قد کشفت دیاجر الظلام و اسفق النای علی الاسلام 
(۷) با ایها الهاتف بالعوام لست بذی وقر عن الکلام 






. فبیئن عن سنة الاسلام 
(۳) ادحل‌علی اسم اه والتو رحلة لا وان و لا مشیق 
ای فریی خر مارفزیج. الی الثبی المادق المصدوق 


۳ 9 





و به گروهی تازه وادد از قبلةٌ همدان برخوردم که برگرد حضرت دسول (ص ) 
جمعند » برپیغمبر وارد شده و احوال‌خود بگفتم» پیشمبر مسرود شد وفرمود : این 
داستان دا به مسلمانان بکو و سپس امر فرمود که بتها دا شکنم ۰ و بعد از آن 
به یمن برگشتم درحالیکه قلبم به نود اسلام دوشن شده بود و در این باد 
سرودم : 

کیست که به بدفرجامان قوم ما . 

آنانکه درگوشة منازل خود غنوده اند و با ظاهر ند 





ندای ما را پرساند» و خبر دهد که خداوند مارا به راه حق هدایت‌فرمود - 

بعد از آنکه عده‌ای اما بپودی:ونصرانی شده‌بودند. 

ما اکنون از یوث و وق و سار بشها دوی‌بررگرفته‌ايم وازپیروانتوئيم , 
ای بهترین خلالع( . 

۵- ابو نعیم در (دلائل النبوت)ج"؟ ص ۳۳ از عبای بن مدای سلمی‌روایت 
کند که : 

دوزی وارد بتخانه شده وبه تزديك بت ضمار رفتم ؛ اطرافش را پاکیزهنموده 
بیوسیدمش؛ناگهان صدائی بلند شد و مرا مخاطب ساخت که : 

به تعامقبالل سلیم بگو : بت پرستی‌که بدان انس‌گرفته بودید »نابودگردید 
و اهل مسجد دستگار شدند . 

ضمار که قبل از آمدن عم و تزول قرآن مورد پرستش بود , حلاك باد . 

آنکه بعه از عیسی وارث منصب نبوت است غ بزدگه‌مرد قريش میباشدکه 
ره راست پیموده و به حقیقت گرائیده است - 

پس از این واقعه عبای‌ین مرداس با سیصد تن از قبیلخود به خدمت‌پیشمبر 
اکرم (ص)آعد , تا چشمان حشرت به صورت عباس افتاد فرمود : تو چگونه اسلام 


(۱) اسه القابة ۴ : ۱۹۳ ۰ اساپه ۳ : ۴۱ . 


مت ۲۵ 





آوددی ؟ عباس داستان خود را به عرض رساند, حضرت فرمود: درست است واز 
اسلام آوردن او و بادانش‌شاد شد( . 
۶- ابونعیم در (دلائل ) خود ج ۱ ص ۳۳ از مردی خثعمی روایت‌کند : که 
گروهی از طائقة 
ناگاه صدائی 








ای مردم جسیم و تلومندیکه داودی پیش بتها برید . 

شما , جز در پی‌تخیلات بیهوده و پوچ نیستید. 

این » عه ؛ پیغمبر شما و بهترین آدمیان‌است که بههنگام داوری‌عادل ترین 
مردمست . اونود دوششگر دلهاست:نلام رانوید میدهدومردمدا از کارهای ناشایستی 
که در شهر محترم مکه‌انجام میدهند باز میدارد ۰ 

و باز ابونمیم از عمرتقلکندکه‌از سرآینده‌ای نامرئی شنیده شد : " 

ای مردم تنومند.»همه از پیر وجوان که داودی پیش بتها برید و سرگردان 
و غافلید چون شتر مرغان احمق.] با توز دا در دیذگاه خود نمی‌نگرید تا دراه دا 
ددیابید و ازتیر گیها درامان‌باشید ؟ اينعی » آودنده اسلام استو زدودلد هر چه کفر 
و ناپاکیست . 

و سفارش دهنده به نیکی وسلهً رح 

و خرائطی بنابه نقل ابن کثیر در تاربخش ج ۷ ص ۳۴۳ همین داستان دا با 
اختلافی درابیات آودده که ضرورتی در تکرارش نیست 

۷- ابونعیم از بمقوب‌بن بزبدین طلحهٌ تیمی از مردی نقل کند که : ما 





ددسرزمین خشکی‌بودیم - 
ناگاء گوینده‌ای نامرئی از پشت سر ما چنین‌سرود : 


(۱) مناقب اپن شهر آشوب ۱ : ۶۱ ؛ تادیخ این کثیر ۲ : ۰۳۴۱ 
(۲) خمایس کیری ۱ : ۱۳۳ ۰ 





ستاده‌ای بدرخشید و با امواج نورانی‌خود تیرگیپا را ازساحت ز ندگی‌راند . 


آن ستاره سول خداست » ه رکه پیرد اوگردد دستکار میشود؛چه , خداوند 
او دابرتری بخشید ٩‏ 

۸- بیپقی و ابن عساکر از ابن عباس تقل کنند که : شخصی خدحت دسول 
آکرم (س) دسید و عرض نمود : 

ای رسول خدا , درایام جاهلیت , شترم گمشد و من به جستجویش پرداختم 
بامداد دوز بودکه گوینده‌ای نامری چنین بان بر‌آورد : 

ای که دد شب‌ظلمانی درخوایی ! بدان‌که خداونددرمکه پیغمبری‌برانگیخته 
که ازخاندان هاشم است . 

با وفا و بزرگواد وهمواست که تاربکیهای خطرنالك شرك و کفر را باانوار 
هدایت بخش خود می‌زداید. 

آن شترگم کرده گوید: هرچه اطرآف خود رانگربستمکسی دانبفتم و سپس 


بالك ب رآوددم وچنین سزودم : 
ای سرايندة ناپیدا ! که‌میان تادیکیها پنهانی ۱ 
گرد غم و درد به دامنت مباد . 
خدا ترا هدایت کند » به‌من برگوآن‌پیفمب چسیگوید؟ 
ناگاه این مین 





یر اور وستلل الزور وحعّث ال محَّد جاور 

نور تابان ظاهر شد وظلم و ستم وهرچه‌تحمیل‌است رخت‌بر بست‌وخدا غُ دا 
بآ نجه خیر و تیکیست پرانگیخت . 

و سپس این‌اشعاررا سرود:: 


ستایش خدایاست که خلق‌رابعبث تیافرید . 


(۱) خساتس کبری ۱ : ۴ 





حضرت را به سوی ما فرستادکه بهترین پیامبر انمبعوث‌شده‌است, خدا بر 
اد درود فرستد مادامی‌که‌کاروان های حجبصویاو روانند(؟ . 

- ابوسعد در(شرفالمصطفی ) ازجعدبن‌فیس مرادی نقل‌کندکه : درزمان 
جاهلیت ماچهار نف بوديمکهه‌قصد حج بهراه افتادي.دییکی ازدره‌های بمن‌شنيديم 
کسی چنین می‌سراید : 

ای‌کاروانیکه برای استراحت منزل نموده‌اید . هنگامیکه به حطیم و زمزم 
رسیدید » ی پیغمبرمبموث دا ا زجانب‌ماتحیت‌وسلام‌گوئید . 

باربگوئیدکه ما پیرو دين توهستيم زیراحنرت عیسیما دا باین امرسفارش 









فرموده‌است ٩‏ 
۰ - در(مستدرلحاکم) : ج۳ ۲۵۳ از عبش‌بن جبر آمده‌که : شب‌هنگام 
فریشیانازکوه ابوة 


نم ۱ جصح مَحنّد بمکهلا جغتی خلزف مایق 
اگر آتنده که نامشان سعداست‌اسلامپیاورندهدیگرغ ازمخالفت یچ‌مخالفی 
در مکه نخواهد ترسید . 
قرش 
ولی دد دومین شب بازشنیدندکه چنینخطاب میشود . 





که مراد از دو سعد » سعد قبیلهٌتمیم وسمد قببلةً 
مر 9 ی 





بم است 


ای سمد قبیلةُ ای و ای‌سمد قبیله بزرگواد خزج ! 

سخن کمی‌که شما دا به‌هدایت می‌خواند بشنوید و در مقابل » ازخدا بهشت 
فردوی را طلب‌کنید؛چه , پاداش‌کسانیکه جوبنده رام هدارتند بپشت است با هم 
وت 


چون بامداد شد ابوسفیان گفت : 


(۱) الخسایس الکیری ۱۰:۱ 
(۲) خمایس کبری ۱ ٩:‏ ۱ 


۲۸ 





په‌خدا سوگندکه مراد آن‌گوینده از دو سعد , سعدبن معاز و سعد بن عبادة 





ن سعد دد (طبغات الکبری ) ج۱ ص ۲۱۵ - ۲۱۹ دوایتی نقل کند 
که خلاصه‌اش اینست : 

چون دسول اکرم(ص) ازمکه به مدینه هجرت فرمود » با شخصی که همراء 
بود گذدشان به یمه ام منمبدخزاعی‌افتاد , که ابمعبد در جلوی خیمه نشسته بود 
از آن زن قدری خرما باگوشت خواستندکه بخرند , نداشت , چه‌خشکسالی» قببل 
اورا دجاد ففر نموده بو : ام معبدگفت: به‌خدا سوگند که‌اگر چیزی میدا 





قدمت می‌کردیم . ناگاه چشمان حضرت بهة گوسفندی دد وش خیمهافتاد سژال 
فرمود : 

این گوسفندچرا تنها اینجا مانده ؟ ام محبد گفت ضعف و ناتوانی اودا ازگله 
بازداشت . 

حضرت فرمود : شیرمی دهد ؟ 

عرض‌کرد : نانوانیش آنقدد است‌که شیرد پستانش جمع نمی‌شود ؛ حضرت 
گوسفند دا طلبیدند و دست با به پستانش مالیده ونام خدا برزبان جاری‌نمودند 
که : خدابا پستان این گسوسفند دا برکت ده ! بلافاصله شیر درپستان جاری شد . 
پیغمبر ظرفی طلبید و شیر دوشید تاظرف پر شدهابتدا به آن زن‌داد ونوشید وسیر 
شد و سپس بادان خود داءهريك نوشیدند تا سیرشدند و بعد از همه‌خود نوشید و 
فرمود : 

سافی القوم آخرَم . 

آنکه ساقی گروهی میشود باید خودآخرنوشد و دوباده ظرفدا پر ازشیر 
فرمود و پیش زن گذاشت وحرکت فرمود . 


(۱) ابن شهر آشوب نیزدد(مناقب) ۵٩:۱‏ دوایت‌کند . 





خدا بپترین پاداش خود دا به آن دو دفیق همراء دهدکه به خیم ام معبد 


فرود آمدند . 

وسپس ازآنجا کوچ کردند وچه خوشبخت بود دفیق عر که همراه «سول 
گرامی بود . 

ای قبیلهٌ قنمی" بدانید که خداوند سروری‌دا ازشما دورتکرده است ۱ 

ازخواهرخود , ام معبد داستان ورودپیغمبردا بازپرسید واگ هم قانع نشدید 
پیغمبرگوسفندرابه نزديك‌خود خواند داز 
پستان بی‌شیرش شیر دوشید , پیفمبر:رفت ولی به اینکرامت , آن گوسفند پیوسته 


از خودگوسفندبهرسیدکه‌گو اهی‌میدهد » 





اذزث شیر میداد 





۲- ابن یر در (اسدالغابق) ج ۵ ۱۸۸ از ابی و یب هذلی شاعر نقل 
کند که : درشب وفات پیغمبر از گویند؛ نامرئی شنید : 


حادلة 





در سرزمین حجاز به وقوع‌پیوست. محمد پیامبر خدا (س) 
درگذشت ودرمرگک او چشمهای ما همچون چشمةٌ جوشان اشگه مریزد . 

تا اینجا اشماری نقل شد که گویندگانی نامرثی در شأن دسول گرامی گفته 
بودند وما در مصادد اسلامی چنین گویندگانی برمی‌خودیم که دد شأن| ثمه 
اطهار اشعاری‌گفته اند ,از آن جمله : 

۳ - حافظ گنجی در (کفایه) خود ص ۸۱ نقل کند که : چون علی (ع) 
» ابوطالب پدر حضرت واردکعبه شد ومی‌سرود : 
و القتر نالف 
ماذاقتری في‌اسم فا 


ترجمه : ای پرودگاد این شب تیرء وتاد و آن ماه دوشنی بخش درخشان 











(۱) اپونمیم دد (دلاگل‌التبوع) ۱۱۸:۲ تمامی قضیهرا دوایت میکند ‏ 


خصتم_ بالولد الزکی 


ده پ‌شم ب علی استق من ال 





ای دودمان رسول اکرم ! این نوزاد بالك ویر خائوادة شماست . 

نام او از جانب ساحت قدس الپی علی تعبین شده . 

چه , علی نامی است‌که از صفت الهی جدا شدم است . 

حاف گنجی بعد از نقل این حدیث گویدکه : این حدیث دا مسلم بن خالد 
- استاد شافعی - به تنهائی نقل نموده است: 

۴ - شبلنجی در کتاب (نورالاناد) ص ۲۷گوی: حضرت‌علی(امیر الممنین) 
ارت قبر فاطمه میرفت . ده ییکی از روزها که به زارت رفته بود 





هردوز » به 
خوددا به‌روی قبر انداخته وگریست وایین شعرداسرود : 

چه جانگداز است » هنگامیکه بر قبن حبیبم عبود میکنم و سلام میدهم 
وجوایی می‌شنوم . 

ای قبر ! چشده که جواب مرا نمی‌دهی ۱ 

آبا بعداز من دیگر دوستي باکسان , ملالتآمیز شده ؟ 

سپس گوینده‌ای که فقط صدایش‌شنيده میشد بهوی پاسخ داد : 

وآن حبیب گنت + کسی که درگرو خال و سنك است » چگونه میتوادد 
جوابت گوید. 

من از نزدیکان ء وهمسران خود , جدا ماندم وخاك زیبائبپای مرا خورد . 

وددآن هشگام که رشته‌ای محبت ازهم می‌کساد » درود من برشما باد . 

۵ - این عساکر درج ۴ ص ۳۴۱ تاریخ خود , وگنجی در (کفابه)ازابسلمه 
دوایت کنندکه : به هنگامیکه حسین (ع) کفته شد از گویندة تاپیدایی شنیدم که 





ای‌کشندگان حسین ! شمادا به‌عذابی دردناك وانتقام 





آسمانیان , از انبیاء وهر دسته وگروه برشما نفرین میفرستند . 
وه رآینه به زبان فرزند داود (سلیمان) وموسی وعیسی لمنت :ها 
مو کب‌شاعران 


بر این اسای که شرحش گذشت . به‌میمنت قرآن وحدیث ءده‌ی .. 





پیامبر (س) که به‌شعر عنایتی داشتند : ازهرسو گرد پیغمبر جمم *دند ود 
مختلفه ؛ ازسفر وحضر درحنور حنرت‌بسرودن وخواندن اشعاد ؛ همت‌سیگما 





وچون شیرآن قوی‌ینجه جبههٌ شرك وگمراهی‌د! ازهم‌ددیده وهمسان بازهای شتاری 
دلپادا به سیدخود می کشاندند ب] نأن‌پیوستهدرپیرآمون حضرت‌بودندوحتی درسفرها 
بك مبواران جنکی بودندکه باششمیر براشص وتیردلدوز 
نظل‌دشمنان اسلامدا مفتضح ورسوا عیکردتد ودرمیدان نسرد » مرداله ازحرم‌اسلام 
دفاع مینمودند » ازجمله آنن‌گروهند/: 





زاو جدا نمی‌شدند ؛ 


عبای عموی پيامبر ؛کمب‌بن مالك» عبداة بن‌رواحة , حسان‌بن ثابت؛ " بط 
جمدی , ضراد اسدی » ضراد قریشی » کعب‌بن زهیر » فیس‌بن‌صرمة » امیقبن» ..» 
نعمان‌بن عجلان » عبای‌بن مرداس »طفیل غنوی » کمب‌بن نمط , مالكبن عوف ‏ 
سرمةبن آبیآنس,قیس‌بن بحر+عبدال‌ین حرب ؛ بحیرینابی‌سلمی » سراقةبن 
دوح‌دینی‌چنان‌دلهای‌مردم‌مجتمعآ نروزر| مسخر نموده » وباروحشان آمیشته 
شدکه‌حتیز نان‌مساماناتحت‌تاثیر خودقرارداد بوهنر نمائیهائی دداین‌زمینه نمودند 





وپرده‌نشینی وحجابآنان‌دا از دفاع ازحریم مقدس اسلام باز نداشت و باسرودن 
اشعاری دلنشین از پیامبر اکرم (ص) دفاع نمودندکه ازجملهُ ایشانند : 





(۱).ابن حجر دوییت از اين شعردا نقل نموده وتمامیآنرا این‌قولویه (دد گذشتهةً 
۷ ه«ق) در کتاب ( کامل‌الزیادات ) خود ص ۳۰ نقل نموده است . 





۱ - امالمژمنین خدیجه دختر خویلد , همس پیامبر اکرم (س) این بانو » 
اشماری نفزولطیف می‌سرود.ازجملهشعری‌استکه بدهنگام زانوبه‌زمین زدن‌شترش 
در مقابل پیامبر » وچهره برقدم آآن حضرت مالیدن وبه فل وجود مبارلاحض تش 
بهزبان آمدن » سروده است : 

به فشل پيامبر » شتر به زبان آمد و خبر داد ؛ که به وجود حضرت سرزمین 
مکه شرافت یافت . 

این ع » بهترین برانگیختگان خداست که برخاك قدم نهاده و شفیع مت 
است.. 

ای کسانیکه بدو حسد می‌ورزید پیگذارید خثم , شما دا نابود سازد . 

چه اوست محبوب وبپتر از او در خلالق نیست ( , 

۲ - سْمدی دختر کریز خالهٌ عثمان » اُماری درتبلیغ از دين سروده است 
از له : ای عثمان ! ایشبت پیامبری که با دلیل واضح از جانب خدا آعده است و 
فرآن بر او نازل گهته ! زنهاد که بتها ترا گتراه سازند و پیرواو باشی . 

سپس گفت : همانا ی دسول خداست » و جبرئیل بر او نازل میشود . 

عٌر مشمل هدایتی است که انواد تابناکش روشنگر انسانهاست . پیوسته از 
صدف پاك دهاش , د رهای خیر خواهی و مصلحت اندیشی _ثثاد بشریت میگردد» 
رستگاری دد دین مقدی اوست و بالاخره پیروزی نهالی برای او خواهد بود . 





و بعد از این سروده ؛ چند شمری هم درباة اسلام عثمان گفته (") 

۳- شیماء بختر حارث بن‌عبدالمز ی‌خواهردضاعی پیفمبراکرم (ص) ددبار 
آن حضرت چنین سروده : 

خداوندا غی دا در همه حال برای ما باقی بگذار ودشمنان و کسانیکه بدو 








حسد می‌ورزند خوارشان گردان , و آن دوز را که او سرود همه جهانیان گردد و 
(۱) بحاد الانواد ۶ : ۱۰۳ . 
(۲) اسابة ۴ : ۳۷۲ و ۳۲۸ . 
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ما میسن خواند, یش رو ایکا ی ی ید مار 

۴- هند دختر ابان بن عباد ۳" بن الطلب , وی بنابه نقل (طبقات الکبری) 
ج۴ ص۱۴۸ دربار؛ نی اکرم و وده ودرجنگ | حدهم؛ درچواب هندوختر 
عتبه که به کشته شدن حمزه وسایر شهداء مسلمین اظهاد سرود میکرد و میگفت : 

ما در این جنکه , انتقام چنگه بدد داگرفتيم. 

چه , از کشته شدن پدد و عمو و برادر ناکامم صبرم تمام شده بود . 

واکنون که وحشی (باکشتن حمزه) سوزدرونم را شفابخشیدمنهم به نذرخود 
رفا خواهم کرد . 

وهند دختر بان در جواب گفت : 

ای دختر مردی ماجرا جو و کافر ! تودر بدرو جنگهای جز آن ؛ بسزای 
خود رسیدی‌ودد بامداد پیروزی جوانمردان اسلام وبنی‌هاشم , باشمشیرهای برانشال 
به یرد بو ی 
ماست و علی بازشکازی ۱۳ 

۵ خنساء دختر ءنمرو دختر زادة امرء القیس » ازبانوانیست که بسیار شعر 
سروده , و شعر شناسان هلگی متفقندکه نه 
نرسیده است . پیامبر گرامی از شعر اینبانو بسیاد مسرور ميشد ومیفرمود که از 











راو ونه بمد از او ژنی 





رو [ین 
شعرش بخوانه 
۶-د فييقة » دختر ابی صیفی بن‌هاشم بنعبدالطلب‌بن هاشم ۰ این بانوپیامبر 
دا از اجتماع فرش خبر دادکه به هنگام شب قصدکشتنش دارند وبدین سبب‌رسول 
خدا از بستر خارج شد و علی (ع) در جای او خوایید (* 
(۱) اسابه : ۴ ص۳۴۴ . 
(۲) دد (طبقات کبری) ابن سعد و (اسد التابت) , ۱ 
(۲) اسد الناية : ۵ ۵۵ ؛ واصابه : س۳۲۱ . 
(۴) استیعاب (که‌در حاشیه اصابةاست): ۴ س۲۹۵وع۲۹. اسد الفاية : ۵ ص۴۱ ۷. 





پن عباد ثیت است . 





رس الغدیر ۳ 





این زن اتعار زیبائی دارد » از جمله شس او در بار استسقاء عجدالطلب 





است؛ غه (ص) در آآن زمان‌که به سن بلوغ بود همراه جدش بود . 
اوّل پیت آن اشمار 








و ی 
در حالیکه گیاهاین نمی‌دوئید و بادان نمی‌بارید (). 


بة (اسم حضرت عبدالطلب) خدارند شهرما دا سیراب نمود . 


۷ آروی" دختر عبدالطلب » عمةٌ دسول خدا (ص) ؛ زنیست که احتجاج او 
برمعاوبه , مشهور است که در شرح حالعمروبن‌عاص خواهدآمد. وي اشعاری‌دارد 
در سوك پیامیر کهبه این مطلع آغاز میشود : 

ای چشم ! تومرا » تا هنکامی که ژزنده هستم باس‌شکت باری کن , 
وقسمت دیگر شعر او بالین بیت,شروع میگرم: 

ای رسول خدا ! تومابةٌ امید مابودی و پیوسته دحمتت شامل حالمان بود و 





جفائی از شما ندبدیم - 

ودر ضمن همین اببات نی آدامه میدهد : 

ای فاطمه ! پروردگاد عد بر آدامگاه او » دد بثرب درود میفرستد . 

ای ابوالحسن ! اکنون که از او جدا شده‌ای باخاطری درد نا تا آخر دهر 
براد تکری ۳ 

(وزنان شاعر دیگرعبارتند :) 

۸ عاتکه دختر عبد الطلب . 

. صفیه دختر عبدالطلب‎ ٩ 

۰ هند دختر حارث . 


۱- ام سلمه ژو- 





۲ عاتکه دختر ز. 





بن عمرو ‏ 
(۱) اسد الناية : ۵ ص۲۵۵ » الخصایص الکبری : ۱ ص۸۰ ۰ 
(۲) بقیه شعی در (طبقات) اين سعد : ۴ ص۱۴۲ ۰ ۱۴۳موجوداست . 





۳- خادمةٌ نبی اکرم ام" ایمن ( . 
عائشه همس پیامبرگرامی شعر زیادی حفظ داشت وینابه تقل خودش دوازده 
هزار پیت ازلبید شاعر به‌خاطر داشت ۱" و پیفمبر اکرم (س) از او می خواست‌که 
برایش ازاشعاریکه حفظ است بخواند از آن جمله است این دو 





هرگاه طلا باسنگت مك آذمایش شود , بدون شك غش آن آشکار میگردد 
وللای خالس و مفشوش از هم جدا میشود . 

علی (ع) هم ددین ما ,مانند آن سنکه محك است (. 

مقام شعر و شعرا دد نزد المه هدی 

این دعوتروحی‌ویاری دین‌که به وسیله شمرانجام میگرفت واز تأییدفرآن 
وحدیث هم برخوردار بود, درزمان ام طاهرین نیز چون زمان رسول خدا(س) 
برفراد بود و مردم مجتمع آنروز :از شعر شعرای اهل بیت , قلوبشان مسخرمیشد 
و حقائق مکتب ولایت باجانشانآميختة میگعت. 

پیوسته شعرا از نقاط دود باقصائد مذهبی و چکامه‌های دبنی خود , به‌خدمت 
مه (ع) مشرف میشدند و موردنفقد و اکرام ایشا واقع میگشتند . 

و شعر آنان‌داکه چکيدة فکر و اندیشه شان بودبه‌نظر اعجاب‌هی نگررستدد 
و تحسین می‌فرمودند . 

به احترام مقدمشان » محفلها تشکیل و دوستان خود را بدان محافل دعوت 
میکردند »و با دادن صله و جائزه های گرانبها ‏ شعرا دا مورد توازش و مرحمت 
قراد میدادنه ونکاتی را که موجب خلل و نقص شعر آنان بودگوشزدشان مینمودند 








(۱) شر این ذنان شاعر دا می‌توانید در ( طبقات ) این سعد : ۴ ۱۴۸-۱۴۴ و 
(مناقب) ان شهر آشوب : ۱ مه و۱ وغیر این دو مصدد بيایید . 

(۲) استیماپ (دد حاشیه اصابة) : ۲ ۳۲۸ . 

(۳) (الکنز المدفون) سیوطی ص۲۳۶ ۰ 


۳۶ 





لذاست که در دوره ائمه طاهرین تطزرانی در شعر و ادب پیداشد و پکمال‌گرالید و 
در اجتماع آ نروز ازبیشتر علوم وفنون اجتماعی‌پیشیگرقت . 

اعمیت شعر به‌جائی دسید که به پا نمودن مجلس شعر , وصرف وقت نمودن 
بهخاطر آن درمکتب اهل‌بیت جزوطاعات شمرده‌میشد و گاهی‌بعضی از اشعاد نفز بدد 
شریف ترین اوقات خوانده شده و بربزرگترین اعمالعبادتی (مستحبه) مقدم میشد 
چنانکه این <قیقت دا به‌وضوح اگفتاد و رفتادامام صادق (ع) سبت‌به (هاش‌یات ) 
کمیت شاعر می‌باييم : 

کمیت دد ایام تشریق (روزهائبکه نورماه بد آخرین حد زیادی‌میرسد ) در 
منی بر آن‌حضرت واودشد و اجازه خواست‌قا برای حضرت اذ اشفاد خودبخو اند . 

حعرت فرمود : این ایام بسیار شریفاو با ادزش است . 

کمیت عرض کرد : 


امام چون این جواب دا هنك فرمود تاربارانآو همراهانش جمع شوند وبه 





ین اشفا را شا سروده شده! 


کمیت هم اجازء داد تا عرش دا بخواند , کمیت هرفسیدثلامبه از قساید هاشمپانشس 
را خواند. 

پس از تمام نمودن شعر حضرت دربارهاش دعا فرموده هزار دینار و نّهدست 
خلعت‌به اومررحمت‌نمودند و ما بهزودی‌مفصل‌این بحث مختصردا درشرح‌حال کمیت 
حمیری ؛ و دعبل بیان خواهيم کرد . 

ونظر به فوائد اجتماعی و دینیکه براشعاد بار بود,پیشوایان دین هیچگو 
رن واعمالشان خورده نمی‌گرفتند 
ناداشی بودند ولی همینکه 









افکار واشمارچنین شعرآئی‌را می‌دبدندکه در راء هدایت وترویج دین بیان حقابق 
مقید است از اعمال بدشان چم پوشی و بدیده استرحام می‌نگررستند و برایشان 
طاب آمرذش می‌نمودند و احاساتموعنی‌را بهاطرافشان تحر یكی کردند و برای 


0 





دلگرمی ایشان سخنان‌امیدزائی‌میفرمودند برخی ازسخنان‌ائمههدیدربارة ابشان 
عبارتست : 
بر خداو ند بزرگک سخت نیست‌که‌گناعان دوستان وستایشگران مادا,پیامرزد 
ویا: 


آ با بخشودن گناهان دوستدادان علی(ع) برخدا سنگین است 4 


برای دوستدادان علی (ع) دخ نمی‌دهد مگر انکه درقدمهای ‏ 
دریگراز لغزشها محفوظ می‌مانند. (ودرهمین قدمهای ثابت است که صلاح مبتمع 
اسلامی محفوظ می‌ماند و برهمین عقییه است کهامی‌میریم و زنده می‌شویم . 

و این فک صحیحی است,از پیشوایان دین » دد این باره که خود دستوری 
است » جهت استواد ساختن پابه های مذهب و ثسخیر نمودن قلوب مردم . و نشان - 





میدهد که راه صحیح صرف اموالووار3 آک چیست . 

وسیّت امام بافر (ع) به امام صادق(ع) مش به همین فکرعالي اسآ نجا 
که میفرماید : از مال من (فلان مقدار ) وقف‌کن برای نوحسرایان که تا ده سال 
درمینی‌موقمیکه حاجیان جمعند برمن بوحه سرأئی‌کنند.این تعیین محل و وقت - 
خود دلیل دوشنی است برانکه غرض امام ایشت , که نام و خصوصیات و جپات 
مربوط به امام درگذشته به وسیلهُ همین نوحه سرابان به‌گوش مسلمانانیکه درآن 
ان نماند و بالنتیجه 








اجتماع شر کت جسته اند » برسد . تا نفوس دا متوجه این آستا 

شود و علاقهای نسبت بد مذهب اهل‌پیت درآ نها (بجاد شود . 

همه ساله اینمراسم‌تجدید شودتا مسلمانان دیگری که سالهای بعد میآیند 

به حقائق مکتب اهل‌ییت آشنا گردند و نسبت به امامت آئمه (ع) متمایل گردند » 

و به پیروی از مکتب امامان برحق تحريك شوند و تعالیم نجات بخششان دا بکار 

(۱) این احادیت دا میتوانید در شرح حال ابوهربرء شاعر و سید حمیری و غبر آنان 
ابید - 





پندند . و به همین جپت سر عزادادی حضرت سید شهداء نیزدوشن میشود . 

ونظر به همین,فوائد» که بر شعر مترتب بود شعرای اهل بیت پیوسته مورد 
خشموغتب مخالفین بودند,زیر] مجلس آدائی ومدیحه سرائیآ نها بردشمنان‌گران 
میا مد و بدین جهت مدیحه سرابان‌ائمه هدی‌ا کید وسیسه‌های دشمنان همیشه در 
هراس بودند وگاهی هم به مقتضای موقعیت‌خود برای حفظ جانشان‌ازخانه وزندگی 
آواره‌می‌شدند وددگوشه‌ای بارنج ومشقنت بسرمیبردند واگربعنی از آنها , دستگیر 
میشدند مشمول هر گونه شکنجه بودند 





ان بریده میشد ؛ تبعید می‌شدند 


زندان میرفتند , کتك می‌خوردند ودر آخر امرهم‌شربت مرگه نمیبشان می‌گشت . 


مقام شعر و شاعران دد نزد بزدگان دبن 





فقهاء امْت اسلامی و زٍّمای دح 
کردنه , ودد داء خدمت به دین» وحمایت اجریم وناموس‌مذهب » وحفظ وحراست 


از سیر ائمه معصومین ( ع) بیروی- 


ما ثراهل‌بیت پپا خواستند تا در مجتمع‌خودنامائمه را دواج دهند,نسست‌به شراید 
اعل‌بیت توجه می‌:مودند و با دادن تجا یه موجبأت‌تشویقشان را فراهم میکردند و 
چنانکه به تألیف کتب فقپی , و معادف اسلامی اهمیت میدادند » به تدوین کتب 
شعری وتشریح فنون آدبی‌می‌پرداختند تا اصول شعر وادب‌تقوبت شده جاویدبماند. 

شیخ عظیم الشأٌن و بزدگواد ما » مرحوم کلینی که پیست سال عمررخود دا دد 
ألیف کتاب (کافی) صرف نمود , کتابی دادد مشتمل بر اشعاری , که در وصف 





رام 
اعل‌بیت سروده شده » و عیاشی » عالم بزدگی که دادای کتب بسپاری است در فقه 
شیمه, کتابی هم به نام ( معاریض الشعر ) دارد و مرحوم صدوق ؛ آن جانباختا 
احیای فقه و حدیث , دارای کتاب شعری است . و مرحوم جلودی ؛ شخصیت بارز 
شیعه در بصرهءکتابی دارد که مرچه شعر در بارة علی (ع) سروده شده در آن جمع- 
موداانت ‏ 

استاد طایفه شیعه ء در الجزیرء , ایو الحسن شمشاطی مو لف (مختصرفقه‌ادل- 






بیت) کتابیگرانبها دد 
مرحوم مفید » که خدمات ارزنده او تست به اسلام و مسلمین بر احدی پوشیده 
نیست‌کتابی‌دارد » درمسائل مر بوط به شعی وشاعری . 

سرور طایفه» سید جلیل القدد مرحوم‌سیدمرتفی (علم الپدی) دادای دیوان 
مفصل شعری است به علاوه در فنون شعرتالیفات نفیسی داردوجز این عده ازفقهای 
ارزندة شیعه که ذکر کردیم فقهاء وعلمای دیگر شیعه عم مشوق این راه بوده اند و 
علمای بزدگه پیوسته در اعیاد مذهبی , از قببل روزهای ولادت امه (ع) و دوزعید 
غدیرمجالسی تشکیل میدادند و درروزهای وفات آ نان شعر| درمجالسگرد میا مدند 
و مرئیه سرائی میکردند و بدینوسیله مکتب اهل‌بیت دا احیاء مینمودند و دلهای 
شنوندگان دا ازمپر و محبت‌به اینخانقبان لبریز؛ وپیوند معنوی مردم را با ابشان 
محکم می‌ساختند , شعرا در ايْن مجالس‌مورة احترام و تکریم بودند و چالزههای 
شایسته‌ای به آنها اعطاء میشد:تازه این اجردنیوی ابشان بود دد حالیکه اجر - 








و پاداش اخروی آنها زد خداوند ثابت و برقراد بود . 

این دوش وگرایش‌نیکو , دربعضی از اعصار بیشترازعصردیکر دونق‌می‌بافت 
پیشتری فراد میگرفت و دد مردم نشاط و احساسات بیشتری حس 
میشد ونتئجگر انبهائی صیبشان میکشت, دودان‌سرور بزرگ ما یال بحرالعلوم و 
استاد گرانقدد مرحوم کاثف الفطاء دامی توان از دوره‌های دونق عکتب اعل 


و مورد عنایت 





بیت شمرد . 

اما اين زمان چطور ؟ آبا چنان مجالسی برپا میگرددکه احیاه مکتبآ ناه 
گردد ؟ 

باید برای‌بیان حال این عحص به این شعر تمساك جست(؟ 

آن محفلها تبی گشت و محقل نشینان پر شور و نشاط به سرای دیگر 
رهسپار شدند . و آن سان که بر محفل نشینان جور و ستم نمود وپرآکنده‌شان کر 


(۱) است‌خلاه واعسی‌اهلها احتملوا ‏ * اخنی‌علیها الذی اخنی‌ملی‌لید "- 


هد 





خود نیز پرراکنده و نابودگشت . 
آری ! از دودمان پالك پرامبر » میتوانیم ء پیشوای مجد دامتآ بةالشیرازی 
ساکن سامراء دا نام پبریم که امت اسلامی در زیر سایةٌ آن دادمرد اسلام آرمیده 
بودند و رشتهٌ دهبریش جهان اسلام دا دربرگرفته بود. 
آن مرد بززگ درایام (اعیاد و وفیات) پیوسته محافل و مجالسد 


تشکیل 


میداد و ادباء و شعراه نامی تواحی مختلقه در آن‌مجالس شر کت می‌جستند و باانشاء 
0 و از تشویقها وعطابای آن‌بزرگوار 
بهره‌مند شده و سپس به‌جایگاه خود باز میکشتند ولی افسوس که : 











ی 

یکی ازنمونه های‌این درگاه آیشکه 

شاعر دوشن دل اهل بت عصمت » سب خیدد حلی؛ دریکی‌از مراسم مذهبی 
قصیده شیوائی سرود و آهنگه دزگاهسقشتزازی نمود ‏ پس از برگزادی مجلس 
سید فصد داشت *۲ لیره عشمانی به‌عنوان‌صله ؛ به سید حیدر بدهد,ولی بعدازایشکه 
قطیه را با عموی خود حاج میرزا اسماعبل ۲ در میان گذاشت » وی‌صلاح ندید » 
که کم است : گفت : «او شاعر دربار اهل بیت است و این مقداد زيبندة مقام ایشان 





تیستسید حیدد از امثال دعبل و حمیری و نظایر این دوبرتر میباشد » پیشوابان 


دین به شاعران زمان خود کیسه‌های پر از طلا میدادند و سزاواد است شما یکسد 





بف خود بایشان بدهید»وبراین اسای.] ال ده 
دب تبرت هیر رف و قیلع ععالر هه وان له باق تجلیل 
احترام به سید حیدر مرحمت فرمودند و دست شاعر اه بیت دا بوسیدند . 

این داستان شکفت را جمعی که در آن دوران طلاثی می‌زیستند از جمله 
فرزند گرانقدر امشان] یةالنه میرزا علیآقا نقل‌نموده‌اند و خود فرز ند همبه‌پیروی 
پدد بان نحو مجالس عنابتی‌خاص داشت و شعرا را به این‌مجالس 





از دوش پسند.ه 








(۱) شرح حال ایشان دد گروء شعرای قرن ۱۴ خواهد آمد . 


۷ 





دعوت و تشویق می‌نمود و به وسبلةٌ ایشان این دوش در نجف اثرف معمول گردید . 


این زمینه سخن‌گوئيم و این مخثصر اشاره 








هم به منز لا آء سوزانی بودکه اذ سین دردناك برخاست و حسرت واندوهی است که 


ه ترلث شده و ازفوائدش 





از دلی افسرده » بیرون ریخت , اکنون که زمان ما این 
محروميم و در نتیجه نه شوری در مردم ایجاد میشود و نه نشاطی در مردم مشاهده 
میگردد و با نیروهای فساد و تباهی هیچ 

آری ! روزگار » دارای فراز و 





پ است . اکنون شعروادب , چون دوران 





جاهلیت به سیر قهفرائی مبتلاشده و آنچه سروده میشود پیرامون مطالب مبتذل و 
اوهام و افسانه‌هایعدقی مسموم‌کننيم است , دودان درخشان‌شعر سپری شده دبگر 
ما آن ار ندگانیکه ياشدنیا مفهوم را لش به مردم میدادند نمی‌بایبپونه آن 
فقهای ار نده پیدا هستند» دبگرچه میشوگفت درجائیکه اطاءنی درین‌نباشد 
روش‌مادراین کتاب چنان‌اسّتکه‌فرجا به‌شمری ازشعرای فرن اول‌برخوددم 
که معتمل فضائلآ لاد پاک ذکل عیتکشيم و دوشوط دا دعایت ميکنيم يك ایشکه 
آن فضائل اد شده در قر آآن وحدیث موجود باشد و دبگر ابشکه‌از طریق‌اهل‌سنت 


به ما دسینه باشدهامید چنان‌است‌که اهل بحث و تحقیق 





پنوسیله به‌موقعیت‌شعرای 
ما پی بر‌ندکه چه مقدار به‌قر آن و حدیث احاطه داشته‌اند . 


عبدالحین امینی 


و آخر دعوانا ان الحمدة ربالعالمین : 
+ آخرین سخن ما آینکه : ستایش مخصوص‌دات خداو ند , پروردگارعالمیان‌است . 


ری نی رد 
وس هگا 


شعراء غدیر 
ددقرن ال هجری 
۱ امیرالمزمنین علی (ع) . 
کتاب دا به نم مولایمان‌علی امیرالمزمنین (ع) آغازکرده و تبرل می‌جوليم 
ار لینةپامبر خداست . هماناعلی (ع) بعد از دسول اکرم (س) فمرجترین و 
آشناترین مردم است به خصوصیات ومواژین کلام عرب , و همم اوست که از کلام 
پیامبرگرامی + من کنت مولاهفپذا لاه * چنین فهمیده که مولایمنیامامیکه 
طاعتش چون پیامبر برهمه واجب است: 


آن حضرت دامن اشمادي چنین سرود( : 


خد » پيامبی خدا؟ ترادرمو بای خشت ۳ 





(۱) امل اشاد عربی حشرت مبادتست : 





(۲) درتادیخ ابن عاکر و دیگر مصادد ؛ به جای‌سنو (ع برادد مهریان ). صور 


( پدر زن ) آمد» است . 


-ِ 





خیرم سود عرتان هووی موه 


و جعفر» آنکة روز و شب با ملاکه در پرواز است » پسر مادر من | 





دختر پيامبر باعث سکون دل و همسر من است, خون و گوشت او با خون و 
گوشت من بستگی دارد . 
پیامبر» پسران من و فاطمه‌اند ,( به من بکوئید ) کدامین شما ها 
چنین بپره‌ای دارید ٩‏ 

از روی درك و عم » قبل از حمة شما ء اسلام اختیارنمووم 4۱ 

و پیامبر خدا , در روزغدیرخم» به امرخدا , ولایتم را برشما واجپ نمود! 





۱ 





پس وای بر آ تکه دد دوذ باذ پسین به ملاقات خدا دسد , در حالیکه به من 


غلم نموده باشد . 


این اشعار دا امیرمومنان در جواب نامه مماوید 





نامه معاویه چنین بود : 








پادشاهی رسیدم . خویشاو ند پیامبر » و دا 





ی مومنین , ونوسنده وحی الپی‌هستم. 
امیرالمژمنن بعد ازخواندن نامه فمود : 
آبا پسرهند جگرخوار به ان فنائل‌برمن‌برتری می‌جوید؟ بعدب‌جوانی که 





(۱) دد دوایت ( این ابی‌الحدید) و (ابن‌حجر) و (ابن شهر آشوب) - غلامً مابلفت 
اوان حلمی - آمده اس و دد دوایت ابن الیخ وبسنی دیگر سفیرا مابلفت اوان حلمی- 
آمده , ولی شیخ طبرسی بعداز ای 1 

وصلیت الملاة و کنت طفلاه مقر بالتبی فی‌بعطن‌امی ‏ درحالیکه طفل بودم با پیامبر 
نماذخوانم وموقمیکه در شکم مادد می‌زيستم اقرار به پیأمپر نبودم . 

(۲) دکتراحمد دفاعی در حاشيه ( ممجم الادباه) چنین نقل میکند : 

و اومانی النبی علی اختیاد بیته داد اهدیر حم ؟ 

ولی دد این شعر تنییری دخ داده که بعدآمطلع خواعی شد. 





نا 





تزدی‌کشان بود فرمودند بنورس : غّ. الثبی" اخی و صنوی, تا آخر اشعار که 
ترجمداش گذشت . 

و چون معاویه اشعاد حشرت دا خواند » امر کرد که از دسترس مردم شام 
دورنگه دادند, مبادا به سوی حضرت متمایل‌گردند . 

امت اسلامی, صدود این ابیات دا حتمی دانسته و برصحت آن همداستانند, 
جزاینکه هر گرومی از اهل حدیث , آنچه دا که از این اشعار منظورشان بوده 
مورد بحث وتحقیق قواد داده‌اند . بدون ايشکه کوچکترین تردیدی در صدود آن 
از حفرت , ابراز دادند ؛ و به ژودی خواهیم گفت که این قصیده از قساید مشهود 
است و اغلب حفاظ و داوب 





نقه و آنانکه به دقت نظر موصوفند » آنرا روایت - 
نموده‌اند . 

وجمعی از بزرگان اهل سنت » از بهقي‌نقل‌کندد که حفظ این اشعاد برهمً 
موالیان علی(ع) واجب است تا مان حضرت را بدانند . 

و اما داوبان این اشعاد ازشیعیان عبادتندا از : 

۱- معامامت اسلامی, استناد ما شب بخ مفید(در گذشتة ۴۱۳ « - ق)تمام قصیده 
را دد( وا اس س ۷۸ دما مرح وکین : چگونه ا 
انكارکنيم وحال ایشکه به حدی مشهوراست که هیچگونه خلافی در آش ننموده‌اند 
وچنان دربن مردم منتشر است که عامهٌ مردم چه رسد به خاصه,آ نرانقل نموده‌اند. 

این شعرء مبین تقدم علی در ابمان است که ازروی معرفت و بینش عقلی و 
علمببه حقانیّت اسلام اقرارتموده وهمچنین تصریح‌به امامت آن‌حضرت بعد اژدسول- 








اشماد دا 








اکرم (ص) دارد . 
۲ - شیخ ماء کر اجکی (دد گذشتثه۴۴ + . ق) در (کنزالفوائد) 
س ۱۲۲ 
۳ - ابوعلی فتال تیشایودی دد (دوضةالوالین )س۷۶ ۰ 
۴ ابو متمود طیرسی , که یکی از عشایخ و اساتید دوایقی 
ابن‌شهر آشوب است ددکتاب (احتجاج) ۷۹ ۰ 


۳ الغدیر ۳ 


۵ - ابن‌شهر آشوب (دد گذشته ۵۸۸ < . ق ) در کتاب (عناقب) 
۱ س ۳۵۲ ۰ 
۶ ابوالحسن ادبلی (درگذشنة 2۶۹۲ . ق ) در( کشف النية 
ص۲٩‏ 
۷ - ابن‌ستجر نخجوانی در (تجارب السلف) ص۴۲ 
۸ -شیخ علی یباضی ( در گذشته ۸۷۷ ه . ق ) دد ( الساط 
الستقيم ) . 
٩‏ - مجلسی (دد گذشته ۶۱۱۱۱ ۰ ف )دد ( بحادالانواد ) ج ٩‏ 
۳۷۵ 
۰ - سید صددالدین علی‌خا‌مدنی ( در کذشنه ۸۱۱۲۰ ۰ ق) 
دد ( الدرجات الرفیمت) . 
۱ شیخ ابوالحمن یف در یام المالمین ) (تألیف شده 
۷ 8 
و داوباناین قصبده از اهل سنت غباد نند از : 
۱ - حافظ بیهثی (دد گذعته ,۴۵۸ ۰ . ق ) که شرح حالش در 
جاص۱۸۱ ترجما الندیرکقن کتچهه را سامت کرده ومیکوید + 
بر هر شخضیکهدوسندار علی‌است واجب است این قسیده داحفظ کند تا 
مفاخر آن حشرت دابدائد . 
۲- ابو الحجاح یوسف بنغه بلوی‌مالکی‌مشپور به ابنالشیخ (در گذشته حدود 
۵.ق ) وی درج ۱ از کتاب (الف باء) خود ص۴۳۹ مینوسد : 
اما علی(دض) جایگاه و شرافتی بس بلشد دادد ؛ نخستین کسی است‌که اسلام 
آورد, همس فاطمه دختر پیقمبی است "و هنگامیکه بعضی از دشمناش بر آنن 





حضرت فخرفروخت با سرودن ابباتی» مفاخرخود دا ببان فرمود» و ازحمزه عموی 
خود وجعفرفرزند مادر خود نام برد و سرود : 
دا لنبی اخی وصنوی - تا آ خراشعاریکه ترجمه‌اش‌گذشت . 








(۱) : اما علی دضیاُعته فمکانه علی , وشرقستی . اول من‌دخل‌فی‌الاسلام , وذوج 
فاطمة (ع) بنت التبی(س) - 


۳ مدارك این اشعار ۷ 





و بعد از شعری که ولایت حضرت وداستان غدیردا ذکر میکند ؛ میگو 


مراد از ۱ 





ن شعرسخن پیامبر است‌که فرمود : 
« من‌کنت مولاء فعلی مولاء للهم وال من‌الاء و عاد من عاداه »۰ 
ترجمه : رکه من مولای ادیم , علی مولای آوست . 
پروددگادا ! دوستی‌کن با آ تک س که علی را دوست و پیرو باشد 1 
و دشمن پداد آن دا که علی دا دشمن بدارد ! 
۳. حافظا بوالحسین‌زیدبن‌حسن‌تاج الدینکندی‌حنفی(دد گذشته 
۲ ق) پنج بیت قسیده دا در کناب خود ( المجتنی )اس ۳۹ 
اژ طریق ابن ددید , نقل نموداست + 
۴ باقوت‌حموی (دذ گذشته ۶۷۶ ۰ . ق) که ذکرش دد ع۱ 
ص۱۹۲ ترجمه الندیر گذشت ۰ شش یت اذاين قصیده دا ؛ ددج ۵ 





( ممجم‌الادباه ) ص۲۶۶ ذکن کرده ودکتر احمد دفاعی مصری‌هم ؛ دد 
تعلیَةٌ کتاب » دوییت. دیگی اضافه نموده‌است « 

۵ - ابوسالم محمدبن احة شافبی [ دد گذشته ۶۵۲ « . ق) - 
که‌شرح حالش » در گروه شمرای قرن هفتم خواهدآمد - هم قسیدهدا 
درسی۱۱ ( مطالب المژول) ط ۰ ایران,ذکر کرده وسپس‌میکوید : 


این قمیده دا کسانی دوایت نموده انه که به دقت نظ ؛ و درستکادی 





مروف بود‌اند . 

۶ - سبط این‌جوزی حنفی( در گذشته ۶۵۴ « . ف ) . که‌شرح 
حالش ددج ۱س۱۹۵ ترجه الفدیر گذشت - درس۶۲ ( تذ کر تخواص 
الامة ) , هم قمیده دا با اختلاف مختصری در بسی اییات ؛ نقل 
موده است . 

۷ - ابن آبی‌الحدید ( د دگذشته ۶۵۸ ۰ . ق ) ددج ۲ (شرح 
نم‌البلنة ) س۳۷۷ :دوبیت آذاین قصیده داذکر ویهواسطشهرت آن: 
یاعمان قدد اکتفامیتماید . 

+ بوعبدا 8محمدین‌یوسف کنجی‌شاضی (دد گذشته۶۵ه ۰ ق ) 








درس۱ ۲ "کتاب (متاقب ط . مس) قسیدم وا ذکر نموده ۰ و سپس‌درپاره 
استدلال برسبقت علی به اسلام گوید : 
عمانا علی (کرمه وجهه) دداییاتی کسروده به‌قسمنی اذاینامر 
آشاده مینماید و داویان موثق عم »آنرا تقل کرده اند وسپس بیت‌اول, 
سوم » پنچم و هفتم دا ذکرمیکند . 
-٩‏ سعیدالدین فرغانی (در گذشته ۶۹۹ «. ق) که شرح حالش درج ۱ س۱۹۹ 





ترجمه الغدیی‌گذشت - در شرح قصیده تا 
«راوشح پالتاویل‌ماکان مشکلا... علی" بعلم ناله . بالوسية . 
علی به واسط علمی‌که از پیامبر دریافت کرده ؛ هر آنچه مشکل باشد» با 


بن فارض یه مناسبت این 


تأوبلات سحیح روشن وآشکار مي‌شاژد »2 
این دو ببت دا به عنوان شرح وتوضیح آورده است : 
بن جدتوضیح. 


و أوسانی النبی* علی اختیار لامته وضی اهنه بحکمی 
و آوجبلی ولایته علیکم زمول اه یوم غدیر خم" 


پیامبر گرامی » به من وصیت نمود و مرا برای امتش اختیار کرد و ببد 
حکم رضایت داد؛وآن ولایتیکه برشما داشت,در روزغدیرخم برای منلازم شمرد. 
۰ - شیخ الاسلام , ابواسحق حموی(دد گذشته۷۷۲ ۶ . ق) - 
که شرح حالش ددج ۱ ص ۲۰۰ ترجمه‌الغدیر گذشت ‏ قمیده دا در 
(فراگدالسمطین )اذاول آن تابیت ولایتذ کر کرده و يك بیت‌هم «قبل 
از آن اضافه‌نموده‌است که عبادتست از ۶ 
و اوسانی النبی‌علی اختیاد لامته » دنی‌عنه بحکمی 
۱ - ابوالفداه ,(دد گذشته ۵۷۳۲ ۰ ق) دد ج۱ ص۱۱۸ تادیخ 
خود . تنهابیتی که سیقت‌اسلام‌حضرت دا بیان میکند : ذکر تموده‌است. 
۲ - جمالالدین محمدین‌یوسف زدندی (در گذشته چنه سالی 
بعد از ۷۵۰ ۵ . ق ) قمیدمراجزییت آآخر در ( دردالسملین ) نقل 





۳ مدارك این اشعا ۴ 





نبوده است (۱)- 


۳ - اين کثیرشامی (دد گذشته ۷۷۴ . ق) که‌شرح‌احوالش 





پتجیت قمیده دا دد ج ۸ 
ایی‌بکر بن‌ددید , از دماد » از 


درج ۲۰۵9۲۰۴۱ ترجمهالند: 
ص ۸ تادیخ خود (البداية ولو 
ابی عپیدة نقل کرده است . 

۴ خواجه پادسا حنفی (دد گذشته ۸۲۲ ۵ . ق ) -که شرح 
حالش ددج۱س۰۸ ۲ ترجه الغدیر گذشت - هماقمیدمدا در کتاب (فسل 
الخطاب ) خود , ا کتاب(ادبمین) تاج‌الاملام خدابادی بخادی‌دوایت 
ار 

۵ ابن‌سباغ‌مالکی مکی(دد گذشته۸۸۵۵.)- که شرح‌حالش 
درج ۱ ص۲۱۱ تررجمه الندیر گذشت هه قصید؛ دا در ص ۱۶ کتاب 
(النسولالمهمة ) ذکر,وداوپانش دابه‌دقت تظر ودرستکاری می‌ستاید . 

۶ - غیاث‌الدین خواندمیر قسیده‌دا درج ۷ س۵ کناب (حبیب 
السیر) از (فسلالخطاب) (خواجهپادسا) دوایت کرده است (۷) ۰ 

۷ - ابن‌حجر(دد گذشته۶۹۲/۴:», ق)- که‌شرح‌حالش ددج«ص 
۶ ترجمه الندیر گذشت - پنج‌یت‌قمیده داددص۷۹ کتاب (سواعق) 
ثتل کرده و کلامبیهتی دا که" ذکر نموده‌است . ولی‌ددنسخة خی 
(سواعق) تمام قمیده مذ کوداست و همچنین قندوزی ساحب ( ینابیع 
المودة) کهاز (سواعق) نقل‌میکنه تمام هفت بیت داذکر کرده است و 
این خودمویه ددسنی‌نقل اوست اذییهقی ۰ اماهنگام چاپ ( سواعق ) 
دسنهای امین!۱ ۰ بیتی که معمر برولایت حشرت‌امیرممنان است ویبت 
مدآ ترا حثف‌نمود‌اند . 

۸ - متقی‌هندی(دد گذشنه ۵۹۷ . ق ) که شرح‌حالش‌ددج۱ 
ص۲۱۷ تررجمه الفدیر گذشت - نامه معاویه و پنج‌بیت اقصیدة جواب 
حفرت امیردا دد ج۶ ص۳۹۲ (کتزل‌السمال)ذکرمیکند . 











(۱) ذیادی چاپ دوم 
(۲) مذحب‌خواندمیر (ازلحاظ تشیع وتسنن) موردیحث ونظراست. 


ها العدیر 


قسیده دا ذکی تموده ولی ددییت ولایت تقییری است بدینمان : 
واوچب طاعتی فرضاً علیکم دسول ان یوم غدیر خم 
فوبل ثم ویل ثم ویل لمن پردالتیامتوهوخصمی 

۲۰ - حلبی‌شافمی (دد گذشته ۱۰۴۴ « . ق ) که‌شرحاحوالش 
ددج۱ ص۲۷۲ ترجمةًالفدیر گذشت,دد ج۱ص۲۸۶ (السیرةالنبویت) 
خود : فقط بیتی داکه داجم بهسبتت اسلام امیرالمومنین‌است ذکی 
میکند . 

۱ - شبراوی شافی . استاد دانشگاه اذهر مسر (دد گذشنة 
۲ ) پنج بیت اذ قصیده دا در( الاتحاف‌بحب الاشراف )س۱۸۱ 
و در چاپ دیگر ص٩۶‏ 2 تقل "نموده . 

۲- سیداحمذفادین خانی؛ باقمیدهدا ب‌اضافاکلامیهقی , در 
( هدایفالمرتاب )خودنلمیکند . 

۳ سیدمحمود لس بندادی (در گذشته۱۲۷۰ ۸ . ق ) - 
که احوالش‌دد ٩۳‏ ۲۳۵9۲۳۴ ترجمهالندیر گذشت - قسیدهدابجز 
ببت اوله آخر آن‌ددص۷۸(شرح عینیه) شاعر توانا , عبدالبافی عمری 
ازعلی(ع) نقل شده‌است . 

۴ - قندوژی‌حنفی (در گذشته ۱۲۹۳ه.ق ) .که احوالش در 
ج۱ ص ۲۳۵ ترجماً الندیر گذشت - دد ص ۲٩۱‏ ( بناییعالموده) از 
این حجر نتل نموده است وص! ۳۷ کتاب هم از ( ادبمین ) تاج الاسلام 
خدابادی بخادی ؛نتل میکند . 

۲۵ سید احمد ذینی دحلان ( در گذشته ۳۰۴ ۵ . ق ) - که 
شرح‌جالش دد ج۱ ص۲۳۶ ترجمة الغدیر 
بر سبقت‌اسلام‌علی است دد (السیرة النبویة) - حاش 
۱ص ۱۰ نقل نموده و سپس میگویه : اين بت دا علی (ع) 
در جواب نامه معاویه نوشت و سپس کلام بیهقی دا که گذشت نقل 
میکند . 

۶ - شیخ محمدحبیب ان شتقیطی مالکی . تمامی قسیدء دا دد 





آورده‌است وگفته : این‌قيده بواسله 









۳ 








یا شوهر دختر ) » آودده ومنسوب‌به‌حضرت میداندو آن‌پیت عبادتست : 
محبه النبی اخی و مهری احب‌النای کلهم الیً 
واشتباهی که کرده اینستکه ؛مصرع‌دو‌منسوب بهایی‌الاسود دوئلی است 
ذیرا وی‌ددشرخود میگوید : 
بنوعم النبی و اقربوه احب الناس کلهم الیا 
غلط ی که بابد تصحیح شود 
گمان نمیکنم‌که بر استادان"علم ولفت یر صحیح لفظ ( غدبرخم) پوشیدم 
باشد و با درکاوشهای علمی خود در(کتب‌سی ۱ )به حقیقت «اقعةٌ غدی بر تخودده 
باشند , گرچه بعضی از ابشان گفته : دی خماسم‌جنگه معروفی بوده ولی ماازاین 
تجاهل می فپمیم که ابشان دا با این لفط حسابدگزی است , با اشکه می‌خواهند 
امت اسلامی دا دد جهل و نادانی نکه دارند و بیشتر تأسفم براینستکه آقایان 
حتی از تصحیح‌این لفظ درمولفات خود . خودداری نموده وخواننده را درس‌گردانی 





و حیرت قراد داد‌اند . 
مثلاًاستاد بزرگه , دکتر امد دفاعی درتعلیقهایکه بر(معجم الادباء ط.مص 
۷ ه«.ق ) نوشته دد ج ۱۴ ص۴۸ شعر حضرت علی ( ع ) دا نقل میکند و بیت 
ولایت را چنین خبط میکند: 
و اوصانی النبی علی اختیار ببیعته غداة غد برحم 


(۱) سیر جمع سيرة است و به معنای دوش و دفتاد آید و دد امطلاح به کتییگنته 
میشود که احوالات پیامبر و حوادت آن زمان دا نوشئه باشنده‌مانند (سیر# حلبی) و (سیر4 
ابن هشام ) - 





وا این هم عجیب ترایتکه » در آخر کتاب فهرست شهرها و امکنه و آبها 
را قرار داده و از (غدیر خم ) با اينکه در چند جای ( معجم الادیاء ) نأمش رفته » 
اسمی نبرده است و چشم پوشی نموده . 

و استاد مغ حسین مصحح کتاب ( مار القلوب ط مصرع۱۳۲ ) با ایشکه در 
ص۵۱۱ سطلر ۱۷۸۶ لفط (غدیر خم ) مک د ذکر شده پمورت غلط ( غدیر حم ) 
گذارده» درحالتیکه در نسخه (ثمار القلوب) (غدیر خم) ضبط است و مصحح کتاب 
( لطایف اخبار الدول) که به سال۱۳۱۰ ۶ ق درمصرچاپ شده » بیت مر بوط به‌ولایت 


دا چنین نوشته : 
و اوجب طاعتی فرضاًعلیکم سول ال بوم غدا برحمی 


و شما به وضوح در معلبوعات غیر مصنهم), چنین خواهید دید که نسبت باین 

لفظ (غدیرخم) پی التفانی زباد شده ات 
تشکر و انتقا3 

دو کتاب بزرگه دا که میتوان از محسنات این عصرش شمرد.موجب تحسین 
شده یکی کتاب ( جهرة خطلب العرب ) ودیکر کتاب ( جهرة دسائل 
المرب ) که محقق عالیقدر ونوسنده مشهور آقای احدزکی‌سفوت , آنها داتألیف 
نموده است . 

مولف محترم , در جع آوری این دو اثر نفیس نج بسیاری متحمل شده و 





و اعجاب من 


خاطر ات‌گذشته امت عر ب دا ,که میرفت نابود شود ء دوبادء زنده نمود و سزاوار 
که مردم از وجدان بیدار وسنده واین خدمت‌گرانبهای علمی سپاسگزاری و 
قدردانی نمایند . 





ولی نقد ما بر نویسنده ایشت که چطود نامه حضرت امیرمومنان داکه به 
شمر جواپ نامه معاویه را داده » در این مجموعه ذکر نکرده با اینکه در کتب 





اشمار آمیرمومنان به سند دیگر 





مصادر کتاب ابشان موجود است و درحالیکه ابشان نامفهای مختصر تری دا که از 
حیث سند و مدرك ضعیف است وفایده ادبی و تاریخی‌کمی دارده در کتاب خود نقل 
نموده وحتی بعضی آثار بی‌ارزش داکه از حقیقت دود وسراسر جنایت و دروغ‌است 
در کتاب‌خودآورده : چون بعضی از نامه‌های ساختگی منسوب به ابن عباس به‌امیر 
مومنانکهقلمهای مزدور عمَال خیانت پیشه بنی امیته ,1 نها دا برچهر2 تاریخ‌اسلام 
نقش نموده است » وهمین است جای‌اعتراض براستاد بزرگه که فعلا از بیان علتش 
خود دادی مپکنيم . 

واژ همه دردناکتر اينکه خطبهٌ حنرت دسول اکرم (ص) دا در دوز غدیر 
خم ذکر نکرده با اینکه اهمیت خطبةبچضرت و دوز (غدیر خم) دد تادیخ اسلام » 
و در نزد مسلمین مشپور و معلوغ است ببه نوی که روابات این دو واقعه در کتب 
حدیث به حد" تواتر رسیده است‌که در جلد اول الفدیر شرحش گذشت . 

حالا فرش ميکنيم که همه خطبةٌ حنرت و شرح آن دوز » در مصادد مورد 
اعتماد حضرت استاد نبود ولي مقدازی ازخطبه 1 که مورد قبول شیمه وسنّی است 
چرا نام نبرده و تقل نکرده است ونوسنده خودمیداندکه چرا نامی‌نبرده چنانکه 
برماهم این امرمخفی نیست که از تصریح به آن خود داری میشود . 

اشعاد امیر مقمنان به سند دیگر 

علی بناهد واحدی پیشوای اهل‌سنت » از آبی‌هربره نقل کند که می‌گفت : 
عده‌ای از اصحاب رسول‌خدا دور هم جع » ومناقب خود دا بازگو میکردند از جله: 
ابوبکر » جر ؛ عثمان » طلحه » ذبس » فضل بن عباس » مار » عبد الرجن بن عوف » 
ابوذد , مقداد , سلمان و عبدالٌ پن مسمود ( رضیالة عنهم ) بودند ؛ سپس حضرت 
علی(ع) بر آنها واردشد ویرسید: درچه موضوعی‌سخن میگوئید و 

گفتند فسائل ومناقب خود راکه از دسول خدا (ص) شنيده‌ايم ذکر مبکنيم . 








حضرت فرمود: پس‌حالا به سخنان من گوش دهید و این اشعار دا سرود : 


۵۲ - الغدیر ۳ 


مردم به خوبی دانستند که سهم من (دد ترویج) اسلام از همه فزونتر است . 

واجد » پیامبر خدا (ص) برادر و خویشاوند و پس موی منست . 

ومنم » که عرب وعجم را به سوی اسلام داهبری میکنم . 

ومنم که بزرگان و کرد نکشان ودلیران کفاد دا به‌خالك وخون کشیدم . 

این قرآن است که همکان دا بددوستی و پیروی از من خواند . 

و همچنانکه هارون برادر موسی » وصی و جانشین او بود» منهم برادد دم 
,همین است فخر من . 

دبراین اساس » مراد غدیر خم : پیشوای مسلمین نمود . 

حال . بااینهمه فنائل کداميك.اژشمادراسلام آوردن وخویشاوندی, وسوابق 
درخشان می‌تواند بامن برابری کنذ . 

وای ب رآنکه , فردای قيامت , هنگام ملاقات باخدا , به من ظلم کرده باشد 
و وای برکسیکه , وجوب طاعتم دا ان گند و حف دا پایمال نماید . 

و وای بر آن بدبختبَک از روی هت تون اینکه تقصیری در من بیند؛ 
بان دشبتی انماید ۰ 

این‌روایت واشعار را براحدی ازقاضی میبدی شافعی , درشر ح‌دبوان منسوب 
به امیر الومنین (ع) ص۴۰۷-۴۰۵ وقندوژی حنفی در (بنابیع اطودة ) ۶۸ تقل 
کته 

شخصیت سر ایند این اشعاد 

آوءامیرمومنان, سیدمسلمانان؛ دهبر پیشکسوتان‌درایمان» وخانماوصیاه است. 

اولین کسی است‌که به «سالت مه (ص) ایمان آورد و وفاداد رین مردم به 
عهد الپی‌است , در مزایای‌انسانی بزدگترین مردم ء ودر پایداری در راه حق‌استوار 
ترین آتان است . 

دانا ترین مردم بة احکام خدا ۰ پرچم هدایت خلق , تابشگاه اما » 





است‌که درود برغ 


در حکمت »خودباخته وبی‌قرار درنات خدا وجانتین 


و او باد . 

او , علی بن ابیطالب (ع) است » پاك مدی ازخاندان هاشم ,که در خانتخدا 
دیده به جهان گشود » کسی است که خانة خدا دا از بتها پاك نمود» و بالاخره در 
سال ۴۰ , در خانهٌ خدا ( مسجد کوفه ) » در محراب عبادت به شهادت دسید » پابان 
زندگیش چنان گذشت که ابتدای تولدش بود : زاده خانة خدا » درپابان زندگی در 
خانه‌ای که از بزرگترین خانه‌های خداست شربت شهادت نوشید ومسیر زندگی او 
دریین این مبدء ومنتهی یوب با مبده اعلی بود . 





(۱) همهاین‌باتزده جمله » انسخن پاك‌پیامبراست که حفاظ حدیث آنرا فقل نموده‌اند 
برای اطلاع به ( مسند احمد ) ۰ :۵۵۳۳۱ : ۱۸۹-۱۸۲ 9 ( حلية الاولیاه ) ۲:۷سدع 


مراجعه شود - 


۴ 
حسان بن ثابت 
(حسان بن‌ثابت از شعرای غدیر است که ترجه قسمتی از اشماد او در ص۴٩‏ 
۲ وش ج۲ برجم الفدیر گذشت دیاز بهطور خلاصه ترجه دا مينویسيم )۰ 
پیامبر بزرگواد , در دوز غدیر به مسلمانان تدا کرد !و گفت 
نبی و مولای شما کیست ؟بذون هچگونه درنگه وچشم پوشی گفتند : 
خداوند مولای ماست وتوپیامبر ماثی وازما , هیچگونه عسیانی‌دداین ذمینه 
تخواهی دهد . 
پیغمبر اکرم به علی فرمود: برخیز که توعد از من پیشوای این خلقی . 
هر که من مولای ادبم ,علی مولای اوست ؛ و بر شماست که به داستی پیرو 








او بشید . 


خداه ندا ! دوستدار دوستان او باش ودشمن دشمنانش ! 


سخنی دد ذمينةٌ ابن شعر 
اولین قصیده‌ایکهراجع به داستان غدیرسروده شده , همین شعراست‌وحسان 


درحنور از صد هزاد نفرجمیت که در میانشان سخنوران وشاعران پنامی‌بوده 





وبزدگان‌فریش ,که بدقائق‌سخنرأئیواقف‌بودد » این‌قصیده راخواند وفصیحتررین 
مرد عرب خود رسول اکرم (ص) بودکه زینت بخش آن مجمم باشکوه بود وشاعر 
را تصدیق فرمود و مورد عنابت ولطف خود قرار داد : که چه نیکو این حادثه رابه 





شم و درفیه وف مود 





لاترال باحسان مویداً بروح القدس مانصرتنا بلساتك 6, 

وقدیمی ترین‌کتاب‌که این‌شعردا نقل نموده است ,کتاب سلیم بن فیس‌علالی 
است‌که ازتابعین ۲ بوده است ؛ مردی‌موثق و مورد اعتماد علمی شیعه وسنی‌میباشد » 
که شرح حالش در جله اول ترجه الفدیر گذشت » او این اشعار دا به عبارتی که 
نزدبکست به آنچه محقق بزرگوار فیض کاشانی » در کتاب (علم الیقین) خود ذکر 
2 قابل توجهی ازعلماء 





کرده - که به زودی بیان میشود - دوایت نموده است ولیز 
اسلدم اب 





یده دا روایت نموده‌اند . 
دوبان این اشعاد اذ حفاظ عباد تند از : 

۱ - حافظ |بوعبدامرذبانی‌محمدبن‌عمران خراسانی(دد گذشتةً 
۸۲۷۸ . ق ) (۴)ددکتاب (مرقاةالشعر) از‌حمدین حسین‌ازحفس 
ازمحمدین‌هادون از قانم بن‌حسن یی بنعبدالحمید ازقیس‌بن‌دییع 
از بوهادون عبدی از ابوسمیدخددی دوایت‌نمود که: 

چون به فدیرخم یدیم یام گرامی‌منادی‌دا امرنمود ؛ مردم 
دابه‌نماذ بخوانه ۶ یت ؛دست‌علی‌دا گر فتوقفرمود :من کنت‌مولاه فعلی 
مولاء اللهم وال من والاء وعأد من‌غاداء . دراین هنگام حسانب 
اجازه خواست تا دد با علی شعری بگوید ‏ حضرت هم اجازه دادند 





پیه حسان شرخوددا شروع کرد : 
بنادیهم یومالندیر بیهم تا آخراشاد. 

۲ - حافظخر کوشی|بوسید (درگذشته 2۴۰۶ ۰ ق) -که شرح 
حالش‌درتر جمٌالدیر ج۱ ص۱۷۸ گذشت - دد کتاب (شرف‌المسطفی) 
این اشعاد دانتل میکند . 


(۱) این سخن حشرت اذ نعانههای نبوت است واذ امود غیبی است که حضرت پنابه 





بینی فرموده » چه به‌خویی میدید. که مردم به ذودی از امام حقیقی خود 
منحرف میشوند؛لذا دعاگیکه برحسان میفرماید معلق میکند بریادی کردن اهل بیت (ع): 
(۲) تابب‌بهکمی‌میکویند که پینمبر اکرم (ص) دا دداه نکند ولی به دداك محاأبة 


پرسد . 


عنام توت 








(۳) مذحب این‌داوی برای‌سا مشخ‌نیست . 









۳ - حافظاین مردویه اصنهانی (در گذشته ۴۱۰ « . ق) که 
شرح حالش ددترجمً الغدیر ج ۱ ص۱۷۸ گذشت,اذابو سعید خدری 
دوایت میکند که حسان‌ین ثابت به‌دسول‌خدا(س) عرش‌میکند ۰ بسن 
اجازء میدهی اشفادی ( ددبادة غدیرخم ) به‌سرایم . ؟ حضرت‌اجازه 
ف‌مودتد که به میمنت و برکت الهی بگو , حسان س‌ود: 

ینادیهم یوم‌الندیر نبیهم ‏ تاآخر اشمار . 

و همچنین , این اشماردا از این عبای نقلمیکندچنانکه درجلد 
۲ ص ۱۱۷ ترجماً الغدیر گذشت . 

۴ - حافظ ابو نسم اسفهانی ( دد گذشتة ۴۳۰ « . ق) که شرح 
حالش درج۱ ص ۱۸۰ ترجمًْ الندیز گذشت - این اشعاد دا درکتاب 
خود ( مانزل منالقر آن‌فی‌علی), به‌سند ومتنیکه ددج) ص۱۱۸ ترجمه 
الفدیر گذشت چنی‌دوایت هنکن که تخیان گفت : 

یا دسول اّ ؛ اجاذه قرما تا ددا بادة علی اشادی پسرایم ۱ 
حطرت‌فرمودند که به میعنت وبرکت: پسوای . حسان بر خاست و گفت : 
ای بزدگان قریش. ارمن یهپیروی از سخنان پیامبر خدا (ص) ددبادء 
ولایت علی اشادخودد! شروع ميکتم .2 

۵+ حافظ ابوسید سجستانی ( دد گذشتا ۰۴۷۷. ق ) که 
احوالش ددج۱ ص ۱۸۴ ترجمة الندیر گذشت . اشعاد مذکود دا در 
کتاب (الولایم) باسند و متتی که دد ۲ ص ۱۲۰-۱۱۹ ترجماالفدیر 

۶ اخلب خطبا , خوادزمی مالکی (دد گذشته ۵۶۸ . )- 
که شرح حالش در شرای قرن شغم خواهد آمد . اشماد م ذکود دادر 
کتاب ( مقتل الاماپالسبط الشهید) ود کتاب (مناقب) س ۸۰ پسند و 
متنیکه ددج ۷ ص۱۲۰ ترجمةً الغدیر گذشت نقل‌میکنه . 

۷- حافظ ایوالفتح نطنزی که شرح حالش دد چ ۱ ص ۱۸۸ 
ترجمة الفدیر گذشت - چهار ببت اول اشماد دا در کتاب ( الخسایس 
الملویعلی‌ساثراليرية ) از حسن بن‌احمدمهری » از احمد بن عبداق 
آبن‌احمد , ازمحمدین احدین‌علی »اذاین‌ابی‌شییه‌سحمد ین‌طمان » از 

















حبانی » اذ ابن‌الربیع , اذ ابی‌هادون عبدی از اپی سمید خددی به 
لنظلیکه ابی نمیم اصنهانی نقلکرده : دوایت نموده است « 

۸ - ایوالمظفی » نو حافظ ابن‌جوزی حنفی ( در گذشتة ۶۵۲ 
۶ . ق) که شرح‌حالش ددج ۱ ص ۱۹۵ - ۱۹۶ ترجمةً الندیر گذشت 
اشمار دا در ( تذکرء خواص الامة) ص۲۰ نقل نموده‌است . 

- مددالحفاظ , گنجی شافمی ( ددگذشتا ۶۵۸ ۰ ق)‎ - ٩ 
ترجمةٌ الفدیر گذشت  در کتاب‎ ۱٩۶ که شرح حالش دد ج ۱ ص‎ 
. (کناية الطالب ) ص۱۷.اشعاز دا به لفظ ابونعیم دوایت‌نموده‎ 

۱۰ - شیخالاسلام , صددالدین حمویتی («د گذشته۷۲۲ 3.۰ ) 
که شرح حالش درج۱ ص۲۰۰ ترجمةً الفدیر گذشت - اشعاد دا دد 
کتاب ( فرائد السمطین) درباپ ۱۲ اذ شبخ تاج‌الدین ابوطالب‌علی‌بن 
الحب بن عشمان الخازن" : از مان الدین ناصر ابن ابی المکادم 
المطرزی , از اخلبٍ خوادزم بسٍّ و متنی که اوذک رکرده نقل‌میکند. 

۱ - حافظجمال لین تهب بوسف زدندی شمس‌الدین‌حنفی 
( در گذشتة ید۷۵۷۰ ه,, ق نم که شرح حالش ددج ۱ ص ۲۰۳ 
ترجمه الندیر گذشت - آشنار 15دذ کتاب [ تلم دردالسمطین ) نقل 
میکند(۱) . 

۲ - حافظ جلال‌الدین‌سیوهی ,(در گذشتة ٩۱۱‏ .ق) . که 
شرح حالش در ج ۱ ص ۲۱۴ ترجمةً الفدیر گذشت - اشماد دا دد 
(رسالة الازدهاد فیماعقده الشسراء من‌الاشعاد) از 7 شیخ‌تاج‌الدین 
اپن مکتوم حنفی » در گذشت؛ ۷۴۵ ۸ ۰ ق ) نقل میکند . 

داوربان ایین اشعاد از بزدگان شیعه 
بن احمد الفجتع ( در گذشتةٌ ۲۲۷ ه.ق ) (۲ اشعار را 
در شرح قصیده خودکه به ( باه ) معروفست » از عبدالةبن عد بن عایشه فرشی, 
بو سلمان , از عطا » از جابرین عبدالٌ دوایت کند که: 











۱ 


بو عبداٌ 





از مبارك » از عبدای ب 








(۱) ترجمه این‌شخس از [ چاپ دوم است 


(۲) این شخص از شرای‌قرن چهادم هجری است که شرح حال و شمرش بياید 





دسول خدا (ض) در غدیر خم » زیر درختان عظیمی فرود آمد. دوز گرمی 
بود. بعضی مجبور بودند از لبای خود سایبانی بسازند :و بعضی دیکر لبای خود 
دا تر نموده به سی میگذاشتند تا از شدت‌گرما بکاهند » دراین هشگام بودکه «سول 
اکرم (ص) پیا خاست و فرمود : 
ای گروه م‌دم ! با من به مومنان از خودشان سزاوارتر نیستم و زنان من 
ام الژمنین نیستند ؟ گفتیم : چنین است ای دسول خدا | سپس دست علی دا گرفت 
و بلئد کرد و فرمود : شما دا به شهادت میکیرم که : « من کنت مولاءفملی" مولاه 
اللپم" وال من والاء وعاد من عاداه » و این سخن را سهبار تکرار فرمود . 
عمر بعد از شنیدن‌کلام دسول خیا (نن) گفت : ای ابا الحسن (کنیه حضرت 
علی (ع) است) ! بر تو گوادا باد کی آکنون مایمن ومولای هر مرد وزن مومن 
شدی!سپس شخصی از میان جمعیت بخاست.و از رسول خدا(ص)اجازه خواست 
که‌اشماری دد بارة علی بسس‌اید:. مسرت فرمود: 
ای حسان بگو و حسان 
نادیهم یوم الفدیر نبیهم... تا آخر اشعار که تربعه‌اش گذشت . 
۲ - ابوجی محمدین چریرین دسئم‌بن یزید طبری , قمید؛ 
حسان دا دد (المسترشد) به اسنادش اذ یحیی حمانی ۰ اذ قیس , از 
عبدی , از اپی‌سمید به لفظلیکه ابونعیم اصفهانی نقل کرده دوایت‌نموده 
فقط بیت سوم 














است : 
الهك مولانا و ات ولینا ولا تجدن منا لك الیوم عاسیا 
خدای تو مولای ماست وتو ( پيامبر ) ولی مائی . 
و آمروز: هيچيك اذما دا نمی‌بایی که برتو عمیان‌کند . 

۳ - استاد بزد که ما . ابوجفر صدوق محمدین بابویه قمی , 
(دد گذشتة ۰ ق ) قصيدة حسان دا دد کتاب (امالی) صس ۳۴۳ 
به‌سنه ومتنی که مرزیاتی نقل کرده ۰ دوایت میکند . 








۴ - شریف دنی (۱) (درگذشت؛ ۴۰۶ <.ق ) گرد آودند؟ 
نی‌البلاغه ؛ قمیده دا در ( خمایس الامد) تقل‌میکند . 


۵ - معلم امت اسلامی, استاد بزرگوار ؛ شیخ مفید ( در گذشتة 3۰+۴۱۳) 
در کتاب الفصول الختار‌ج۱س۸۷فصیده حسان‌دا ذکر نموده واضافه میکندییکی از 
مواردیکه ذلالت برصحت قول‌شیعه‌دارد که پیامبر اکرم در غدیر خم کلم مولا 
امامت و رهبری امت دا اداده فرموده » شعر حسان آست . دوایت چنین آمده : 

هنگامیکه رسول خدا (ص) علی دا در دوذ غدیر به امامت نصب نمود » و 
سخئالی در بر علی‌فرمود, حسان از حضرّت اجازه خواست تا دد این باره شمری 
بسرآید و چنین سرود : 

ینادیهم یوم القدیر نبینهم, :تا آخراپیات 

پس‌از تمامشدن شم تحضرت فرمودته: لاتزال باحسان مدا بروحالفدی 
ما صرتنا بلسانك» 

- تا آن زمانگه ادا »با ذبان خود بادي میکنی. از تأٌبیدات دوح القدس 
بهرمند گردی : 

پس اگی مقصود پیغمبی ازمولا امامت نبود» ال حسان‌دا برای این شعرش 
تمجید نمی‌کرد وثانً پاید او را متوجهمیکردکه‌مقصود من از مولا امامت نیست + 
چرا خلاف مقصود من شمر گفتی ( در حالبکه حضرت: چنین نفرمود ) . 

وهمچنین شیخ مفید در «سالهای‌که دد معنای مولی تألیف‌کوده » شعر حسان 
را تقل تموده وسپس میگوید : شمر حسان در این باره مشهوز ات » او شاعی ددبار 
رسول خداست و کسی است که پیغمبر جمله « لاتزال مزیدآبروح القدس ما نصرتنا 
پلسانك » دا دربار او فرموده است و این کلام , صریح در آقراز به امامت علی (ع) 
است که از کلام دسول اکرم (س) در دوز غدیر استفاده شده و بپیچوجه تأوبل 
نمی‌پذیرد و حمل آن به معنای غیر حقیقی هم جااز نیست : 


(۱) شرح احوال و شعرش در گروه شمرای قرن چهادم بیاید - 


اف الفدیی 








ونیز» شعرحسان‌رادرکتابهای (النصرء لسیدالعترة نی حرب‌البصر:) و(الارشاد) 
ص ۲۱ - ۶۲ بالفظی تزديك به تقل ابو نعیم اصفهانی روایت کرده است . 
۶ - شریف مرتضی  (‏ علم‌الهدی)در گذشنٌع۴۳ ۰ . ق) 
قصیده دا ددشرح بائیهٌ سیدحمیری نقل میکند . 
۷ - ابوالفتع کراجکی ( در گذشتا ۴۳۹ ۰ . ق ) درس ۱۲۳ 
(کنزالفواید ) قمید؛ حسان دا نقل و سپس کلامی داد که خلامه‌اش 
اینست + 





شمرحسان به سرعت منتشرو کادوانیان‌به همراء خود به اطراف 
بردند. این شعر متطمن اقرادبهامابت امیرمومنان و دیاست او برچمله 
مردمان است, هنگامیکه‌درحضود پیاءبر(ص) این‌شعر دا سرود حضرث 
او دا تمدیق فرموده دعایش_ننود که.لاتزال یا حمان مویداً ما 
نص‌تنا بلمانك , 





بدا بنعبداء سد بادی شعرحسان دا دد ( المقتع ) 
در بحث امامت دوایت تبوده است . 

)۵ . ۴۶۰ شیخ الطائفه ابوجمف‌طلوسی ۱ و گذشنة‎ - ٩ 
. دد ( تلخیس الشاقی ) اشماد دا نقل میکند‎ 

۰ - مفسر بزد گواد ۰ ابوالفتوح‌خزاعی‌رازی ,که ازاستادان 
دوایتی ابن شهر آشوب ( دد گذشته ۵۸۸ ه .ق) است ددج ۲ س۱۰۲ 
تفسیر خود شعرحسان‌دا بالفظی‌ریببه نقلابونیماسنهانی دوایت نموده 
به اضافة این بیت (۱) . 
فخس بها دون البرية کلها علیا و سماه الوذیرالمواخیا 

امامت و دهبری امت دا مخموس علی دانست و او دا وذیر 
برادد خود خواند . 

۱ - استاد بزدگواد , ابو علي شهید - که شرح حالش در 
کتاب ما ( شهداء الفطیله ) س ۳۷ آمد» - شمرحسان را دد (رونة 
الوامظین ) س 4۰ دوایت تبوده است - 











(۱) این بت ذیادی دا در جای خود نقل ميکتيم . 





مدا اشعار حسّان ۷ 





۲ - ابوعلی فضل بن حمن طبرسی؛ اشارءز پوددا دد (اعلام 
الودی ) ص ۸۱ دوا: 
۳ - ابن‌شهر آشوب سروی (دد گذشنة ۵۸۸ ه . ق ) دد ج ۳ 
ص ۳۵ کتاب ( المناقب ) اشعاد دا نقل کرده است . 
۴-ابو ذکریا. یحبی‌بن‌حسن‌حلی‌مشهودیه. ابن‌طریق- اشعاد 
مزبود دا دد ( الخصایس ) ص ۲۷ اذ طریق ابو نعیم اسفهانی دوایت 


مود 








نموده است . 

۵ - سید هبةالدین اشعاد دا دد کتاب خی خود ( المجموع 
الرائق ) نقل نموده . 

۶ - سرودما , دضی الدین علی بن طاوی ( دد گذشنا ۶۶۷ 
.ق ) در ص ۳۵ [ الطرائف.) اشماد دا ذکر فرموده است . 

۷ - بهاء الدین اب لحسن"ارپلی (دگذشتة ۶٩۲‏ دد ٩۴‏ 
( کثف النمة ) تقل نبوده . 

۸ - عماد الدین ختتن. طبزی دد (الکامل البهای) س ۱۵۲ 
و ۲۱۷ شعر حسان دا نقل کرده است . 

۹ - شیخ یوسنابن یی تم قامی ؛ اشماد مزبود دا دد دو 
موضع از بش ( الددالنفلیم ) ذکر کرده است . 

۲۰ - شیخ علی بباضی عاملی در کتاب (الصراط المستقیم) شعر 
حبان دا نقل کرده . 

۱ - قاشی نورا مرعشی شهید ( که به سال ۱۰۱۹ ۶ ۰ ق 





به شهادت دسید ) - که شرح حالش دد ( شهداء ) ص ۱۷۱ 
آمده - اشعاد حسان دا دد(مجالسالمومنین) ص۲۱ذکی نموده‌است . 





۲- محقق بزرگواد محسن کاشانی (فیض‌کاشانی) ( درگذشتة 3-۱۰۹۱ ) 
اشمار جستان دا در (علم الیقین ) ص ۱۳۲ از کتاب ( |لتهاب نیران الاحزان ) به 
لفنی تردك به لقظ سلیم بن قیس حلالیتابعی نقل میکند که : 

پیامبر گرامی , روز غدیر به مسلمانان ندا کرد !و گفت : 


جبرئیل , از جاب حق این حکم آودد .که تو معصومی و نباید سمتی‌کنی. 





پیامبر برای تبلیغ اص خدا درحالیکه دست علی دا بلندکرده بود بپاخاست 
و با صدای بلند اعلان کرد : 

د فرفود : مولاو وی شما کیست و 

و آنان بدون چشم پوشی گفتند : خدای تو مولای ماست و تو ولی" مائی ! 

و از ما ؛ هیچگونه ععیانی در این زمینه تخواهی دید . 

پیغمبر اکرم به‌علی فرمود: برخیز که تو بمد از من پیشوا وهادی این خلفی, 

پس » هر که من مولای اویم ,علی"مولای اوست و بر شماست که به داستی 
پیرد او باشید . 

دد اینپنگام دعا کرد و گفت : خداوندا | دوستدار دوستان علی باش و دشمن 





دشمناش ۱ 
و ای پروردگاد ۱ آنکه پیشوای عدایشها و ژذانند۶ تاریکیپا را باری کرد 
باریش فرما ! 


۳ - شیخ ابراهیم قعلیفی » شمرحسان دابه لغنلی که ملامحسن 
فیض کاشانی نقل کرده , دد کتاب ( الفرقةالناجية ) روایت ند 





۴ - سید هاشم بحرافی » ( در گذشته ۱۱۰۷ ه . ق ) در 
ص ۸۷ ( غاية المرام ) اشماد دا نقل نموده است . 

۵- علامأمجلمی (در گذشت۰۱۱۱۱۹ ۰ ق ) درج ۵ ص۲۳۴ و 
۹ کتاب ( بحارالانواد ) اشعاد مزپوردا نقل کرده است . 

۶ - استاد ما , بحرانی صاحب کتاب (الحدایق ) ( دد گذشتة 
۶ 2 . ق ) دد ج ۲ ص ۱۸ کشکول خود ۰ اشماد دا نقل نموده 
است . 

دما بهمین مقدادا کتفاء ميکنيم والا افراد دیگری هستند که این 
اشمار را روایت نموده‌اته . 





۳ 





2 





نکن جالب توجه 


آنچه ضمن بردسی » براهل‌تحقیق روشن میشود اینشتکه : حسان این ابیات 
را تکمیل نموده و به سورت يك قصیده ,که تامل‌قسمتی ازمنافب امیرمژمنان (ع) 
است درآورده ولي هريك ازراوبان حدیث » فقط که مورد نظر خود راکه مناسب 
موضوع بحث خود میدیده ذکر نموده است . 

حافظ ابن ابی شیبه دوایت‌کند که : حدیث نمود ما را آبن فضل و او حدیث 
کرد ما دا از سالم ن ابی حفصة » ازجنمیع‌بن عمیر از بدا بن عمر » وهمچنین 
بزرگه حفاظ » گنجی شافمی در ص ۳۸ در کتاب ( کفایه ) خود چاپ نجف وس ۱۶ 
چاپ مصر و ص ۲۱ چاپ ابران ورابن اغْ مالکی در ( الفصول الهمة ) ص ۲۲ و 
جز ایشان , اشماد حسان را با آضاف تقل گوده‌اند از جمله آن اشعاد این چند 





بیت است : 
علی , رمند به جتمشن رسیده, دنبال دوا بود و کسی‌را نمی‌یافت ۰ 
ورسول خدا(ص)به وسیله آب دها‌هبا رکش » چشمانش راشفابخشید وگفت : 
من امروز » پرچم دا" بدست کسی میدحم , که زننده و شجاع است و محب 
رسول شدا است . 
خدای را دوست دارد , و خدا هم او زا دوستدار است 
وبدست او خداوند سنگرهای محکم دا می‌گشاید . 


لذا , جز هم مردم » او(علی) به امامت بررگزیده شد و وذیر و برادد پیامبر 
اک ی 





دراین اشعاراشاره ایست به‌حدیث صحیح ومتوافری که پیشوایان حدیث نقل 


کرده‌اندبه سندهاثکه تمامی‌راوباتش نقه‌هستند وروایت‌میرسدبه: بربدقین خمیب » 





این تست از اشماد حسان دا : امتاد ما طبری دد (السترشد) اذ ابن ابی‌شیبه 
ثقل نبوده و ابوعلی الفتال هم دد (دوشة الواخلین) دوایت کرده است 








ویب 





عبدل مر عدایین عبای» مران‌بن حسین ‏ ابی سعید خدری » آبیلیلیاساری 
سهل‌ساعدی » ابی هر برة دوسی » سعدین ابی وقاص » براء پن عاذب » سلمةین اکوع: 
بخادی « در چ ۴ ص ۳۲۳ کتاب (سحیح) خود , ازسهل و در 
ج ۵ ص ۲۶۹ باذ از سهل , و در صس ۲۷۰ از سلمة , و دد 
ج ۶ ص ۱۱ اذسلمة و سهل این اشعاد دا نقل کردء است . 
و مسلم هم , در ج ۲اس ۳۲۴ کتاب (سحیح) خود ؛ وترمذی 
در ج ۲ ص ۳۰۰ ( صحیح ) خود , و احمدین حنبل دد چ ۱ 
ص٩٩‏ کتاب (مسنه) خود » وددج ۵ ۳۵۸۰۳۵۲ وغبر آن نقل 
کرده و ابن سعد ؛ دد کتابٍ (طبقات) ۳ ص ۱۵۸ و ابن‌هشام 
دج ۳ س ۳۸۶ کتاب (سیزء) اش وطبری دد تادیخ خود دد 
ج ۲ س ۰۹۳و ننائی هم دد کتاب ( خسایص ) خود ۰ ج ۴ 
ص ۸ ۰ ۳۳۰۱۶ |شیارحسان را دوایت کرده اند . 
حاکم در چ۳س "۱۹۰ ۰ ۱۱۶ ددبادء نتل این اشعاد 
میگوید : این حدیت با حه تواتن (۱),زشیده است . 
خطیب دد تادیخش (تادیخ بنداد) ج ۷ ص ۳۸۷ ,و 
| ونم اصفهانی‌ددج ۱ ص ۶۲ اذ(حلیة) به چند طریق کهبمنی 
اذ آنها دا تمحیح نموده و همچنین دد چ ۴ ص ۳۵۶ , و ابن 
عبه البر در (الاستیماب) ج ۷ ص ۳۶۳ در شرح حال عامر , 
دحمویی (۲) دد (فرایداش از قول امام محی السنة نقل‌میکند 
که : این حدیث محیح و مودد اتفاف اس ۰ و محب الدین 





(۱) تواتر درحدیث یاحدیث متواتر به حدیثی اطلاقمیشود که نقل آن به‌واسطهکثرت 
داویان حدیث به حدی پرسد که احتمال ددوشکوگی وجمل ددبین نياید . 

(۲) به فتح حاء مهمله و میم مسُومه مشدده ۰ نسبتش میرسد به جدش حمویه . ما به 
تبعیت ازنقل نویسند گان درجله اول حموینی ذکر نمودیم ولی دد اش بردسی حائی به کلام 
این اثیر واقف شدیم , که دجال این خاندان نسبت خود دا حموبی مینگادند ء لذا ما نیز 
از یط سابق عدول تمودیم . 





طبری ؛ دد ج ۲ ص ۱۸۷ (دیاض) ویاقعی , دد چ ۱ م ۱۰۹ 
(مرآء الجنان) وقاضی الایجی ددج ص ۱۲۰۱۰ (المواقف) « 
جملکی شعرحمان دا نقل کرده اند و داویان دیکری هستند که 
اگر بخواهیم در اینجا اذآنها یادی دود خودکتابی‌ستقل گردد 
وما بهمین مداد اکتفا میکنیم . 
و اما متن حدیث » ما در اینجا فقط به نقل بخاری اکتفا ميکنيم » او روایت 
کند که : 


رسول خدا (س) در روزخیبفرمود : همالا این‌پرچم دا فردا به مردی‌میدهم 
که خداوند به دست او فتحوپیروزی را نصیبمان کند . اد خدا و دسولش دا دوست 
دارد وخدا ورسول خداهم‌اورا دوست داند؛ مسلمانان درآ نشپ خواب ازچشماشان 
رخت بربسته بود ؛ همه دد این فکر و ائدیثّه بودند که کداميك به این افتخار 
ناثل میشوند 4 

چون صبح شد , جمله به خُدمت زسول خدا (س) آمدند . هريك به امید 
اینکه رسول خدا (ص ) پرچم رابدو سپارد ؛ ولی پیغمبر اکرم (س ) فرمود ؛ علی 
کجاست ؟ گفته شدکه چشماش درد میکند . فرمود : او دا بیاورید وچون علی (ع) 
را آوردند , پیغمبر اکرم (ص) ازآب دهان خود , به چشبان دددنالك علي مالید و 
دعایش تمودٌ » چشمان علی خوب شد و درد ساکث گشت ؛ پیغمبر خدا پرچم را به 
علی داد - 

علی (ع) عرش‌کرد : ای‌رسول‌خدا ! آ یا با نها بجشگم نا مانند ما(فسلمان) 
شوند ؟ حضرت دسول (ص ) جواب فرمود: با ملایمت به سوی آنان (اهل خیبر) 
روانه شو » ابتداء نها رابه اسلام دعوت نما و واجباتشان را گوشزدکن ابه خداقسم 
اگر به وسیلهةً توکسی به حق هدایت شوداز شتران سرخ موبرای نو ارزنده‌تر است 
دیگر است که : وخداوندفتح‌را نصیب اوفرمود . 


ودد رواب 





ساع آلغدیر ج۳ 





دبوان حسان 


جز آ نچه از اشعار حسّان نقل شد , مدایح بسیادی دبا امیرمومنان علی 
دارد که منتخبی از آن ؛ به زودی ذکرش بیاید . در این هنگام است که دستهای 
امین !! شناخته می‌شود » دستهای خیانتکاری‌که به سوی دبوان حسان دراز گشت و 
دیوان‌او را چون دیوانهای‌دیگ رکه شامل‌مدایج‌وفشائلیدد با المه (ع) بود » مورد 
تحریف‌قرار داد ؛ وحتی خاطرات پسندیدة اصحاب ایشان دا حذف لمود . 


مییهٌ فرزدق است با همه شپرتش که در وصف حطرت 





این قصي 
زین العایدیین (ع) سروده شده » از قلم انداختهاند ؛ با اشکه ناشر دیوان درمقدمة 
کتاب به این قصیده اشاره میکند و گتب دیبکرونراجم,جمله این قمیده را از فرزدق 
میدانند . 

وجون دیوان کمیت که اقعازی:ازآن کم ومقداری بر آن اضافه نموده اند 
و دبوان ابی فراس هم چوندبوان کشاجم,» فسّت مهمی از مراثی سید الشهداء 
حسین (ع) از آنها حذف شده آست و کتاب (العارف) ابن قتیبه رام دستهای تحریف 





آ"چه داش خواسته ب رآن افزوده و آنچه ملایم مسلکشان لبوده از آن کاسته اند 
وکتبی‌که بعد ازآن نافل مطالب‌کتاب ( العارف ) بودند, خود گواه این تحریف 

خیانتند که ما مقداری اذ آن دا فبلاً ذکرنموده و بعضی دیگردا هم خواهیم‌گنت 
لوع تحر یف درکتب بسیاری رخ داده‌که ما » بهجهت اینکهوضعکتاب راپه 
هم نزنیم.از ذک رآ نهاخود داری نمودهمایم و تفصیل آن در جای خود بیاید , حال 
بر میگرديم به دبوان حسان و نقل تکه‌های جدا شدة از آن .که مسادرمورد اعتماد 











ثبت نموده اند مانند قصیده بائیته اوکه درپیش ذکرشد . 
از جمله : تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۱۰۷ وشرح این آبی الحدیدج ۲ ص ۱۴ و 
جز این دو کتاب نقل کنند که : ابوبکر عنکامیکه خلیفه شد بر مثبر رفت و يك 


پله پایینتر از جایگاه رسول خدا (ص) نشست وپس از حمد و ثلای خداوند گفت : 








۳ 





هی 
هبانا من عهده دار اموز شما شده ام و حال آنکه بیتی از شما نیستم ؛ ار به راء 
راست دفتم پیرویم کنید » و اگر دچار لفزش و انحراف شدم مرا به دراه داست 
وا دارید . من نمی‌گويم که برشما فضیلتی دادم ؛ برتری من ازجهت مسئولیتی است 
که‌به عهده دارم ؛ ویمد ازین‌گفتار از اصار به يکي یادکرد وگفت : 
ما وشما ای گروه انصاد مصداق این شمر. 
جری عَا جعفرا حین ارلقت بتا تَعلنا في الواطلمن فوّلت 
کلاقی ای ون منا مت 
خداوند چمفر دا ازسوی ما پداش ببکی‌نایت کنددرآآن هشگام که پای ما 
لفزید و در بین دراه روندگان کنش ازياي ما بدر رفت ازسرزش ما خودداری‌کردند 
اکتا آنچه را که آنان ازماً دبدئق #شاهده می‌کرد از ما رنجیده خاطر 









می شد . 


در نیج ا 





بیان , انصاد از آبوبتکر دودی گزیدند وفریش هم از دست آنان 
خشمناله شدندبه همگردآعذنن وسطیا نا نشان‌تخن راندند ؛ مروبن عاص برایشان 
وارد شد . بدو گفتند برخیز و انسار را نکوهش کن » برخاست ودهان به نکوهش 
انسار گشود . فضل بن عبای هم به پا خواست و سخنان آنان را رد نمود و نزد 
علی (ع ) دفت و حضرت دا از قطیه مطلم نمودو شعری که انشاء کرده بود ؛ 
بازگو کرد . 

علی (ع) خشمناك از متزل بیرون آمد و به مسجد رفت واز انمار به یکی 
باد فرمود و گفتاد حروین عاص دا رد نمود » انصار از این جریان خوشحال شدند و 





: با سخنی که علی (ع) ددباره ما فرمود از هیچ سخنی بالگ ندازیم وجمله به 

نزد حسان بن ثابت دفتند و از او خواستند که جواب فضل را بگوید . حسان‌گفت 
اگر به غیر قافیه های او شعری بسرايم او مرا سوا میکند » انمارگفتند : ۲۱ فقط 
نف شرح ابن ابی الحدید چنین است که : خزيمة بن ثابت به حسان گفت : 
اذعلی و خاندانش یادکن که تو دا ازهرجیز کفایت کند 





هلا العد: 











از علی یادکن سپس چنین سرود : 

خداعلی دا جزای خیر دهد, چه پاداش‌در کف اوست و چه کسی چون ار 
می‌تواند باشد ؟ 

(ای علی) به‌جهت فضائلی که دارا هستی برهمه فریش پیشی‌گرفتی ؛ سینهاد 
فراخ وقلبت امتحان شده است ( 

بزدگان قریش آززوی مقام تورا دارند- 

ولی از نداری » تا دارندگی داهی پس دراز است.. 

نسبت تو به اسلام در هرژمینه ؛ بسیار محکم و به‌هم پیوسته است . 

و هنکامبکه مرو » به سب خملت تکوهيدث خود ۰ پرهیزکری را تحدر 
وکینه ها را زنده نمود - 

تو به خاطر ما در خشم شدی . 

نو تنها بادگاد وی" بن غالبی وب امیدما که دادای صفات بیکوی اوثر 
و خملتهائیکه هنوز به وجود تنامده | 

تو دربن ما نگهبان رسول خدا بودی و به عهدی‌کهبه توسپرده بود وفاکردو 
وکیست اولی‌به این عهد ازتو ککیست و 

آبا تو برادد دسول خدا (ص) درطریق هدایت نبودی ؛ 

و وصی او و به کتاب وسنت ازهمه داناثر 4 


پس حق تو » پیوسته در «نجده وسپس «در دمن» برما به هم آمیخته وبزر گه 


که در قصیده آمده » اشاره‌به آبه ای ازقرآن است 
لاسام . 
(کسی که خداونه سيثه اش دا برای اسلام فراخ نموده است) . 


(۱) این دوییت دا ۰ شیخ مفید دد کتاب (الفصول) ج ۲ ص ۶۱ و ۶۷ به حسان 


بت داده است . 


جملة «فصدركه مقر 









اینآبه درباره علی وجزه تازل شده است وحافظ محب" الدین طبری دد ۲ 
ص ۲۰۷ (ریاض) , از حافظ واحدی و حافظ ابو الفرج این دوایت دا نقل کند و 
همچنین درص ۸۸ (ذخایر العقبی) . 

وجملهٌ «وقليك ممتحن» اشاده به‌حدیث نبوی داردکه دربارء امیرمومنان‌وارد 
شده که ز : 

۳17 متخن الا له بالایمان : 

خداوند قلب او (علی) دا به ایمان امتحان فرمود ٩۱‏ 

این دوایت دا جسی از حفاظ وعلماء نقل نموده اند از جمله : 
تسالی مد ۱ (خمایس) وترمذی ددج ۲ ص ۲۹۸ (سحیح) 

ب بندادی در چ۱آض۱۴۲ (تادیخ) خود . 

(ذیادتی چاپ ذوم) وبیهقی در ج+ص۲۹ کتاب (المحاسن 
دالمساوی) ومحب الدین طبری‌دد ج۲ مس ۱۹۱ (الریان) ودد 
ص ۷۶(ذخائر العقبی) وی گویدکة : این دوایت دا ترمذی نقل 
دازحیث سند تصحیح تبودة + 

و گنجی درس۲۴ (الکنایة) خود دوایت کرده وگوید 
این حدیلی خوب وعالی وسحیح است , و حمویی دد باب ۳۳ 
(فراید) خود » وسیوطی دد ( جمع الجوامع ) بطریقهای مئعدد 
نقل کند چنانکه دد ج ۶ س ۲۹۳ و۳۹۶ ( کنز السمال) نقل 
شده وبدخشی در ص ۱۱ ( نزل الابراد ) وجز ایشان دوایت دا 
نقل کرده اند - 








آخاء فی الدی و و 
آشادءبه حدیث برادری‌علی (ع) با پيامبر (س) وحدیث وایت حضرت‌است. 
حدیمشهور ومتواتر است‌که اهل تحقیق » در اغلب مسائیدحفاظ 
نقل از خطیب است ود بسشی مصادر حدیث ؛ علی الایمان ,ود بعضی 





واین دو حد؛ 





۷ الغدیر ج۳ 
وبزدگان می‌توانند پابد. 

د چا : «و آعلم قهر بالععاب و بالتن > ۰ 

آشاره به روایاتی است که در بارة علم علی (ع) به کتاپ و سنت وارد شده 





ور نب لا یم علا واولهم اتانما. 
ترین وابستکان خود به همسری دادم او » اعلم ابشان است 
" ودرحلم وبردبادی بر آ نها برقری دارد ودر اسلام برهمه پیشی‌گرفته است) . 

ودر حدیث دینگر عیفر‌ماید : 

استي من جَعدی عَلی بن آبی‌الپ . 

شین امت من علی (ع) است) و رخدیت سوم آمده که : 

الم الناس باه 5 بالتاس: 

(علی از هم مردمبشعیا ومردم داناتر است) + 

ودد حدیثی دیگرفرمود : ای علی تزا هقت خصلت است » « 
واز جمله فرمو 

و عم باقضیة(۱) . 

(و دلاترین مردم به قضا وداوری هستی) . 





(من تو را به 











محب* آلدین طبری حدیت رادر ج۲ سس ۱۹۳ (ریاض) و در ص ۷۸ (تخایر 
العقبی) نقل‌کند و این عبد البر ج ۳ ص۴۰ (استیعاب) که در حاشیه کتاب (اصابه) 
چاپ شده ازعائشه دوایت‌کندکه : علی داناترین مرد‌به سنت پیامبر است . وگذجی 
در ص ۱۹۰ (کفایة) از ابی امامه » ازپیغمبر (ص) آورده که : 

أعلم امعی باه و اد 





اء جَعٌدي علی بن آبي طالب . 
(علیدانشمنه ترین امت من است به سنت وحدیت من وداناترین یشان در 





(۱) حلیة الاویا اء ج ۱ ص ۶۶ ۰ کنز السال ج ۶ س ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ ۰ ۰۳۹۸ 





قضا وداوری است بعد ازمن) . 

خوادزمی درس۲۹ (مناقب) خود ‏ وشیخ الاسلام حمویی در(فراید) باب۱۸ 
از سلمان , از پیامبرخدا (س) دوایت نموده اند که : 

من قشع غاب . 

(داناترین مردم بعد از من علی (ع) است) . 

حفاظ وراوبان معتبر حدیت از علی (ع) نقل کنند که فرمود : به خدافسم 
آبه‌ای نازل نشد مگراینکه‌دانستم درچه‌امری‌نازل شده بوبرای‌چه‌کسی ازل گشته 


همانا خداوند به من دلی دانا, وزبانی گوبا عطا فرموده است (, 


و باز از دسول اکرم (ص) روایت شده که : حکمت ده‌جزء است, ندجزء 
آن به علی (ع) داده شده و ك خزه دیگی بین بقیٌ مردم تفسیم شده است (. 
سید اعد زینی دحلان در ج ۲ ص ۳۳۷ (الفتوحات الاسلامية ) خود گوبد : 
خداوند به علی (ع) علم دی غتایت فرموده و ( نیروی ) کشف سرشاری : 
ابوالطفیل گوبد : علی (ع) زا ورحال خطبه خوانن دیدم که می) 
آنچه می‌خواهید از قرآن از من سوال کنید ۴۱ به خدا فسم آبه ای در 








قرآن بیست مگر اينکه میدانم دد شب ازل شده یا درروز ؛ در بیابان بوده با دد 
کوه , اگر بخواهم » ۷۰ بارشتر » از تفسیر فاتجة الکتاب فراهم میآودم . 

ان عباس گویدکه : سرچشمه علم رسول‌خدا (ص) از علم خداست و علم علی 
(رضی ال عنه ) از علم پیامبر خدا (ص) است و من علم خود را از علم علی (دض) 
گرفتهام وعلم من و علم اصحاب پینمبر خدا (ص) در مقابل علم علی (دض) به‌مانند 


(۱) حلية الاولیاء ج ۱ ص۲۸ , کنایةٌ گنجی ص ٩۰‏ ؛کنزالعمال ج ۶ ص۳۹۶ + 
اساف الرافبین ص۱۶۲ 

(۲) حلية الاولیاه ج ۱ ص۶۵ 

(۲) دد ج ۷ س ۵:٩‏ اسابهآمدهکه :َو ؛سلونی » سلونی عن کت ال . 
تا آخر حدیت که کلمه َلونی ( - اذ من سوال کنید ) سهیاد تکراد شده است. 


س الغدیر ۳ 





قطره ای است از هفت درا . و گفته شدهکه : 

عبداله بن عباس_بقدری در فراق علی گریه کرد که‌چشمانش کود شد . 

و باز آبن عباس نقل‌کند که : به علي ند دهم علم داده شده,بد خدا قسم که در 
يك دهم دیگر هم با مردم شريك است . 

معاویه مشکلات علمی خود دا به‌علی می‌نوشت و جواب می‌خواست و پساز 
آنکه علی(ع) درگذشت , معاویه گنت : ٍ 

پا مرگ علی (ع) علم و دانش ا کف دفت . 

مربن الخطاب پیوسته به خدا پناه می‌برد از اینکه مشکله‌ای پیش 
علی برای حلش حافرنباشد" . از عطاء سوال شدکه : در اصحاب پیاهبر خدا(س) 
کسی داناتی ازعلی بود ؟ کفت : نه . دا گیمی دادانتر از او سراغ ندارم . 

عبدالهبن مسمود دوایت کنذکه » ق ی آن په ُفت حرف ناژل شده و هريك از 
حروف دا نظاهری است و باعنی؛ وعلی (ع) عم ظاهر و باطن قر آن‌را داراست! . 
و ما نظیر این احادینی که َرارةعل لته شد درکتپ حدیث زیاد میبينیم که 
اگر آنها دا جمع کنند کتاب شخیمی را تشگیل می‌دهد. 


آید و 











شعری دریگر از حسان دد بادٌ علی (ع) 
ابوالمظفر سبط اپن‌جوزی حنفی » در(تذکرة) خود ص ۱۱۵ ؛ و گنجی‌شافمی 
در ص۵۵ ( کفایه) و این طلحهٌ شافعی در ص۲۶ ( مطالب السژول) » اشعار ذیل رابه 
حسان نسبت می‌دهند و ابن طلحه, ضمن نقل اشعار گوید: این اشعار از قولحسان 
منتش و گوش به‌گوش و زبان به زبان بازگو شده و اما اشعار عبادتند از: 
خداونه در باه علی وولید قر آن نازل نمود - 
علی دا مومن وولید را فاسق خواند . 








(۱) بیشتی داویان بزدك و پیشوایان‌حدیتاین دوایت دا نقل نموده آند . 
(۲) این حدیث دا ابونعیم درحلية الاولیاه ح ۱ صخو از دوایان بزرگه نقل کند . 





۳ شعر دیکری از حسان ۷۵ 


هرگز مومنی‌که خدا شنای است بافاسق‌خائن برابر نیست . 
علی با عزت و کرامت درپیشگاه خداوند حاضر میشود وولید با هلاکت و 





خوادری 
به زودی ولید دد جهنم به‌جزای اعمال خودمی‌رسد درحالیکه علی(ع) بدون 
شك داخل بپشت می‌شود . 


آبن ابی‌الحدید در شرح تهیالبلاغه ج ۷ س۱۰۳ اشعار حستان رالقل‌کرده و 
این ابی‌الحدیف در خرح نبیاملافه ع 





بمد از شمر سوم این ابیات را اضافه دارد : 
به زودی ولید وعلی (ع) به حساپ خوانده می‌شوند . 
علی به‌سبب خسلتهای نیکو و ایمااش به بهشت مي‌رود. 
در حالیکه جزای ولید چز خواری وچهنم نیست . 
[بان کسانی بودند که در شپ‌های‌ما شلوار کوتاه می‌پوشید ند 





۳" 





و احمد زکی در (جمهرء التغطت) ح ۲ ص ۲۳اين اشماد حسان دا از شرح 
ام البلاغةٌ اين ابی‌الحدیث نقل‌کوده است + 
ات اشاه به آبه ای از قرآن شده که : 

من عُن موْمنا کمن قاسقا لاستوون . 

( آ باکسی کهمومن است مانندکسی است‌که‌فاسق می‌باشد نه » مساوی‌نیستند): 
این آ یه دربادٌ مشاجره‌ای که بين علی و ولید بن عقبقین ابی معیط وافع شد نازل 





شده است . 
طبری درج۲۱ ص۶۷ تفسیر خود به سندش از عطاء بنبسارگوید : بین‌علی و 
ولید سحبتی شد ولید گفت : من‌ازتو زبان آورتی » دنیزه 





تیزتر و در عقب‌شاندن 





صف دشمن تواناترم . 
علی (ع) فرمود : ساکت شو . که فاسقی بی 
(۱) ابان جد ولید و پده معیط بود تبان شلواد کوتاهی که بهاندازة 
دادد و ققط عورت دا می‌پوشاند و مخصوص ملاحان بوده است . 









فیستی و به سبب آین مشاجره 





جب بلندی 





آیه فوق تازل شد . 

و در ج ۴ ص ۱۸۵( اغانی) و ج "ص۴۷۰ (تضیرخازن) » آمده که :بین‌علی 
وولید منازعه‌ای واقع‌شد,ولید ب‌علی(ع)گفت : ساکت باش‌که نو کودکی بیش نیستی 
و من پیری سالخورد‌ام » بخدا قنم که نیزهام از نیزه‌ات تیزتر وازتو زبان آورتر 
دلیرترم و درسف نبرد پردل‌تر هستم . علی فرمود ساکت شو ؛ که‌فاسقی بیش نیستی, 
وخداوند آبه فوق دا بدین مناسبت نازل فرمود. 

(زیادتی چاپ دوم) 

واحدی به اسناد خود اذطریق ابن عبای درس ۲۶۳ کتاب 
راسباب النزول ) اين دوایت دا په‌ندهای صحیح نقل نموده و محب 
الدین طبرعودد ج ۲ صء۰۶ ۲ (الرّیاش), ۰ | و قتاده اذطریق 
حافظ سافی وحافظ واحدي"؛ و در ص۸# [,ذخاثر المقبی ) دوایت دا 
نقل کنه و خوادژمی دد س ۱۸۸ ( مناقب ) خود و گنجی دد س ۵۵ 
(کفابه) و نیشابودی دد تنیرحُوة ذگر نموده اند و اب نکثیر دد ۴ 
س ۴۶۲ تفسیر خود گوّین, که : لاه بن-یسادا دی و جز اين دو 
کویند که : آیْفوق ددباد؛ علی‌ابنابی‌طالب وعفبه(۱) نازل شده‌است . 
و جمالالدین زدندی دد ( تلم دردالسم‌طین ) حدیث دانقل 
کرده امت . 
و این اب‌الحدید دد ج ۱ ۳۹۴ و ج ۲ ص ۱۰۳ (ظرح 
نهج البلافة ) دوایت دا نقل و از استاد خود حکایت کند که : 
تزول این آیه دد شأن علی (ع) پیش همه معلوم و قطمی 
است و خبرش هم مشهود و همگی دد نقل‌آن 
سیوطی دد ج ۴ ص ۱۷۸ ( ددالمنشود ) یا بردسی طریق 
دوایت کرده و گفته که : ابوالفرج در(اغانی) , و واحدی , ابن عدی, 
مردویه . خطیب بندادی , این عساکر + اين دوایت دا از طرق 











دارند , 





(۱) دداینکه نبیت مشاجره علی یا عقبه نوشته شده تحریفی است که باید اذ نظلر 
مخفی نماند. 


۳ شمری دبطر از دیوان حسان ۷ 








دیادی ازا بای روایت نمودمنددای‌اسحاف واین چریر انعاءبن 
ماد با بردسی‌طریق دوایت نموده است واین ابی حاتم ان سدی(دض)) 
مانند آنر| پابردسی‌طریق دوایت کرده باذابن ابی‌حاتمازعیدالرحمن 
ابن ابی لبلی (دض) روایت دا فقل وابن مردویه ,خطیب » ان عماکر 
عباس نقل‌کرده اند . 

( زیادتی چاپ دوم ) حلبی دد ج ۲س ۸۵ کتاب سیر: خود 


انا 





روایت فوق دا ذکر نموده است . 


وشعر دبگری اذ حسان در بادة علی (ع) 
ابوالمظفر سبطابن جوزی حنفی اشعار زیر را درس ۱۰ تذکر؛ خود نقل 
کرده است: 
کیست نله در حال دکوع انگثتربخود را بد فقیر بخشیدوپ 
وچه‌کسی شب دربسترعل (ضی)خوانید نا شبانه آهنگ غارکند ؟ 


٩ داشت‎ 





وچه‌کسی دنه هنومن خطابشده است ( 

دربیت ال اشاره به داستان مشهوزمی‌کند ,آ تجاکه حضرت علی (ع) درحال 
رکوع انگفتر خود وا بهفقبر بخشید ودربازءاش اي نآ یه نازل شد : 
شا ول اه ورنسولا و الدین آسئوا این ییوت السنوة و دود 
اوه وه راکوت (۲) 








وشرح این آبه پیاید . 


کدامت اسلامی به‌نقل آن اتفاق دار ندکه : علی 


بامبر خدا (ص) دا پوشید 


وشمر دوم آشاره بد حد؛ 


ی 








زیت عضرت نشوامه 5 او از دست 





(۱) کنجی در س ۱۲۳ ( کفایه ) خود اشاد دا نقل نبوده . 
(۷) آیه ۵۵ سورة مائده . ترچبه 2 همانا وی و دهبر و حاکم پرشما مردم خدا و 


دسول است و مومنانیکه نماز را با م‌دادند و دد حال دکوع کوة مالشات دا می‌پردازند. 





مشرکین فرادکند و خود را قدای پیغمبر نمود وبدین مناسبت این آبه نازل شد : 





ام" مضه اه (۱) 





یم رب 
وبه طورربکه درشرح‌نهج البلاغهدج۳ ص۲۷۰ مذکوداست ابوجمفاسکايگفته : 
داتان‌درستررسولاکرم(س) خوابیدن حضرت علی بهتواترثابت شده وجزدیوانه‌یا 
بی دین ترا اتکا لمی‌کند وهمهٌ مفرین دوایت نموده‌اند که ی « ومن الناس هن 





,شری» تا آخ رآبه درشب خوابیدن حضرت علی (ع) جای‌حضرت دسول (س) و دد 
بارة علی (ع) نازل شده است . 

درتفرش روایت‌کندکه : چون پیامبرخدا (ص) اراد هجرت به سوی 
مدینه را فرمود » علی (ع) دا ددمکه به جاي خود گذادد تا دیون پیامبرو ودایعی 





که خدمت حضرت گذادده بودند,زدکند ؛ و رش خروح به سوی غار» در حالیکه 
مش رکین اطراف خانه‌راگرفته وقصدکشتن حضرترا داشتند ,به علی امرفرمود که در 
بستر اوپخوابد ءامر کرد + رسب حضرمي مرا به خود پیچ ودد بستر من بخواب 
بفین بدان که ازناحية مشر کین بت وآسیبی نخواهد رسید انشاءال . 

علی (ع) به دستورحنرت مل کردودرنتیجه خداو ندبه‌جبر ئیل ومیکائیل‌وحی 
فرستادکه : من‌بین‌شمادو ,براددی‌افکندموتمرینکی ازشما دو نفر»طولانی‌ترازدمگری 
است اینک‌کداميك ازشما برادرخود دا برخود مقدم میدارد ؟ هر دو طول زندگی دا 
اختیاد نمودندهسپس خداوند وحی فوستادکه : 

چرا شما مثل علی (ع) نبودید ؛ من بين او وغل (ص) عقد برادری بستم » در 
جای پیغمبر خوابید و جان خود دا برای فدا نمودن آماده ساخت و او دا بر خود 
و او دا از دست دشمنان حفظ کنید . 





مقدم داشت,فرودآ" 


هی دو فرود آمدند» جبرثیل تزد سر حضرت علی (ع) و میکائیل نزد پای او 





(۱) آیه ۲۰۷ سودة بقره ۰ ترجمه ؛ دد میان مردم کسانی هستتد که جان خود دا 


در داء خشنودی خدا می‌دهند . 








جع من مللت با علی 1 یبماهی اه بر و تغالی پلث المئیکة . 
( مبارك باد ! مباركك باد | کیست مانند تو ای علی که خداوند به وجود تو بر 
ملاکه مباهات میفرماید ) . 
و در حالیکه پیامپرخدا ‏ رن مدینه بود» خداوند اینآبه دا درشأن علی 
(ع) نازل فرمود : 
«ومن الثاس من‌بشری نفسه ابتغاء مرضاة اه . 
این عباس‌گویذکه این آبهدرحال فرادکردن پبامبر (س) با بی‌بکر ازدست 
مشرکین به سوی غاروخوابیدن حرات علی درجای اونازل شد . 
آین‌حدیت تعلبیدا ,لول وتفمپلش , غزالی ددج۳ ۲۳۸.۳ 
(احیاه الملوم) بقل کرده است/. وگنجی دد (کفاية) س ۱۱۴ 
وسفوری درجس ۲۰۹ (نهة القجالس) ازحافظ نسفی دوایت 
نموده , وابن سباغ,مالکی در ص۳۳ (فمول) خود وسبط ابن 
جوزی حنفی دز ی ۲۲( تَکرء ) خود وشبلنجی دد ص ۸۶ 
(نود الابماد) این حدیث دا دوایت نموده اند . 
مرا چنت هنهک : 
این عباس‌گوید :امیر ممنان (ع) شعری که دد آنشب سروده بود براک من 
بازگو فرمود که : 
وی خرن وطیء الحلا 
| 
وا رسول اش في ار آیتا 
جان خود را برای بهتر ین شخصیکه بردوی زمین‌پدید آمده » سپررقر اردادم . 
او گرامی ترین انسانی بود که طواف‌خانه وحجر نمود . 


(۱) این اشعاد به اضافه يك بیت درمتاقب خوادذمی موجود است . 











و خود دا برای کشته شدن وامیری آماده ساخته بودم . 


رسول خدا در آن شب با ایمنی درغارسی برد ود 
خداوند او را از دیده‌ها مخفی داشت وحفظ فرمود . 
داستان ليلة المبیت ( ثب خواییدن) دداین کتابها آمده 
استدج ۱ ص ۳۴۸ ( مسند ) احمد » ج ۲ ص ۹۹ - ۱۰۰ ( تادیخ - 
طبری ) و چ ۱ص ۳۱۲ ( طبقات ) ابن سد ۰ ج ۲ ص ۲٩‏ ( تادیخ 
بعقویی) ۰ ع۲ ۲۹۱ (سیرء ) ابن‌هشام ۰ ۳ ص۹۰( المقد الفرید) 
ج ۱۳ ص ۱٩۱‏ (تادیخ) خلیب پندادی » ج؟ ص ۲ تا ی 
ج ۱ ص ۱۲۶ تادیخ آیی‌الفداه ۰ م۷۵ ( مناقب) خوادذمی » ۳٩‏ 
( الامتاع ) مقریزی ,ع۷س ۲۳۸ ماد ) ابن کثیر ۰ ج ۲ س ۲٩‏ 
( السيرة الحابية . 
از ابن عبای حدیث صحيحي نقل شده و عدة زيادي از حفاظ وراوبان موئق 
حدیث,] ترا انقل نمود‌اندکه اشازهءبة این واقمندآزدبه ص‌۵ه جلد اول ترجه القدیر 
مراجعه‌شود . 
و همین واقعه به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) نقل شده که : 





درشب هجرت ‏ امیر الومنین (ع) جان خود دا فدای رسول خدا نمود و شر 
مشرکین‌دا ازسرحضرت برطرف مود وخداوند هم این آبهرا درشان اوتازل فرمود : 
«ومن النای من بشری نفسه ابتفاء م‌ضات ای ۶( 

شعر سوم آشاده به نه آیه فرمودهکه در با امیرالژمنین (ع) نازل گردیده 
است؛دراینآ بات مراد اذمومن حضرت‌علی (ع) است ولی‌مابه ۳ 





به وافف شدیم 


(۱) حدیث دد این مصادد موجود است : تذکرة سبط این چوزی س ۰۱۱۵ ج ۲ 
۱۰۲ شرح نهج البلاغة » ج ۷ سص ٩۲‏ جمهرة الخطب 

(۲) از حضرت امام حسن (ع) در ضمن حدیثی آمده که : پددم دد ده آیه مومن 
نامیده شده . 





و نمي‌دانيم چرا حستان به ه آبه تخصیص داده است. 
( زیادنی چاپ دوم ) : ومعادية بن صعصعه در قصیده‌ای که نسربن مزاحم در 
ص ۳۱ کتاب ( صفین ) ازوی نقل می‌کند , چنین‌گوید : 
ون فلت فیه قلون آیتة. شنیه فیبا ملینا ما فد 
موی موجنات جثن فیه و غبیطا .یبا آوجب لا الولتة و الوا 
ترجمه : 
کسی که در سی آبه قرآن ممن مخلص‌نامیده شده - 
به اضافهٌ فضایل دیگرش ؛ که خداوند بسیپ آنهمه ؛ ولایت و دوستی او دا 
واجپ فرمود . 


اماآ باتیکه دربارء حضرت نازل شده عارتٌ است از : 


۱- امن کن مدا کمن کن قاسقاً لاجستوون . 


سودة مجده : ۱۸ ۰ 
کهدرص ۷۵ این جلد احادیش که دلالت داشت‌برایشکه این به درباره علی‌است 
گذشت.. 
۲ هو دی ی یره و بالمّینین (۱) ۰ 
سور انفال : ۶۲ ۰ 


حافظ این عساکردرتاربخش به سند صحیح‌گویدکه : خبرداد مارا ابو الحسن 
علی بن مسلم شافمی از ابوالقاسم بن العلا و ابوبکر عه بن مر بن سلیما عریینی 
تصیبی , از ابوبکر احد بن بوسف بن خلا ده ازابوعبدالةٌ حسین بن اسماعیل مهری» 
آزعبای پن بکاد, ازخالدین ابی‌ مر اسدی» از کلبی , از صالح » از ای هربره که 
گفت : برعرش نوشته شده : 








(۱) او . کسی است که تو دا با یادی خود . و مومتین 


۸ 








لا وله الا ال وخدی لا شرجات لي و مُحمد عَبْدي و رسُولي یه بقل و 








کسی جزمن شایسته پرستش نیست خدای یکتالی‌که بی شریدکم» بشد‌ام عٌد 


را پیامبرخود قراردادم و به وسبلةٌ علی او دا تأییدکردم و دلیل آن سخن خدا است 
چنانکه‌گوبد : اوکسی است‌که تو دا با باری خود وممنین تابید فرمود , ومراد از 
مژمنین علی بتنهالی است ) . 

این حدیث دا گنجی شافعی در ( کفابة ) س ۱۱۰ به اسناد خود روایت کرده 
وسپس تصریح‌می‌نمایدکه: این‌حدیت و ابن‌جر برد تفیرش" وابن‌عساکر درتارخ 
خود درشرح حال علی (ع) ذکر نموده وخافظچلال الدین سیوطی درج ۳ ص ۱۹۹ 
( الدرالنثور ) از این عساکر شل‌کرده وفنیوزی درس ٩۴‏ (« بیع‌الودة ) ازحافظ 
آبی‌تميم به اسنادش از ابوهریره و همچنین از طربق ابی صالح از ابن عبای دوایت 
لموده است . 

ابتدای حدیث را جممی ازحفاظ که مورد اطمیناشد نقل کردهاند ازجمله : 

خطیب بغدادی درج ۱ ص ۱۷۳ تاربخش‌به اسناد خود اذانس‌بن مالك دوایت 
کرده و گوید : دسول‌خدا (ص) فرمود : پس از آ نکه به‌معراج برده‌شدم دیدم‌برعرش 
نوشته شده : 





وله 9 اه مُحمّد رسُول اش ده بعلي تصرف بعلي . 

( ترجمه این حدیث گذشت ) 

و محپ الدین طبری در ج ۲ ص ۱۷۲ ( الرباض ) اذابی الحمراء اذ طریق 
هلا در سیرهاش و در ص ۶٩‏ ( ذخایر العقبی ) , و خوارزمی در ص ۲۵۴ (مناقب) 
خود و جوبی در باب ۴۶ ( فراید ) خود از دو طریق به يك لفظ چنین دوایت 


(۱) ما این حدیث دا دد تسیر طبری دد ذیل یم کود ندیدیم - 





کرد‌اند که حضرت دسول ( ص ) فرمود : چون درعوالم بال سیر داده شدم دیدم بر 
عرش نوشته 
لاله اه محمد رسولاثه صوتي من‌خلمي ینک جَلی تمه به . 
وبه اسناد دیکر ازأیی الحمراء» خدمتکار پیامبر قلٍْ به این لفظ نقل‌کرده 
که : شبی که سیر داده شدم,درطرف راست عرش دیدم نوشته است 





آنا له وخبی لا وله یرس جهن بیّدی بِمْحنّد صوتي , یه 
بعلی (۱) . 

وبه همین لفظ حافظ سیوطی چنانکه درج ۶ ص۱۵۸ (کنز الممال) نقل‌کرده 
ازچند طریق از آبی الحمراء روایتنوه وازطریق دیگر ازجابر اذپیامبرروایت 
نموده که : 

مغتوب في‌جاب آلجته قبل آذ تخلق الا السّموات والرض بالنی سته : دز 
له لاله مخت سول ال که جملی (0). 

(اين تکه زیادی چاپ دوم است) : حافظ هیثمی دد ج ٩‏ ص ۱۲۱ (الجمع) 
اذ طرریق طبرانی » از آٌبی الحمراء وسیوطی درج ۱ ص ۷ (الخصایص الکبری ) از 
طریق انس از ابن عدی وابن عساکر این حدیث دا نقل نموده‌اند . 

سید همدائی دردوستی هشتم از کتاب(مودة الفربی) از حضرت علی‌تقل‌کند که 
فرماید : دسول خدا (س) ( خطاب‌به حضرت امیر ) فرمود: اسم ترا در چهارجا 
مقرون به اسم خودم دیدم : هنکامی‌که آهنگه معراج داشتموبه‌بیت القدی‌رسیده 


دیدم پرصخره نوشته شده است : 





۱) من تنها خدای یگانه ام ممبودی جز من نیست, بهعت عدن دا به دست خودبرای 
محمد - بر گزیده ام - غرس نمودم واو دا به علی‌بادیش کردم . 

(۲) بردد پهشت دوهزار سال پیش از آنکه آسماتها و نمین بوجود آید نوشته شدء 
که : ممبودی جز خدا نیست محمد فرستاده خداست یادی نمودم اودا به علی . 


۳ 





له لا ال محمد سول اه یه بعلی وز 
وچون به سدرة النتهی دسیدم ب رآن نوشته بود : 
کم اه لاله الا تا دی بح صفوقی من خلعی ایدقه بعلی وزره 


و تصرته 
چون به عرش پروددگاد عالمیان دسیدم برپابه های عرش نوشته شده بود : 








اقی آنا ال 1و آا مه خمیبی من خلقي » یدنه بملی ورد 





وچون به بپشت رسیدم بردد آن نوشته بودند : 


ده الآ » وم ضیبی من خلفی أَجدقهُ بحلی وزیر و تمرتاابه . 
۳ یا مب آلبی نك لا و من اعَاك من آلمومنین 





سوده الفال : ۶۷ 
(ای پیغمبر ! خداوند , عویش که اژتو پیروی می‌کنند توا کافیست) . 
حافظ بو نعیم در (قنالل البحابه) به اسنادش‌به سند صحیح آودده که : این 
آیه دروف علی (ع) نازل‌گشنه ومراد از مومتین ددآیبه علی (ع) اس است . 
۴ - من آلمبنین رجالصقوا ما 











(از گرو 
از ایشان دا مرگ دد کام خود فرو برده وعده‌ای دیگر هم به انتظار مرگه 
شته اند وهیچگونه تبدیل وتغییری دراین مرام ندادهاند) . 

خطیب خوارزمی‌درکتاب «المناقب» ص۱۸۸ وصددالحفاظگنجی‌دد «الکفایت» 
ص۱۲۲ از ابن جریر وعده ای دیگر ازمضران نقل کردهاست‌که این‌جمله ازآنبه 
مبارکه فمنهم من قضی نحبه درباره جزء ویاران اونازل شدهآ نان باخداوند پیمان 
پسته بودند که از میدان تبرد پشت تکرده واز دشمن دوی تگردانشد در نتبجه د 


نان » مردانی هستند که به عهد خود باخدا وفا می" 








ج۳ شرح تصیدة حسان تفه 

روبروی دشمن ایستاده وتا آخرین قطره خون خودجنگیدند تاکشته شدند . 

جملاً دیگر آبه «ومنهم من بنتظر» در باره علی‌بن آٌبیطالب است که دد 
مسیر جهاد خود حرکت کرد واز مسیر منحرف نشد وتغیبر جهت نداد وقدم جای 
قدم گذشتگان خود نهاد . 

ابن حجر ذرص ۰۸۰ المواعق گوید : هنکامی‌که علی‌بن ابیطالب در مسجد 
کوفه بر روی منبر داشت سخن می‌گفت شخصی از او در بارٌ این آیه سئوال کرد 
ش تورا 





دمن المنین رجال سدقوا ما عاهدوا ال علیه» حضرت فرمود خداوندا 
خواهانم » ایآ بهدر باده من وعمویم حمزمرپسرعمویم عبيدة بن‌حرث‌بن عبدا لطلب 
تازل شده است ؛ اما عبيدة درجنگه پدر شهید شد وحمزه در روز احد دست ازجان 
شت ودر دراه خدا شپید گرد ید واما من درا نتظاربدبخت تر 





نرادامت هستم‌که 
این محاستم را ازخون سرم نگ نماید / اب پیمانی است که دوست منٌبوالفاسم 
ین عبدالة (ص) پامن بسته است وبرانم پیش‌بینی نموده . 

۵ اما وم اقا وتو این آستوا لین جتیمون السلوة کون 
الركوة وم راکوت (۱). 

(ترجمه - همانا ولی" شما خداوند است وفرستادة او وکسانی‌که ایمانآورده 
ونماز دا به پا داشته و ژكوة خویش را درحال دکوع می‌پردازند . ) 

بو اسحق ثعلبی درتفضیرش باسنادش از آبی‌زر غفاری دوایت نموده است که 
گوید : روزی نماذ ظهردا باپیامبراکرم خواندم؛ سائلی اذمردم در خواست حاجتی 
کرد وکسی اودا پاسخی نداد وبوی توجهی‌ننمودسائل دستهای خوددا بسویآسسمان 
بلندکرده وگفت : خداوند! شاهدیاش من درمسجدپیغمبر توغدازمردم چیزی‌خواستم 
رکسی یمن توجهی نکرد دراین هنگام علی (دضی ال عنه) نماز میخواند و دد حال 
رکوع بود با آخرین آنگشت دست «است خویش که.انگشتری گرانبها در آن بود 
سوی سائل اشاره فرمود واو همبه ترديك علیآمد وانگفتر را از انگشت ادپیرون 







(۱) سوده مائده آیه ۵۵ - 


عفد الغدیر ۳ 





آورد ورسول اکرم شاهد این منظره بود . 
در این هنگام پیامبر اکرم چشم خود را بسوی آسمان گشود و عرض کرد : 
خداوندا ۱ 









برادرم موسی آزتو درخواست کرد وگفت : 


لي وزیرا من آهلی هارون آحی , اد به آز 
(آیات ۲۵ تا ۳۲ 0 طهِ "۲ 






ترجمه : پروردگارا سینه ام را گشاده فرما, کار مرا برایم آسان گردان + 
گره از زبانم بکشای تا سخنم را بفیمند » و برای من برادرم هارون را که از 
خاندان من است وزیرم‌گردان » پشت ما اومحکم ساز واو دا در کار من شريك 
گردان . 

خدابا تو درجواب موسی حاجتش‌دابن آودده وبه او فرمودی : 

2 باعیک وحم لب ادا فلا جتصلون ایشا . 

(بزودی باژویت دا بسبب برادرت محکم هی سازيم وفرار می‌دهيم برای شما 

دونفر بتری وتسلط رابدرنتیجه دست دسی بشما پیدا نشواعندکره) . 











اللیم ! واشرح لي ری وجترلي آتري 
به نلهری . 

(خداو ندا وهمانا من عّ پیامبر کر تو هستم پروردگارا سین مرا نیز 
گشاده فرما وکرم دا آسانی نی از افراد خانوادة من برای من تخاب 
فرما, علی دا برای این کاد قیاربده وبسیب اویشت مرامحکم ساز . 

آبوند دضی ال عنه گوید هنوز دعای آ نحضرت پایان نيافته بودکه جبرئیل 
ازجالب پروردگاد نازل شد وعرض کرد : ای عل ء بخوان این آبه را : 

انما ولیکم الله ودسوله والذرین آمنوا ... تا آخر آیه 

این دوایت واین شان ترول را درباره آمیر المومنین علی (ع) عده بسیاری 














از پیشوایان تفسیروحدیت‌در نوشته‌های خود پادقت وموانظبت در اسنادش ذک رکردهاند 


از نجمله عبارنند از : 


۱ - طبری درتفیرش ج۲ ص۱۶۵ اذطریق اين عبای + 
وعتية بن ابی‌حکیم : ومجاهد . 
۲ - واحدی در اسیاب اللزول ص۱۴۷ اذ دوطریق وبدو 


۳ - فتخر دازی ددتفسی رکپیرجلدسوم ص۴۳۱ ازعطاء از 
عبداثه پن سلام وابن عباس وحدیثی که از ابوذد ذککردیم ۰ 

۴ - الخازن ددتضیرش ج۱ س۴۹۶ . 

۵ - ابو البررکات درتفپرش جلدیکم صفحه ۴۹۶ . 

و - نیشابودی ددتضیرشش ج۳ س۴۶۱ ۰ 

۷ - ابن‌سباغ مالکی در «فصول المهمه» ص۱۲۳ حدیث 
تعلبی دا ذک رکرده است2 

۸ - این لح شافسن, در «, مطالبلموول » ص ۳۱ 
حدیث ابی‌ذر دا آونده ات . 

٩‏ - سبطاین الجوزی دد «النذکرء» س٩‏ اذتفسیر ثعلبی 
ازسدی وعتبة وغالب بن عبد ال دوایت کرده است . 

۰ - الکنجیالشافمی دد «الکنایةه ص۱۰۶ به اسنادش 
از انی ودر ص۱۲۲ از ابن عباس اذطریق وسنه حافظ المراقین 
وخوادنمی واين عساکر اذايي نعیم وقاضی ابی المعالی . 

۲ - خوادزمی‌دده مناقب » ص۱۸۸ بدوطر بق‌ودوسند . 

۳ - حمویی دردقرآئد» دراب چهاددهم ازطریق وسند 
واحدی تقل کرده است ودد باب‌سی‌ونهم از انس ؛ واذ این‌عباس 
بسند وطریق دیگری » ددیاب چهلم اذابن عباس وعمادیاس . 

۴ - قاضی عذد ایجی دد «المواقف»‌جلدسوم ص۲۷۶ . 

۵ - محب الدین طیری در «الریاش» جلددومس ۲۲۷ 
انعبد الْین‌سلام اذطریق واحدی وابی‌الفرج وفتایلی:وهم‌چنین 





القدیر 





درصفحه ۲۰۶ همین کتابش ونیز در کتاب «الذخایر» ص ۱۰۲ 
اذطریق واقدی واين < 

۶ - آبان کثیرشامی ددتفسبرش جلد دوم‌س۱ ۷دديك سند 
از امیر المومنین نقل کرده ودد سند دیکر از 
سلمة بن کهیل , واذ ابن چریر الطبری باسنادش ا مجاعد و 
سدی , واژ حافظعبد الرذاق باسنادش اذ این عباس , وبه‌طریق 
وسند حافظ ابن مردویه باسنادش از سفیان وی اذ ابن عباس 
و اذ طریق کلبی اذ این عبای دوایت کرده وآنگاه گوید : 

اینها سلسلةٌ سندی است که‌هیچگونه اشکال وخدشه ای بر 
آنها وادد نمی‌شود ,وا حافظ ابن مردویه چنین بود که بالفظ 
امیر المومنین ند دا ذکرکرده بود وعماد دابی دافع دا نیز 
آودده بود . 

۷ - دنی, این کثیر در کتاپ «البداية والنهایة» جلد 
هفنم ص۳۵۷ آذطبرانی باستادش اذ آمیر المومنین , واذ طریق 
ابن صساکر ااسلمةین کهیل . 

۸ - حافظ سیوطی در کتاب د جمع الجوامع » چنانکه 
در کتاب الکتزش آودده است ص۳۹۱ جلد ششم انطریق خملیب 
در کتاب «المتفق» اذ ابن عبای ودر ص۴۰۵ همان کتابازطریق 
ابی الشیخ «این مردویه اذامیر المومنن (ع) . 

۹ - این حجر دد «السواعق» س۲۵ . 

۰ - شبلنجی دد «نود الابساد» ص ۷۷ حدیث ابی‌نددا 
که ازقول ثعالبی نقل شده آوده است . 

۱ - آلوسی دد «دوح المعانی» جلد دوم س۳۲۹ ۰ 
بودنموته از گفتاد مفمران‌بزر گگ اسلامی البته افراد 
این دوایت و اين شان نزول دا ذکر کرده‌اند . 


بذی « 








ابی حاتم از 
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حسان بن ثابت آن شاعی معروف دستگاه رسول خدا این‌جریان را به شعر 


در آورده وقصیده ایب غ دراین موردسروده است وما درآینده آن راخواهيم 


بکاشت . 
۶ - اجَعلنم ستاته الحاج وعمارة] الَسَجدٍ ارام کمن من بانله والنوم لاخ 
وَحاهدٌ في یل هل تون ع (سودة توبه آیه )۱٩‏ 
آبا قرارداده ایدآب دادن با وساختمان مسجد الحرام دامانندکسی 











که بخدا وروز جزا ایمان آورده ودر راء خدا کوشش می‌کند؟ نه این چنین نیست 
واین دو هرگز مساوی تیستند . 

طبری درص ۵٩‏ جلد دهم تفبیرش باسنادش از الس روایت‌کرده که وی‌گوید 
عباس وشیبة (فرزند عثمان) متلی مس الحرام وکمبهنشسته بودند دبریتکدییگر 
مباهات کرده وشخصیت‌خودزا بر خ,بکدریکرمکشيدند , عباس به اومی‌گفت : من‌از 
وس ید تخشرت وساقی حاجیها تم . 
می گفت :من ازتوامه تن وبزرگواد ترم چون مین خدایم برخاله اش 


و برترم چون #وی 








و خزانه‌دار خانه خدا هستم ,با آنچنان که خداوند مرا مين خود قراد داده مین 
توئیستم . 

آیندو پایکدریگر از همی‌قبیلسخنان می‌گفتند وب بکدریگرمفاخرهم کردند 
تا اينکه علی‌بن اببطالب به آندو رسید, 

عبای به اوگفت : شيبة برمن مباعات‌کرده وگمان می‌کند ازمن برتراست , 

علی گفت : ای و تو باوچه 

عباس پاسخ داد : باوگفتم : من موی پيامبر و جانشین ووسی پد رآ نحضرت و 
ساقی حاجیپا هستم وازتو بالاقرم . 

علی بشیبه روکرد وگفت : توجه می‌گوئی ؟ 

جواب داد : من گفتم : بدیین جهت ازنو برترم که آمین خدا هستم برخانه‌اش 
وخزانه دارخانه کمبه هستم آبا کسی که امین خدا است امین تونخواهد بود؟ اس 

















: بگذارید منهم افتخار خویش رابازگو کنم . 
بسیار خوب است . شما هم بفرمائید . 





فرمود : من از شما بدین جهت برترم که نخستین کسی حستم از مردان این 
امت‌که بوعده‌های پیامبر ایمان آورده وبا اوهجرت نمودم ودر را خدا جهادکردم. 
(بعداز سخن علی) هرسه نف روانه شدند وبحنود پیامبر مشرف گردیدند و 
ه رکدام جت برتری خود دا بازگوکردند » پیامبر چیزی به نان نگفت و آنها هم 
رفتند » بعداژ چند روزی جبرگیل نازل شده ودر بار؛ آن دحی آورد , رسول خدا 


آن‌سه نفر را احنار کرد وقتی آنان بخدمت پیامبر آمدند » این آبه را بر آنان 











تلاوت فرمود : 
احن بای ال وعذارح السجه ارام با والیوملیر ... 
تا آخر آبد. 


داستان این مفاخره »ونزول این آبه را درشانآنان» عدة زیادی از حفاظ و 
دانشمندان و مفسران درکتب خودآوزدة وبانسقیغات دامنه داری‌که در بارة راوبان 
این حدیث وساسلهٌ سندآن نموده‌اند آن دامعتبر دانسته » برخی بطور اجمال ذکر 
کرده‌اند وعدء‌ای منستلا آن را نقل کرده‌اند . از جمله : 

۱ - واحدی دد «اسیاب‌النزول» ص ۱۸۲ ازحسن وشبی 

وقرتی نقل کرده است . 

۲ - قرطبی دد تفسیرش جلد ۸ ص ٩۱‏ اژ سدی. 

۳ - امام فخردازی دد تشیر کبیر جلد چهادمس۴۲۲ . 
- خازن‌د تفسیر‌جلددومس۲۲۱ گوید : شعبیومحمد 
بن کپقرتلی گویند: که اینآیه دربده علیبنایطالوعبایبن 
عبدالمطلب وطلحتینبی‌شیبهتازلشد - اینان بایکدیگر میاهات 
کرد وهريك سخنی می گفت . طلحه گفت : من صاحب خانه 
وکلیدداد کنبه هستم . عباس گنت : من حاجیهادا آب می‌دهم 











وادادءکردن حجاج پامن است . 





علی گفت : من‌ندانم شماچه می‌گوئید , من‌قبل آذاینکه 
دیگران نماز بخوانند شش ماء جلوتر دوی بقبله آودده و نماز 
خواندم ومن درجهادها وجنگها دوشادوش پیتمبرشمشیر زده‌ام . 
سپس این آیه ناذل شد . 

۵ - ابوالی کات نسفی دد س ۲۲۱ جلد دوم تفسیرش ء 

- حموئی د «الفرادهدد باب چمل یکم باسنادش 
از انس . 

۷ - ابن‌سباغ مالکی دد «الفمولالمهمه» ی ۱۲۳ از 
طریق واحدی انحمن وشبی وقرظی . 

۸ - جمال‌الدین محمدبن یوسب زدندی در تلم و شس 
دررالسمطین . 

٩‏ - گنجی درالكفاية ی ۱۱۳ آزطریق ابن‌جریر وابن 
عساکر اذ انس بهمان عتادت ی که ددمتن آنزا,ذکر کردیم . 

۰ - ابن‌کثیر شامی درتفمیرش جلد دوم ص ۳۴۱ از 
حافظ عبدالرزاق باسنادش از شبی , واذ طریق ابن جریر از 
محمدین کپ قرئلی ؛ واذ سدی ودد این طریق و عبادت اینان 
این‌چنین آمده است : علی و عباس و شیبه بایکدیگر مباهات 
می‌کردند وبقیٌ عبادتشان مثل عبادت فوق است . و نیز اذ 
طریق حافظ عیدالراق انحمن و محمد بن نود اذ معس از 
حسن نقل کرده است . 

۱ - حافظ سیوطی دد درالمتلود جله سوم ص ۲۱۸ از 
طریق حافظ ابن مردویه اذ این عباس نفل کرد واذطریق: 
عبدالرذاق وابن‌ایی شیبه وابن جریر واين منند وابن ابی‌حاتم 
وابی‌العيخ ازشعبی واذ آبن مردویه انشبی » واژ عبدالرذاق از 
حسن ؛ واذطریق ابن ابی شيبة و آیی‌الشیخ وابن مردویه از 














زر 





بیداثْ.ین عبیده + واذطریق قریانی اذابن‌سبرین واذ ابن‌جریر 
اذ محمدین کپ قرظی ۰ واذطریقبن‌جریروابیلشیخازضحاله 
واذحافظ ابی نیم وحافظ ابن عساکر باسنادشان از انس بلفظ 
وعبادتی که ماددمتن کتاب آوددیم دوایت کردء است . 
۲ - صفودی در « نزعة المجالس» جلد دوم س ۲۲۲ 
وددچاپ دیگری س ۲۰۹ اذکتاب «شواددالملح و مواددالمنج» 
نقلکرده است که : 
عبای وجزه رضی ال عنهما برسگدییکر تفاخرمیکردندحمزمعیگفت : مناز 
توبهترم ذیرا من کعبه را ساخته‌ام . 
عبای گفت : من از نو بیترهستم بر بسقایت حاجیها و آب دادن بهآتهابمن 
واگذار شده است . 
پس بیکدییگر گفتند به اطخ (مسیل‌های ریگزاد ) می‌رويم و از اولين 
کسی که بااو برخودد کردیم می‌پرسیم.براه افتادند و در بين راه علی دی ال عنه‌را 
دبدند جربان خود دا باو گفتند واز او 
علی دد پاسخ گفت من از هردوی شما بپتر هستم ذزبر| من زود تر از شما به 
اسلام گروید‌ام . پیفمبر ازجربان خبر دازشد و از این موضوع دلتنگ شد (قدری 
ناراحت شد که چرا این مطلب بدو عمویش گفته شده وعلی خود دا از هر دو بهتر 


ان اند 





داسته است ) . 

آنگاه خداوند گفتار علی دا تصدیق کرده ودر فضیلت او این آبه را فرستاد: 
اجعلتم سقایذالحاج ... الاب . 

ما نمی توانیم تمام مدارك و مصادری دا که در بار این مقاخره » و تزول 
اینآبه » بر نها اطلاع یافته وآنبا را مطالعه کردء‌ايم درایشجا بياوريم وهمینطور 
از آنجا که منظورما , خلاسه نویسی است ؛ نمی‌توانیم همه مدارك و توشته‌هائی دا 
که در بقية آبات قررآآن واحادیث پیامبر در فضیات امیر اللمنین علی(ع) وارد شده 


اینجا ذکی کنیم . 


۳ 





۳ 





اگفتادی عقصل دراینباره درکتابدیکری‌بنم « العترة الطاهرة فی الکتاب 
العزیز » نگاشته‌ايم که در آنجا آیاتی که درشان خاندان پالك رسول خدا ازل‌شده 
بتفصیل شرح داد‌ايم . 
داستان مفاخره وتزول آبه را دربارآ نان چندین نفر از شعراء بزرگ,آ نان 
که پیوسته در فکر حفنظ ونگهداری احادیتدسول خدا بوه‌اند برشته‌نظم در آورده 
وافرادی هم چون سید الشمراءالحمیری , الناشی ,البشنوی , در این باده قصائدی 
سروه‌اند که بزودی در شرح حال آنان اشعارشان دا خواهید دید . 
۷ - و اتدین منوا ولو الصالخات سبح لیّالرحنن وا . 
(سوده مریم آیه )٩۶‏ 
ترجمه ؛آ نان‌که ایمان آوردند وگو داری شایسته انجام دادند بزودی‌پروردگاد 
برایشان دوستی ومحبت قرار خواهد داد 
ابواسحق تعلبی باسنادشَ بان عازب دوابت‌کرده که گوید : دسولخدا 
پعلی بن ابیطالب فرمود : 
ای علی بکو اللهم اجعل لی عندلك عهدا و اجعل لی‌فی‌صدود المومنین 
مودة . 
خداوندا برای من در پیشگاه خودت عهدی قرارده ودر دلهای مومنین‌دوستی 
ومحبتی برای من‌جاییگزین فرما . 
بمدکه علی مرتضی این دعا را خواند .اینآنبه نازلشد : ان"الذین آمنو... 
این روایت را نیز عده زیادی از داشمندان اسلامی نقل کرهه‌اند از جمله : 
۱ - ابوالمظفی سبط ابن‌جوزی حنفی ددهتذ کرة» س۱۰ 
این‌دوایت‌دا نقل کرده و گوید دوایت شدهاز ابن‌عباس که : این 
دوستی‌دا خداونه برای علی در دلهای مومثین قراد داده است. 
۲ - درجلدتهم مجمع الزوایدص۵ ۱۲ اذابنعباس دوایت کندکه 
وی‌گوید : دد باده علی بن ابیطالب (ع) این آیه ناذل شد : 








ان الذرین آمتو دآنگاء گوید : یمی‌محبتی در دلهای مومنین 
(اين قسمت ددخاب دوم زیاد شده است) . 


۳ - خبلیب خوادزمی دد « مناقب » ص۱۸۸ حدیثابن 
عبای‌دا دوایت کرده و بمد از آن پا اسنادی‌که ذکر کرده از 
قول علی‌بن اییطالب نقل کند که آنحضرت فرمود : مردی_بمن 
دسید و گنت ای علی من تودا بخاطر خدا دوست دادم . من 
بخدمت پیامبر آمدم و گفتم پادسول مردی بمن این‌چنین گفت 
حشرت فرمود : ای علی‌شاید تودر بادةاو کار خوبیانجام داده‌ای 
گفتم : بدسول ال من‌هیج خدستی باو نکردهام. 

پیاه‌بر فرمود : سپاس پرودد گاددا که دلهای مومنین دا 
شیفته محبت ودوسنی بو" نمود . 

دد این هنکام این آیه ناذل شد : ان‌الذرین آمنوا 
وعملوا الصالحات . . 

> - مد الحفاظ کنجی ور الکفاية ی ۱۲۱ نیز این 


دوایتدا آونده است , 





- محب‌الذیین طبری دد «دیاش» ص۲۰۷ در ی 
آیه ان طریق حافظ سلفی اذابن حنفية نقل کند که او گفت : 
مومنی نبود مگر اینکه دوستی علی‌وخاندانش‌دا دد دل داشت . 

> - حموئی در «فرائد» دریاب چهاددهازطریقواحدی 
بادوستد اذاین عبای نقل کرده است . 

+ - سیوطی ددددالمتلور جلد چهادم س ۲۸۷ اذطریق 
حافظ ابن‌مردویه ودیلمی ازبراء وانطريق طبرانی واین‌مردویه 
از این عبای دوایت کرده است . 

۸ - قسطلانی دد «المواهب» جلد هفتم ص ۱۴ اذ طریق 
ناش . 





ج۳ شرح اشمار حسان هه 





دد «تودالاپساد» ص۱۱۲ | 


(سوده جائیه آیه ۲۱) 
باگمان کردءاندکسانیکهمر تکب زشتیهامی‌شو ندکه ما ناند! مانشد مومنالی 

که عمل سالح اتجام میدهند ق‌ارخواهيم داد ؟ 
- ابو الظفر سبط اپن جوزی حنفی در ص ۱۱ تذکره گوید : سدی از آبن 
عبای روایت کرده است که : این آبه درپاره علی (ع) در روز جنگ بدد ناژل شد 
کسانیکه مرتکب 





شدندعبازت بودند از : عتبه , شیبه » ولید ومفیرهاومژمنی 
که عمل سالح انجامداده ات علی (ع) ات . 

۲- در کفایه گنجی شافعی نیز مطلبی تزديك بهمان چه که ابن جوزی فل 
یافت می‌شود . 








. اندین منوا وعمدو اْسلخات او لش هم یرالیه‎ ٩ 
۰۷ : مودة له‎ 
ترجمه - کسانیکه ایمان آوردند و عمل سالح الجام دادند آنان بهترین‎ 


آفربدگان هستئد . 

۱- طبری در ص۱۴۶ جلد ۳۰ تشیرش در ذیل آآبه اولشك هم خیرالبر بة 
روایتی راباسنادش آزابی الجارود ازغدبن‌علی(ع) نقل‌کرده است که دسول‌خدافرمود: 
بوترین مخلوق وبهترین مردم توهستی ای علی وپیروان تو - 

۲ - خوارزمی در «مناقب» ص۶۶ ازجابر روایت‌کندکه وی‌گوید : در حضود 





مبر اکرم بودب‌علی‌ین ابیطالب وارد شد رسول خدا فرمود : براددم بجانپ شما 
آمد وسپس‌رویبا ب کمبه نموده وپادستش بدیوارکعبه‌کوبید!" وسپس‌گفت‌سوگند 

٩‏ - متلو می‌شودکه «سول‌خدا باجیبی نزديك خانه خدا نته بودنف و در سجد 
الحرام بودند ۰ مترجم 





شخص وشیعیان او رستکاران روز 





به آ تک س که جان من در دست قدرت و است | 
قيامتند وسپس فرمود : اونخستین نفر شما است ازجپت ایمان بامن , و وفادارترین 
شما است به‌پیمان‌پروردگار ودر دستورات پروردگار ازهمهةٌ شما پابرجاتر واستوارتر 
است . وعادلثر ین شمااست در بین مردم وازتمام شما درتساوی وبرابر فراردان‌تفسیم 
آموال رعایتش بیشتر است ودر پیشگاه خداوند مقام ومنز لتش از همه‌بزرگتی‌است. 
جابرگوید دد این‌هنگام آبه ان‌الذرین آمنوا و عملواالصالحات او لئك هم خير 
المرربه دربارة او دازل شد . 

بادان پیغمبر عادت‌کرده بودندکه ه رگاهعلی‌دا می‌دیدند می‌گفتندخیر البر به 
امه 

وهمچنین در ص ۱۷۸ تفسیرش ازطرریق تحافظ ابن‌مردویه ازیزیدبن‌شراحیل 
انساری منشی وکاب علی علیه‌السلام روایت نت کم گفت : شنیدم از امیرالمومنین 
که می‌فرمود : حدیث کردبرای‌منرتنولخدا (ض)33حالیکه[ تحضرت‌دا بردوی‌سینه 
خود تکیه داده بودم وفرمود : 

ای علی ! آیا فرمایش خداو متمالرا دش 





ای که فرمود : 
یبه توهستی وشیعیانت » وعده‌گاه من وشما حوض کوثر ات 
زمانیکه امت‌ها ودستهها برای حساب می آیند شما باقیاف‌هائی نودانی وپیشانی‌های 





تابنالگ خوانده هی‌شوید زوارد محشر می‌گردید . 
۳- گنجی ددهالکفابه» ص ۱۱٩‏ حدیث بزیدین شراحیل را نقل‌کرده‌است . 
- ابن سباخ مالکی در «فصول» ص ۱۲۲ بطور ارسال"؟ آزاین عبای‌روایت 
نمودهکه‌گفت : چون این‌آبه دازل شد پیغمبر بعلی فرمود : ای علی تو و شیمیانت 


امت وارد صحرای محشر می‌شوید در حالبکه خشنود هستید و پسندیده شدء 








(۱) اسال وقتی است که داوی سلسله دواء دا ذکر نکرده ومستقیماً اذاولین نف نقل 
می‌کند . عترجم 








دا حمولی و ذفراقد» پدوبا ریق از جای بوامت فبووه است که 





درشان علی نازل شد وباران پيامب هروقت علیدا می‌دیدند وباوی مواجه می‌شدند 
می‌گفتند : خیرالبربه (بمترین مردم) آمد . 
۶- ان حجر در «سواعق» ص۶٩‏ در شمنآیانی‌که در شان اهلبیت پیامبر 
نازل شده و آنپادا پرمی‌شمرد چنین گوید : 
آیه بازدهم این آبه است : ان‌الذرین آمنوا دعملوا الصالحات اولئك 
هم خیراابربه . 
۷- حافظ جمالالدین زرندی ازابن عباس رضی‌الة عنپما این دوایت دا نقل 
کرده ودر سلسله روات آن بردسی‌کافل ده است میگوید : 
چون این آبه نازل شد دیول اکرم به‌بلی فرمود : آن تو وشیعیان تو هستید 
تووییروانت روزفيامت خشنود و ندیه ده وازدخواهیدشد ؛ دشمنانت‌خشمگین 
وعصبانی وناراحت میآ یند.. 
علی‌گفت : دشمن من‌کیست : 
حفرت فرمود :آ نکس که اژتو بیزاری جوید وتورا لمن‌گوید . 
سپس‌رسول‌خد| فرمود : هرکس بگوید رحمالةعلیتاً (خداوند علی‌را دحمت 
کند) خداو ند اورا بیامرزد . 
۸- جلالالدین سیوطی در «الدرالمنئور» جلد ششم ص ۳۷۶ گوید: ابن 
عساکر باسندی معتبر از جابر ین عبدالٌ روایت‌کرد‌که گوید : 





ما درحضود پیغمبراکرم بودیم وعلی واردشد پیغمبر فرمود : قسم به آ نک س که 
جانم در دست او است همانا این شخص وپیرواتش در روز قيامت رستگار خواهند 
بود . ودر این هنگام نازل شدای : 

آن‌الذ.ین آمنو! وعملو!الصالحات او لئك هم خی البر به . 

٩‏ - ابن عدی از ابن عباس بابردسی سلسله دوات این‌حدیت‌دا نقل‌کرده‌است 









پیغدبر اکرم 
بعلی (ع) فرمود تووشیعیانت درروزقيامت خشنود وپسندیده وارد خواهید شد . 

۰ - ابن‌مردوبه‌از علی(ع) روایت‌کند که رسول‌خدا فرمود : ( وبعد حدیث 
بر بدین شراحیل رامهمان لفظی که در فوق ذکرشدآوده‌است ) 

۱- شبلنجی در «نورالا بسا 





ص۷۸ و۱۱۲ ازاینعبای پاهمین‌کامات والفا 





ی 





سوزة اسر 
ترجمه ‏ سوگند به عصر ! انسان زیانکار است جز کسانیکه ایمان آورده و 
رفتاری شایسته دارند و عمل صالخ انجام میدهند , 
جلال الدین سیوطی دره الدر" المنتور» جلدششم ص۳۹۶ گوید :ابن‌مردویه 
از ابن عباس روایت نموده در باره اه قرآن : والعصر آن الانسان لفی‌خسر 
که مقصود اذ انسان زیانکاز ابوجهل مت وعقصوداز الا الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات علی بنابیطالب وسلءان فارسی می‌باشند . 





شعری از حسان بن ثابت دد باه امیر الملمنین (ع) 


آباحسن تفدریك نفی و مهجتی و کل بعیءفی الهدی وسادع 
ای بوالحسن‌چان ود من فدای‌توباد و جان و دل هر رهسپار راء هدایت 

چه بکندی پیش رود و چه پئندی 
یذهب مدحی والمحبین‌ضایعا 1 وما المدح فی ذات الالهبضایع 
آ با ستایش من و دوستانت ازبین می‌زود وحال اینکه ستایش ذات پروردگاد از 





ین دفتنی لیست 
فانت الذی اعطیت اذ انت دا کع. فد تك نفوس القوم باخیرداکع 
پس تو بودی که درحال رکوعذادی . فدای‌توجان‌همه‌ای بهترین رکوع‌کنندگان 
بخاتمك المیمون با خیر ‏ سید و با خیر شاد ثم .با خیر باییع 


انگفتر با میمنت خویش دا دادی, ای بهترین آقاها ‏ وای بهترین خریدادان 
و ای بهترین فروشندگان 
فانزل فيك ال خیر ولایة و بینها فی محکمات الشرابع 
خداوند دربارهتو بهترین ولایت و حکمنرمائی‌رانازل کرد . و درآبات محکمات 
قر آن ولابت نورا توضیح‌داد و بیان فرمود 
حسان در این اشعارش‌داستان تصدق انگشتری دابه سائل‌ددحال رکوع ونزول 
آیه« انما و لیکم الث ودسوله والذرین آمنوا الذرین بقیمون الصلوة دی لون 
الز كوة وهم دا کعون را بشمر درآورده و حدیئش درص ۸۵ گذشت . 
بن‌اشماد را خطیب خوارزمی در « المنافب» ص۱۷۸ و شیالاسلام 
ائد درپاب سي‌ونپم وصددالحفاظ گنجی دره الکفایة» ص ۱۰۷ , وسیط 
آبن جوزی درتذکره ص ۱۰ حسان بن‌تابت دانسته اند . 
(زریادتی چاپ دوم - وجمال‌الدین زرندی درنظم « دررالسمطین ۰) 






سرا 





حموئی در 





۳ 


شعر درنگری از حسان دد مدح علی (ع) 


جبریل نادی معلنا والنقع لیس بمنجلی 
جبرئیل با صدای بلند فرباد زد درحالیکه گرد و غبار میدان جنگ بر 
تشده بود . 
و السلمون قد احدقوا حول النبی المرسل 
و درحالیکه مسلمانها حلقه زده بود. ددییرامون پیأمبر مرس 
لا سیف الا ذوالفقاد و لا فتی الا علی 


شمشیری غیر از نوالفقارنیست ,, وجوانمردی هم چون‌علی وجوندارد 
در این اشعارش حسان به پاشتان ری چبرئیل در دوز احد دد بار؛ علی و 
شمشیرش اشاره می‌کند . 





۱- طبری درص ۱۷ جلد سوم تارتخش ازابی دافع این دوایت دا نقل‌کرده : 
در روز احد هنگامیکه علی (ع) پرچدازان اه ریش را کشت و بزمین افکند 
رسول خدا عده‌ای ازمشرکان قریش‌دا دید ,بهعلی دستوردادبه نان‌حمله کندحضرت 
به آنان حمله نمود و آنان دا پراکنده کرد و شيبة بن مالك داکشت: 
کذ 





سپس‌جب راثیل 








: ای رسول خدا ! اشمت معنای‌برابری دبراددی . پیغمبر فرمود علی از من 
است و من از او هستم . 

جبرثیل گفت : منهم از شما هستم . 

آبی‌رافع گوید : دداین‌هنگاممم‌صدائی‌داشنیدندکه می‌گفت : لافتیالاعلی 
الاذو الفقاد 











۲ - این روایت دا احمد بن حتبل درکتاب « الفضائل» ازابنعبای نقل کرده . 


۳ - ان هشام درجلب سوم سیره ص۵۲این جریان را از ان اپی نجیح روایت 





گرده آنت: 


> - ختعمی در « الروش الانف > جلد دوم ص۱۴۳ - 


۳ شعری از حسّان ۱۱ 





کرده است و گوید این دوایت مشپود است و در جلد دوم ص ۲۳۶ گوید کهرسول 
خدا (ص)رقتی اين صدا دا شنید فرمود : این‌صدای جبرئیل است . درج ۲ ص ۷۸۱ 


این روایت را آوردهاست . 





. خوارژمی دره المناقب » ص۱۰۴ ازع بن‌اسحاقبن,سار روایتکندکه‌وی 
گوید: درروز جنگ احدباد سختی وززیدنگرفت‌سدالی بگوش‌همه‌رسیدکه می‌گفت: 





لا سیف الا ذوالفقاد و لافتی لا علی 
شمشیری جز ذوالفقاد نیست و جوانمردی غیر از علی نیست 
فاذا ندبتم هالکا فابکوا الوفی‌اخا الوفی 


هرگاه خواستید برمرده‌ای بکزانید ‏ رم وفادادی‌کهبادروفاداداست‌بگربید. 

۷ - حمتولی‌مثل همین راددپاب چهل و نهم فرائدش روایت‌کرده واژراء‌های 
مختلفی باسنادش از حافظ بیهقی تا علی پن اببطالب سلسله شند را آورده است که 
حضرت علی (ع) فرمود : جبرثیل بحضود پیامبر گرم مشرف شد و گفت : بتی دد 
یمن وجود دارد که دد آهن پوشیده شده است‌کسی دا بفرست‌تا آنن را درهمکوید و 
خرد کند و آهن‌آن را شبطکن . 

علی (ع) گوید وقتی چبرئیل این دستوررا به رسول اکرم (ص) داد » پیفمبر 
مرا احضاد کرد و این مأموریت دا بمن داد » منبت را درهم‌کوییدم وآهن‌دا گرفتم 
و بحضود پيامبر آوردم دو شمشیر از آن‌ساختم یکی را ذوالفقاد نامیدم و دیگری 
را مچذم رسول‌خدا ذوالفقار را خودبکمر بست و مجذم رابمن داد و بعدها ذوالققار 
دا نیزیمن بخشید, در آن هشگام که پیش روی رسول‌خدا در روز احدمی جنگیدم 
و شمشیر می‌زدم ؛ چشم بمن افتاد و فرمود : 

لا سیف الا ذوالفقاد و لافتی الا علی 

سبط ابن جوزی مذکور است : احمد حنبل درالفضائل 














متذکرشده‌که آنان دول روز صدای تکبیری دا از آسمان شنیدند که می" 


لا سیف الا ذوالفقاد و لافتی الا علی 





سپس حسان‌بن.ثابت از رسول‌خدا اجازه گرفت » تا دراین باره شعری‌بسراید 


پیامبر باو اجاژه داد و حسان هم شعرش دا سرود وبا این بیت آغاز کرد : 





جبریل ادی معلناً تاآخر ایبانی که ذکر شد . 

ابن جوزی دراین زمینه گفتادی داردکه خلاصه‌ای اینست‌که : واقعه در روز 
احد اتفاقافتاد آ نچثانکه اد بن حنبل از این عباس‌دوایت کرده است وگفته شده‌که 
در روزبد بوده ولی‌سحیح‌ترآ نست که دز روزفتع خیبراتفاق افتدهاست . وهیج يكاز 
داشمندان دراین سخن آخری (که روز فتح خیبر باشد) نکوهشی نموده وایرادی 
نکرده است ( پابان کلام سبط ابن‌جوزی) . 

امینی گو بد : احادیث متعددی گه در این باره وارد شده است بما میفهماند 
که جربان چندین مرتبه وافع شده و منادی در روز احد جبرئیل بوده است ولی 
منادی دوز بدد ملك دیگری بوده بنام دضوان و پیشوابان علم حدبث بر قل این 
داستان ابهاع دارند چنانکه گنجی" ادعای اجعاع کرد و در ص ۱۴۴ کتاب کفابه‌اش 
از طریق اپی الفنائم نقل کرد » و ابن جوزی "+ و سلفی "» ابن الجوالیقی *, 
و ابن ابی الوفاه بغدادی "۰ اين الولید " » ابن اب‌الفهم "+ مفتی عبدالکريم 
موصلی *۰ عم بن قاسم عدل " » حافظ غه بن محمود " . ابن ابی البدد ۳ » فقیه 
عبدالفنی‌بن احمد ۳ » صدقة بن الحسین ۲ بوسف بن شروان مقری " , صاحب بن 
ابی المعالی دوامی ۳ » ابن بطة ۲ + 
علی بن عم مقری " ۰ ابن بکروی " , حافظ ابن العالی " وابی عبدال نه بن 
عمر " باسنادهایشان از سعد بن طربف حنظلی از ابی جعفر عم بن علی البافر(ع) | 
که آ تحضرت فرمود : در روز بدر ملکی که تامش دضوان بود فرباد زد : 








شعری از حسان ۱۰۳ 





لا سیف الا ذوالفقاد و لفتسی الا علسی 

سپس امینی گوبد : من‌گفتم پیشوابان علم حدیث بر نقل این قسمت داستان 
و روایت اجماع کرده و بزدگان از یکدریگر تل‌کرد‌ان ؛ همانطورکه ما با سهای 
پروردگار حدیت دا هسچونآبی خوشگواد به بهترین وجه وعالیترین نحوة اسناد 
از عد بسیاری , در کام خود فرو ریختم و آن‌را درکتاب خود آوردیم . 

این روایت را حاکم بطور مرفوع! نقل کرده دبیهقی در «مثاقب» دد سلسله 
سشد بررسی نموده و از حاکم نقل کرده و گوید : 

این روایت را حافظاین نجار و او از طوسی (تاآ خر سند) از جابربن عبدالٌ 
بماخبر داده است‌که پیامبر در دوز جنبکه,بدد فرمود این دضوان است‌که فرشته‌ای 





از فرشتگان خدا است و صدا می‌ژند : 
۷ سیف الا نوالنقار اولاهی ۷ علی 
محب" الدیین الطبری درص, ۱۹۰ « رباض > وص ۷۴ ذخاثر العقبی‌روابت دا با 
همین عبارات نقل کرده است ‏ 


خوارزمی در ص ۱۰۱ « مناقب > حدیث جابر دا نقل کرده . 
و نصربن مزاحم در ص ۲۵۷کتاب صفین (در چاپ مسر ص۵۴۶) از جابربن 
نمیر (سحیح یر است) اصاری دوایت کرده :که گوبد : شنیدم از «سول خدا (س) 
که بارها این بیت دا میخواند : 
۷ سیف الا ذوالفقاد ولا فتی الا علی 


(۱) - مرفوع حدیثی است که تمام سلسله سند حذف شود وستقیماً از امام یا پیامبر 
نقل گردد . 


۴ العدیر 





وی مرجم اشتتت قرَبا... وت پعییی کر اللجی 
تسالی() 


گرچه مریم باپاك دامنی زیست وعیسی‌دا همچون‌ماهیکه درناریکی پدرخشد 





پدنیا آورد. 
بمد از او فاطمه نیز باپالك دامنی دوسبط و نوادهپيامبر وراهنمای راه داستین 
را بجهانیان تقدیم داشت . 
در این دو بیت حسان اشاده ی‌کندبه دوابت صحیحی‌که اذ پیامبر اکرم در 
ش زهراء مرضیه فاطمه للم وارد 





ت که پیغمیر فرمود 





ان فاطمهآحصنت فرجها فحرم له ترا ی الدار : 
ترجمه - همان فاطمه داهنش را با نگپداشت و آلوده ساخت آذا خداوند 





خر یه و اولاد او را 





تش جهنم حرام ساخت . 
۱ - این روایت دا حاکم در جلد سوم الستدرك ص ۱۵۲ نقل‌کرده و گوید : 
این حدیشی است که اسنادش صحیح است . 
۲ - خطیب خواززمی در تاربخش جلد سوم ص ۵۴ . 
۳ - محب" الدین طبری در «ذخاثر العقبی» ص ۴۸ از ابی تمام در فوائد . 
۴- صدرالحفاظ گنجی‌ثافعی درکتاب«الکفابة» ص۲۷۲ باسنادش ازحذه 





الیمان که گوید : 
دسول خدا فرمود : ان فاطمه آحصتت قرجها فحرتها له و درا علی 


(۱) ابن شهر آشوب سروی در عناقب ج ۴ ص ۲۴ ۰ این دو شعر دا از حسان نتل 


کرد 





النار » و در ص ۲۲۳ بسند دیگری از ابن مسعود بعبارات حذیفه این دوایت دا 
نقل کرده است . 

۵ - جلال الدین سیوطی در ص ۲۵۷ کتاب « احیاء الیت » این دوایت دا از 
ابن مسعود از طریق بز"ار و ابی یعلی و عقیلی و طبرانی و ابن شاهین آورده است 
ولی در « جمع الجوامع» از طریق الب ار و الفیلی و طبرانی و حاکم با عبارت 
حذیفه یمانی تقل اموده است. 

۶ - متّقی هندی در بخش اکمال کتاب «کنز العمال » جلد شهم ص ۲۱۹ از 
طریق طبرانی با این عبادت دوایت کرده است : 

ان فاطمة احصنت‌فر جها و آن ابثه ادخلهاباحصان‌فر جها وذدربتها الجنة 

یمنی فاطمهپلك دامن داشت وغناودبواسطه عفت و پاکیش او دا باذریه‌اش 
داخل بپشت گرداند. 

۷ - ابن‌حجرور صواعق > ازطریق ابی‌تمام البزادوطبانی داب نمیمبهمین 
عمارت دوایت نموده و بعد گوید: 

در روایت دیگری با این عبارت آعده است : فحر"مها ال ونر ینتها علی‌النارء 
و درس ۱۱۷ ازطریق البزاد و ابی‌بعلی و طبرانی و حاکم با لفظ دوم دوایت دا نقل 
تنوده است.. 

۸ - شبلنجی در ص۴۵ نورالابسار باهر دو لفظ دوایت نموده‌است . 


۱ 





ز ندگی قامه شاعر 





بت بن‌المنذدین حرام بن عمروین زیدمناة بن عدی‌بن 
عمردین مالك النجار ( رش علبین عمروین الخزرج بن حارثةابن‌شلبةالمتفاه 
( بخاطر گردن درازی که داشت 





ین 





به اوداده‌شده بود ) ابن عمرو پن عامربن. 


ماء السماه پن‌حارثة الغطریف ابنامرژالقیس البطرریق ابنثلبة البپلول ابن‌مازن‌بن 


الاژدبن الفوث بن نبت بن مالك بن زیدبن کهلان بن. 
فحطان ۲۱ . 





پن پشحب بن بعرب ین 


خاندان حسان یکی از خانواده های,شمر بوده و درادبیات و مدیسه سرائی 
ریشه‌ای عمیق داشته است . 

مرزبانی درص ۳۶۶ کتاب « معجم الشعراو » گوید : دعبل و مپرد گفتداند 
ربشه‌دادتر ین خانواده ها در شعر خاندان ختتان بوده است . 

شش فر از آل حسانر] بر شمرده اندکه فرکش تن از حیث شمر وشاعری 
دريك پایه بوده وبيك سبك شعرمی‌سرودهاندوآ نان عبارتنداز:سعیدینعبدالرحمن 
بن حسان‌ین ثابت‌بن المنند بن حرام . 

فرژدد حسان عبدالرحمن شاعری است‌که کمتراژ اوش‌ری درکتابها نقل‌شده 
وی در سال ۱۰۴ هجری قء‌ری دیده از جهان فروبست . شاعری دد بادءٌ او وپدرش 
حسان شعری سروده است واین چنین‌گوید : 

فمن للقوافی بعد حسان واینه .. ومن‌للمغانیبعدذیدین ثابت 

چه کسی بعد از حان و پسرش فافیه خواهد گفت وچه‌کسی بعداز ژیدبن 
ثابت برای قرآن باقی مانده است . 











ج ددجلد چهادم ص۲ الاغانی این چنین ذک رکرده است . 





ح‌ زندتی امه حسان ۱۰۷ 





واما شخص حسان » ابو عبیده گوید : تمام عربها ی اند و بالاتفاق 
پذیرفته اند که حسان شاعرتررین شهر نشینان است و ددبین شاعران هر نشین ازهمه 
تواناتر است . از سه جمت بربقية شاعران برتری دارد : وی شاعر انسار بو . و در 
دوران زندگی پیامبر برای حضرتش شمر می‌سرود وسوم‌اینکه درعصر اسلام شاعر 
متحصبفرد تمام مملّلت یمن بود. 

روزی پیامبر باو فرمود از زبان توچه قدد باقی مانده است ؟- 

حسان زبااش دا از دهان بیرون آورد تا آنجا که بسربینی خود مالید وسپس 
گفتبخد ق گر اما برسنکی یکو س سنک می‌شکافد واگر بمولی بزم آن 
را می‌تراشد (" وازبین می‌برد وخوشم نمیآبدکه آن‌را دربار؟قبیله معد" بکاراندازم 
ودرباده آ نان سخنی بکویم . دیول خدا بای او مثبری درمسجد شریفش گذاشته 
بود ؛ وی برروی آن مثبریپا اٍستاده وازآ بحضرت تعریف وستایش می‌کرد » پیامبر 
میفرمود خداوند حسان دا بروح لقن تأٌبیك میفرماید مادامی‌که درب رسول‌خدا 
سخنی گوید ومدح اودا بسراین» 

برهمین حالت دد دوران پیامبر زندگی کرد و بمدیحه سرائی سول خدا و 
بزرگان صحابه اشتغال داشت , هنگام که پیامبر رحلت فرمود وبدرود زندگی‌گفت 
روزي حسان درمسجد مدیثه مشفول سرردن اشعار بوده عمر او دا سرژنش کرده و 
گفت : درمسجد رسول خدا شهرمی‌خوانی ؟ حسان‌گفت : من درهمین مسجدباحضور 
شخصی‌که ازتو خیلی بهتر بود اشعارمدا میخواندم ود چیزی نمی‌گفت وسیس روی 
به ابوهرربره لموده گفت: توسخن دسول خدا دا شنیدی که می‌گفت خداوندا حسان 
را به روحالقدی‌مژ یدفرما ودعایم‌د! اجابت‌نما ؟ ابوهربره‌گفت :آری - 

آبوعبدایٌآبی" مالکی درشرح صحیح مسلمص ۳۱۷ گوید : این مطلب‌دلالت 


(۱) مقصود حمان اذ این تشبیهات دقیق ادبی میزان تاثیر نفوذ سخنان و اشماد او 
است در دل مردم . 


سم 





۳ 
می‌کند براینکد مر دضی ال عنه 9 ور 
خارج مسجد میدان وسیعی دا برای این کار آماده ساختوگفت :+ 

بد که آواز ب 





حرکس 
واشمارش دا بس‌اید وآوازش را بخواند . 

این دستودات جناب خلیفه مخالف رفتاد پيامبر اکرم دد دوران ‏ ندگیشبود 
ودر همانجا حسان‌اورا محکوم کرده واررا قانع ساخت وباوگفت : کسی که فرماش 
اجراء نمی شود نظربه ودأیش اعتباري ندارد . 

پیش از آنکه حسان این‌سخن را به مجربگوید , رسول اکرم وی دا از آن 
اندیشه نادرست منم فرمود وحقائقی را که در اشماد حسان نهفته است باو گوشزد 
فرمود. 

این مطالب‌را دسولخدا هتکامی که درایل رف کمبه‌طوافمی کر دومپارناقه‌اش 
در دست عبد ال بن دواحه بود وان اشتار زاهی‌خواند بهتذکرداد . 

َو ی الغفار من ی حَلوا کل الختر نع وله 
داء بازکنید ای‌کافر زادگان و 





ویا شعری بسراید پرود میان آن میدان 





برراه او کنآرروید به يك سو بروید زیرا تمام 
خوی ب رسول خدا 





را رل البام من مقیله 
ما برطبق 5 زدنی که مغزها را 
از کاسه سربیرون می‌کند 





یا رب اي مومن بعییه 
وزدنی که خاطرقدوست‌دا ازفکر دوست‌بیرون ببرد. ای‌پروردگار 1 من‌بکنتار رسولت 
نان دارم 


مر به‌او گفت : ای فرزند رواحه دراینجاشمرمیخوانی وا ن‌سخن ی گوئی؟ ۱ 
رسول خدا (س) به اد فرمود: ای مر نمیدانی چه میگوید با نمی‌شنوی 
اشعارش را ؟! 





زندگی امه شاعر 4 








(در روایت ابی یعلی) چنین آمده است : که پیامبر فرمودای عمردست آذاو 
بردار سوگند بخداوندی‌که جان من در دست قدرت او است سخنان او از فرودفتن 
تیر بجان کفاد سخت‌تر ومشکاتر است ۲۱ . 

حان از جمله کسانی است که به ترس معروفند . ابن اثیر در کتاب « اسد 
الغابه» جلد دوم ص ۶ گوید : حسان ترسوترین مردمان بود . 

ولواط درس ۳۵۵ کتاب «غرد الخصایص» اودا از ترسوها برشمرده است و 
گوید : 

ابن قتیبه درکناب «المارف» نوشته‌است‌که حسان بارسول خدا درهیچ‌جنگی 
شرکت نکرد ,صفیه دختراعبد المطلپ مه سول اکرم گوید درروز جنگ‌خندق 
حسان درحسار فارغ با مابود وبّمراه زان وبچه ها ازتری دشمن بحسار پثاء آورده 
بود مردی بهودی ازکنار دز وحسار عبودکرد وچند ین مرتبه اطراف حمارگردش 
کرده بوفربظه بامسامینبه جنگ پرداخته بودند وراه آنانبپیشبر اکرم قطع 
شده بود وکسی ابودکه رما اکن درا سول خدا ومسلمانها با دشمن‌گلاویز 
بوداد واگ کسی بطرف ما میآمد نمی‌توانستدد جایگاه جنگی خود را ترك نموده 
وبرای حفظ ودفاع ازما ببایند ! 





صنیه گوید : من بحسان‌گفتم : بخدا فسم من‌ایمن‌نیستم از انکه این‌بپودی 
باران‌خود دا بسوی مادلالت‌ورهبری‌نماید درحالتیکه دسول خدا هم سرگرم‌کارژاد 
است » پس تو از قلعه فرود آی واین بهودی را بقنل برسان . 

حسان گفت 

صفیه گوید : وقتی حسان 
0 





خدا تو رابیامرزد (ای دخترعبدالمطاب) من شجاءتی ندارم . 
گفت ودر او شجاعت ودلیری مشاهده نکردم 


وعمودی رابرداشته وبطرف‌آن بهودی رفته وباعهودبفراش 








چادد برس انم 





(۱) تادیخ ابن عساکر ص۳۹۱ جلد هفتم . 


(۲) دداین‌نشه اعتجرت است یمنی معجر برسر انداختم ولی‌دد نسخه سیر ابن‌هشام. 





7 کویم وکنته شد وآنگاءبطرف قلعهبازگشتم ویحسان گفتم : اکنون ازقمه‌فرود 
آی ونزد اه رفته وجامه از تتش ببرون بیاود چون من زن هستم ونمی توانتم‌بدن 
او دا که مرد است پرهنه کنم. 

حسان پاسخ داد : (ای دختر عبد الطالب) چه احتیاجی بلباس او دادیم او 
مرا نیازی بلباس او نیست . 
بن شاعر پیروی نموده است که‌گوید : 





*حسان در روش خود از | 








جات قجمني‌هند و مایت ان السجاعة مرو مب الب 
از شب تا بسح میا تشجیم:موده وبمن جرأت میداد ولی‌نمی دانست ‏ کهشجاعت 
باز.عت وتاراحتی همراه است 

لا ماندیننع انار ره اي الموت عثدی من لا ارب 


نه چنن است سوگند بخدائی که دبده عراز دندار خود منم فرمود . کسی که 





دارای خرد باشد ثمنای مرگ نکند ومیلی به آن تخود داشت 
بلخرب قنوم لسع اذ! مت الی فیرانما وا 


برای جنکه مردمی آماده هستند که کوشش آنان را خداوند. پثمر نرساند ‏ که 
هرگاه بسوی آتش جنگه دعوتشانمی‌کنند ازجا می پرند وبسوی آن می‌دوند 


میم ولاآجفی فعالبٌ اتلد 


نستم وبدنبال رفتار آنان نخواهم دفت . نه کشتن مرا بشگنتی 
وامیدارد ونه برهنه کردن کشته شدگان . 





و 
من از 1 تا 


جعجینی منم ولا الللب 








احتجزت می‌باشد بسنی کمرمحکم بستن احتجزت المراء ای شدت وسطها . ابن هشام تا 
اینجا ددسیرءخود یذ کر شده است ددجلدسوم ۲۴۶ واین عساکر ددجلدچهادم تابیخش 
ص ۱۴۰ واین اثیر دد اسد التابهج ۲ ص وعیاسی دد المعاهدج۱ص۷۴. کلماتی دا که‌بین 
پرانتز قراد داده ایم اذنسخه اين هشام است - 








امیتی وید : این داستانی است که وطواط از کتاب «المعارف» ابن قتیبه 
نقل کرده ولی جای تاسف است از چاپخانه های مصری وکارکنان این چاپخانه ها 
چگونه کلمات دا تحریف کرده‌اند وجایآنها دا تغییرمی‌دهند » این داستان را از 


المعارف حذف کردهاند چناتکه وقایع دیگریرا نیزتحر یف کرده و از بین‌برده اند . 
حسان بن‌ثابت هشت سال قبل ازمیلاد پيامبر پاك نهاد (س) دیده بجهان‌گشود 
وبنا بکفتةٌ همه تارین نویسان یکسدوبیست سال زندگی‌کرد . 





ابن اثیر گوید : درباره مرحسان کسی اختلاف ننموده . 

در چلدسوم الستدرك صفحه ۲۸۶ وچلد دوم اسد الفابه صفحه ۷ چنین آمده 
است : چهارنفرهستندکه از يك‌سلب‌دريك خالدان دیده‌بجهانگشودند وهرکدامشان 
صدوبیست سال زندگی کردندا رآ نان : بان بن ثابت بن المشذدبن حرام اند . 





کنیه شاعر : 

وی دارای‌کنیههای متمدد آست منجمله : ابو الولید : ابوالمضرب ابوحام 
ابوعبد الرحمن واو"لی‌از حنه مشهورتن است باو حسام نی زگفته می‌شد بخاطرایشکه 
باشمرش ازحریم آثین مقدس اسلام دفاع بسیاری نموده است.. 

حاکم از مصمب روایت نموده که گوید: حسان شمت سال در دوران جاعلیت 
زندگی کرد وشصت سال درزمان‌اسلام وناییناشد وبنا بقولی ددسال ۵۵ ددگذشت ( 
وا بینش‌ظاهری وباطتیمحروم‌گردیده بودبطوربکه‌سحابی بزرگواد سرور ورئیس 
قبیله خزرج فیس بن سعدین عباده در آن هنگام‌کهامیرالمومنین اورا از استانداری 
مسر عزل نموده وبمدینه برگشته بود,حسان نزد او آعده درحالیکه بعد از مدتها که 
ازطرفداران علی بو » جزو طرفداران عثمان شده بود بقیس دا سر زنش کرده باو 
گفت : 


(۱) این یکی‌ازدو قول‌استدد کتاب «المستدرند» اختلاف قول‌ددوفات اوبسیار است . 
این کثیر درتادیخ خود وفات اورا ددسال ۵۴ سحبح داشته است . 





۱۲۲ الغدیر 





عثمان دا کشتی وگناحش برگردن توماند واکنون علی هم تودا ازولامتمصر 
عزل نمود ویاداش خویی بتو نداد . 

فیس از سخنانش داراحت شد و باو گفت : ای‌کود دل وای‌نابینا بخدا سوگند 
اگر از وفوع جنگ بین قبیله خود و اقوام تو نمی‌ترسیدم گردات را می‌زدم :و او 


را از خود رانه 4٩‏ 


(۱) تادیخ طبری جلد پنجم ی ۲۳۱ شرح تهج البلاعه این ایی الحدید جلد دوم 
مس ۲۵ ۰ 


۰ 


۳ 









قیس انصاری 
لت لا ی لمعلا حبّا را و تم کل 

در آن‌هنگام که دشمن بماستم کرد گفتم 

با را الّدی فَتع الب رة بالاس وا 
کافی است ما را خدائی‌که پمره دا فتح کرد دیروزوجریان آن طولانی است 

وعلی اماشا وامام برادا_ آلی به الیل 

علی پیشوای‌مااست‌وپیشوا ای افرادی‌غیر ازمااست قرآن اینمطلبراآورده‌است . 

وم ال البی :من کست ما قبذا ولا خلب جلیل 


دوژی که پیامبر فرمود : هرک دا که من مولای .او یم پس این مولای اواست 
واین خبر بسیار بزرگف و پاعظمتی است - 

۵ ما عاله ای علی لب تم نا فیه فال و قیل 
آنچه را که پیامبر بامت‌گفته است ‏ حتمی ومسلم است دگفنگوئی دد آن‌ایست 

در تعقیب اشعاد : 

این اشمار را صحایی بزگوار دئیس قبیلهٌ خزدج قیس بن سمدین عباده در 
جنکه صفین درپیشگاه امیر المومنین سروده است . 

۱-شیخ مفیدآ موز گادجامعه اسلامی که درسال ۳۱۳ دیده ازجهان فروبسته 
درکتاب « الفصول المختاره » جلد دوم ص ۸۷ این اشعار را نقل کرده و بعد از نقل 
آنها فرموده است : این اشعاد علاوه براینکه خود دلیل واعترافی است برپیشواثی 
وامامت آمیر الممنین (ع) , ددضمن دلیل براینست که پیشینیان شیمه درزمان‌خود 
آن حضرت وجود داشته اند وگفتاری که معتزله از دوی عناد می‌گوشدکه درزمان 


۱۱۴ الغدیر ج۳ 








رسول خدا ودودان آمیرالمومنین افرادی بعنوان‌شیعه وجود نداشته‌انده باطل است 
+بی‌دلیل ‏ 

در دساله ای هم‌که شیخ مفید درپارة معنای ولایت توشته این‌اشمار دا آودده 
رگوید : قصیده فیس بطوری است که هیچ کسی از مورخان وراوبان در نسبت این 
اشعار به او شكك وتردیدی ندارند و از روی علم آن دا قبول‌نموده‌اند همانطوری که 
پاری‌کردن اوامیر المژمتین را درچنکه صفین وجل‌حتمی‌ومسلم است . واین‌قصیده 
هماست که اولش با این بیت شروع می‌شود : 

قّت لما بفی‌العدو علیتا حبتا ریُنا ودعم الوکیل 





قیس این چنین علنی وواضح ب‌امامت‌امیرالممنین گواهی داده وباستناد خبر 
روز غدیر؛امامت آ/حضرت دا مسلم دانسته آشت وصریح کرده که‌گفتار رسول خدا 
درآن خطبه رباست همگانی وزمامداری آ تحضرت را برموم جامعه اسلامی واجب 
دانسته است . 

۲ - این قصیده را آفا وتزور ما شریف رضی متوفای ۴۰۶ درخصایس الالمه 
روایت کرده وگفته 

راویان و ناقلین اخباد بر فل اشمار قیس اتفاق نظردارند و گویند که قیس‌این 
اپیات دا درحضور امیر المژ 
درقسیده ای که اولش این چنین است : 

قات لما بغی العدف علینا حسبنا دبنا وئعم ال و کیل 








(ع) می‌سروده بعد از آنکه از بسرء برگشته‌بودند 





این دو نفر شاعی ( قیس وحسان ) هر دوازسحابه پیامبی هستند که پامامت 
امیر المومنین گواهی داده‌اند ,هم چون‌ک ی کشاهداصل قضیته بوده و محل‌ورود و 
خروج تمام جربان را ناظر بوده است . 

۳ - واین‌قصیدم‌را حجت ودانشمندمشهورشیخ عبیدالة البدآ بدی‌درهالقنع» 
(که این‌کتاب را ما دادیم ونزدما هست - مّلف) با بردسی‌کامل درسندش تقل‌کرده 


۳ اسناد غدیر یه قیس 








وآنگاه گوید : 

گویند : ازجمله دلیلها براينتکه امیرالمومنین (ع) امام وپیشوائی است که 
دسماً رسول خدا او دا تعیین نموده است » گفتاد قیس‌بن سمد بن عباده است » واو از 
بزرگان صحابه است که برامامت آ تحضرت‌گواهی دادة و گفته است : امام منصوس 
او است وبا او مخالفت شده (وحقش: را گرفته اند) وگوید : که کمیت بن ذیدگفتاد 
قیس بن سعد وحان‌بن ثابت دا تصدیق نموده است . 

۴-ونیز این قصیده را علامه کراجکی متوفی ۴۳۹ درکنز الفوالدص ۲۳۴ 
روایت نموده وسیس گوید : این قصیده ازجمله چیزهائیست که از قیس‌بن سعد بن 
عباده حفظ شده ونگهداری شده است واین اشعار را درچنگه صفین درحالیکهپرچم 
را در دست داشت درحتور امیر الا (منین وم است . 

۵ - ابو العظافر سبط آپن جوزی حنفی منوفی ۶۵۴ دد 
کتاب «التذکر.» ص- ۲ ده دآبتحتیقکامل دد سندش‌نقل 
کرده و گوید : قیس ای اشمار دا در حنود امیر المومنین دد 
جنگ صفین سروده است . 

۶ - آقای‌ما هبة الدین داوندی دد « المجموع الرائق » 
( که این کتاب در کتابخانه ما هست - مولف ) این قسیده دا 
نقل کرده است . 

۷ - مقس کبیر شیخ ابو الفنوح دازی در جله ددم 





+ شیخ بزد گوادما شهید فتال 
در کتاب دوضة الواین س۰٩‏ . 

٩‏ - آقای بزد گواد » قاضی نود ال مرعشی شهید دد سالِ 
۰ دد کتاپ «مجالس المومتین» س۱۰۱ ۰ 

۰ علامه مجلسی متوقای ۱۱۱۱ دد کتاب «البحاد» 
جلد نهم س۵ ۲۴ . 

۱ - سیدعلیخان‌متوفای۰ ۱۱۲ ددهالددجات‌الرفیمه » 








متوفای ۱۱۸۶ در کتاب «کشکول» ص۱۸ . 
وعده ای دیگر از متاخرین بزد گان شیمه‌ابیات مخ کوده دا اذقیس 


بن سعدین عباده دوایت نموده اند . 


بیو گرافی شاعر : 





ابوالقاسم ۱۱ قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم ۴۱ بن حادثة بن اپی حزیمه (1۳ 
( بحاه مهمله مفتوحه ) ابن تعلية بن ظربف بن خزدج بن ساعدة بن‌کمب بن‌خزدج 
الاکبر " ابن‌حارئة. . .تا خرسلسله نیب که‌درص ۱۰۶ ذکرشد فام ماددش : فکیهه 
دخش عبید بن دلیم بن حارثه . 

ار از سحابه بزرگگ و از اشراف عرب؛ بحساب مي‌آمد و جزه روُسا و 
سیاستمداران » جنک آودان . سخاوتمندانسخنرانان : زهاد ودانشمندان شمرده 
می‌شد و از پایه های اسلی دین و استوانه های مهب است . 

اما شرف و بزدگوادی او : 

نامبردهرئیس طایفه خزرج واز خاندان بزرگان آ نان است خاندان او هم در 
دوران جاهلیت وهم درزمان اسلام دارای مجدوعظمت بود‌اند . 


سلیم بن قیس هلالی درکتابش گوید. 
فرزند بزرگك و رئیسآنان بود . 


بن سمد بزرگگ و آقای اساد و 





(۱) ابوالفشل , ایوعبداق , ابو عبدالماك نیز باو کنته‌اند . 
(۲) دد تیذیب تهذیب بجای دلیمدلیهم گفته شده است . 





(۲) و گفته شده : حادثة بن‌خزیم بن‌ایی خزیمه با خاء مضومه تادیخ خلیب ج ۱ 
۱۷۷ 
(۴) اذ اینجا نب قیس باحسان یکسان:است 





در جلد اول کامل ابن مبرد ص ۳۰٩‏ چنین آمده است 
با سخاوت و بزرگوار و آقا بود . 
ابو عمرو کشی در کتابرجال ص۷۳ گوید : قیس‌هميشه دردوران‌جاهلیت واسلام 





ریاست و سروری داشت وبزرگواری وشرافت‌درخاندانآ نان بود پدر وجد وپددااش 
همه رئیس قبیلهبودنسعد اگ رکسی‌زا دریناءه خود ( بعنوان جوار) جای‌میداد , همه 
قبائل جواراو را محترم میداشتند و متعرض پناهنده او نمیشدند واینمطلب بخاطر 
آقالی و سیادت و بزرگمنشی او بود ؛ او و پدرش در دوران جاهلیت واسلام سفره‌ای 
گسترده داشتند . فرزندش قیس بمداز او نیز همین موقعیت را داشت . 

درکتاب الاستیماب ج ۲ ص ۵۳۸ منکود است که : قیس بزرگگ طایفه بسود 
بطوریکه احدی با او و پدرانش هعارض بود ؛ 

درجاد چپارم اسد الغابه س ۲۱۵ چنین آمده است : وی بزرگه قبیله‌اش بود 
و هیچ کس با ار تزاعی نداشت و از خاندان بزرگان آنها بود. 

ابن کثیر درجلد هشتم تازمختن س ۹٩‏ گوید : قیس بزرگه و آقا ومطاع و 
فرمانفرما و همکی اطاعتش می‌کردند ؛ مردی بزرگوار و با سخاوت و شجاع و 


پسندیدهبود. 
قیس در اشعاری که دربارة خود سروده چنین گوید : 
و انی من القوم الیمائین سید و ما الناس الا سید و منود 


من از قومیمانین آقا ورئیس قبیله هستم- ومردم‌هم دودسته هستند : بادلیس 
ویامر‌ئوی با فرمانده و با فرعاتبردار . 
وب زجمیع الناس‌اصلی ومنصبی و جسم به آعلواثر جال مدید 
اصل و مقام من برهمه مردم غلبه‌کرده وهمه را تحت الشعاع قرار داده است 
و دارای اندامی کشیده و قوی هستم که برهمه مردات از این جهت برتری دادم . 
پدرش یکی‌ازدوازده نقیب و بزرگانی است که اسلام قوم خوددا برای دسول 





خدا ضمانت کردند. 
نقیب بمعنای ضامن و آنکس که اختبارکی‌دا در دست دارد - به تاریخ ان 
عساکر جلد ۱ ص ۸۶ مزاجعه کنید . 


درباست و فرمانفرمائی او : 

نامپرده در زمان زندگی رسول خدا بمثزلهٌ دایس پلیس دردستگاه‌فرماندهی 
بود که وطائف و ماموریتهای شهری دا انجام داده و عهدمدار اجراء دستورات 
امنیتی و انقظامی در شهر مدینه پود ٩٩‏ . 

دربسنی جنگها پرچم اصار دا اد بدوش می‌کشيد و در کاب پيامبر حرکت 
می‌کرد. گاهی اودا برای‌جمعآوری مالینت و کوات‌باطرافمی‌فرستادند واز کسانی 
بود که اندیشه و دای و نظربه‌ای داشت و به آراتش احترام گذاشته می‌شد ۷ بسد 
از رحلت رسول اکرم در دوران حکومت اغیرالمنین آ نحضرت اورا به استانداری 
مصر تعیین کرد و فرمارای پاك و منزه مصر گردید . 

قیس ازشیمیان علی وطر فدادان وخیرخواهان او بود وطرف مشورت نحضرت 
بود ؛ در صفر سال ۳۶ باستانداری مصر مامور شد و حضرت باو فرمود : بسوی مس 
حرکت کن من تورا بولایت آنجا مامور کردم دد خارح مدینه بمان و دوستان و 
افرادی که محل اطمینان تو هستند با خود ازاینجا ببر نا وقتی وارد مسر می‌شوی 
با جمعیتی انبوه وادد شوی و شکوه و عظمتی داشته باشی , این کار چشم دا 
ترسانیده و دل دوستان را خشنود و باعث عزت و شوکت آنان شود » هرگاه انشاءال 
پمس وارد شدی به تیکوکاران ییکوئی کن و براشخاص مشکوله سخت بگیر و با 





۳ 


(۱) صحیح‌ترمذیج اص ۳۱۷ سنن‌بیهقی ج ۸ ص ۱۵۵ مصاییح البنوی ج ۲ س 
۵۱ استیعاب ج ۲ ص ۳۸ . اسدالغا به ج ۴ ص ۲۱۵ , الاسابه ج ۵ س ۳۵۴ تهذیب 
التهذیب ج ۶ س ۳۹۴ مجم الزواید جلد 4 س ۳۴۵ . 

(۲) تادیخ ابن صاکر ۰ تادیخ اين کثیر ج ۸ ص ٩5۵‏ . 





تمام افراد خاص زعام ملایم و مهربان باش زیرا مدادا ونرمی بایمن و برکت است. 

قیس درجواب‌گفت: ای امیرالممنین خدای تو را دحمت کند , آنچه راکه 
فرمودید فهمیدم اما گر و سپاء را من در خدمت شما می‌گذادم که درموقم بیاز 
به آنها , نزديك شما باشند و اگر یکوقنی به آ نان کاری داشتید وخواستیدآنهادا 
بجائی بفرستید درحنور شماباشند وفوراً بروند و من همراه خانواد‌ام پمصرمی‌دوم 
و اما سفادشی که راجع به خوشخوئی و مدارای با افراد فرمودید , از خدا كمك 
می‌خواهم که بتوانم ايين چنین کنم . 

فیس همراه هفت نفر از افراد خانواده‌اش بسوی مصر حرکت کرد و دد اول 
ماء دییعالاول وارد مسشد بالای مب رقته وشست وخطبهای‌خواندحمد وثنای 
آلپی دا بجای آودد وگفت : سهاش خداوند راکه حق را آورده وباطل‌را آزبین برد و 
ستمکاران را سکوب نمود . 

ای مردم ما با بپترین فردی گه بعد از دسول خدا (ص) هی" 





کرده‌ايم» بپا خیزید و بیمت نید براسای‌کتاب دا وسنت و دوش‌دسول او بو اگر 
ما خود براین دوش نباشیم بیمثی برگردن شما نخواهيم داشت . 

مردم از جای حرکت کرده و با اوبیمت نمودند ؛ فرمانروابان مصری همراه 
اهالی‌مصر درمقابلفیس سرتعظیم‌فرود آورده وامودمملکت مر تب‌گشت ونمایندگان 
خود را به اطراف و شهرها فرستاد جز دهکده‌ای بنام « خربتا» که مردم آن‌جا 
قتل و کفتن عثمان دا کاری بس بزره دانسته و برای آنها بیمت باعلی (ع) و 
نماینده‌اش کار مشکلی‌بود » مزدی ازبنی‌کنانه‌که در آن قبیله زندگی می‌کرد و باو 
بزید بن حادث می‌گفتند شخصی‌دا تزد فیس فرستاد و پیفام دادکه ما نزدتو نم‌آثیم 
تو لماینده‌های خود دا بفرست » زمین زمین تو است ولی ما دا بحال خود واگذار تا 








ببينيم نشیجه کار دم چه می‌شود ؛ م بن مسلمة بن مخلد بن صامت انصاری در آن 
قربه فیام کرد و خبر مر‌گث عشمان دا اعلام و مردم را به خونخواهی او دعوت کرد . 





قیس پیامی ترد او فرستاد که دای بر تو علیه من قیام کرده‌ای ؟ بخدا قسم 
من مایل نیستم ترا بکشم و ددبرابر , حکومت شام و مصر مرا باشد ؛ تو خونت دا 
حفظ کن وییهوده خود را بکشتن مده . 

عم بن مسلمه در جواب او نوشت‌که من تا وقتی نو والی,عصر باشی کاری بتو 
نخواهم داشت . 

قیس دارای رای و اندیشه‌ای خاص بود "ادرهمان زمان که قیس والي مسر 
بود امیرالژمنین برای جنگ جمل از مدینه خارج شد و از بصره بکوفه برگشت 
و هم‌چنان فیس ولایت مصررا بعپده داشت و چهار ماه و پنج روز برآنجا حکومت 
کرد و هماتطود که‌گفتيم دراولربیم الاولٍوارد مصرشد ودرپنج 
آمد ,] نطوریکه در کتاب الخطط فقرریزی تشه شدم و آنچه در کتاب الاستیعاب 
و سای رکتابه آمده این است که : او درجنکم بل شرکت کرده و دد جعادی الاغری 
سال ۳۶ همراء علی (ع) بوده » ان‌فولتادزست است ‏ آدی‌ازتاری چنین برمی آرید 
که در مقدمات جدکه جل شرت ذاشته الست:: 


دجب از نجابیرون 





بعد اژ آ نکه از مصر بکوفه آمد امیر الومنین استانداری آندپایجان دا باو 
سپرد , چنانکه درجلد دوم تاریخ یمقوبی ص ۱۷۸ آمده است » حشرت در وقتی که 





قیس دد آذربایجان بود این نامه را باو نوشت: اما بعد خراج و مالیات را بحق و 
ددستی از مردم بکیر » باسرباذان وسیاهیانت با اصاف وعدالت رفتاد کن , از آنجه 
خدا بتو آموخته است به آنان که در حضور تویند بیاموز , ضمناً دا 





احمسی از من درخواست نموده که نامه‌ای بتو بنویسم ودد بر او بتو سفادش نمایم 





ن اه را مردی متواضع و فروتن دیده‌ام» پرده و حاجب از پیش خود بردار و 


(۱) تادیخ طبری ج ۵ ص ۲۲۷ کامل این اثیر ج ۲ ص ۱۰۶ شرح ابن ایی الحدید 
ج ۲ ص ۲۳ بنقل از کتاب الفادات ابراهیم بن محمد قنی . 
این تمکین و آدامش ددنتیجه متانت و دوداندیی‌خاس قیس بوجود آمد (مترجم) . 


ج۳ زندگی نامه فیس تا 





با حق همراه باشد از عدالت منحرف نمی‌شود و نزدیکان و خواص دا بر سابرین 
مقدم تمیدارد . 

پیروی از هوای تفس و خواهشهای نفسانی مکن که پیروی هوای نفس تو را 
گمراه واز داء" خدا باز می‌دارد ! همانا آنان که از راه خدا منحرف می‌شوند برای 
آنهاعذاب وشکنجه‌ای سخت‌است » زیراروز حساب‌را فراموش‌کرده وآزیادبردهاند! 

غیاث گوید: هنگامیکه امیرالمنین آماده نبرد با معاویه شد نامه دبگری 
بقیس لوشت باین مضون : 

اما بع : عبدالْین شبیل احسي را جای خود بگذار ونزد مایا ذیرا مسلمین 
گرد یکدریکی جمع شده و همکی مطیح و فرمالبرداد شدهاند در آمدن شتاب کن 
من بزودی در اول ماه در «دو محله» حاذرخواهم شد ومنتظر توهستم وفقط بانتظاد 
تو ایستادام . خداوند برای‌ما وت رام کارهایمان بهآ نچه خوب وشایسته است 
حکم فرماید و مقدر ای 

طبری در جلد ششم تاربخش ص ٩۱‏ و ابن کثیر در جلد ۸ تاربخش ص ۱۴ 
از زهری قل کرده است که وی گوید : علی(ع) قیس‌بن سعد دا بسر‌پرستی مقدمه 
سپاء خود که همگی از مردمان عرأق تا مرز آذدبایجان بودند گمارد و اداره امو 
این حدودر! باو واگذارکرد و او را فرمانده شرطة الخمیس_که ازاختراعات اعراب 
است و چپل هزار نفر بودند که با علی (ع) بیعت کرده بودند که تا آخرین لحظه 
زندگی و تا دم مرگه باآ تحضرت‌باشند - قراد داد , قیس‌این سپاه وین عده دا تحت 
فرماندهی خود اداره می‌کرد تا وقتیکه امیر الم منین‌کشته شد وأمام مجتبی حسن 
این علی" جانشین آ لحضرت.گردید و حکومت عراق دا بدست گرا 








داستان کاددانی و حذاقت و ذربرکی قیس 





خواننده در ضمن بردسی تادیخ زندگی قیس , شواهد قوبه‌ای بر حذاقت و 
کاردانی‌او خواهد یاف نچه‌اینکه موقعیت نظامی اودرجنگها وپیکارهاواندیشه‌های 
ذرف و عمیقش دربردها ونظر بات او درقضایا و رویدادهای مهم وافکار واندیشه‌های 
بلند او در امارت و فرماندهی و احترام و تمظیم خاسی که امیر المژمنین علی (ع) 
تسبت به او انجام میداد و آداء و نظربانش دا تصویب می‌کرد و کاردانی و لباقت 
اورا می‌ستود » این‌ها هريك شخصیت‌اجتماعی وسیاسی‌قیس وامتیازات‌فابل ملاحظه 
او را مدلل و آشکار می‌سازد . 

هنگامی که قیس از مصر واردابس ام ,المومنین شد و دقایقی دا که بن او 
و بزرگان مصر اتفاق افتاده بود به آنحضرت کفت و فضایای بين او ورجال مصر و 
تحر یکاتعاوبه راشرح داد »مر هنن عتلوم شدکه : اوباوفیم‌مهمی‌سروکار 
داشته ومحنت‌ها وسختیهایزیادیرا وزداه انجام وظیفه متحمل‌شده , در تثیجه رتبه‌و 
مقام قیس نزد آلحضرت بالادفت بطوریکه درتمام امور نظربه ورای او را پسندیده 
( تاریخ طبری جلد ۵ ص ۲۳۱) . 
|موراست که‌سرورقبیلهُخزدح(قیس)دا ددیرثرین م‌نبه 
ازساحب نظران خواهی بافت » واودا پ 














خردمندان واندیشمندان خواهی دید 
ونمونه‌های بارزی از خردذاتی و عقل اکتساپی او مشاهده می‌کنی و بالنتیجه او با 
بزرگتررین سیاستمدارعرب بهنگام بروزفتنه وآشوب و افروزش آش جنگه وپیکار 
خواهی‌دانست. درصورتیکه اورادستکمگر فتهو نکوئيم ازسیاستمداران‌بزگه جهان . 
او دا از آن پنج نفر مشهوری(" که جزءسیاستمداران بزد که عرب شمرده‌اند مقدم 








(۱) آنان عبادت بودند از: معاویه. عمرو ین عاس؛ قیس بن سعد ۰ منيرة بن شید 
بدا بن بدیل, به‌تادیخ‌طبری" 


مراجمه شود . 





ص۴٩‏ کامل این اثیرج ۲ص ۰۱۴۳ اسدالفابهج۴ ص۲۱۵ 





وینابر این تصدیق خواهیدکرد که آنچه را در جلد دوم «الاستیماب» س۵۳۸وسایر 
کتب ونوشته‌ها (ادایر براینکه : قیس‌رایکیازافرادبارز وعالی‌مقام در میان‌اکثری 
از دانایان پامهارت وکاردان عرب از صاحب نظران واهل تدبیر وپلتيك درجنگه و 
موصوف‌به بزرگواری و سخاوت بشمار آوردهاندمادون مقام شامخ وارجمند اواست! 

حلبی درکتاب خود «سیرهء‌گوید : هرکس بآ نچه که بن او ومعاوبه رخ‌داد 
آگاهی یابد از وفود عفل وذیرکی او دوچار شگفتی خواهد شد | ابن کثپر در جلد 
حشتم البداية ٩٩‏ گوید : علی (ع) او دا پحکومت واستانداری مصر برگه‌ارد واو 
بازیرکی وسیاست وحیله خود بامعاوبه ور وعاص برابری ومقاومت نمود .۱ 

امام دومسبط پیامبر حبن عل یبدا بن عباس فرمانده لشکر خودکه بر 
دوازده هزارتن ازسواران نامی‌عرب ودانمندان مصروفاربان فر آن سمت‌فرماندهی 
داشت سفارش میفرمودکه درنبردبامعاوبه درمواقع مهم ب‌فیس مراجعه نماید وبا او 
معورت کند ودرسیاست رَد وا مینگای ونظر اوراکاربند. طوریکه 
داستان آن خواهد آمد . 

وجود قیس درطرف علی واماممجتبی‌بادستگینی بودبردوش‌ماوبهوبارااش . 
آن هنکام که ازمص بمدیینه برگشت » مروان واسود بن‌ابو البختری او دا هدید 
کرده تحت فشار قرار دادند » قیس به خدمت امیرالومنین پیوست . 

معاوبه نامه‌ای خشم آگین به اسود ومروان نوشت وتذکر داد که شما دو نضس 
علی دا بواسطه فیس وافکر عالیهاشکمك نمودید وکادی کردید که قیس بطرف‌علی 
رود.بخدا سوگند اگر شماصدهزار جنگجوبکمكعلی میفرستادید نزد ماژاینبدتر 
نبود که قیس دا وادار کردید نزد علی رود وکمك کار او باشد (, 

(۱) اسدالغابه جلد چهادم س ۲۱۵ ۰ الاصابه ۳ س ۲۴۹ ۰ تهذی. 


ص۳۹۵ سیره حلبیه ج۲ س۳٩‏ - 
(۲) تادیخ طبری جلد شغم س۵۳ . 


تهذیب جلد ۸ 





۱۲۴ العدیر 





معایه دل‌باران خود را ازرامینگر بدست آورد و آ نهارا ازجانب‌قیس بانامه‌ای 
که بسوی او نوشت وجوابی دا از قول او درست کرد وساختکی برمردم شام خواند. 
مطمئن ساخت تفصیل این؛داستان خواهد آمد . 
قیس خود دا دد ذبرکی وتدبیربرترازهمه ومقدم بتمام لام آوران‌میدانست 
و می‌گفت : اگر نه این بودکه از رسول خدا شنیدممی‌فرمود : مکروفریب ددآتش 
است هر آینه من از مکارتربن‌افراد اینامت‌بودم! ومی‌کفت:اگراعتقاداسلام مننبود 
حیله‌ای می‌نمودم که هیچ عربی تاب مقاومت در مقابل آن نداشته‌باشه 10, 
بنابراین شهرت یافتن قیس به‌دوراندیشیوکاردانی باوصف پای‌بندی اربدین 
ودفاعش از حریم مقدس شریمت والتزامکامل اودد تطبیق ایده‌ها ونظربانش بامتون 
اسلامی وعم آهنگی افکارش‌باخواسته‌های پرو دا ,وخود داری از مخالفت دستورات 
آهنگی‌وظهورشخصیت‌اودا در بن‌سیاستمداران 
ومتفکرین وذیی کان عرب ثابت می‌کند وجز عبدالة بن بدیل هیچ ی از کاد دانان 


خداو ند» برتری اوراازهج 





وسیاستمدادان پنج‌گانه عرب‌باآوبابری‌تخواعتدکرد.علت اشتراله نامبردهباعبدالا 
ابن بدیل‌این جهت است‌که ایندو درایده وافکارشان بایکدیگر شريك بوده وازباك 
سرچشمه سیراب می‌شدند ودر التزام بهآئینباك حنیف اسلامی وخود دادی ازپیروی 
هواهای لفسانی و وقوف در مقابل فتئه‌های گمراه‌کننده همصدا بودند . 

سخن او بمالك اشتر(الك چه مالکی وتو ندانی‌مالك کیست ؛) نموداری‌است 
از عقل سرشار وتدبیر تیکو واندیشة محکم واستواد رایمان نیرومنداو م این‌سخن از 
جمله‌کلمات نودانی وحکمت‌های تابند او است, شیخ الطایفه شیخ طوسی این‌سنن 
را در ص۸۶ « امالی * در ضمن حدیثی طولانی نقل کرده است و گوید : مالك اشتر 








(۱) اسد النایه ۴ ص۲۱۵ » تایخ ابن کثیر چم ص۱۰. 
(۲) الدرجات الرفیعه » الاصایة ۳ ص۲۴۹ . 





-۱۲۵- 


بامیر لمنین عرض‌کرد : ای امیراللومنین اجازء بده تاعله‌ای براین افراد متخلف 
وبدتبال دشمتانت رفته‌اند پنمایم وب آ نها بورشی آودم ۰ 











حضرت باو فرمود : مالك دست ازمن بردار . 

مالك آختر غضبناه وخشمآ لوده برگشت » دربین‌داه به قیس‌وچند نفردبگراز 
باران امیر الومنین برخورد کرد . 

قیس رو بمالك نموده وکفت‌ای مالك هرگاه سینه‌ات ازبرخورد با ناملایمات 
تنگه می‌شود , آن را ازدل بیرون می‌اندازی وهررگاهکاری دا دودمی‌پندادی بسوی 
آن شتابان حرکت می‌کنی » (ی مالك بدان که آئین شکیبائی تسلیم است و داه و 
رسم شتابوعجلهمداراکردن و آرامشداشتن است » بدتری گفتارسخنی اس ت که بازشتی 
وعیب همانند و بدترین_اندیثه‌ها آ نستکه بانهمت دبدگمانی همراه باشد ؛ هرگاه 






دچاد چیزی‌شدی بپرس و نگاه‌که مامورتیبافتی فرمانبردادباش » قبلازآژمایش 
لب بسوال مگشای وپیش ارآ که دستوزی فرا رسد خود را مکلف‌مساز و 
ميانداز,آ نچه برخاطرتومیگذددوتودزدلذاری‌مایژ دردل‌داریم ؛ برصاحب ومولای 
تخود سیقت مکی : 

در آن هنگام که امیرالمومنین علی 2 بخلافت‌رسیدومردم با اوبیعت کردند 
معاوبه از بیمت با امیرالممنین امتناع‌کرد وگفت : اگر آ لحضرت حکومت شام را 
همانطود که عثمان بمن سپرده بمن بسپارد و کادی بکاد من نداشته باشد با او پیمت 
خواهم کرد » مفیرقین شعبه نزد امیرالمژمنین آده و گفت : ای علی و معاوبه 
را خوب میثناسی و خلیفة پیش از نو ولایت شام دا باو سپرده نو نیز اکنون که 
تاژه بخلافت رسیده‌ای تاآن هنگامکه کارها رونقي‌گیرد واوضاع بروفق مراد گردد 





اجت 














اورا در منصب خود باقی گذاد» بعدها هروقت دلت خواست و صلاح دانستی اودا اذ 
مقامش بررکنارکن . 
امیرالممنین باو فرمود : آی‌مفیره آباضمانت می‌کنی که من از هم‌اکنون نا 





حطرت فرمود : من نمیخواهم که خداوندمرا مژاخنه‌نماید وبازخواست‌کند 
که چرا اودا دريك شب تاديك بردونفر مسلمان مسلط کرده وزمام امور آن دودا 
بدست‌او داده‌ام؟ من عرگز گمراهان دا باد ومددکارخود نخواهم گرفت » لکن من 
کسم, را بدو گسیل‌خواهم‌داشت » واورابه‌روش‌حقی که‌دردست‌دارم خواهم‌خواند , اگر 
پاسخ مثبت داد » اوهم چون فردی ازجامعهاسلامی است‌هرحقیکه‌برای سایرین‌است. 
اد نیز دارا می‌باشد وهرچهرا که بقیه باید پپردازند او نیز باید بپردازد » ولی اگر 
سرپیچی نمود واطاعت نکرد کار اورا بخدا واگذاد کرده و حکم الهی دا درب آو 
جاری خواهم ساخت . 

مغیره ازنزد آنحطرت مرخ شد درحالیکه باخود میگفت : ای‌علی او دا 
بخدا واگذاروحک خداد اد پارهماشاج راکن! ودربین زاهاین‌اشماردا باخودمی‌سرود : 
نصحت علیاً فی‌ابن حرب نصيحة فرد فما منی له الدهر انیه 

علی‌دا درباره فرزند حرب (معاویة) نصیحت نموم او نپذیرفت و دیگر 
روژگار نخواهددید که باردیگر اورا صیحت‌کنم . 


ولم‌بقبل النصح النی جئته به وکانت له تلك النصيحة کافیه 
نسیحتی‌که باو نمودم فبول نکرد ونیذیرفت "و حالآنکه این‌صیحت اورا 

بس بود وکافی . 

وقالوا ه : مااخلس النصح کله فقلت له : ان النصيحة غالیه 


باو گفتند : تمام‌خیر خواهی‌ها ازرویاخلاص وسفالیست . ولی‌من باوگفتم: 
این نعیحت وخیرخواهی‌که ازروی صفا دپاکی است بسیار گرانبها است . 

قیس‌که ازاینموضوع خبردارشد ازجای‌حرکت کرد وگفت: اعامیرالمژمنین 
عبه موضوعی ر ادربارثشما اشاره‌کردکه خداو ندآنرانخواسته »اوقدمی‌جلو 





گذاشت وپائی عقبکشیدموکاری‌کردکه اگرپیرو زی بدست توباشه ورمعاوه‌پیروز 





شوی_ بخاطر صیحت آمروزش از نزدیکان توگردد واگی زمام آمور بدست معاویه 
بیکان او بحسابآ ید . 


آفتد چون از خیرخواهان او بوده ان 





سپس این اشعاددا سرود : 

یکاد ومن‌ادسی بثیرآ (۱) مکانه مغیرة ان بقوی عليك معاوبه 
قسمبآن‌کسی که‌کوهبثیردابرجای خود استوار ومحکم ساخته . نزديك بود 

مغیره معاویهرا برتو پیروزگرداند وچیره سازد . 


وکنت_ بحمدالث ‏ فینا موففا و تلك التی ادء اکها غیر کافیه 
تو بحمدالةٌ دربین ما موفق ومید بودی ‏ و این نظربه ابکه اظهاد داشثه 

بهیچ وجه کافی نیست . 

فبحان من علا السمله مگانها وادضا دحاها فاستقرت کما هیه 


پالك ومنزه است خداو ندی که آسمان را برجای خود مرتفع و بلند ساخت و 
زمین‌را گسترش داد و آنچنانکه هیت برجای خود مستفر وپابرجا شد . 

اودرپیشگاه پیشوای‌طاهرویاله بگانه ساحب‌نظری‌بودکه درمقابل آراء پلید 
وبی‌ادج وپستی که در موادد تیرگی و مهالك از انگیزه‌های روحی و معنوی پدور و 
محصود به زشتیها و بدی‌بود مقاومت می‌کرد . 

تسلط او برفنون نظامی وجنگی : 

مسققان و کاوشگران درکتب تاریخ درهیچ نوشته‌ای که نام قیس در آن ثبت 
شده برخورد نمی‌کنند مگر ایشکه در لابلای آن نوشته‌ها فرازهائی شامل ستایش 
وتمجید فراوان ازاوبچشمشان می‌خوردکه نسبت بمرانب شخصیت وشجاعت اوبحثها 
شده وازاحاطه وآگاهی اوبرقنون سپاهیگری واهمیت وجودی او درسحنه‌های‌نبرد 


وپایداری واستقامت اودر میدان‌های پیکار صحبت‌شده است . 


(۱) بلیر «صنریش کوهی دداطراف منی 





من چه میتوانم بنویسم ددبارة دلاوری که تاریخ نام اورا با افتخار و شخصیت 


ثبت نموده »! نامیرده شمشیردار پیاهبر اکرم و سرسخت‌ترین مردم ( در وفاداری 
وخدمتگذاری) سبتبرسول‌خداً 46 بمدازامپرالممنین924 بوده است٩۲.‏ 

من چه بکویم در بر جنگجوی پیکارگری که از تمامی مردم بر معاویه 
گرانتر بوده و صلابت و هیبت او نه تنها افرادی عادی و جبون وترسو را ؛ پلکه 
شجاعان ودلیر ان بادان و سر باز 

او از يك سپاه متراکم و از صفوف درم فشرده یکسد هزارنفری بر معاویه 
سخت ر وناگوارتر بود . 

معاوبه در روز صفین و دوران آن جنگ و نبرد خونين می‌گفت : اگر جلو 


گيرنده فیل ( در هجوم اسحاب فیل ) جلو سردا نگیرد فردای جنکه فیس همه 
"0 





معاوبه را دچار بیم و هرای نموده است . 


مارا نابود خواهد ساخت 
خاطر؛ خدمات و موقعیت حَاَ در ان زندگیرسولخدا وامبرالژمنی 
از این امتیازات پرده برمی‌داردو آتها زا نشان می‌دهد: 
شخصیت و موقعیت اورا دردوزانزندگیرسول اکرم » ازصحنه‌های برد بدر 
و فتح و حنین و احد و خیبر و شیر و احزاب بدست آورده واخبار و رویدادهای 
بزدگش دا دد آن تواریخ می‌خوانيم 
او خود تمام این جر یانات را دراشعاد خودگنجانیده ونسبت بتمام آن موارد 
آشماری مروده و چنین گفته است : 
آنتا اننا الذین اذا الفعح شهدنا و خیبراً و حنینا 
مایما همانپائی هستیم که در فتح مکه ‏ حاضر بوده و در جنگ خیبر و 
حنین شرکت داشته ايم . 
بعد. بدر و تلك قاصمة الظهر واحد و بالنضیر کنیا 


(۱) ادشاد القلوب دیلمی ج ۲ س ۲۰۱ 





۳ آشنالی قیس به فنون نظامی و جنگی ۱ 





بعد از جنک بدر و آن‌کمردا مي‌شکت و جنگ احد و به بهودیان بنی 
التضیر که دوپارء حمله نمودیم 
بدما صاحب کتاب « الدرجات الرفیعه » گرید : قیس در تمام غزوه‌ها 





آقا و 


دررکاب رسول خدا حاض وپرچمدار آن حضرت‌بود وپرچم|نصاررا بدوش می‌کشید. 
در روز فتح مگه رسول‌خدا پرچم را از پدرش سعدگرفته وباو داد . 


خطیب درجلد او لتاربخش ص۱۷۷ گوید : قیس‌پرچم رسول خدا دا دربه‌ضی 





از چنگها بدوش می‌گرفت . 
درتاریخ‌طبری وقا ثیررجلدسوم‌ص ۱۰۶ چنین آمده‌است 
انسار بود همراء رسول خدا واز صاحب: نظرّان واندیشمندان بود و هیبتی بس تمام 





اوپرچمدار 





داشت . 

در کتاب «استیماب»" چنین آمده است : در آن هنگام که رسول خدا درفتح 
مکه پر چم خودرا ازدست سعدگرفت وبدست قیس‌سپرد , علی‌دافرستادتاپرچم را از 
دست سمدگرفته و به‌پسرش قیس بدهد ؛غلی عم این دستور را انجام داد . موقعیت و 
پایگاه او در دوران امیر امن علی (ع) اذاین قرار بو : 

بارهاامیرالومنین‌ر! برپیکاربامعاوبه و کشت 
برمی‌انگیخت وچنین هی‌کفت : 

ای امیر الومنین : در روی ذمین محبوبتر از توکسی‌دا ندادیم که ژمام امود 
مارا پدست گیرد وبرای اقامه عدل ودادو اجراء احکام اسلامی با < 
فروزان وراهتمای شب تارماهستی » توپناهگاه مائی‌که‌درسختیها 





نوی وادار کردهو بر جنک پامخالفین 


دذیرا توستاره 
گر 
تودا ادست دهیم زمین و آسمان ماتیرء خواهد شد , لکن بخدا سوگند اگر معاویه 
را بحال خود گذاری که هر حیله و عکری که میخواهد انجام دهد » آهنگك مصر 








(۱) چلد دوم س ۵۳۷ ۰و تیز -سیره حلییه ج۳ ص۳٩‏ .حاشیه سيرة حلییه از ذینی 
دحلان جله دوم س۵ ۲2 - 


۱۳ 





کرده بسویآ نجا خواهد دفت و وضع یمن دابهم خواهد ریخت وطمع در علك‌عراق 





از مردم بمن هستند که کشتن عشمان ور .ختن خون‌او 
بءنوان يك جنایت ويك ظلم وستم درعروق آ نان جای‌گرفته ودلهاشان مملواز کینه 
جوئی وانتقام گیری از قاتلین عثمان است ,آ نان بجای اینکه دنبال علم ویقی‌روند 
وحقائق را از دیدی واقعی بنگرند ب‌ظن وگمان اکتفا کرده و بجای یقین ك را 


گرفته دبجای خوییها دنبال هوای‌نفی دفته‌انده‌مردم حجاز وعراق دا باخود حرکت 


خواهد نمود : همراء اوعده 








بده واو را در تشگنا قرار داده واز چند جپت محاصره‌اش کن وکاری‌کن که در خود 





توانی وذبونی کند واز خود مایوی شود . 

امیر الژمنین در جواب اوفرمودند: سوگند بخدا ای قیس سخنی نیکوگفتی 
زیبا وبموفع برزبان جازی ساختی ۸۱۱ 

علی (ع) قیس‌دا بهمراه فرزند لك وپاك نهادش‌امام مجتبی وعمارباسر بکوفه 


فرستاد تا مردم آنجا دا پیاری خود بخوانه 








با ابتداء امام حسن وسپس عمار 
برای مردم سخنرانی کرده وبعدار آن‌دو فیس از جای حرکت کرد و پس از جد 
وئداء پروردگار چنینِ گفت 

ای مردم اگر در موضوع خلافت وزمامداری ازشوری استقبال‌کرده و آن را 
هلا بگیر یم اد بدانیدکه علی (ع) از تمام مردم ازجهتسابقه اسلامی وهجرت با 
رسول خدا وعلم و دانششایسته تراست ومناسپ تربرای‌این عنصب , قتل‌ه رک س که 
عنکراین واقعیت باشدباحوحاال است‌چگونه‌حلال نباشدوحالایشکه بای طلحه و 
بر که خود با تحضرت بیمت کرده وازروی حسد شانه از ذیر باربیمت‌خالی‌کرده و 
آن حشرت دا خلع کردند اتمام حجّت شده و دیکر دلیلی ندادند . 

سخنرانان وخطباءکوفی ازجای‌حرکت‌کرده و باعجله وشتایی فراوان به‌ندای 
آنان پاسخ مثبت دادند .تجاشی چنین گفت : 











(۱) امالی شبخ طوسی س ۸۵ - 


۳ آشنائی قیس به‌فنون نظامی ۱۳ 


دضینا بقم اه اذکان قسمنا علیا وابناء النبی محمد 
ما به آنچه‌که خدا قمت ماکرده خشنود وراضی‌هستیم ‏ دراین هنگام‌که 


علی وفرزندان حضرت عٌی دسول اکرم‌را قسمت مانموده است 








وقلنا له اهلا وسهلا ومرحبا تقبل بدبه من هوی و تودد 
«امقدم او دا گرامی داشته و خیرمقدم باو دستهایش دا از دوی‌عشق 
وعلاقه بوسیدرم 
فمر ابما ترضی نجبكالی‌الر ضا بصم‌العوالی و الصفیحالمهمد 


آنچه تومی‌پسندی بمادستور پده و ما پارضایت بتو پاسخ خواهيم داد و با 
بکار بردن شمشین‌های‌بر نده ونیزهایبر رگفاوشمشیرهای پهنوتیزتودا باری‌خواهيم 
9 
و نسو بد من‌سودت غیرمدافع: وان کان من سودت غیر مسود 
هکس دا که توبفرماندهیو آقائی ماب‌گزینیتدون‌چون وچرا اودا به آقائی 
قبول خواهیم کرد گر چه آنکس دا که به آقائی ما برگزینی بزرگوار و آقا 
نباشد , 





فان نلت ماتهوی فذاك نریده وان تخط ماتیوی فغیر تعمد 
اگر به آنچه می‌خواستی رسیدی , ما نیزخواعان آ نیم ولی اگربداخواه 
خود فرسیدی تعمدی درکاد نبوده واشتب 





اه شده است 
قیس بن سعد در آن هنگام که مردم کوفه جواب مثت می‌دادند چنین 
جزی‌انله اهلالکوفةالبوم نصرة اجابو الما بوابخذ لان‌من‌خذل 
خداو ند بادی مردم‌کوقه راپاداش نیکو عنابت کند . پاسخ مثبت دادندو 
به دیگران که حاضر به همکاری نشده‌اند توجهی تکردند . 
وقالوا : علی‌خیر حافاو اعل ضینا به‌من ناقضی‌العهدمن بدل 
و گفتند :علی بهترین راه دوندگان است با کفش و بدون‌کفش ماببجای آن 





-۱۳۲- الغدیر ۳ 





مردمی‌که پیمان اورا شکستند » اورا برهبری خود بر‌گزیده وبه‌اوخشنودیم 
هما ابرذا ذوح النمی: تعمدا بسوق‌بهاالحادیالمنیخ علی جمل 
آندو (طللحه وزیی) همسر پیامبر را ازروی عمد. پچنگه‌تحريك کرده و 
ازخانه بیرنون آورده‌اند وروی شتری سوار کرده وشترش را میرانلد . 
قما هکذا کاذت وصاة نبیکم وماهکذا لا نصافاعظم بذ)المثل 
پیامبرتان این چنین فبود . واین از انساف نبود وبی‌انصافی‌از 





این بزدکش فیست 
فهل بعد هذا من مقال لقائل1 الاقبح انث الامانی و العلل 
آیابمد از این دویدادعا جانیبرای کسی هست کهیکوید ؟ 
غات خائنانه را 
الطائقه آشیخ طوسی است دد کتاب « امالی » ص ۸۷و ٩۳‏ و 
خ مفید درکتاب « النصرّة لتید المترء » آن را نقل کرده واببات و اشعاری داکه 














بدال ختم می‌شود وبهآ نها ابیأت دالیة می‌گویندبه‌فیس نبت‌دادهبامختصر تفییری 
دق و زیاد کرون چشد یت ؛ آنن چنین گنتماست + 


هنکامی که امام حسن همراه عمار و قبس به کوفه آمد و مردم کوفه دا 
برای جنک آماده حر کت‌می‌سا خ 








سپس قیس‌بن‌سمد رحمالٌ علیه ازجای 
حرکت کرد و گفت : ای‌مردم اکردرموضوع خلافت شوری را معتبر دانسته واز آن 
استقبال نمائیم هرآینه امیرالژمنین 4 از آ نجهت که قرابت ونزدیکی خاسی با 
رسول خدا دارد از همه مردم شایسته تراست‌وجنگ وپیکار با آنکس که منکراین 
واقعیت است حلال است » طلحه وذبیر چه دلیلی‌دار ندکه ابقداء بیعت‌کردند و بعد 
آ تعضرت دا خلع نمودند وحال‌اینکه مهاجروانمار در دکاب علی 


حاضر شده و سابقه‌ای روشن ودرخشان بود . 





بپس این اشعار دا سرود : 
بقسم اه اذکان قسمنا 





و ایناء الرسول محمد 





ج۳ سطوت و صوأت قیس در 


-۱۳۳- 








ما به آنچه که خدا قسمت ما کرده دای هستیم ‏ درآن‌هنگام که علی 
فرزندان حضرت ت#, رسول ال را قسمت ما کرد . 
وقلنا لهم اهلادسهلا وم حباً نعد ,بدرینا من هوی و نودد 





ایمان دا 





ما به آنان خير مقدم گفتیم و مقدمشان دا گرامی‌داشتيم 
علاقه بسوی آنان دراز کردیم . 





دوی عشق 

فما للز بر الفاقض العهد حرمة ولا لاخیه طلحة البوم من بد 
دیگربرای‌زییر پیمان شکن‌احترامی نیست ‏ و برای‌برادرش طلحه‌امرو 

یتی نیست و احترامی ندارد 

اتاکم سلیل المصطنی ووصیه و انتم بحمدایثه عاد من‌الهد 
فرزند پیامبر ووصی اوازد شماآمدّم, و شمابحمدهوثنای‌پروردگار ازثرر 





وسستی عاری هستید . 
فمن قائم‌برجی بخیل الی الوغ] ‏ دص‌العوالی دالصفیح المهند 
در بن ما افرادی شلد که با اسبان رو خود را بمع رکه جنگه رسانیده 
و با نیزه‌های بلند و ششیر‌های پهن و برنده آماده نبرد است 
نود من ادناه غیر مدافع وان کان ما ,بدنیه غير مسود 
آتکس‌که امیرالمنین نزديك‌سازد ‏ بدون‌چون وچرا به‌سروری خود برمی 
گزینيم گرچه آنکس دا که او بخود نزديك ساخته‌درخورسروری نباشد 
فان نأت‌مابهوی‌فذاك نریده وان فخط ما بهوق فغیر نعمد 
پس اگر بیاودیم و انجام دهیمآ نچه را که دلخواء او است » خواهان همانیم 
ولی اگر نت بدلخواه او اثتباهی کردیم عمدی نبوده و گناهی نداريم . 
درتمام صحثه عا و عرصه های نبرد قیس با عظمت و جلال هرچه تمامتر 
وژستی بزدگه منشانه‌که دلهادا می لرزانید وشجاعان دا می‌ترسانید و لرزه 


براندامدلیان می‌انداخت حرکت می‌کود . 





-۱۳۴- 





۳ 


مدند بن جارود که سپاهیان وجنگجویان امیرالومنین را در زاویه () دیده 
سپس بکه تازی بر اسی‌سر خ گون‌سواردرحال که جامه‌ای 
» کلاهی‌سفیدوعمامه‌ای زرد برسر ؛ تیروکمان بر 






دوش‌رشمشیری بر کمر بسته بود» باهایش بزمین می‌کشید و در بین هزاران نفر 
سپاهی که آنها هم برسر خود تاجی از کلاء سفید و عمامه زرد بت 





مود رش 
می‌شد در حالیکه پرچمی زرد رنگگ پدست داشت . 

گفتم این کیست؟ 

گفته شد. : این قیس بن سمد بن عباده است که جزء انصار است و فرژندان 
آن‌که جزء قحطانی هاهستند ۲ 





و خویشاوندان اووغیر 
در آن هنگام که امیر اون خواست بسوی شام حرکت کند مها 
انساری که عمراء او بودند چم کرده وبید ازحمدوثثای پروردگاز چنین گفت : 
آما بعد شما مردمی با اندیشه هایتیکو و بردباری برتر و بپشر» گویندگان 





حق , وافرادی هستید که کن‌دار ودستورنان‌بابر کت است , تصميم‌داريم بسوی دشمن 
خود و دشمن شما حرکت کنیم » نظربات خود دا بما ابلاغ کنید و به آنچه صلاح 








بن سعد برخاست و حمد و ثنای الپی را بجای آورد و سپس گفت : 
ای امیرمومنان ! باما بموی دشمنانت بشتاب و لحظه ای درنگك مکن . چه آنکه 
سوگند بخد! جهاد با آنان نزد من محبوو 
اینان در د 





است آزپیکار پاکفار روم وترلك » ذیرا 
حیله‌گری کردند و اولیاء خدا و بادان 





پل انگاری نموده 





سول خدا دا کوچك شمرد. 





آنها اهانت‌نمودند » مهاجران و پیروان و تابعین 
تیکوکار دا تحقیر کردند وهرگاه فردی‌مورد غضب آ نان قرار می‌گیرد اور ندانی 
کردءو با کتك میز نند و از شهری بشهر دیکر تبعیدکرده و بی‌خالماتش می‌کنند 








(۱) ذاویه مکانی است نزدیک ‏ بصرء و قریه‌ایست ددکنار دجله بین واسط وبسرء . 
(۲) روج الذعب جلد دوم ص ۸ 





3 ‌ -۱۳۵- 
اموال ما از نظر آتان برایشان حلال است و مارا بند زبون خودمی‌بندارند ) 
صمسمین‌صوحان‌گوید : هنگامیکه‌امیرالمنی‌برای جنگهسفی بر جمهائی 


دا برمی‌افراد. 








پرچم دسولخدا دا پیرون آورد و تا آن زمان‌پرچم پیفعبر بمد از 


رحلت آ تحضرت دیده نشده بودیرچمر! بستو قیس‌بن‌سمد بنعباده‌را احذارفرموده 
پرچم دا باه داد سپس انصاد و جنکجوبان پدررا جمع نمود همینکه‌چشم آنهابه 
پرچمرسول‌خدا افتادگربة بسیاری:. ودنددراین‌موفع‌فیس اشماری‌سرودوچنینگفت : 





هذا اللواء الذی کنانحف به مع النبی و جبر بل لنا مدد 
این همان پرچمی است که پیرامون آن . پارسول خدا بودیم و جب 

یار ما بود . 
ماضر من کانت الانصاد عیبته ان لاریکون له من‌غورهم احد 


ضرد نمی‌کندکسی که انار پعتیبان او هستلد ‏ در صورتیکه برای او جز 
آنان هیچکس بار وباور نباشد 
قوم اذا حادبوا طالت اگفهم المشر فیحتی یفتح البلد(۳) 
مردمی‌که هرگاه بهپیکار برخیز ندآنقدر فبنه‌هایآنان .. دسته‌ای‌ش.ه 





مشرفیه‌را می‌گیردکه شهرها و کشورها فتح شود . 
۱ - اینمهللب‌دا ابن‌عصاکر درتادیخش جلدسوم ص۲۴۵ نقل کرده‌است 
۲ - این عبدالیر ددهالستیماب» جلد دوم س ۵۳۹ 

ابن آثیر ددجلد چهادم «اسدالغابة س ۲۱۶ 


۴ - خوادنمی در «المناقب» ص۱۲۲ 





ت 


در آن هنکام که اوضاع برمعاوبه بسیار سخت ودشوار شد وخودرا در شرف 


(۱) کتاب « صفین » ص ۵۰ 
(۲) این ابیات دا شیخ مفید ددمن وقایم چنگ چمل‌نتل کرده ولی ددست نیست 








شکست ومفلوبیت دید » عمروین عاص بیُسرین ارطاة » عبیدلة بن عمربن خطاب و 
عبدالررحمن‌بن خالدبن ولیدرا احضار کرده وبه آ نان‌گفت : 

مردانی ازبادان‌علی مرا اندوهکین ساخته‌اندمانند : -عیدبن قیس دده‌مدان 
اشتر دربین قببلهاش ومرقال (هأشم‌بن عتبه) عدی‌بن حاام وقیس‌بن سعد در پینانصار 
مردم یمن شمارا اجان خود نگهداری نمودند نا آنجا که من بخاطر شما خجالت 
کشیدم » شما از فریش محسوب می‌شوید ومن میخواستم مردم شمارا بی‌نیاژ بدانند 
«باین منظود برای هريك از نامبردگان یکی ازشمادا درنظر گرفتم شما این‌اختیار 
دا پمن پدهید . 

ل 

گفت : سعدین‌قیس وقبپلهاش بعهدة من‌باشد وفردا وضع‌اودا دوشن ودستش‌دا 








: بسیار خوب , این اختیادبرای تو باشد وهرچه میخواهی انجامده . 


ازهمه‌جاکوتاه خواهمکرد . 

وتو ای‌عمرو ! مسوولدفع یك‌چشمطا ین 
بن‌سمدهم براي‌تو باشد ای بس-- 

ونوای عبیدا مسژول اشتر بخمی هستی وبهتو ای عبدالرحمن‌بن خالد يك 
چنم طایفه‌طی رمنی عدی‌ین حاتم‌دامی‌سیارم. 

سپس هرك ا شماگروهی از دیده‌بانهای سیامرا برای خود انتخاب کنید ؛ 


بنی‌ژهره (مرقال) خواهی بود » قیس 





و تا پنج دوز هودوژی دا توبت یکی از ایشها قرار داد: 
بسی پن‌ادطاة که بمقابلباقیی گماشته شده‌بود + نوبتش‌روزسوم بود باعدادان 





روز باسپاهیان و همراهان‌خود درمقابل فیس و لشکرباش جبهه گرفت و 
سختی بین آندو درگرفت قیس با هیبتی مردانه که‌گوثی‌احدی دا دسترسی به آژار 
وتسلط براوئیست درمقابل بسر بن ارطاة نفاهر شدوحمله دا آغاز کرد و این دجز 
زا میخوانه : 

انا این سعد ذائه عباده و الخزدجیون جال ساده 





۳ مراب صولت ر دلاودی قیس 2 





من‌پسرسعد هستم که‌عباده پدرش موجب ژینت وشرافت اواست خزدجیها 
همگی مرداني آقا هستند 

لیس فرادی بالوغا بعاده آن القراد للفتی قلاده 

من عادت فرار ازجنک تدادم ‏ ذیرا فرار برای‌جوان مرد هم چون‌گردن 
بندی است که بگردن او می‌افتد و موجب تنکه و عاد است 

یادب انت لقنی الشهاده والقتل خیرمن‌عناق فاده 

ای خدا نو شهادت را نصیبفرما ‏ کفتن و شهادت دد داه تو بهثر است از 
هم آغوشی با دوشیزگان زیبای نرم تن 

حتی مُعي تثنی لی الوساده 
دیگر تاکی برای‌آمن بستر ریت گسترده شود 
سپس حمله‌ای براسپاهیان بیابن ارطاة نموده و کمی بعد بسر در مقابل او 








آشکار شده و چنین 
انا ابن انطاة عظیم القدر مرادد فی غالب بن فهر 
من پسر ارطاة هستم که قدر و منزلتش بزدگه است .. وابسته است به الب 


ابن‌فپرواز آن خاندان است 

لیس الفراد من‌طباع بسر ان برجع البوم بغیر و تر 

فرار درطبیمت بس یست .تا امسروز بدون خونخواهی و کشتن شخصی 
برگردد 5 

وقدقضیت فی عدوی نذدی بالیت‌شعری‌ها بقی‌من‌عمری 


من درباره دشمنم آ نچه برعهده داشتم انجام دادم ای کش میدانستم چه 
قدر از عمرم باقی مانده است . 
پس با نیزه بطرف قیس حمله کرد و قیس با شمشیر اورا عقب راند و ازخود 


۱۳۸ القدیر 








دفع کرد » تا سرانجام این نبرد با بازگشت جنگجویان وبرتری فیس یابانبافت ۷ 
نص درکتاب خود درص ۲۲۷ - ۲۴۰ چنین روایت کرده است : معاوبه‌نممان 
بن بشربن سعد اتصاری ومسلمة بن مخّد انساری را احشارکرد وبا آآندو درحالیکه 
عیچ‌کس دیگر از اصار با آناننبود خلوت کرده و چنین گفت : 
ای آقابان پا شما دونفرهستم » آنچه اژاوی وخزرج مشاهده کردم غم 









ینم 
ساخته و رابه‌محنت افکنده » شمشیرها را بررگردنهای‌خود گذادده ومارا به‌مبارزه 
و فرود آمدن درمقابل خود میخوانند تا آ نجا که نعام بان و سپاهیان مرا اعم از 
شجاءان وترسوها را ترسانیده وبحدی‌که ازهريك از که سوادان شامی‌که‌می‌پرد. 


۳ 


جواب میآ ید که انصار اورا کشته‌اند » بخدا سوگند با تیزبیئی و آندیشه 





با شمشیرهای برنده‌امباآنها رو بروخواهم شد وورمقابلهرسواری از آ نان یکه‌نازی 
دا می‌فرستم که بکلویآنان چسلیده و آنان راز بین بسرد و به‌تعدادآ نان اذافراد 
قریش مردانی دا خواهم فرستاد که تفیل ۲ نخورده باشند . 

میکویند: باران و اصاد خقیقی ما هستیم, درمت‌است اینان رسول خدا دا 
منزل دادن و بارق کردند این‌را قبول دادیم لکن حقوق خود را با راءپاللی کهدر 
پیش‌گرفتند ضایم ساخته و فاسد نمودند و از بین بردند . 

نعمان خشیگمین شد و گفت : ای معاویه از ايشکه انصار درآمدن بچنگه 
شتاب بغرح داده‌اند آتانرا | سرزش‌مکن آ نها دردوران‌جاهلیت هم همینطور بودند 
و اما اينکه آنان دا بمقابله و نبرد دعوت کنی تو خود شجاعت و مبارذه آنان را 
در رکاپ رسول خدا دیده‌ای » و اما اينکه درمقاپل آنان به اندازه آنها از فریش 
افرادی را بفرستی و چنین منظره‌ای بسازی و آنانرا ددچنین موقعیتی قرار دعی 
بازهم دیده‌ای که اتصار چه بلائی پس قریش آوردند و 





یش چه مصیبت‌هاازآ نان 


(۱) کتاب صفین س ۲۲۲ . 
(۲) مانند سمیدع يك نوع آیگوشت است . 





چنین کن و تاریخ دا تکراد نما ! و اما خرما و طفیشل » خرما از ما بود وبپنگام 
خوردن آن شما باما شريك می‌شدید و اما طفیشل غذای بپودیپا بود وقتی‌ما از آن 





غلبه‌کرده وبیشتر از آنها 
خوددیم چنانکه قریش درمورد سخینه () این عمل دا کرد وآنرا غذای رسمی‌خود 


خوددیم مزه‌اش بدهان ما خوب آمد و دداین موردیر آ: 


قراد داد . 

سپس مسلمة بن مخلّد بسخن درآمد تا آنجا که گفت .... ( نصر درکتابش ). 

سخنناینمجلس که به انساد «سید قیس ن سعد انساری انسارراجمع نموده و 
ازجای حرکت کرد و خطبه‌ای در بین آنان خواندو چنین گفت : 

معاوبه سخنانی گفته که" خبرش بشما رسیده و صاحب شما ( نعمان ) پاسخ 
اودا داده است ؛ بخدا قسم اگر امروز پرمعاربه خشم نموده و با اوکینه ورژیدید 
معلوم می‌شود که دیروز هم [ قبل از اسلام آوردن او ) با او کینه داشته ودشمن 
او بودء‌اید واگر خون اودا دداسلامبزبززید معلوممی‌شود که درزمان شرکش خون 
اورا مي‌دبختید » بزرگترین گناء شما در نظر معاوبه همین است که به باری دینی 
که دارید برخاسته‌اید » امروذ طوری بکوشیدکه فعالیت دبروز را فراموش کنید و 
فردا طرزی جدینت نمالید که کوشش امروز را از باد پبرید . 

شما با پرچمی هستید که درطرف داستش جبرئیل و درسمت چیش میکائیل 
می‌چنگید ولی حریف در ذبر پرچم ابوجهل و احزاب می‌جنگد . و اما خرما » 
ما خرما نکاشتیم بلکه بر کسانی‌که آنرا م‌کاشتند جلوقر رفته وب آنان درخوردن 
آن غلبه کردیم» و اما طفیتل اگر غذای ما بودمام‌مانند قریش علقب به آآن شده 
و به آن نام مشهود می‌گشتيم چنانکهآنانرا : قرش السخینه » گفتند . 


(۱) غذاگی که از آدد و دوفن ددست می‌شود و قریشیها زیاد آن غذا دا می‌خوردند 
تا جالیکه آناترا « قریش‌السخینه » گفتند . 





سپس در همين مورد این اشمار دا سرود : 
با بن‌هند!دع التو ثب‌فی الحرب اذا نحن فی البلاد ‏ ناینا 
ای پسرهند : در جذکه این جهشپا و پرشهاراوا بگذاد ‏ زیرا ما فعلاً از 
شهرهای خود دود شده ودر میدان جنگ بسرمی‌بریم 
تحن من قددایت فادن اذا شثت بمن‌شثت فی‌العجاج‌الینا 
ماهمانيم که تودیده‌ای بمانزديك گردان هرگاه ‏ که‌خواستی هرکسی داکه 
میخواهی در این مع رکه تیره وتار وغبارآ لود بیاور 
آن بر ابالجمع نلقك‌فیالجمع وان شئثت محضة اسرینا 
اگر دسته جمعی حمله کنیم تودا دپین جمعیت پیدا خواهیم کرد . داگر 
بخواهی که تنها وك نفريك نفیٍنجنگیم‌حمله خواهيمکرد وخواهيم 
فالقنافی اللفیف نلقك فی الخزیج تدعو فی حربنا ابوینا 














بامادر لفیف واجتماعات تخورد نما , مادرمیان خزرح باتو بر خورد خواهيم 
کرد تو درجنکه بامایدراتمان دا میخوآنی ‏ 
ای" هذرین مااددت فخنه 1 لیس‌منا ولیس منك الهوینا 
هر يك از ایند دا که میخواهی بکیر ‏ نهاز ما وله از تو نرمش و مداد 
کردن نیست 
گم لاینزع العجاجة حتی تنجلی حوبنا لنا او علینا 
گرد و غبار جنکه فروننشیند مکر اينکه ‏ خطر برطرف شود یابنفع ما 
ویایش‌رما 
لیت ما تطلب العداة اتانا انعم اه بالشهادة عینا 


ای‌کاشآن مرگی که دشمنان برای‌ماخواهان 






هستند بمابرسد ‏ وخداوند 


پرمائعمت شهادت دا عنایت‌کرده وعینا آندا 





مایماهمانهائی هستیم که در قتح مکه ‏ حاضر شدیم و در جنگ خیبر و 
حنین شرکت کردم 
بعد پدد و تلك قاعمة الظهر واحد و بالنضیر ثنینا 
بعداز جنک پدر و آن کبرانان را می‌شکست ‏ وجنکه احد و حمله 
مد از آن که بر بهودیان پنی النضیر آوددیم 
بوم الاحزاب قدعلم الناس شفبنا من قبلکم و اشتفینا 
در دوز احزاب مردم بخوبی می‌دانند . که ماازگذشتگان شما انقام‌گرفته 
ودلمان دا تشفی داده وخشنود شدیم 
معاوبهکه از اشمارقیی‌شبردار شدوایٌاشعار بکوشش دسید ؛ عمروین عاص 
را احماد کرده و گنت : در فحش:وناسزا گوئی به انصار چه‌نظرمی‌دهی .با صلاح 
است باخیر ‏ 
عمرو پاسخ داد : نظرمن ابنست‌که تهدیدکنیولی‌فحش ندهی , چه میخواهی 
بآ نان بکوئی ؟ اگر بخواهی آنانرا مذمت کنی باید بدنپایشان دا مذعت کنی ولی 
به حسب ودب آلها نم‌توانی کاری داشته بای ومورد منمت قراد دهی . 
معاوبه گفت : سخنران اتسار قیس بن سعد هرروژ در بینآ نان بپامی خیزد و 
سخنرانی می‌کند بخدا قمم او در نظر دارد فردا ما دا آذین برده واگر آتکس که 
فیلها را از خانه خدا بازداخت جلو او را نگیرد ,ما را نابود خواهد ساخت » نظر 
شما چیست؟ 





عمرو پاسخ داد : نظر من ایشت‌که برخدای‌توکل نمائیم وسبر دا پیشه‌خود 
سازیم . 

معاوبه به عده‌ای از بزرگان انصارنامه توشتهوآ نان راسرزنش‌نمود من‌جمله: 
عقبة بن عمرو » ابومسعود ء براء بن عازب » عبدالرجن‌بن‌ابی‌لیلی » خزيمة بن ثابت » 


۱۴۲ 








ذیدین ادقم » عمرو بن عمروحجناج بن غزینه» در این‌جنک بانماماینهاملاقات و 
گفتگو بعمل آمد ومعاوبهبه اینهاگفت تزد قیس بن سعد بروید وبا اوسحبت کنپ 
همکی ترد قیس آمده وکفتند : معاوبه تمی‌خواهد ماد ناسزاگوید تواز فحش و بد 
گولی خود.خود دادی کن . 

فیس پاسخ‌داد : من و با فردی‌هم‌چون من فحش‌وناسزا ندهد لکن من‌هیچ‌گاه 
دست از جنک پا‌ماویه رتخواهم داشت تاآ نگاء که خدا دا ملاقات کنم . 

فردای آن دوژ لشکربان به حرکت در آمدند ؛ قیس بن سعدگمان کرد که 








معاویه در بین آنها است برمردی‌که شبیه معاوبه بود عله کرد وباشمشیر دوپوش‌از 
دوی اوبر گرفت ومعلوم شد معاویه نیست پهمرردی دیگر که همانند معاویه بودله 
کرد و ضربه‌ای براو واردکرد » وفنن‌فزمید موی نیست برگشت وباخود می" 
قولوا لهذا الشاتمی معاوربه ان کلما اوعدت دیح هاوبه 
باین مرد بدزبان و فخاش مماوبه_پکوئید . هر چه ندید کرده‌ای باد 
وزنده‌ای است که ازبالای نبه‌ای یور 
خوفتنا لکلب قوم عاوبه الی یابن الخاطئین الماضیه 
تومارا ازسکه زوزه‌کش فبیله‌ات ترساندی ‏ ای فرزند خطا کاران گذشته 





پسوی من‌بیا 
"ترقل ادقال العجوذ الخاو به فی اثر المادی لیال الشاقیه 
هم‌چون پیره ذنی‌که در شب تاد زمستان از کاروان عقب افتاده‌ومی‌دود 
نومانندآن می‌دوی وراممی روی 
معاوبه گفت : ای مردم شام هرگاه این مرد را دیدید بدیهایش را بگوئید و 
باه فحش دهید (وفتی دو لشکردرمقابل هم صفآدائی کردند معاوبه او وسایر اتصار 
را به الفاظ بسیار ركيك وزشتی فحش داد وناسزاگفت)! "تعمان ومسامه‌غضناك شده 





جمله دا ازشرح نیج البلاغه این آیی الحدید نتل کرده ایم . مولف 


ج۳ صولت وامتقامت فیس ره 


برععاویه پرخاش کردند ولی معاوبه همینکه دید میخواهند بطرف قوم خود بروند 
آنان را راضی‌کرد وازخود خوشنودساخت . 

سپس معاویه از نممان درخواست کردکه تزدفیس رفته واو را سرزش‌وتوبیخ 
شماید وپیشنهاد آشتی باو دهد » تعمان از حضور معاوبه پیرونآمد و بین دو 
قرارگرفت وفریاد زد ای قیس ؟ من نعمان بن بشیرجستم . 

قیس گفت : هان چه خبر است ای نعمان بن‌بشیر ؟ چه میخواهی ؟. 








تممان‌گفت : ای‌قیس آ تکس که شمارابا نجه برای خود خواسته دعوت‌می‌کند 
میخواهد بشماخدمتی‌کند . 

ای توده انصار آ با شماخود نمیدانید که درمورد مخالفت باعثمان وکشتن او 
دچاد اشتباء شدید ویاران اورا,دزروز جنگ جمل‌کشتید و اسبان وسپاهیان خود دا 
برروی مردم‌شام تاختید ودر ژوزجنگه صقن بهآنپا حمله نمودید ؟ شماکه‌شمان‌! 
تنهاگذاشتید واورا ذلبل وبی‌کس عون اگرآمروز باعلی آن چنان‌کنید تاژه کاری 
مساوی آن‌کاد انجام دادء ویک عملرمقا بل بياك#ل قرارمی‌گیرد ؛ لکن شما دست 
از<ق برداشته‌اید وبیادیباطل‌شتافته و كمك به او مي‌کنید » شمابه‌این داضی‌نشوید 
کهمم‌چونبفیه مردمباشید قآ نجاکه ددمیدان جنکهیی بحقیقت برده وخودبمبارژء 
وجنگه دعوت شوید وپیکار کنید ولی هیچ ناراحتی بر علی نرسیده وشماهستید که 
مصیبت‌هادا بر اوسبك نموده واو به استراحت پرداخته و بارمصیبت راپابدشمابکشید 





وددانتظار پیروزی که بشما وعده‌داده است‌بنشینیدوفدا کاریپا نمائید . جنگه ازوست 
ماوشما چه عز بزانی راگرفته که شما خود « 








«پرهیززکاری را پ 
نیس آزسخنان نعمان‌خندید وچنین گفت : فکر نمی‌کردیم ای نعمان که چنین 
جرأْتی داشته باشی که این سخنان را برزبان جاری‌سازی »آنکس که بخود خیات 
نموده بررادرش دا تصیحت نمی کند . بخدا سوگند تو خود را گول زده‌ای و گمراه و 
گمراه کننده هستی . 


خود سازید . 











آما این کهنامعثمان دا بردیاگرشنیدن|خبارتورا کفات کندو بهر خبری‌گوش 
فرا میدهی,يك خبر هم از من بگیر وبشئو : عتمان را کانی‌کشتند که تو ازآنان 
بهتر لیستی و افرادی او دا تنها گذاشتند و ذلیلش کردند که مسلماً از نو بهتر 
هستند . 

واما اصحاب جمل,بدان < 
راکه پاخلیفه نموده بودند شکستند وبمپدخود وفا نن‌وداد واما معاوبه بخداسوگند 
که‌اگر تمام اعراب دور اودا بگیر ند اصار با اوخواهند جنگید . 

داما اينکه گفتی ۰ هم چون بقیه مردم یستیم, مادرجننکه آنطور خواهيم 
جنگیدکهددکاب «سول خدامی‌جنگيديم» اشمشیر ها پاصورت شود و از بیزهها 
باگلوگاه خود نگهداری و حفانلت مي‌گنيم تا نیا که حق بباید و دستورخداآشکار 
گردد گرچه آنان دلشان تخواهد . ولکن ای تعمان پنگر در همراهان معاوبه جز 


ت باآ نان جنگيديم که پیمان خلافت وبیعتی را 





عده‌ای افراد آزاد شده و با بیابانی و با چند تفری از مردم یمن که فرربب خورده 
و داخل سپایان او شده‌اند می‌بیشی ٩‏ 

پین که مپاجران و انصاد و پیروان] نهاکه به یکی از آ نان تبعییت کرده‌اند 
دشی عنهم کدام طرف هستند و ببین که با ممادیه از اصار سول خدا جز تو و 
دفیق کوچکت کسی دیگر هست و 

بخدا سوگند شما دوتفی نه درجنگه پدرواحدبودیدو نه سابقه‌اي دردین اسلام 
دادید وهای از قر آن درشان شما نازل شده ونه آشنائی با ق آن‌دارید! ابجان 
خودم‌قسماگر توهماکنون مارا فریب‌داده وبما خیانت کردی پدرت‌نیزیما خیانت‌کرد 





و سپس این شعر را گفت 
والر اقصات بکل اشعث اغبر خوص العیون تحثها ار کبان 
قمم به شترانیکه در راه زیادت حرم » حاجیان خالك آلوده دا بر پشت خود 





(۱) تا اینجا دا این قتيبة نیز درالامامة والسیاسه ج ۱ ص ٩۴‏ تقل کرده است . 


بت 






ان 


را بتاخت وا میدارند . 


ما ابن المخلد اسیا اسیافنا دمن نحادبه ولا النعمان 
نه فرژند مخلد جلو شمشیرما را از آتکس که میخواهیم با اوبجنگيم 


ردو نه نعمان . 
ت رک العیان وفی العیان کفاية "لو کان ینفع صاحبیه عیان 





آنچه را که واشح و آشکارا بود ترك نمودند و در آن امر وانج کفایت بود 
و خود بس بود ‏ اگر این دونفر دوستان دا امر واضح و آشکار مفید باشد . 

بسدازاین رویدادهاامیرالممنینقیس‌دا تزدخود طلبیده واورانمجید وستایش 
کرد و سمت فرماندهی و سروری انار دا او داد (۲. 





درجنکه نهروان قیس نوی خوارج رف وبه آنان گفت : 

ای بندگان خدا خواستة ما اشنا آیشت که بسوی ماآ ئید وداغل شویددر 
آن موضوع وامری که از آن بیزون کته اد و برگزدید بطرف ما نا بادشمن خود 
وشما بچنگیم شماکاد بزرگی انجام داده اید مارا مشرلك دانسته اید وعلیه ماگواهی 
شرله داده اید , شرل ستم بزرگی است خون مسلمانها دا می دیزید وآنان دا مفرله 
میدائید . 


عبدالٌ #سلمی‌باه گفت : حق‌برای ما روشن‌شده وازشما پیروی‌تخواهيم 








کرد مگرایشکه شخصی هم چون مردا برای ما بیاودید : قیس گفت : ما دربین خود 
غیر از صاحب خود علی تلا کسی دیگر دا نمی بيشیم آبا شما ددبین خود کسی دا 


دارید؛ 





خود بخدا قسم میدهم اگر اودا ازبین ببرربدمن فتنه 





(۱) در اینجا دوایت نسربن مزاحم در کتاب صفین تمام می‌شود . 


۳ ۳۳ ۱۴۶ 





9 0 مينينم‌که برشما پیروز شده ودچاد آن کنته ی( 
راما موقف و وضع زندگی او بعد از دوزان رسول خدا وامیر اوه 
همراه امام دوم امام مجتبی‌سلامانُعلبه بود : در آن حنگام که لشکری بر ای‌جنکه 
وپیک بامردم شام‌کسیل می‌داشت «عبیدالةبن‌عبا‌بن عبدا لطل‌را احطارکردوفرمود 
ای پسر عمو من همراه تو دوازده عزارتفر از شجاعان ودلیران عرب وپارسایبان و 
تلاوت‌کنندگان فر آندا ازقومعصر فرستادهام يك‌نفر آ نان درمقابل ماکسپاه وجمعیت 








ایستاده و آهنگ جنک پاگروهی را خواهد فمود ایشها را باخود حرکت ده ویر 
وبانرمی‌وملایمت‌با نان رفتارکن وباروثی‌بازاآ نان مواجه‌شو ودرمقابلشان متواشع 
وفروتنباشآ نان‌دا نزديك‌خود قرادیدموخبلی از نهافاصله‌مگیر اینها بازمانده‌های 
افرادی هستندکه مورد اطمیثان‌أمییالوعنن بودند برکنادرود فراتآ نان داحر کت 
ده واز فرات بگند واز مسیرمسکن!")ح رکسِکن وازآنجا بگذر نا درمقابل‌معاوبه 
قرادگیری و رو د روی اوجبهه‌گیزی اگراة بر خورد نمودی اورا همانجا نگهدار 
تا منبشوبرسم وبزودی بدنبال توحرکن‌خواهم کرد من بایداز وضع نوهرروز مطلع 
شومومرادرجریان کار بکذاروبا ایند نفریعنی : قیس‌ین سعدوسعید بن‌قیس‌مشورت 
کن واگر حادثه‌ای برای تورخ داد ؛ قیس بن‌سعد امیرلشکر خواهد بود واگر ادهم 
کشته شد سعید. بن فیس برهبری مردم منصوب خواهد بود » عبداله درچنینءوفمیت 
سفارشات حرکت کرد . 

واما معاو یه جلو آمد و آمد تا بقریه (الحیوضه) درمسکن وارد شد ودر] نجا 
فرودآعد عبیدالنة بن عبای مواردآ آنجا شد ودرمقابلش صفآرائیکرد ء فردای‌آن 











روزمعاو هیر | تردعبیدالِة فرستاد عبیداة بس بازانش‌دستوردادبهآ نان له کندد 
سر بازان‌عبیدا اهیان اعزاءیعاوبهر! از تزديك خوددورکرده وبه اردو گاه‌خودبر 


(۱) تأدیخ طبری جلد ششم ص۴۷ - کاملاین اثیر ۳ ص۱۳۷ ۰ 
(۲) مسکن یفتح میم وسکون سین وکسس کاف محلی است نزديك دجله که اذآنجاتا 
بهداد چند فرسخ بیشتر نیست در داء تکریت . 








-۱۴۷- 


گردانید ندش ب‌که فرا رسید معاوبه‌قاصدی نزدعبیدا فرستاد وبازپیقام دادکد حسن 
بن علی‌بمن‌پیغامدادهکه‌با او آشتی‌کنم وزمام اموردا بمنبسپارداگرالأان بفرمان من 
درآ ی‌خود فرمانده می‌شوی ودستوراتت قابل پیروی است ولی اگرحالا بفرمانمن 
درئیالی و متابمت نکنی بعد ها بالاجباد بیمت خواهی‌کرد ولی آن روز فقط تابع و 
فرمانبردادخواهی بود واگرحالا پاسخ مثبت_بمن بدهی عزار هزار درهم پتو میدهم 
وقبلا بعنوان پیش‌قسط صفش‌ر! برایت می‌فرستم‌وهرگاه وارد کوفه شدم نصف دییگر 
را خواهم داد . 

عبیداله شبانه نزدمعاو به رفت و دارد اردو گاه اوگشت ومعاوبد هم وعده ای‌کد 
او داده بود وفاکرد حرگاه که مردم از خواب حرکت کردهد مننظر غردج عبیداو 
بودنه که نا با او مراسم صبحگاه را,انجراء ایند ونماژ صبح‌دا بخوانشد وقتی‌دنبال 








او رفتند اورانیافتند , قیس‌بن سجدین عباده تغاز صبح را بآ نان خواند وبعد از نماژ 
برایشان سخنرانی کرد و آ نان را دراطاعتاز اعام و پروی از هدف خودپای برجا 


نمود وازحال عبیدالة پرسین واژ وضع اوکه مطلم‌شد مردمد! به بردباری وپایه‌ردی 





ومقاومت وجپش درمقابل دشمن دستود داد وسپاهیان هم همگی اطاعت اورا نمورم 
مثبت باو دادند وگفتند : ای قیس دستور حمله بنام خدا صادرکن تا بردشس 








الیکه ایستاده بود پائین آمد و دستور حمله دا صادد کرد » بسر بی 
ارطاة درمقایل اوصفآرائی‌کردهو باصدای‌بلند فر باد زد : ای مردم عرآفا.» 





فرمائره 
شما است‌که نزد مااست وبیمت سموده و آن امام شما امام مجتبی است‌که صلح نموده 
شما چرا خود را بکشتن میدهید . 
قیس‌بن سعد به آ تان‌گفت یکی از دوکار را انتخاب نمائید با بدون وجووامام 
بجنگید وبا برگمراهی وضلالت بیعت‌کنید 
پاسخ دادند بلکه ما بذون امام می 





ازجای خود یرون آعده وحمله 
سختی نمودند وشامی‌ها را به اردوگاه وستگی‌های خود برگردانیدند . 





معاویه نامه ای به قس‌بن سعد نوشت واورا پنزد خود خواند ووعده هائی به 
او دادء وی دا تطمیع کرد, قیس درجواب اونوشت : نه بخدا قس هیچکاهسرانضواهی 


» فاصله باشد ۲٩:‏ 





دید مگراینکه بين من وتو نب 

یعقوبی در ج ۲ ص ۱٩۱‏ تادیخ خود گوید : حضرت امام حسن(ع) » بیدا 
پسر عبای (عموی پیغمبر) دا پادازده هزارتنبه چنکه معاویه گسیل داشت وفیس 
بن سعدبن عباده اتصاری دا همراهش فرستاد وبهعبیدای آمرفرمودهکه مطیع امر و 
رأی قیس باشد . 

سپس‌عبیداِبه ااحيةٌ جززبره روانه شد ومعاویه » پس‌آزاینکه از کشته‌شدن 
حطرت علی(ع)آ گاه شد . ب‌طرف موصل دوی آورد ؛ تاریخ حرکت معاوبه هیجده 
روز بعداز کشته شدن حضرت علی (ع) بود که دو درمقابل هم بسیج شدند 
معاوبه مبلغ بکه‌لیون درهم با پیامی برای قیس فرستاد که با به ما ملق شو و یا 
بازگرد ولی فیس پولها دا برگرداند وگفت : می‌خواهی با مکر وفریب مرا از دینم 
منحرف گردالی ٩‏ . 

گفته شده که معابه پیام دا برای عبيدالة فرستاد و باك میلیون درهمبرایش 











قرار داد و اوهم با هزار تن از سیاهیان خود به معاویه ملحق شد ولی قیس درنبردبا 
معاوبه پایمردی نشان می‌داد ومعاوبه پیوسته بادسیسه جاسوسانی به لشکر حرت 
امام حسن می‌فرستاد که شایم کنند قیس با معابه صلح نموده وهمراء او شده وباز 
عده‌ای دا هم به شکر قیس فرستاد تا شایم کنند که حشرت امام حسن با معاویه 
صلخ نموده است . 

و در ج ۲ ص ۲۲۵ کتاب استیعاب از عروة نقل شده که فیس بن سمد با 
حضرت آمام حسن (ع) بود و درمقدمةٌ لشکر پنجهزار سپاء داشت که هسکی بعداژ 
مرگه حنرت علی (ع) سرا راتراشیده بودند و همپیمان با رگ , اما هنگامیکه 


(۱) شرح این آبی الحدید جلد چهادم ی ۱۴ - 


۳ 





حضرت امام حسن با معاویه صلح نمود ؛ قیس به پیعت راضی نشد و په یاران خود 
گفت : شما چه می‌خواهید ؟ 

اگر مایل به جنگید ؛ می‌جنگیم نا پیشتاز قرین از ما بمیرد. 

و اگر مابلیدبرایتان امان بگیرم . 

گفتند : برایمان امان بگیر . 

سپس‌قیس‌برای باران خودطبق‌شرالطی امان گرفت وایشکه بهیچوجه‌تمقیب 
نشوند وبرای خود » میتی غیر آ نچه که برای سپاهیان‌خود خواسته بودنخواست 
( سپس با سپاهیان خود به طرف مدینه حرکت نمود) . 

سخنی اذ بخنش و سخاات قیس 

از آنجا که موارد نمایاناکرم < پخکش او فراوان است ما توانائی آن دا 
ندازیم‌که گسترده درآن باب خن‌گوئيم » لِکن نمونهای چند متذکر می‌شویم واز 
آنهمه داستانهای شیرین و لك منز ء چتد مورد را با آور می‌گردیم» از گردن بشد 
بهمان انداژه که دودگردث دا ف اگیززد مارا ات () 

این خصلت و منش درخاندان قیس‌از قدیم بوده 








میفرمود : جود و سخاوت درسرشت و فطرت این خاندان لهفته‌است ۱ . 
قیس‌مالیدا به‌مبلغ نودهزاربمعاوبه‌فروخت وآنگاه منادبان ارددشور مدینه 

فریاد بر آوردند که هرکس قرضی میخواهد بخانه سعد باید چهل یا پنجاه هزار دا 

بمردم وام داده و بقیه‌را هم بعنوان صله و جایزه بخفید وازوام گير ندگان سند 





گرفت بعد از چندی ددبستر مرض افتاد ولی‌افرادکمی بعیادت اورفتند دوی بپمسس 





خودقریبه دختر ابی قحافه و خواهر ابوبکر لموده و گفت : 
ای قریبه بنظر تو علت این که مردم کمشر بعیاذت من آمدلد چیست ٩‏ 


۱ - مثلی است که برای اکتفا کردن بکم نسبت بزیادتر زده می‌شود » 
۲ - الاسایه ۵ س ۲۵۴ . 





پاخ داد : بخاطر اینکه همکی از توقرض دارند وتوطلب کاری . 

یس تمام استاد وا بصاحباتش ود کرده و قرض همگی دا بشید !۱ . 

جابر گوید: با گروهی تحت‌فرماندهی قیس بماموریتی اعزام شدیم بقیس از 
مال خود نه شتر برای ماکشت وهمگی‌را میهمان خویش ساخت هنگامی که‌بخدمت 
رسول خدا مشرف شدیم‌دوستان‌ما جربان دا به آ نحضرت گفتند , «سول‌خدافرمود 
سخاوت و کرم. اخلاق وسرشت این‌خاندان است . 

درسفر دیگری که از عراق بمدینه می‌آمد هرروزی يك شتر برای غذای 
عمراهیان خود میک با 

عبدانه پن‌مبارك ازقول جویرهابت کرده‌که : معاوبه نامه‌ای بمروان نوشت 
وبوی دستود دادکه خانه‌کثر بنْ سلت دا ال اوّیخرد »کثیرخانه خود را باو نفروخت 
معاوبهنامه‌ای دیگر نوشتهو بمروان دستورداد باکثیر در بر ابر لب من‌سختگیریکن . 

اگرقرخش‌د! داد که‌بتبار خوب_والاخانهاشرابفروش وطلب مرا بردادهعروان 
پیام معاوبه را بکثیر رسانیده وباه گفت سه روز مهلت داری اگر مالی که معاویه از 
تو طلبکار است اپردازی خان‌ات دا می‌فروشم . 

جویره‌گوید :کثیر اموال‌خودزا جمع آودی‌کرد وسیعزارکسر آوردوازمردم 
درخواست كمك نمود و گفتآبا کسی هست بداد من برسد واین مبلغ را به 


وهمگی را غذا میداد تا وقتی که وارد مدیشه شد 








بدهد 





پید فیس بن سمد افتاد ونزد وی رفت واز او درخواست نمود قیس هم سی‌عزارراباو 
داد مروان وقتی مالها دا دید خانهاش دا باو برگردانده پول ها را نیز ازاو نگرفت 
کثیر پول را ازد قیس آورد تاباه مسترد سازد قیس گفت من پول دا بتوبخشیده‌او 
از تو نمی‌گیرم ۱ . 


(۱) تادیخ خلیب بندادی ۱ م ۱۷۷ . تادیخ ابن کثیر ۸ س 4و 
(۲) الاستیماب ۲ س ۵۲۵ تهذیب التوذیب ۸ ی ۳۹۴ ۰ 
(۳) الاستعیاب ۲ ص ۵۲۵ , الاصابه ۵ س ۲۵۴ . 


جود و سخاوت قیس -۱۵۱- 





مبر د درجلد اول کتاب کامل ص ۳۰۹ کرده : پیرزلی نزد فیس 
آمد و باگنتن این کنابه که درخانه من موشی نیست از ناداری وبی‌غذاثی خودبوی 
شعایت کرد . 

قیس در جواب گفت چه بیکو سوالی کردی ؟ بخدا سوگند موشهای خانه . 
ات را فراوان گردانم آنگاه 
بسیاد پر کرد ! ابن عبدالبر گوید این داستان مشهود است وصحت دارد . 

در ص ۳۰۹ همان کتاب نیز 








ناش را از انواع غذاهای چرب ولذیذ وخواروبار 





چنین آمده است : هنگامی که پدر قیس سعدبن 
عباده از دنیا دفت همسرش آبستن بود ومعلوم تبود فرزندی که در رحم دارد پسس 
است با دختر » سعد هم قبلاوقتی که میخواست از مدیشه خارج شود اموال خود را 
بین‌فرز ندان تفسیم‌کرده بود دبرای بچه ای‌که بدنیا نيامده بودسهمی منفلود نکرده 
بود » ابوبکر ومر بفیس گفتند حالکه این کودك بدنیا آمده ومالی برای او بافی 
نمانده تقضیمی دا که پدرت نموده یبن وطرز دیگری تقسیم کن قیس ده پاسخ 
گفت من سهم خود دا به این نو زاد عیدهم وتفسیم پذرم را بهم لمی زنم وبر خلاف 
او ملی انجام نمیدجم . 

این مطلب دا ابن عبدالبر در کتاب « الاستیعاب » ج ۲ ص ۵۲۵ ذکر کرده 
وگفته است که افراد مور اطمینان این مطلب دا نقل کرده‌اند . 

از جمله داستانهای مشپور سخاوت اواین قذینه است : که وی اموال زبادی 
داشت وبمردم بقرض داده بود بعد ازچندی مربض شد مردم از آ نجا که درپرداخت 
قرض خود قدری تاخیر کرده بودند از ايشکه بعیادت او پبایند خجالت می‌کشردند 
ولذا افراد کمتری از او عبادت کردند . 

قیس‌گفت خداو ند مالیا که باعث شودبرادران ایمانی‌کمتر بدیدار یکدی 
روندنیست ونابود سازد و آ نگاه دستور داد درشهر جار بز شدکه قیس تمام بدعکارأن 
خود را بششیده واز هیچ کس طلب نداد وهمگی دا حلال نموده است مردم بخانه 
او هجوم آوردند بانداژه‌ای که پلکان در ورودی منزل او خراب شد . 















اعلامیه هنوز شب نشده بود 
و ثِ 

در یکی از جنگهاتی که از جانب رسول‌خدا شرکت جسته بود ودر آن سهاه 
ابو بکر ور هم نیز بودند ؛ قیس رفتارش این برد که مردم را طعام داده و امواش 
دا بقرض دیگران میداد » ابوبکر وعمر گفتند اگرما این جوان دا بحال خود وا 
بگذاريم اموال پدرش را نابود می‌سازد واز دست میدهد لذا دربین مردم براه افتاده 








ومردم را از قبول عطابای فیس جلوگیری می‌کردند سعد وقتی ان جربان دا شنید 
روزی بعد از اماز پشت سردسول خدا از جای حرکت کرد وگفت : کیست که مرا 
ازدست پسر ابی قحافه وپسر خطاب نجات دهد ؛ابثان فرزندم دا بخپال خود بخاطر 


من به بخل وا میدارند « اسد الاب » چ ۷ص ۰۴۱۵ 





در عبارت دیکر : در دژدان زندگانی دول خدا قیی بهمراه ابوبکر وعمر 
بمسافرتی دفت اموال خود دا به آ نان وسایر همسفرریها می بخشید ابوبکر باوگفت 
رفتار تو باعث می شود که أموا یدز دا ازدست بیغي دست از این کار برداد . وفتی 
از مسافرت بررگشتند سعد بن عباده به ابوبکر گفت تومیخواهی فرزندم بخل بورزد 
نه چنین نیست ما مردمی هستيم‌که توانائی بخل ورزی دا نداریم ۲٩‏ 

آبن کثیر در جلد هشتم تاربخش ص ٩٩‏ چنین گوید : فیس بن سمد ظرف 
بزدگی داشت که همیشه همراه او بود وهر وفت میخواست غذا بخورد منادیاش 
فرباد میزدند ای مردم بیائید ودد خوردن گوشت وترید با فیس شرکت نمائید ‏ پدد 





وجدش نیز قبلاً همین رویه واخلاق دا 
هیثم بن عدی گوید : در کنار خانه خدا سه نفر دد این باده که کریم قرین 

مردم دداین زمان کیست باییکدیگرسحبت کرده وهريك شخصی را معرفی می‌کرد 

یکی از آنان گفت : عبدالة بن جعفر ودییکری گفت : قیس بن سعد وسومی گفت: 

(۱) دییع الابراد نمخشری , الاستیتاب ۲ ص۵۲۶ : البداية والنهاية ۸ س ۱۰۰ 
(۲) المدجات اثرفیعهنقل از کتاب القایات تالیف ابراهيم بن سعید ثقفی . 





ج۳ جود و سخاوت 








عرابه اوسی 
مردی به آنان گفت 





هر کدام شما نزد آنکس که او را سخی ترین افراد می پندارد برود وبه‌بیند 
چه انداژء باومیدهد وآ نگاء بلمیان خواهید دیدکه‌کربم ترین‌مردم کیست آنکس 
که عبداٌ پن جعفر دا برگزیده بود تزد او دفت وقتی‌بر او وارد شد دید پا دررکاب 
کرده ومیخواهدبمزرعه‌خود رود.باوگفت : ای پر موی دسول خدا من مردی‌غرييم 
ودر راء مانده ام 


بدا پا از رکاب‌کشيده وباوگفت توب رآن سوار شو , اینم رکب وآ نچه‌براو 





است از آن توباشد وآ نچه که درترلبند است برای خود برداد وازایین شمذی رکه بر 
می‌کپ بسته است غفلت‌نکن زین! شیر علی‌بن ابیطالب است وادزشی بس فراوان 
دارد . 

مرد باجنین وضعیتی درحالیکه وا بر شتری قوی هیکل شده ود تربند 
چپارهزار دیناد داشت بر گشت ولباسی ابريشمي واشیاء گرانبهای دیگرهمراه‌داشت 
ومپمتر اهمه شمشیر علیبن آبیطالب که در دست گرفنه وفکرمی‌کرد آری بدا 
سخی‌ترین مردم است - 

بعد اژ او آتکس که قیس دا کریم ترین مردم می دانست تزد او رفت واودا 
خواییده دید کنیزش به اوگفت چه میخواهی ؟ 

گفت مردی‌فربمدربن‌راه انده اموچیزی‌ندارم بوطن بروم‌کنیز گفت‌خواسته 
تو آسان‌تر وکوچك‌تر ازایشت‌که قیس‌را ازخواب بیدادکنم این کیسه دا کهد آن 
متتصددینار استبگیرامروزدرخاد‌فیس غیراز آن‌چیزی لیست خودت برودرجایگاه 
شتران يكناقه را بهمراه بيك بنده وغلام برای‌خود آنتخاب‌کن وبسوی وطن رهسیاد 
شو بدراین موق قیس ازخواب بیدار شدکنیز جربان دا باوگفت قیس‌بشکرانه این 
عمل‌کنیز را آزاد ساخت وباوگفتآ یا بهتر نبود مرا بیدادمی‌کردی تاعطائی باوبخشم 
که بای هميشه بی‌نیاز باشد » شایدآ نچه باد داده ای نیازش دا برطرف نبازد . 











-۱۵۴- الغدیر 





آنگاه‌بومی که عرابه دا برگزیده بود نزد او رفت درحالی باو رسیدکه از 


منزل پیرون شده بود ومیخواست بنما برود زیر بازوهایش دا دو نفر ازپرده هایش 





گرفته بودند و بر ۲" 


ید 


گفت : در راه مانده ام وچیزی ندارم . 


تکیه کرده بود ( دیده هایش نور درستی نداشت و خوب 


عرابه‌خوددا ازدست‌بندههایش به سکطرفکشید ودست‌اسف برریکدیگرزد و 





: اوه ؛ اوه سوگند بخدا شبی دا,پروز وروزی را بکب نیاورده ام کهازمال 
عرابه چیزی در راه حقوق حاجتهنذان غیرآین"دو بردهباقی‌گذارده باشم » تو این‌دو 
بنده مرابگیر ورفع حاجت‌کن . 

آن مردگفت : من حگز چنین کازی نکنم. 

عرابه کفت اکرتو آنهادا تکیری هردو آزاد خواهند شد اکنون اختیاربنو 
است میخواهی آذادکن ومیخواهی بکیر ,آ نگاه دست درجلو نهاده وبطرف دیوار 
دفت تا به آن ومیله براء خود ادامه دهد ,آن مد دوغلام را گرفت و نزد بادان 
خود آمد . 

این موضوع بکوش‌مردم رسید وهمگی تصدیق‌کردند که عبدالٌ بن جعفرمال 
فراوانیر! بخشیده ودرعین‌حالکربیسابقه‌اینجامنداده است وهميشه ا این‌بخشتها 
داشته با این تفاوت که 





بدن شمشیر بزدگتررین عطای او بوده است وهم‌چنین‌قیس 
یکی ازجواد رین مردان عرب است که به کنیز خود این اجازه دا داده است که 
بدون اطلاع او این چنین دست بازی داشته باشد واینقدر بخشش‌کند وعلاوه پراین 
اورا بخاطر این رفتارش آزادکود. 

وهنگی باتفا قآراء تصدیق کردندکه سخی‌تررین این سه تفر عابه اوسی است 


7 مرا 





یرا اه هرچه داشت بخشید وا 
است » البداية والنهاية چه س۱۰۰ ۰ 
گفتادی ددسخن دانی او 





هماناتقدم وپیشی‌گرفتن‌سرور انصار وبزرگه] نها دردستورات وحقائق 
واحاطةً عمیق اوبه قر آن وسنت پیامبرو آخنائی او در تشخیگفتارهای مختلف و 
گوناگون وسخنان بیهوده وگزاف و آداء پست » آدایش دادن وذیثت بخشیدش به 
آنچه مرانب‌سخن بروری وسخنان بزرگه‌بدان نبازمند است‌که عبارت باشد ازدااش 
وعلمی بسیار وادیینی فراران وخاطری آسوده ومستفر درحین سخن‌گفتن و توانالی 
عرضه‌کردن مطالب‌بانقربری زیبا وتجقیقی نیکوء امنطقی دسا و بلیغ وز بنی گوبا 
واطلاع برطرز چیدن مقدمات آستدلال 5 قیاس برای مناظرء واحتجاج و روثق های 
صحیح محاورات ادبی همه وهمه خود دلیلی داضح و برهانی آشکادا بر بهره مندی 
فراوان ودارا بودن کامل او آست زاین سَقّت واین ویژگی عالی ودلیل براین‌است 
کهاز ازدبگران سهم بیشتری برد وسخنرانی ماهر وخطیبیکامل بوده است گذشته 
از انهاکلمات وسخنان اوکه قلا ذکرشد وخطابه‌ها دبانات شور انگیزش کهبعا 
ذکرمی‌شود هريك شاهد صادقی است برایشکه فیس تنهاازییش‌تازان وبکه‌سواران 
میدان برد و شمشیرژنان است بلکه از امراء سخن نیز بحساب می‌آید وسخنرالی 
ژپردست است» 

او خطیب توالای انصار و یبگانه سخنور قبیله خزرج است که ذبان گوبای 
عترت طاهره و خاندان پاك پیامبر است ‏ او با در راء اسلام جپاد 
مود ؛ درخطابه ازسحبان وائل پیشی گرفته ودد نطق و ببان از فس"الابادی گوی 
سبقت ربوده و درراستکوئی از فطاة جلو افتیه و برتریافته است ۲۷ 

درتکمیل این‌بست توجه‌شما (خواننده عزیز) رایه سخن مماویه درروزصفین 
کرباره او جلب می‌کنيم : «هانا خطیب وسخنو آنصاد (قیس پن‌سعد) عرروزبشطیه 








(۱) این کلمه مثلی مشهود است : اصدق من قطاد". 





می‌پردازد بخدا سوگند مقصود او اینست‌که فردا دمار از روزگار ما بر آودد ومادا 
بخاك هلاکت بنشانه اگر آنکس که فیل دا از خراب کردن خانه کعبه باز داشت 
جلو اورا نگیرد مارا نابود خواهد ساخت»( . 

گفتاریکه امیرالومنین درباده سخنرانی اوبا اوداشت] نجاکه باو گفت «بخدا 
سوگندای قیس سخنی بی تیکوگفتی » مارا کفایت می‌کند و نیاژی بدریگر سخنان 
و هیچ ستایشی در با او نداریم و همان گفته علی مارا بس است() 

سخنی از ذهد قیس 

دداین قسمت ازپژوهشهای خودکه در شرح حال این‌شخصیتها داده می‌شود و 
کلمانی چنداز زندگانیآنها میتویسیمَفابرای آن نیست‌که سرگذشت ملتی را 
که دودانش سپری گشته بررسی نم و از شخضیتهای برجسته فرون گذشته‌با آوری 
مایم پلکه باین مناسبت دادد این مباحث‌شدیم که اندرذ های مذهبی و فلسفه 
های اخلاقی , حکمت های عملی + نمودآرهای روحی م مسالح اجتماعی ودستودانی 
که برای سیر و تعالی و بالا دفتن بسوی بی‌نهایت قدرت وعظمت که ذات 
متعال باشد بابرنامههاثی که برای تربیت دوحی و درسهائی برای آداستن به مکارم 
اخلاق,همانپائی که لبی‌گرامی برای‌انمام وتحقق بخشیدن[ نهابرانگیخته شده‌است. 
آنها دا بردسی کنیم و باد ییکر دراجتماع خود زنده زیم . 

و ددشمن این بررسی بنمونه‌هالی از خموصیات نفانی و مکارم اخلاق شیعه 








پروردگار 


وپیروان‌عترت طاهره برخورد می‌نمييم‌که دربرابر مخالفان ودشمنان عترت از آنها 
ظاهر گشته است و بخوبی ثابت می‌شود که افرادی چون قیس درخور آن هستندکه 
در راء خدابا نها ناسی شودچه‌شارسته پیشوائی می‌باشند و سزاواراینند که درتپذیب 
ی‌بشر باشند و داب اسلامی واخلاق پسندیده را بمردم بیاموزند 








(۱) این مطلب ددص( ۱۴ گذشت به آنجا مراجمه شود . 


(۲) مراجمه شود به س۱۳۰. 





وباعلو طبع وبرجستگی اخلاقی و وحیات 0 خود عهدء دار اصلاحات اجتماعی 
باشند و با توجه باین امتیازات و خسوصیات دره‌یان این گروه عناصری که از خرد 


ودوراندیشی بدور و از افاضه‌خیر وسعادت به دبک انمپچورباشند پیدا نخواهدشد. 

بنابراین برای کسی‌که به بررسی و کاوش دداین دشته می‌پردازد امکان این 
حست که از تاریخ‌انسانهای پاك سرشت چون قیس وامثا او که پای بند مبادی‌سذهبی : 
هستند و مخالفین واضداد او چون عمرو بن عاص‌و همقطارانش که پیروی لفی دا 
برمتابعت ودنبال روی‌خاندان دسالت برگز یدهانديك حقیفت گرالبهای دینی‌بدست 
آوردکه از مه‌رفت باحوالمردان تاد یحووقوف بر تاریخ|قوام‌گذشته مهمتروگانقددتر 
پاشد و بدیئوسیله برهدف و سرنوشت هربك از دو دسته و حزب ( علوی زاموی ) 
وقوف یابد . 

درصورتی باین نتیجه مي‌توان رسید که خواننده شرافتی نفسانی داشته‌باشد, 
دراندشه و فکر آذاد.واز تقلیدکورگورانه ونصب قومی‌بدورباشد , آری هنگامی 
این تتیجه و بهره عابد او می‌شود که توفیق پیروی از حق شامل حال اوگردد واودا 
بسوی حقیقت بکشاند . احاس نمایدکه حق سزاوارتر است‌که پیروی شود وازراه 
راست و روشن‌منحرف نگردد وددبرابرحفائق خاضع ومطیع ومتمایل بهآن باشد . 

پنابراین مقدمه , شما (ای‌خوانشدگان‌گرامی ) قیس بن سعد و رد بن عاس 
را بعنوان نمونه از دوگروه مذکور پیروان خاندان رسالت و مخالفین آنها در نظر 
بگیرید وبینآ ندو مقایسه‌کنید وبهرقسمت ازخصوصیات هر يك از آنپاکه‌میشواهید 
دست بگذارید : 

درطپارت مولد ( حلال زادگی ) اسلام ‏ عقل » حسن تدبیر » عفت » حیا » 
آفائی » سربلندی» مناعت نفس » بزرگه منشی , وفا , وقار » دژانت و متانت » حیب 
و نسب» لیری » سخاوت,پاکی وزهد,اسقامت ورشده دوستی ومحیت »امتواری 


و أٍتتردی دددین » پرهیزاز محارم الهی ومزایایبی‌شماد یگ با بردسی‌دراجوال 
ْ 





هريك اذ این دوشخصیت که نموته‌ای از حز: 


اولی قیس دا می‌بینیدکه تمام ۱ 





و گروه خود هستند . 
بزایا را دارا است بطوریکه اگر هر يكاز 





این صفات مجسم شود قیس عثال وصورت آن خواهد بود . 





چنین است واودا بهمین کیفیت‌خواهیددید 4و 
اویافت نمی‌شود ومحکوم به 
لیستی‌است بلکه عکس اینها دراو نمایان است باضافه پستیوخواری ودسوائی‌خاصی 


آیا دومی ‏ 








نیست هيچ‌بك ازاین صفات درذا 





که در ولادت واصل و حسب ونسب ردین ومردانگی» اخلاق وسایر ملکات فسانی او 
هست . 

ما انشاءا بزودی هر يك آزاین |مور ژاپیلور محصوس و آشکاربرایتان مجسم 
ومدلل خواهیم ساخت . 

در این هنگامکه انسان پژوهشگر, روحیات وملکات پیشوابان این دو حزب 
را بخوبی می‌شناسه (ذیرا الناي‌علی‌دین‌ماوکم) وبدرستی وروشنی حقیفت‌موضوع 
دادرمی‌بابد و ادعای‌راستین هر يك‌رامی‌شناسد و نمودارهایایشانر! پیشاروی‌خوددارد 
در صورتیکه بدنبال هوای نفس نرود ونقشه‌های کسی که به نادانی امت اسلامی و 
جلوگیری از درك حقائق می‌کوشد اورا کمراه ضازد از قبیل این سخنان و عقالد 
پستی که بمناسبت جنک خوارج باامیر اللومنین برزبانپا جاری شدکه مثلاگفتتد : 
آنها مچتهد بودند ودر اجتهاد خود بخطا دفتند ودر نتیجه يك پاداش واجر دریافت 
خواهندکرد وباایشکه گفته می‌شود : نمام صحابه رسول خدا عادل بودند هرچند 
جنابانی‌دا مرقکب شده واز اطاعت امام عادل خارج وبااو جنگیده باشند و لمن و 
ناسزای به اورا جایز بدانندوحتی اقدام برقتل او نموده واورا بکشند . 

بنابراین هرکس بانظر انصاف درشرح حال هريك اذ افراد امعان نظرنمید 
واوساف و نبتهای مذکوده‌را سلبا وایجابا مورد بررسی قرار دهد معتقد خواهد 








برترین بندگان خدا درپیشگاه او آن پیشوای عادلی است که هدایت یافته 
ومردمرا براه راست رهنمائی‌کند , سنت حسنه وکارهای نیکورا بپاداشته و بدعت 
وضلالت دا نابود گردانده بدیهی است‌که سنن وآداب اسلامی نشانه‌هائی دارد که 
درخشنده ونمایان است وبدعت‌ها وپدیده‌های بی.اساس نیز علائمی دارد که آشکار 
است » بدترین مردم نزد پروردگاد پیشوائی است که خود ستمکار باشد و هردم لیز 
پسبب او گمراه شوند . 

سنتیکه ان سرچشمة وحی گرفته زب 
در این موقع گفتاد پیامبر پاك وراستین‌را تصدیق می‌کند که فرمود ! دوز فیامت 





ببرد وبدعت متروكرا احیاء تماید 


پیشوای ستمکاررامیآورند نهبار داددو ه,یاوری ونه‌کسی گناه وعذر اورامی بخشد 





ودرآنش جهنم افکنده شده وم چون سنکه آسیا در آن می‌چرخد و سرااجام در 


قعر جهنم بىته ومعذب خواهد شد - 
آنقدر مقام زعد وَویوعنتَوبرکوادی دئیس فبیله خردج 





چناب فیس 
آشکادا ومسلم است که شاید بتوان‌گفت که هر پژوهشگری برهیچ يك از خطبه‌ها 
ونامه‌ها وکلمات وگفتگوهای او نمیگنرد مگر اینکه آنهادا از پاکی و آداستگی 
انباشته خواهد یافت واورا از عرگونه آ لودگی وپلیدی دپیروی از هواهای نفدانی 
منزه ومبری خواهد دید وتمام آثار وجودی اوحاکی از زهد ورذی وبی‌علاقکی 
بزرق وبرق دنیاو تموداد پارسائی اوددبر ابر ذات اقدس پروردگار وبزرگداشت‌شعایر 
دینی وقیام بحق پیامبر ورعایت جانب اهل البیت است که با تمامنیرو واز خود - 
گذشتگی بحفظ دینش همت‌گماشت وبرای اعلاء کلمه حق وزدودن پلیدیهای باطل 
واصلاح مفاسد ودرعم شکستن: شوکت تجاوزکادان کوشیده و آنگاه که از اصلاح 


(۱) از اینجاتپایان این‌فاذان سخنان امیر المومنین است جز دوکلمه تصدیق‌میکند 
وپال که درجملٌتصدیق می‌کند » پیامیر پاك باشد . 





الغدتر ۷۳ 





امت ثاامید وازدعوت بسوی حق ناتوان‌گشت خانه نشین شد ودر شپر مدینه منوره 


زندگی شرافتمندانه خودرا ببادت 





در کنج خانه دررا بروی خود بسته و" 
پروردگار چشم از این جهان فروبست,آ تچنانکه ابن عجدالیر درجلد دومالاستیماب 
ص ۵۲۴ ذکی کرده است . 

دساتر ین‌سخین دربارهزهد وعبادت او گفتاری است که مسمودی‌در جلددوممروج 
الذهب ص۶۳ بیان نمودء‌است ومی‌گوید : قیس بن‌سهد از حیت‌زهد ودینداری وثمایل 
دبت بطرفداری از علی 2 دارای مقامی بزرگه است . 

در م‌تبه خوف ازخداو ند وفرط بندگی واطاعت او نسبت بذات پروردگار 
کارش بجالی رسید که دد نماز هنگامی که برای سجده خم شد ناگاه ماد بزرگی در 
سجده‌گاهش نمایان شد واو بدون ایشکه باین علر توجهی ویا از آن مار اندیشه‌ای 
بخاطر راء دهد هم‌چنان سرخود را بر آن مار فزرد آورد و در پپلوی آن به سجده 
پرداخت » دد این موقع ماز دورگردش پیچید واو از نماز خود کوناهی شود و از 
آن چبزی نکاست تاکه از نماژ فارغ شد وماززا بات ود از گردن جداوبطرفی 
آفکند ۱ 

این مطلب‌را حسن بن علی بن عبد الغيرة از معمرین غلاه از آبی الحسن 
علی بن موسی الرضا تی چنین نفل نموده و این حدیث دضوی دا کشی در رجال 
خود در ص ۶۳ باسنادش از آنحضرت روایت کرده است . 








این خشوع وتوجه کامل به پروردگاد درحال عبادت وحضور قلب درنماز از 
وصایای پدد پاکدل اوبودکه می‌گفت ای یسرلامن ترا وسیتی می‌کنم‌که باید درحفظ 
آن بکوشی زیرا اگربه این وسیتم بی‌اعنا بشی‌سبت بسایر وسایای‌من بی‌عتناتی 
خواهی بود. هنکامی که وضوء ساختی آن دا کامل بساز . سپس بنماز پپرداز 
ماتشدکسی که بانماز وداع‌می‌کند وچنین می‌پیندکه مراو سر آمده ودیگر باداءآن 
دست نمی‌بابد واز مردم تا امید باش‌که این خودبی لبازی است وبه پرهیزاز اینکه 
حوالج‌خودرانزدخلق پبری ذیرااین کارخودفقروپر بشانی مسلمی است و بپرهیز از 


سخنی از زهد و پارسائی قیس . ۶۱ 





کاری که پعداز اتجامش باید معذرت بخواهی (* . ۲ 

از جمله منامين دعاهای آنرود (قیس بن سعد پن عباده) بطوریکه دد 
« الدرجات الرفیعه » و « تادیخ خطیب » وچندکتاب دیکر مذکود اطت این‌فقرات 
است : 

اللهم‌ادذقنی حمداً و مجداً فانه لاحمد الابفعال و لامجد الابمال‌اللهم 
وسع علی فان القلیل لا یسعنی ولا اسعه . 

یعنی : خداوندا ستایش و بزرگواری دا دوزی من فرما ذیرا ستایش جز با 
انجام کاری که درخود ستایش باشد ممکن نیست وبزرگواری جز بمال میس نه » 
خداوندا » بمن وسعت عطا فرما زیرا مال کم در خورمن‌نیست وهن بواسطه خوی 


بخشش وعطا درخور آن لیستم : 
وبطوریکه دره البداية والنپایه » جلد ۸ ص ۱۰۰ مذکود است قیس دردعای 
خود می‌گفت : 


اللهم ارذقنی مالا وفعالاً فائه لاتصلح آلفعال الا بالمال . 
خداوند! ثرونی‌باکوشش وکادبمن عنابت کن زیراکار وکوشش بدون سرمایدو 
لیست وبکار نیاید . 
این‌مطلب معلوم است که طلبیدن مال‌منافات‌بازهد وتقوی‌ندادد ذبراحقیقت 
زهد آئست که مال مالک ومدلط برانسان نگردد نه اینکه انسان مالك مال نشود. 
فضل ودانش قیس 
خطابه ها , سخثراتیها ء گفتاری که از قیس به یادگاد مانده و در 
مجموعه های شرح حال بزرگان بتفصیل ثبت وضبط شده هريك گواه صادقی است بر 
احاطه او بمعاوف الهیه و گامهای‌بلندی کهدرپیر امون‌علم کتاب وسنت برداشته‌وخدمات 








(۱) تادیخ ابن عساکر جلد ۶ س ٩‏ . 


۱۶ القدیر ج۳ 





مداوم اودرمدت ده سال - با مدتی که آغاز و انجافش بدرستی ضبط نشده ‏ نسبت‌به 
پيامبر بزرکگ اسلام ؛ چه بطوریکه درجلد چپارم اسدالغابه م ۲۱۵ مذکور است 
پدرش سعد بن عباده اورابه دسول خدا سپرد قا درسفروحضر شب ودوز ملازدکاب 
و خدمتگذاد آنحضرت باشد علاوه براین او خودنیز مردی خردمند و لیزهوش‌بود 
و اندیشه‌ای درست و علاقه‌ای مفرط به تهذیب نفس و حرصی بس زیاد به تکمیل 
مدارج‌روحی داشت واین خود مارا از هرمدح وثنائی درباره داش سرشار وفطیات. 





های بی‌شمارش و پیش دستی او دربپره مندی کامل از علوم قیآآن و سنت بی‌نیاز 
می‌سازد . 

این کاد. درست وعلمي شایسته یت که‌ما بخواهیم شواهدی را برشماريم که 
رسول خدا اورل‌خیلی خوب تعلْم نموده و عالي تربیتش کرده ومعالم دین دا به او 
آموختموا از دریای بی‌کران فتل و علومش پراو پاریده و آنه را که يك انسان 
کامل پدان نبازمند است پوی تلفین کرده و همینکه او هميشه درخدمت دسول خدا 

بود درحالیکه رئیس‌وفبیلهکزدج بودو آقازادمآی بس کامل بود » خود دلیل‌براین 
است که ملازمت او بارسول‌خدا که خدمتکذاری‌ساده و بسیطی‌هم چون‌ملازمت‌سایر 
نوکران و خدمتگذاران نبود , او بمانند شاگردی بود که خدمتگذاری استاد دا 
می‌نماید . 

و برای فراگیری علوم و معازف » زانوی ادب در خدمت استاد بزمین گذارده 
سراسر وجودش دا به استاد میسیارد و از دل وجان بوی خدمت می‌کند تا ازپرتو 
انوا معارف او استفاده کند و از تورائیت او بهره‌مشد گردد و از جمله چیزهائیکه 
جای شك وتردید درآنن نیست ابشست که دسول خدا هروقت اورا می‌دید قسمتی از 
معارف عالیه خودرا بوی می آموخت و قیس هم فرصت دا غنیمت می‌شمرد و انظهار 
علاقه بیشتری می‌کرد . چنانکه روایت ابن اثیر در ج ۴ ۶ اسدالغابه ‏ ص ۲۱۵ از 
خود اومشعر برهمین معنی‌است دداین دوایت خود قیس‌گوید : پیفمبر برمن عبور 





۱۶۳ 
کرد درحالیکه نماژ خوانده بودم فرمود آبا تو را بعدری آزدرهای بهشت داعنماثی 
کم 

عرض کردم : آری . 

فرمود : لاحول و لاقوة الابابله 

بمداز رحلت دسول خدا او از دروازه شهر علم پیامبر یعنی امیر الومنین 
حفائق را فراگرفته و علوم قرآن وسنت را ازوی آموخت آ چنانکه خود بععاوبه 
گفت در حدیثی که بزودی متذکر آن خواهیم شدآ نوقت که بین او ومعاو بهمناظره‌ای 
درگرفت واودرجواب معاوبهآبانی راکه درشان علی (ع) نازل شده بود و هرحدیثی 
که از دسول خدا دراین مورد رسیده بود بای او خواند تاآ نجا که معاویه 

ای پسی سعد این مطالب را از که فراگرفته‌ای واز چه کسی دوایت می‌کنی 
و از که شنیده‌ای ؟ آبا پدرت اینها دا بتوگفته واز او فراگرفته‌ای ؟قیس پاسن‌داد: 
من این مطالب! از کسی شنیدم وازكسي آموختم وفراگرفتم‌که ازپدرم بهتر است 
وحقی بزرگتر از او برگردن من دارد" 

معاوبه گفت او کیست ؟ 

پاسخ داد علی بن ابیطالب (ع) کهعاماین امت است و تصدیق کنندحقانیت 
این مذعپ . 

تمامی اینها دلیلی محکم و برهانی‌مستدل است براینکه او اطلاعات وسیعی 
درمعالم دینی وحقائق اسلامی داشته ومهارت و عمق اورا درعلوم الهی ثابت می‌کند. 

و شخصیتی هم‌چون‌فیس که از کسیچون‌مولای ماامیرالمنین علی (ع) کسب 
ان,ازرسیدن بکنه فضیلت اوناتوان و تعربف 

















فیض نموده واز او روابت‌کزده است 
وتوصیف از درك مدارج عالیه لو نارسا است . 

یکی از شواهد داتس سرشار او ۱ 
تزلزل تایذیر بود امامان و پیشوابان بعداز دسول خدا را بخوبي شناخته و در راه 


است که دارای ایماتی ثابت و عقیده‌ای 








دوستی ویادی آنها تا آخرین لحظه حیاتش فداکاری واز خود گذشتکی نموده ودر 
این راء به طعته وملامت احدی اعتنا تکرد درحالیکه هميشه باگروهی مواجه بود 
که بدخواء و کینه توز ومتافق وید دل وعداوت پیشه بودند واودا بسبب دوستی و 
پیروی از عترت طاهره سرژنش مینم‌ودلد و لم‌تواستند ببینند که او هیچ عاملی 
رادربرابر دین خود ننذیرفته و هیچ امری را از آمور مادی و بپرء های صوری 
برانگیزه های دین خود مقدم نمی‌دارد و اذ دولت وقدرت آنان هیچ رنبه وحقوقو 
مزابائی راتوقع وانتظار ندارد وهیچ پاداشی‌برای امروز و فردای خود نمی‌خواهد . 

دلیل براین مطلب ماج ائی‌است‌که‌بین اوحسان‌دد آن موق که امیرالمنین 
اوراازاستاندادی مصر عزل‌کرد وبمدینه آمد اتفاق افتاد جربان از این قرار بودکه 





وفتی بمدیشه آمد حسان بن‌ثابت که در آن‌ژمان از طرفدادان عثمان‌بودترد اورفت 
و اودا برش نموده بوی گفث : علی بن ابیطالب نورا ازکار برکناد کرد وتوعشما 
دا کشتی وگناهش برگردن نوماند و پاداشت زا علی بخوبی نداد . قیس او دا از نزد 
خود بیردن کرد وبوی گفت: 

ای تابیثای کور دل بخدا سوگند اگر باعث ایجاد جنگه بين دو فبیلة من و 
نو دمی‌شد گردات دا می‌زدم و آنگاه اودا از منزل خود بیرون کرد (. 

داگر نه این بود که قیس جامع علوم و معارف و عنبم معالم ديني و حامل 
گوهر تابان فضیلت بود همانطود که ددزیرکی ومّل آندیشی سابقه طولالی وشهرت 
بسزائیبافته هآ ینه امیرالمنین‌علی(ع)حکومت مص را بوی نمی‌سپرد ووظایف 
وعهده دادی شون دینی واجتماعی دا بانضمام اداره امود سیاسی واداری و لشکری 
را باو واگذار نمی‌فرمود وبطوریکه درس»۱۲ گنشت ضمن‌ب‌نامه که برای‌اومرفوم 
فرمود این کلام را به او نمی‌نوشت : 

و از آ نچه خداوند بتوآموخته بخواص و نزدیکان خود بیاموز ... چه آنکه 








(۱) تادیخ طبری جله ۵ ص ۱۳۱ ۰ شرح این ابی الحدید جلد دوم س ۲۵ ۰ 


۳ کفایت و درامت قیس ۵ 





عامل ونمايدة خلیفه درم رک فرماترواثیخودمرجع تعام این امود است وعرمشکل 
دینی بدست ارکشوده شود وکلید هرمش‌کلی بدست او است هم چناتکه امامت نماز 
جمعه وجباعت مختص به او است و پناچار خلیفه مسلمین کسی را از جانب خود 
برقسهتی از قلمرو حکومت اسلامی می‌گماددکه شایستگی تمام این امود را داشته 
باشد وبرای بر آوددن کمام خواسته های مردم آن منطقه مجپز و آماده و آزموده 
باشد . 

ماوردی درص۲۴ کتابالاحکام السلطانیة‌گوید: هررگاه خلیفه امیروفرمالرواثی 
را براقلیمی بکمادد فرماندهی وامارت اوشامل دوقسمت است : 

قسمت همکانی و قسمت ویژه. 

اما بخش عمومی آن نین:ذارای دوجنبه‌است : امادت و فرمانده ی که‌برهبذای 
اختیار وتحت نظر واداد شخسی که منصوب شده قرار می‌گیرد و خلیفه تمامامودی 







ن دلیوی واخروی مردم آآن دیاد است ازآن شخص میخواهد وخود 
ختیار کرده وبرگزیده وقسم دیگر آن نوع فرماندهی است که اژدوی 
اضطرار وناچاری وچون از او شایسته‌تری وجود نداشته برای سرپرستی ,مکمده‌ای 


اما نوع اول که فرماندهی و امادت از دوی اختیاد برای سپردن تمام امور 
مردم بيك شخص‌باشد » شامل کارهای محدود وبرسیرم دوبه جاریه وسوایق امر پایه 
گذاری می‌شود و عهده داد نمودن کسی دا به‌این سمت‌ب اساسی‌است که خلیفةٌ وقت 
امارت و فرماندهی شپر و با منطقه و اقلیمی دا بعخصی واگذار کند و اختیار 
تصرف درتمامی امور آن منطقه رابرمبنای سوابق کار وعمل فرماندهان گذشته باو 
واگذا نماید دراینسورت اودرآ نچه که گذشتگان انجام می‌داده‌اند حق اظهارنظر 





(۱) مثل فرمانده جنک درمیدان جنگ آن هنگام که فرماندحان اولیه اذین دفته 
و سرپرستی سپاه دا یکمی می‌پاد . 





۳ 


دارد ودسبت به نظربات آ تان در آن موارد خاص او نیز دارای نظر است ولذا نظر 
او در آن موارد شامل هفت مورد أست : 

۱ - دای ودستوردرباسهاهیان وجایگز ین کردن[ نان‌دراطرا‌مر زهاوجیرء 
بندی کردن حقوق آنان مگر در موردیکه خلیفه خود اندازء خاسی را در نظر 
گرفته باشد که دراین مود بهمان‌انداژه بهآ نان میدهد . 

۲ - اظهار نظر دراحکام وتعیین داوران وقناة . 

۳ - وسول وجمع آوری مالیات و گرفتن اعانات واتفاق ها و نعیین مامورین 
وسول ونیم بين مستحقان . 

۴- جایت از دین و دفاع ازحریم اسلام ونگهداریاحکام اسلامی وحفظ آن 
ازتفییر وتبدیل . 

۵ - پپاداشتن حدود درجق خدا و حقوق مردم وحفظ واجراء آن . 








۶ - پیشوائی و امامت درنما جععه وجماعت وتعیین جانشین برای خود در 


اگر محل ومنطفغر ماندهی اوهم‌مرز بادشمنو با لزديك بدشمن بود 
تکالیف او افزوده می‌شودکه عبارت‌باشد از آمادگی بای نبرد بادشمنانمتجاوز 
وجنکه با آ نپا وتسیم غنائم جنگی ودریافت يك پنجم ( خمس ) برای توریم بين 








در این نوع فرماندهی شروطی که دد وزارت مختاری معتبر است نیز معتبر 
خواهد بود . 

ماوردی درص ۲۰ همان کتاب نیز گوید : در واگذاری سمت وذیر مختاری 
تمام شروط امامت معتبر خواهد بود جز شرط نسب وشروط امامت را درص > کناب 


خود ذکر تموده وگوید هفت شرط ععتبر است : 


۱۶۷ 





۱ - مدالت باتمام شرائط جامع آن . 
۲ - علمی که درحوادث وامورجاری واحکام درسرحد قوژ اجتهاد و تشخیس 


باشد . 

۳ - سالم بودن حواس ظاهری اوگوش وچشم و ذباش . 

۴ - اعنایش نقسی نداشته باشد که نتواند بطور صحیح و کامل حرکت کند 
وفعالیت نماید . 

۵ - رای ونظری‌که درسیاست رعینت‌کافی‌بوده و بتواند مصالح امور را در نظر 
بکیرد وبکار بشدد . 

۶ - شجاعت و بزرگ منشی که برنگهداری مجتیع و دفع وس‌کوبی دشمن 
توانا باشد . 

۷- اسب باین معنی که آزقریش باشب . 

حال که برموز واگذاری سریرَستی و قرماندهی برمسلمین آگاهی یافتید و 
بهدف مهم این امر وجپات هشت گانهای‌که امیر ورمانده درحدود اختباراش‌باید 
دارا باشد واقف‌گشتید ودانتید که هرفرماندهی که برچنین مقام و منصبی‌گماشته 
می‌شود برجمیم شون يك ولایت و منطفه فرمانروائی مطلق خواهد داشت مانند 
امیروفرمانده بزدگه اسلام(قیس بن‌سعد)چه آموری دا باید درنظر بگیرردوچه‌شروطی 
باید دراو جمع باشد از ثروط ششکانه‌ای که درامامت شرط بود و آ نچه که‌دريك 





وزیر مختارلازم است » اکنون آلچه درفشیلت قیس بن سعد بخواهید سخن گوئید 
پاکی نیست + 

سخن نهائی‌ما در باد؟ قیس 

او از استوانه‌های دین وارکان مذعپ است . 

امید است تو ای خواننده عزیز پس از دقت بیشتر درمطالبیکه راجع به‌یین 
شخصیت بزرگلقلکردیم:فنائل‌وصفات برجستّاو , دانشها وفرهنکها وبینش‌عایش 


۸ب 








دوراندیشی وعقیده راستین واستوارش ودرستی ودرستکاری او » جانفشانیپایش در راه 
یادعاپیشوایش وپای‌داری پرچم اسلام دردودان ز ندگی پیامبر وامیرالومتین بوسیله 
ار وثبات وپابدایش در دوران امامحسنآ نگاءکه خلق ازاو روی‌گردانیدند ودست 
از همکاری بااو کشیدند ! صراحت بیان‌وسخنان‌حقی که تاپابان زندگی در هرمحفل 
ومجتهعی بی‌پرده بیان می‌داشت و فریب نخوددن او از جلوه‌های باطل و آرایش 
بی‌دینی و مال و مثال فراوان معاویه که برای انحراف او از دینش و فریب دادن 
او در اختبارش گذارده شد ,۲ نگاه که يك میلیون درهم باو بخشید تا بااو همکاری 
کند وبا از فعالیت علیه او خودداری نماید (بطوریکه درس۱۳۸ گذشت) ۰۰ . 
دیگر باتوجهباینامود هيي‌گونه تردیدی‌بخود راه‌ندهید که قیس ازپاه‌های 
محکم دین وستونهای استوار مذهب واز برگان امت و دعوت کنندگان بسوی حق 
است وبتابراین آنچه در کتب وثواریخ مشتمل برشرح حال او نسبت بستایش مقام 
وشخصیت او شبط وثبت گشته باهمة عیافهایکهدر آن بکار رفته گوبای مقام شامخ 


شخصیت اوئیست 





آدی - هررگاه درخاندان مد فرژندی هم‌چون فیس وجود امی‌داشت رسول 
خدا دست بدعا برنمیداشت واین‌چنین نمی‌گفت : 

پروددگارا : درودها ورحمت خودرا برخاندان سمدین عباده قرار دم . 

ودر غزوه «ذ‌قرد» نمی‌فرمود : خداوندا دعت‌دا بر سعد و خاندانش ارذانی 
دار چه نيك مردی است سعدین عباده ۱ . 

وباز آنگاه که درخانه سعد غذا صرف فرهود. نمی‌گفت : طمام شمادا بیکان 
خوردند و فرشتگان برشما درود فرستادند و روزهداران برخان گستردة شما افطار 
کردند . 

وبا آ نگاهکه شتربادکش رسول خداگم شده بود وازطرف سمدبن عباده‌فتری 
برای حل توشه در اختیار آ نجناب گذارده شد نمی‌فرمود : 

خداوند برشما دو نقر (پس وپدد) برکت دهد ای ابا ثابت (کنیه سعد پدر 





-۱۶4- ۳ 








قیس) بشارت باد تورا که رستگار شدی همان بوچود آوردن جانتین‌ها وقرزندان 
شایسته در دست خدا استوبهرکس اراده‌کند و مشیتش قراد گیرد جالشینی شایسته 





وپسندیده می‌بخشد بتحقیق پروردگاد فرزندی پال دامن ونیکو سپرت بتو 
فرموده است (۲ 

پی‌تو ای‌خواننده, آ"ثادرحمت ومظاهر درود وجلوهگاههای فضل پروردگارر! 
در قیس مشاهده تما درجت وبرکت الهی‌دا که بواسطه دعای پيامبر (س) صیب او و 
خاندانش شد بنگر - درود ورعت خدا دبررکانش برآوباد . 

قیس‌بن‌سمدرا باشیخین (ابوبکر ومر) در داستان طوق خالدبن ولید سخنان 
ومنانراني است که ابو مه دیلمی » جسن‌بن ابی الحسن دد ارشادالقلوب جلد دوم 
ص ۲۰۱ متذکر آنها شده وبیا کردهکهقیس بازبالی فصیح ونطقی گوبا ویبنی‌دسا 
وایمانی محکم ودلی با جرأث در مقابل نات این سخنان دا گفته وما برای دعایت 
اختصار از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنيم: 

استادان قیَ و کسان ی که اذ اوذو ابت کرده‌اند 

بعلوربکه درکتاب‌الاصابة وتپذیب‌النهذیب آمده است : سرود و فرمانروای 

ان امیرالژمنین علی (ع) واز 











قبیله خزرج (قیس) از دسول خدا (س) ومولای 
پدرش سعد روایت نموده است ۰ 

ازجمله روایات اوازپدرش دوایتی است که حافظ غه بن عبدالمزیز جنابذی 
حثبلی درکتاب «معالمالعترة» بطورمرفوع ازقیس‌واواز پدرش نقل‌کرده استکه اواز 
علی‌بن آبی طالب دی عنه شنیده که می‌فرمود : درروزجنگه احد شاتزده‌ضربت 





برمن وارد شد در چهار ضربت از پای در آمدم وبرزمین افتادم مردی خوش صورت 
چپره وخوشبو تزد من آمد وبازومرا گرفت ومرا از جای بلندکرد و فرمود 








(۱) اين احادیت دد کتاب امتاع مقریزی ص ۳۶۳ و۵۱۵ وتادیخ ابن عصاکر جلد 
وس ۸۲ - ۸۸ والسيرة الحلبية جلد سوم س ۸ موجود است ‏ (مولف) 


ج اج 








روی‌بدشمن آ ور تو درحال پیروی ازدستور خداورسول هستی و آ ندو از توخوشنوداد 
پعداز آن تزد دسول خدا آمدم وجربان‌را بهآ تحنرت‌گنتم . 


رسول خدا فرمود : ای علی خدادند دیدگانترا روشن گرداند او جبرلیل 





بوده است ٩۱‏ 

هم‌چنین فیس از عبداّین حنظلةین راهب ااساری‌نیز روایت می‌کند نامبرده 
در سال ۶۲ ۲۱ (یومالحرم) کشه شد. در حالیکه در آنروز انصار با او پیمت نموده 
بودند . ۲ 

ابن حجر در «نپذیبالتهذیب» جلد درم صفحه ۱٩۳‏ وجلد پنجم س ۱۹۳ و 
جلد ۸ ص ۳۹۶ روایت قیس‌را ازنامبرده فک نموده است . 

افراد بسیاری ازصحابه وتابعین رفس روایت نموده‌اند که بعضی از آنها در 
«حلیةالاولیاء» و«اسدالفابة» جلدچپارمس ۲۱۵ ودالاسابة» جلدسوم ص۲۴۹ وتهذیب 
التهذیب جلد ۸ ص ۳۹۶ ذکر شده انباین شرح: 

۱ - آنس‌بن مالك انصاري خادم رسول خدا (س).: 

۲ - بکرین سوادة؛بطوریکه در «استنالکبری» تألیف بیوقی جلد ۱۰ سس 
۲ مذکور است نامبرده حدیشی‌دا در ملاهی از قیس روایت لموده است 47 

۳ - لملبتین اب‌مالك القرنظی . 

۴- عامرین شراحیل الشعبی متوفای سال ۱۰۴. 

۵ - عبدالر حمن بن ابی لیلی انصاری که از بادان خاص امیرالمومنین و در 
جنگ جمل پرچمدار آنحضرت بود » حجاج‌ین بوسف ثقفیآنقدر اورا تازیانه زو 
که شانه‌هایش سیاء‌گشت ودرعین‌حال ناسزا ب‌علی‌نگفت واز اوتبری نجست » باران 











(۱) کفايةالطالب چاپ مص ص ۳۷ ۰ نورالارماد س ۷ب 

(۲) دوذععاست که بدستود پزید شهر مدینه دا غادت کردند وعده تیادی انمردم دا 
کفتند و زنان دا اسیر نمودند . (عترجم) 

(۳) این قست درچاپ دوم الندیر اضافه شد» است 





-۷۱- 


۳ 











رسول خدا وصحابه خاصآ تحضرت گرد او جمع شده واو برایشان حدیث می‌گفت 


وهمگی ساکت نشسته وگوش فرا میدادند عبدالةٌ حارث گوید : گمان تمی‌کنم زنها 
بتوالن فرزندی هم چون او بزایشد . 

ابن معین و عجلی وعده‌ای دیگر اوراموثق دانته‌ان , وی درسال ۸۱ بااو 
۳و ۶ دیده از جهان فروست وابن‌خلکان درص ۲۹۶ جلد اوآل تاربخش وبسیاری 
از تادیخ تویسان شرح حال اورا تگاشته‌اند. 

۶ بدا مالك جیشانیمتوفای سال ۷۷ وابن حجردرجلد پنجم نپذیب 
ص ۳۸۰ شرح حال اورا آورده و از گروهی نقل کرده که اور نقه دانستهاند. 

مرئد گوید : که او دربین مد مسر از همه عابدتر وپرهیزگادتر بود ؛ وی 
از امیرالومنین و عمر وابی‌ند" و معاذین بل وعفبة روابت میکرده است . 

۷ - ابوعبدالة عروة بن ذبیر بن عوام آسدی مدلی . 

۸ - ابوعمار عریبپن حمید همدانی . وی از امیرالمنین و حذیفه وعماد 
وابی‌ميسرة روابت‌میکردهاستاحمدودنگراناززانقه ومورد اطمینان‌می‌دالستهاند, 
به جلد ۷ تپذیب التهذیب ص۱۹۱ مراجعه کنید . 

٩‏ - ابو میسره عمروبن شرجیل همدان‌کوفی‌متوفای‌سال ۶۷ » شهیددوماستاد 
وشخصیت بزرگواد شیعه اورا در کتاب درایه‌اش ستوده وگفته است : وی جزه تابعین 





و مردی با فضیلت و از اصحاب تٌ بن مسعود بوده است . ابن حجر در جلد سوم 
« الاسابة » ص ۱۱۴ و جلد ۸ تپذیب ص ۴۷ شرح حال اورا آورده و گفته است : 
ابن حبتان اورا جزء ثقات دانسته وگوید : او از عبادت کنندگان بود واز بس‌نماز 
خوانده بود زاوهایش هم چون زانوی شتران وصله بسته بود. 

۰ عمرو بن ولید سهمی مصری متوفای سال ۱۰۳ مولا و غلام عمرد ين 
عاس‌که از عده بسیاری از صحابه حدیث نقل کرده است و یکی از آنها « فیس > 
است چنانکه درتپذیب التهذیب جلد هشتم‌ص ۱۱۶ این مطلب آمده است ازجمله 





۷ الغدیر ۳ 





احادیثی که از فیس دوایت کرده حدیثی است دربارة لهو ولمب که آن را بیهقی 
درجلد دهم < السئن »س ۲ از طریق‌قیس تقل نموده است ( اضافات چاپ دوم ). 

۱ - ابواصر _میمون بن ابی شبیب دبعی کوفی متوفای سال ۸۳ و باو رف" 
نیز گفته شده است ان شخص از امیرالمنین وعمرو معاذ بن جبل واب‌ذر ومقداد 
و ابن مسعود دوایت میکرده است ابن حجر شرح حال اورا درکتاپ تپذیبش ذکر 
کرده است . 

۲ - هبل بن شرجیل ازدی کوفی چنانکه در کتاب حلية الاولیاه جلد ه 
ص ۲۴ والاصابة جلد سوم ص ۶۷۲۰ ذکر شده است . 

۳ - ولید بن عبدة غلام عدرو پنعاص بطوریکه درجلد ۱۱ کتاب تهذیب 
ابن حجر ص ۱۴۱ آمده است ویاذ قیس زوایت میکرده است و شاید این همان 
عمرد بن ولید باشد که قبلاً تام او دا بردیم آ نچنانکه از کلام دارقطنی ظاهر 
مگریو(. 

۴ - ابونخیع بساد ثقفی مکی که درسال ۱۰۹ درگذشته است . 

ان حجر درکتاب تهذیبش از عده‌ای نقل کرده است که او را نقه دانسته‌انه 
بن ثبر درجله چهارم « اسد الغابة » س ۲۱۵ روایتی را از فول او از طریق فیس 
از مسول خدا تفل نموده که آنحضرت فرمود : اگر دانش دد ربا و بآن چسبیده 
شده باشد مردمانی از فاری به آن دست خواهند یافت . 











ابوبکر شیرازی متوفای سال ۴۰۷ در « الالقاب » این روایت را از وی نقل 
کرده است چنانکه درص ۴ کتاب تبییض الصحیفهآمده است ( . 





0 درچاپ دوم‌الندیر اضافه گفته است . 
(۲) اين قسمت آخر نیز درچاپ دوم الغدیر اشافه شده است . 








معاوبه و قیس 

عدهای ازتاریخ نو بسان نوشته‌اندقبلازیتار صفین وپیش‌ازشروع آن‌جنگه 
بدفر جامسماوبه با خود حساب‌کرد که اگر علی باسپاهیان عراقی وقیس بالشکریان 
مصری‌براو وارد شدم واورا محاصرء کنند چه‌خاکی بسرکند وازاین جپت اضط راب 
ونر هرچه تمامتری اورا فراگرفت,باخوداندیشید که بپرقیمت که تمام شده باید 
قیس را از علی جداکرد واودا فرب داده و بخردهنامه‌ای باین مضمون پدونگاشت: 
ور باین خاطر باعثمان دشمنی ورزیدهواورا از بین بردید که دیگری داپراو 
مقدم دانسته وسلاحیتت خلافت دا درشخص دیگری دیدید و با بخاط تازیانه‌هافی 
که‌علمان بربسنی اشخاص نزده و یاکیی‌دا فحش وناسزا داده ویا پیگناهی داازشهر 
خود تبمید کرده و با زسانی نمزده وبا که خویشاوندان خودرا پارها گماشته و 
دیگران دا ءحروم ساخته اگر اینها است‌که شما خود بخوبی میدالید که این آمود 
موجب کنتن انسان مسلمانیتمیودوغخون کسی دا مباح نمی‌گرداند بنابراین‌شما 
مرتکب گناه بزرگی شدعایف و کاه ذشتی انجام داده‌اید ای قیس از کرد خود قوبه 
نما واگر درخون عثمان شرکت داشته‌ای بسوی خدایت برگشته و استغفاد کن اگر 
توبه کردن در کشتن فرد با ایمانی فایده‌ای بخشد ! و اما صاحب و دوست تو علی 
مابیقین میدانيم‌که وی مردم راتحر يك نموده و بررکشتن خلیفه وادارشان‌کردبسیاری 
از خویشاوندان تو درخون او شريك بوده‌انه اکنون تو ای قیس اگر میخواهی که 
از خون خواهان‌شمان باشی و انتقام اودابگیری با دباعنبیعت کن تاباعلی‌بجنگم 
و در عوش حکومت عراقعال توباشد اگر پیروزی اصیبم شد وعلاوه بر آنحکومت 
حجاز را بپرکس که تو مایل باشی خواهم داد تا وقتی زمام آمود دد دست من باشد 








وهرچه میخواهی از من بخواءبتو خواهم داد ۲ . 





00 این مطلب دا طبری ددجه تادیخش س ۲۸۸ و اين اثیر ددکامل ج۲ ص ۱۰۷ 
و این ابی الحدید دد شرح نهج البلاغه ج ۲ س ۲۳ بنقل از کتاب الفادات ابراهیم قلفی 
متوفای سال ۲۸۳ ذکر کرده‌اند . 





قیس ددجواب او نوشت : 


نام توبمن دسیدآ نچه دربارٌ عثمان‌نوشته بودی متوجنه‌شدم آن‌کاری بودک 
من هرگز دخالقی درآن نداشتم » تو درنامه‌ات یادآور شدای که صاحب ومولای 
من علی مردم‌دا واداد کرد تا براوبشورند و اورا از پای در آورند ازاین موضوع لیز 
هیچ‌گونه اطلاعی ندازم و عم پیشتر خویشاوندان و قبیله من در 
خون عثمان دخالت داشته‌اند ۰ بخدائی که جان من دراختبار او است سوگند که 
عشیره و بل من از همه مردم بیشتر فرمانبردار اوبودند واز اد حمایت می‌نمودند 
واما آ نچه از من خواسته‌ای که با تو بیمت کردهءو بجشکه علی بروم و انتقام خون 
عثمان را از او بگیرم و درعوض پاواشی بسن هي , آن دا نیز بخوبی فهمیدم این 
موضوعی استکه باید بیشتر درآ باده بیندیشم وقکرهایرا بکنم» زیر این کاری 
لیست که بتوان شتابان بسوی آن دفت و عجله بخرج داد » من کاری بتو ندارم و 


ن نوشته‌ای که 








کاری دربارء توانجامندادءام که ازع از اش باشی عنم در آبنده چه می‌شود . 

معاویه باو نوشت : بعداژ حمد وسپای پروردگار : نامه‌ات را خواندم تورا 
تزديك بخود ندیدم تا مهیای سازش وصلح با تو گردم وچندان دور نبودی تا آماده 
با توشوم » تورا هم چون ریسمان قصنابی دیدم‌که چهارپایان را بدان می‌بندند 





وبرای اوتفاوتی نداردکه به پای‌که بسته شود شخصی چون من‌کسی را فریب‌نخواهد 
بب‌کسی داعم نخواهد خورد ذیرا سپاهیان انبوهی دارم ومردان 
ژورمند و یکه تازان لایقی‌درد کاب من‌هستنداگر آنچه دا بتوپیشنهاد کردمپذیرفتی 
بتو خواهم داد واگی کاری‌که گفتم انجام ندعی اسپان و سواران را برس تو می‌تازم 
آنگاه دیگر هربلابسی تو آمد مقصر خودت خواهی بود +والسلام: 


داد و درعین حالف 








قیس ددجواب چنین نوشت : 


پس از حمد وثنای پروردگار : شگفتی در ايست که تو ای معاویه نظریه 
مرا مردود دافته وبکلی‌ساقط کردی وچشم طمح دراین دوخته‌ای (ای بی‌پدد )که 
من اذ دایره پیروی واطاعت آنکس که از هم مزدم سزاوارتر است برای دهبری 
و زمامداری وراستگوترین مردم وعالیترین راهنما وتزدمکترین افرادبرسول خدا 
می با یرون یم واحت فرماندهی تو در آیمآری توهمان کسی که هیچشایتکی 
این مقام دا داشته وازهرکسی بی‌لاقتتر هستی زیرا نو گفتارت از دیگرانبیپوده 
و تارواتر و از همه کس گمراءتر و دورترین افراد هستی به رسول خدا : اطراف نو 
را مردمانی گمراء وگمراه که گر فان که هريك بتی از بتهای شیطان هستند . 

و اما این سخنت که مصر دا برمن مشودانيدة و نمامی ان کشور دا پراز 
سپاء ولشکر وپیاده وسواد خوآهی‌کرد وم این تهدید ترسانیده‌ای درصورنی این 
کاد را توانی کرد که من دور ود واگذازم و کازی بتو نداشته باشم » والسلام . 

در روایت طبری عبارتش چد بخدا سوگند اگر تورا بحال خود 


وانگذارم تا اينکه حنظ جانت مهمترین «دف تو باشد سخن توراست خواهد بود . 















معاو به اذ قیس اامید شد و این نامه دا باو نوشت (۱) ۰ 
پس از حمد وثتای خداوند : تو ای قیس بپودی و بهودی زاده هدتی اگر 


آتکس‌که از این دوسپاه بیشتر مورد دوستی و محبت تو است پیروژ شود تور ازکار 





بکنار خواهد کرد و فرد دیگری را بجای تومامور خواهد نمود ودرسورتیکه من 
که مبفوض ترین افراد نزد. تو «ستم کامیاب گردم و دست دسی بتو پیداکنم نود 
خواعم‌کشت وگوش‌وبینیت را خواهم برید پددت نیز کمان خودداژه کرد «لی‌بدون 


(۱) اذ اینجا سخن جاحظ است در «الیبان والتیین » ج ۷ س ۶۸ و این نامه‌ها «د 
حاشیه کتاب الببان ج ۲ ص ۴۸ پیدا می‌شود . ِ 





۱۷۶ 





شانهتیرانداخت ۱۱ بسیار کوشید ولی بهنتیجه نرسید باراش اوراتنها گذاشتند و 
روزگار بسرشآمد ودرحودان تنها وبی‌کس از دنبا دفت » والسلام . 

قیس ددجواب وشت : 

پس از ثنای پروردگاد : همانا تو بت و بت ذاده هستی از روی اکراء و بزور 
وازد اسلام گشتی و با اختیاد دست از آن برداخته و از دين خارج گفنی چیزی 
برایماات نگذشت‌وچندان سابقه‌دار نیستی و از آنطرف نفاق وکینه توزی توناژگی 
ندارد .آری پدرم کمان خودرازء کرد وبه هدف تیراندازی کرد ولی کسی‌براوجله 
برد و اورا ازپای در آودد که هرگز به خاك پای اونمی‌دسید وهیج لیاقت وعرضه‌ای 
نداشت ما بادان همان دینی هستیم‌که توا آن خارج شده‌ای وبا دینی‌که تو واردآن 





گشته‌ای دشمن هستیم » والسلام . 

مراجمه کنید به جلد ال کامل مبرد ص ۳۰۹ ج ۲ البیان و الثبیین ص۶۸ 
تاریخ بمقوبی جلد دوم س ۱۶۳ , عیون آلاخبار ابن قتیبه جلد دوم ص ۲۱۳ مروج 
الذهی جلد دوم س ۶۲ مناقب خوارزمی ی ۱۷۳ شرح ابن ابی الحدید جلد 
چپارم س ۱۵. 

و عبارت جاحظ درکتاب تاج ص ۱۰٩‏ چنین است : 

قیس به معاویه نو : ای بت ! دای بت زاده ! به من نامه می‌نویسی وازمن 
می‌خواهی که از علی جدا شوم وبه طاعت توسربگذارم وازایشکه اصحاب‌اوازدورش 
متفرق شده و به تو پیوسته‌اند مرا می‌ترسانی » سوگند به آن خداوندی که جز او 
معبودی نیست » اگر برای او جز من کسی باقینماند وبرای من «م جز اوکسی‌بافی 
نماد مادامیکه تودرجنگه اوئیباتومسالمت نخواهم کرد وتاهنگامیکه بااودشمنی 
می‌ورژی بفرمانت تن نخواهم داد من دشمن خدا دا بردوست خدا ! وحزب شیطان 
دا برحزب خدا انتخاب تمی‌کنم والسلام . 








(۱) اين جمله کنایه از اين است که ببهوده تلاش می‌کرد. (عترجم ) 





باك امه ساختگی 


معاویه از قیس و پیرویش مأبوس شد واین امر براد گران آمد که قیس با 
عليبشد وا طرفیدوداندتی لیر ادا بخوییمی‌داست و هرحپلهایکهبرای 
دور نمودن اد از علی (ع) بکاربرد سودی نبخشید ناچار به مردم شام به دروغ گفت: 





قیس با شما همداستان وهمعقیده شده است ؛ اورا به خیردعا کنید ودشنامش مدهید 
ومردم‌د! اذنبر دبااوبازدادید او ازپیر و ان‌ماست و نامه‌های ش که شامل‌خیر | 
تهانی اوست به‌ما میرسد . مگر نمی‌بينید که با برادران شما ( از اهل خربتا ) که 
درنزد اویند چگونه دفتاد می‌کند عطایا و ارزاق به آ نها می‌دهد و پیوسته به آنها 
نیکی مي‌کند » سپس نامه‌ای ازقول قرَاخت ودرحضور اهل‌شام خواند . 

اما متن‌نامه : 





بسمالله الر حمن الرحیم 





بن سعد به آنین معاوية بن اب سفیان: 





درود برتو » پس از حمد وثلای خداو ندیکه جزاو خدائی نیست . 

من چون فکر کردم وبامیزان دین‌خود سنجیدم » دالستم که برای من‌زیبنده 
بیست از گروهی پیروی‌کنمکه امام پرهیزگار خود دا که به‌واسطة مسلمانی خوش 
محترم بود کشتند . 

لذا از خدای عزوجل آمرزش مي‌طلیم که مرا از گناهان محفوظ بدادد و 
درامر دیمان سالم پاشیم . بدانید که من دوستی وسازش خودرا با شما اعلام می‌کنم 
و درنبرد باکشندگان پیشوای مظلوم « عثمان » ( رض ) همراه شمایم . 

پس هرگونه ساز وبرک و مردان جنکجو که صلاح می‌دانی در اختیاد من 
قراد ده که باختاب به انجام مقصود می‌پردازم . والسلام ) 














(۱) تادیح طیری ج ۲۹:۵ : کامل این اثیر چ ۳د۱۱۷ ۰ شرح ابن ابی الحدید 
7 





۷۸ آلقدیر ۳ 





از عادات همیشگی‌معاوبه » همین صحنه سازیها و نامه جمل کردنها است ؛ و 
از زمان او روایات جملی و دررغین , درمدح بنی‌امیه وقدح بنی‌هاشم شایع شد. 

کیسه های پر از طلا دنقرء » به روسیاهان مزدور می‌بخشيد تا آنها دوایاتی 
بدروغ درمدح او بسازند و به پیامبر خدا (ص) سبت دهند ؛ به سمرة بن جندب 
صد عزار درهم می‌بخشد تا روایتی جمل کندکه این آیبه : 

«ومی الناس من جشري کته ادتفاه مر ال »(۱) 

دربارٌ ابن ملجم شقی ازل شده . و آیة 

ی یم لتق میت دی نیا ی نی یه 
الخصام (۳). 

دربارء علی (ع) نازل ,گشته است . 

ولی سمرة قبول نکرد "7 دوپاره وت هزار درهم بخشید » باژهم قبول 
نکرد » درم تب سوم چهارصن هزاد رهم پدو بخشید و قبول کرد ۳۱ . 
و اذ این قبیل جنایات وخیانات از معاوبه بسیار صورت‌گرفته است !1 








پس ؛ کسی که نسبت دروغ به پیامبر خدا (ص) بدهد , و علیه امیر مومنان 
مطالبی نشردهد » بعید نیست‌که بهمانندقیسی‌افتراء ببندد ونامه‌ای از قول اوبسازد! 
وبه بزرگان وشخصیتهای پالث بنی‌هاشم نسبتهای نارواثی بدهد که آنان آزاین نسبتها 
(۱) آیه ۲۰۷ سودة بترء : ترجمه . و از میان مردم کسانی پیدا می‌شوند که جان 

خوددا برای طلب دضای خدا می‌فروشند ( می‌بازند ) . 
(۲) آي ۲۰۴ سودة بقرءترجمه : وازمیان‌مردم کسانی‌هستند که گنتارشان دد ند گی 
جب است و خداوندرا به[ نچهدرقلب اوست گواممی آورد ؛ بااینکه او دشمنی 





(۳) شرح ابن آبی الحدید ج ۱ | ۳۶۱ 


۱۷۹ 





بلی » معاوبه ننک این روش و منش نکوهیده را : در دوران تاريك تسلط و 
خود وهمکاراش نهاد , وکیش و عادتش براین جازی گردیده بود و به 
پیروی اذاوراوبانی خدا ناشناخته و بدمنش‌پیداشدندکه به جملاحادیث پرداختند» 





وروابات مجمول زیاد شد . وچه مشکلاتی درسرراه محققین و راوبان حدرث‌بوجود 
آوردند تا ایشکه توانستند روابات خوب وید را از هم جدا ساز ند . 

تا بحدی که کودکان در یك‌چنینمحیطی 
بزرگ شدند وبزدگسالان براین مبنا به پیری دسیدند و درنتيجة این سیاست شکین 
بفض و دشمنی خاندان پیامبر (ع) در دلها جایگزین شد وبدعت معاوبه دایر 
برلمن ودشنام برعلی (ع) بعد از ناژ ,جمعه و نمازهایکه به جماعت برگزار 
میشد و دربالای منایر ددشرفلاد غرب کنقور/اسلامی معمول گشت وحتی ددپایگاه 





این دوش ناپسند معاو به ادامه با 


وحي پروردگار ( س مدینة منودم) چنین عمل می‌شد . 
حموی درج ۵ ۳۸« معجم البلدان » گوید : 
من برعلی (رض) » دربالای متابر درشرق وغرب کشور اسلامی اجراوگزدید 

ولی درمثبر سجستان » جز یکباز این عمل ناروا انجام نگرفت » مردم آن سامان» 

از اجرای این بدعت کثیف بنی‌امینه خودداری نمودند . حتی مقر ر داشتند که 

پرمنابر ایشان هیچکس لمن نگردد . وه چه شرافتی است که صیب این مردم 
گشته واز لمن علی (ع) برادد رسول خدا (ص)ٌ خوددادی نموادند درحالیکه‌درمنابر 

دوحرم بزرکگ مسلمین مکه ومدینه لعن می‌شد . 
پس از مرکث امام‌حسن (ع) مماویه عاژم حج شد ودرسرراه وارد مدینه‌گفت 

تصمیم گرفت دربالای منبر دسول خدا (ص) علی را لمن‌کند بدوگفته شد دداین‌شهر 

سمدبن آبی وقاص است , وگمان نمی‌کنيم که اوبدین عمل راضی‌باشدکسی به سوی‌او 











۳ 


سعد جوا فرستادکه : اگر این‌کار انجام‌گیرد من از مسجد رسول‌خدا(س) 
خارج می‌شوم ودیگر قدم به مسجد تمی‌گذاملذامعاویه از لمن علی(ع) خودداری 
کرد تا اینکه سمد مرد وبیشگام مرگ سعد. بودکه معاوبه علی (ع) رادرمتبر وسول 
من نمود و به کار گزارانش درشهرها نوشت که‌علی دا در مثابر لمن کنند و چنین 
کردند . 

ام سلمه زن پیامبر اکرم (ص) نامه‌ای به‌معاویه نوشت که شما خدا و دسول 
خدا دا درمتابر لمن می‌کنید چه » شما علی و دوستدار اورا لعن می‌کنید و به حسق 
گواهی می‌دهم که خدا و دسولش علی را دوست دادند . ولی معاوبه به نامه و گفتاد 
ام سلمه اعتثائی نکرد !۱ 4٩‏ 

جاحظ درکتاب خود « الرد" علی الامامية » گوید : 

معاوبهدرآ خرخطبُ. خودمي گفت : هماناابوتراب » (علی) ملحد شده و(مردم 
دا) از راء توبازداشته است ؛ آزرا لمنت فرست لغنی بیوسته و شدید واورابه‌شکنجة 
سخت عذاپ نما . 

وسپس این فراز ازخطبه را . بهنقاط مختلف کشود اسلامی فرستاد و تازمان 
عمربن عبدالمزیز برهمه منابر آشکارا گفته می‌شد . 

گروهی از بنی‌امیه به معاوبه گفتند : 

ای امیر الوءنین | توبه آنچه آرزو داشتی ( سلطنت) رسیدی ؛ چه بهت رکه 
دیگی دست اژ این مرد بردادی ؛ ولعنش نگوثی ! 

معاوبه درجزاب‌کفت : نه بخدا قسم‌چندان‌به این‌عمل ادامه می‌دهمتاکودکان 





با این دوش‌بزرگه شوند وبزدگالان با این خوی ومنش به پیری برسند وتادییگر 


کسی فطیلتی دربارة علی ذکر تکند . 





(۱) عقد القرید ۲ د۳۰۰ 


۳ 






این دا 
زمخشری در کتاب « دبیم الابراد » بتابر آتچه در ذهن باد دارم ء و حافظ 
سیوطی گویند : 


در زمان بنی امه ( در نقاط مختلف کشود اسلامی ) بیش از هقتاد هزار 





منبر وجود داشت که بنا به سنت نامیمون معاوبه ؛ علی بن ابی طالب بی همه یین 
متابر لعن می‌شد . 

علامهٌ بزرگواد شیخ احمد حفظی شافعی در مثفلومةٌ خود چنین گوید : 

سیوطی حکایت کرده که روش بنی امیه بر يين بود که : 

بر پیش از هفتاد هزاد منبر لعن علی (ع) دا می‌گفتند , 

و این جنایتی است که جنابتهای دیگر دد قبال آن کوچك می‌نماید . 

آیا باکسیکه این سنت نامیمون را مي‌گذاره دشعنی ورزیدند بااننکه عیب 
او را پوشانیدند و ثذاگفتند؟ 

و آیا داشم‌ند می‌توآنت ناکت باشه و جوایی ندهد ؟ 

و آبا این عمل معاوبه را به اجتهاد او بر می‌گردانند » چنانکه ستمهایش 
را به اجتهادش بر گرداندند » با نه ؛ می‌گورشد شخصی ملحد است ٩‏ 

آیا این دوش ناپسندیده ( علی ) را دنج نمی‌دهد ٩‏ 

و کیست که او دا 0 


ار می‌دهد ؟ 








د ین شما کسی هست که خدا دا دشنام 


در روایتی از ام سلمه آمده 


دانادان همه 





دهد ؟ خموش باشب 








و دشمن بدادید در 
قبلاً امیر مومنان به تمام این ماجراها خبر داده و پیشگولی می‌فرمود که : 


به ژودی بعد از من مردی بر شما اهر شود » گذاده گلو و بزرگ شکم!, 








(۱) مندحق البطن که ددمتن‌خلیه است به‌سعنی‌شکم زر که است چه » معاویه بهزیاد 
خودی و حرص به خودالك موصوف بوده . 


۱۸ ألغدیی ۳ 





چه می‌بابد می‌خورد و ذر دتبال آتچه نیافته است می‌گردد » پس او دا بکشید + 
ولی هرگز او را تخواهید کشت . 

آگاه باشید !که او شمارا امر میکند مرادشنام دهید واز من بیزاری بجوئید 
( مج البلاغه) 

ما اگر بخواهيم دد این زمیته بط کلام دهیم , کناب از وضع عادی خود 
خارج می‌گردد چه , صفحات تیه و تار زندگی معاوبه به دهها ۶ صدها نمی‌گنجد 
بلکه هزارهاست . 

سازش بین قیس و معاو به 

شرطة الخمیس ٩‏ , قیس را امپرخود قرار داد ( و چنانکه در رجال کشی 
ص ۷۲ آمده » قیس صاحب ژ سرپرشت شرظة الخمیس معروف شده بود ) . 
قیس با ایشان همعهد شد که با معاوبه نبرد کنند و با شیعیان علی (ع) و 
می‌کنند شرط کرد که با مال و جان فداکاری کنند و در مصایب 






معاوبه به قیس پیامی فرستاد که تو برای چه کسی جنک می‌کنی ؟مگر 


نمی‌دانی که فرمانده مطاع توبامن بیمت نموده است ؟ ولی قبی گفتهُ معاء بهزا قبول 





تا ایشکه معاوبه ورقهٌ سفیدی را مهر و امضاء لمود و پرایش فرستاد و به او 





تاد که هر چه به نفه خود می‌خواهي دد این نامه بنویس که مورد قبول 





عمروین خاس یه معاویه گفت : لین کار د! عکن با آو جنگك کن . 
معاوبه گفت : آرام باش و شتاب مکن ما به کشتن آنان پیروز نخواهیم شد 





(۱) خمیس بمعنی سپاه است بمناسیت اینکه اذ پنج تیپ میسرء ( جناح چپ ) میمنه 
( جناح داست ) مقدمه ( پیش تاز ) قلب ( مرکز فرماندهی ) موخرء ( قسمت ذخبره و در 
حال استراحت) تشکیل میشده است » و شرطه بهعنای پلیس انتظامات است و شرطة الخمیس 
یینی پلیی انتظامات (عکر . 


ج۳ سازش تاره باقیی -۸۳- 


مکر بعد از اینکه به تعدادشان از اعل شام به قتل برسانتد ! 1 
در زندگی چه خیری خواهد بود. 

بخدا قسم تا ناچار نشوم با ار جذ چنکه نخوامم کرد . 

و بعد از فرستان آن ورقةٌ سفید مهر و امضاء شده ؛ فیس امان نامه‌ای برای 
خود و شیمیان علی تنظیم کرد ودر آن شرط نمودکه آنچه از اموال ونفوس بدست 
ایشان از بین رفته مورد مواخذه ومطالبه قراز فکیرند و هیچکونه تمد مالی بر 
معاوبه به نفع خود درخواست مود و معاویه آنچه فیس در آن ورقه نوشته بود 
پذیرفت و در تیجه فیس با همراهاش نحت فرمان و طاعت معاوبه در آمدند ۲۲ . 

ابوالفر ج‌گوید : معاویه به سوی‌قینی‌فرستادواورا دعوت بدپیمت باخود نمود . 
هنکام ورود به مجلی‌مماوبه گفت: من‌سوگتن, باونمود‌م‌که بامعاوبه ملاقات نکنم 
مکر اینکه ین من واو لیزه و شبخیرب 

معاوبه هم برای ایشکه سوگنداور] ععلی‌کرده باشدام رکرد 
آوردند ودرمیان خود و فیس دوجو فیس داعل شد به جهت اینکه قبلا با 





زه‌ای وشمشیری 








حضرت امام حسن تلم بیمت کرده بود دوبه امام حسن نمود و عرض کرد : آبا از 





فید بیمت باشما آزادم؟. حضرت فرمودند : آدی . پس کرسی برایش گذاشتند و 








معاویه هم پاحضرت آمام حسن برسربررخود قراز گرفت به قیس گفت : آباپیمت 
می کنی ؟ 

قیس جواب داد :آری ولی دست خود را دوی ران خود گذارده بود وبه‌طرف 
معاوبه دراز تکرد » معاویه ازتخت خود برخواست وخود را به قیس رساند وخم شد 
ودست خود را به دست قیی‌کشید ولی بازهم قیس دست خود زا بطرف او بلند 
9 

(۱) تادیخ طبری ج و ص 4۶ : کامل این آثير ج ۳ س ۱۶۳ ۰ 

(۲) شرح تهج البلافة این ابی الحدید ج ۴ د ۱۷ 








یعقوبی درج ۲ د ۱۹۲ تادیخ خود آورده که : معاوبه درماه ذیقعدة سال + 
درکوفه مردم رابرای بیمت جعم نمود وبعضی آزبیمت کنشدگان به صراحت به‌ساوه 
می‌گفتندکه بخدا قسم پااکراه باتوبیعت می‌کنيم ‏ ومماوبه درجواپ می‌گفت ؛ بیع 
کسد» خدا دام نکه بااکرا: مورت گید عم یسازقرارداده است 1 مت کت 
دیگربه مماویهگفت : از (مکر) توبه خدا پثه میبرم . دد این گیرو داد قیس بر 
سعدین عباده آمد . معاویه گفت : فیس بیمت کرد قیی جوا داد : ای معاوبه مر 





خوش نداشتم که چنین روزی پیش آد . 

معاوبه درخواست کرد : ساکت باش خداتورا رحت کند . فیس گفت : 

بسیاد مشتاق بودم که پیش ازاین ملاقات بين روح وتنت جدائی پیفکنم ولو 
خدا نخواست معاویه گفت : امررژار ادخ نبیر پذیر نیست . سپس بعقوبی‌گوید : 

ددانن هنکام قیس روبه مردم کرد رگفت : 

ای مردم ! ددعوض خیر یکی به شر" وبدی رو آورد‌اید و به جای عزت 
ذأت داگرفنهاید وکنر داجامگزین مان نمودهیوبالین کجروی سرانجام چنین 
شد که بعد ازولایت آمیرالومنین وسرور و آقای مسلمین و پسر عموی دسول خدا 
98 آذاده شده پسر آزاده شدء برشما مسلط گردد وحکم راند وشما دا به پستی 
ولیستی کشاند وبرشما جوروست نمایدچگونه بهاین قضیه‌جهل می‌ورزید ؟ باخداوند 
بردلهایتان مهرزده که تعقتل نمی کنب 

دراینپگام بود که مماویه خم شد ودست قیس داگرفت وگفت : تودا سوگند 
خودداری کن ودرضمن دست خود دا باصدا به دست 










بر آوددند که قیس بیمت نمود . 
فت : دروغ گفتید » بخدا قسم بیعت ننمودم و بمد ازاین قضیه کسی با 
معاویه بیمت نکرد مگر باقسم وقیس اول کسی بود که باقسم پامعاوبه پیعت نمود . 
حافط عبدالرزاق اذ ابن عبینه نقل کند که اوگفت : قیس بن سعد بر معاوبه 
وارد شد , معاوبه گفت 








: توهم باعوامل تامساعد دیگر در بازداشتن من از مقاسدم 





همکاری می‌کتی ٩‏ بخدا قسم دوست داشتمکه‌این علاقات پیش نمی‌آمد مگ آنکه 
پنجه وناخنم بطوردردناکی نورا دنج می داد .قیس گفت : ومن یزبخدا قسم اکراه 





داشتم درچنین مقامی بایستم ونورابه عنوان حاکم مسلمین نحیلت ودرود گو 
معاویه گفت : چرا ؟ مگرتو بزدگی ازبزدگان بپود هستی؟ ! قیس گفت :و 
توای معاویه ! بتی از بتهای جاحلیتی باکراعت اسلام آوردی و بارضایت دست از 
اسلام برداشته وخاد 
معاوبه‌گفت : اللهم"غفراً ( خدایا بیامرز) » دستت‌را درازکن برای‌بیعت فیس 
گنت : اگرمی خواهی پیش از آنچه گفتی بکونامن همیشتر از هکت بگریم!, 

قیس ومعاو به ددمدینه 

( بعداصلح ) 

پس از سلح » قیساپن سعد پاچفی آذانصار » پرمعاوبه وارد شد ؛ معاوبه به 

آ نپا گفت : ای گروء انار از من چه می خواعید ۱۶ 
سوگند بخدا » بیشثر شم برعلیه من بودید وکمی بامن » و دردوذ صفین »از 





شدی 1 


پیشروی من‌جلوگیری نمودبدوشرارة مگ رادرس نیزه هایتان بهعبان دیدم ‏ مرا 
«جوی‌کار گر نوازژخمنیزه ء ولی موقعیکه خداند برپاداشت 
آنیده رکه شمامی‌خوامتیدسرنکوش‌سازید ,بهمنگفنید: وسیتسول‌خدا 4 





وپدرام‌را هجولمودب 








قیس (درجواب) گفت : ماآتچد را که درعهدة توست می خواهیم ( خلافت بر 
مسلمین را که بدون حق دراختیار گرقتی ) . 
| دشمنی ماباتو » اگربخواهی از آن خود دادی می کنیم . و انا استهزائی 











(۱) تادیخ ابن کثیر ح ۸ ص ٩5‏ 
(۲) معنای این جمله درمتن کتاب خواهد آمد 





که ازتومی‌کنيم » باطل آن زایل می‌شود و آن مقداری که حق | 
ی ماند . 

اما برفراری حکومت بنفع نو » مطلبی است که بدون رضایت ما وبرخلاف 
خواست ماست . 

واما درهم شکستن ارج تودر روز صفین » به جهت همکاری بامردی بود که 
طاعت اوبسان طاعت خداوند بوده و اما وضیت وسفارش رسول خدا متلز در با 





بت وبرقراو 


ما » باید پدافی که هرکس به پیامبر ایمان دارد باید بعد ازاوه‌سفارش اودا رعایت 
کند. 

وامّا اینکه گفتی : یابی الحقین اليندة . باید بدانی که , هیچ دستی جز 
خداو ند » تورا ازمابازنمی دارد » این‌گوی وین آمیدان هرچه دلت می خواهد انجام 
ده مثل نو چنانست که شاعر گوید ! 

خا من ۰ ۳۳ نی واطبري 

افرجمه : 

اوه ! چه کنجشکهای فراوانی ! امروزمحیط بدلخواه تومساعداست » هرچه 
میتوانی تخم بگذار و سوت بکش , ولی دوذ دیکری هم در دنبال است 

معاوبهپمنخاور دلجوئیو دیاورزی دو کرد به جمیمتوگفت : حوائج خودتان 
را بخواهید. 

۱ 





الفریت ۱۲۱ ۰مروج الذهب ج ۲ ص ۶, الامتاع والاضة 
ج۳ مس ۱۷۰) 

بیان وتوضیح : سخن معاویه که گفت : بابی الحقین العذرة این گفته ؛ مثل 
متداولی ات , درین عرب » ومتاً این مثل این بوده که مردی برقومی وارد می 
شود واز آنها شیرمی طلبد» آغان تعلل ننوده وازدادن 
و اظهار میدازند که شیر ندارند , درحالکه در ظرقهاء 





به‌اوخودداری می‌کنند 






شیر موجود بوده . 


0( ملاقات قسی و معأوبه در مدشد -۱۸۷- 


آین مثل برای اشخاص درغگوئی آورده می شودکه درموردی عذر مي‌آورند 
درحالیکه عذردا 

و معنی مثل اینست : شیری‌که درظرفهایتان است عذر مر 

ولی این مثل درمروج الذهب چنین مذکور است 
عقد الفرربد به این‌شکل ضبط شده : ابی‌الخبیر العند ولی‌این دوضبط خلاف واختباه 
است و اصل همانست که گفته,شد 





قنول کیت : 







قیس و معاو به در مدینه 


تابمی بزرگوار . ابو صادق سلیم پسس قیس هللای , درکتاب خود گوید 
معاوبه بعداز کشته شدن چشرت آمام حسن (ع) »و درایام خلا 








ي بعنوان 





حج خانهٌ خدابه «دینه وادد ك ومورد اقب اهل مدیشه فرار گرفت . معاو هدید 


ت 
هم مستفبلین از قبیلة قریشند و وه فِیتن بن سعد بن عباده کرد و گفت : 
انصاد چه شدند ؟ چرا به اتفبال من نیامدئد و 


شد :] نان‌فقیر ند ووسیلهٌ سواری‌ندار ند . معاوبه ( بر-بیل طعنو شمافت) 





پس شتران آبخش آنها چه شد 4 
ی درپاسخ ؟2 


بعد از آن که درموکپ رسول خدا (س) بودند رز دست دادند. : آنگاه که جنک 





تدگای پدر وا حد وغزوات 





به خاطر این بر با بود که تو « پدرت به اسلام آئید تا ايشکه امر خداوند آشکارشد 


وشما هنوز درکراعت یک بودیث , 





نگیزه وغلیهٌ مخالف 
ی 
معاوبه گفت برای مقابلةٌ باآن چه امر کرد ؟ قیس گفت : دسول خدا (ص) 





آمر فرمود بر کنیم تا به ملاقات او برسیم  (‏ تا مردن ) . 

معاوید گفت : پس صبر کنید تا ايشکه اورا ملاقات تمائید !1 

سپس قیس به معاویه گفت : ای معاوبه !مارا به شتران آبکش تکوهش 
می‌کنی ؟ بخدا قسم ما شمادا بر آن شتران دیدیم درحالیکه می‌کوشيدید نورخدارا 





خاموش‌کنید وسخن شیطان دا برتری‌دهید ! سیس تووپدرت به اکراه اسلام‌آوردید 
همان اسلامی که در راء آن با شما می‌جنگديم . 

معاوبه گفت : اینلورکه معلوممیشود , شما بانصرت وهمکاری خود؛برمامنت 
می‌گذارید ‏ همانا منت وعنایت برای خداست و برای فریش است ! آیا نه ارنست 





ای بادان پیامبر ؟که شما بایاریتان ازریولخدا (ص) برما منت می‌نهید درحالیکه 
اد از فریش است و از طالفهٌ ماستاپس درحقیفت منت گذاردن برای ماست . چه 


خداوند شما را باران و لد به سیب ما شما را هدایت فرمود !! 





قیر 

خداوند ,عم را که رحتت برْمةغالم بود به سالت و پیامبری خود مفتخر 
فرمود و اودا بسوی سیاء و سفید و سرخ مبعوث نمود » اولین کسیکه به اوورسالت 
آسمانیش ایمان آورد پسر عمش علی بن ابیطالب (+)بود؛ ابوطالب هم از اودفاع 
کرد واودا از شر دشمناش حفظ نمود و نمی‌گذاشت از دعوت او جلوگیری 
ند وکاملا از او پختیبانی نموده و درداه تبلیغ رسالت 
, مادامیکه ِ 
ابوطالب هنگام مرکد به فرزندش علي (ع) امر 
نی‌کند. . علی(ع)درهمة سختیها و فشادها و موافع خطر نله 
جان برکف نهاد وباکمال دشادت از آن حضرت پشتیبانی نمودوخداوند ددین‌قریش 
این مقامبز گه‌حمایت از وسولش دا ویر علی ساخت و درمیان عرب وعجم گرامی 
وت 3 


پیامبر خد! » تمام فرزندان عبدالطلب را , که در 








نموده و به او اذبت 


المی 


و آزار ة 





ارلوع آذینت 








نمودکه از تا 








ان ابوطالب و ابواهب 





1۸4 ۳ 





م‌ دید , گرد آورد و آنها را به اسلام دعوت فرمود » در حالیکه علی درخدمت 
حضرت بود وخود رسول خدا (ص) درحمایت عمورش ابوطالب زندگی می‌کرد ؟ به 
آن جمع‌چنین فرمود : 
کنیس ببی! 






کداميك ازشما دعوت مرا می‌پذیرد تاایشکه برادد ووذیر ووصی"من درمیان 
امتم گردد وبعد ازمن » ولی (عهده دار آمود) مومنان باشد؟ 

هم جع ساکت بودند وپیامبر خدا سهبار سخن خود را تکراد فرمود . دد 
این «نگام » علی بودکه‌گفت : ای دسول خدا !من سخنت دا پذیرفتم سپس پیامبر 
خدا (س) سرعلی (ع) را پدامن ماد ودروغان اودمید وگفت : بارخدایا ! سینذعلی 
را ازعلم و فیم وحکمت پر" گردانن وبه ابیطالب روکرد ؛ فرمود : ای ابیطالب ! از 
این پس مطیع وسخن پذیر پسرت بای چه »دادن سبت اور باییامبرش » چون 
سبت هرون به موسی فرار داد .: 





رسول خدا پين خود وعلی براددی برفرارنمود وسپس قیس بعد اژ این کلام 
چیزی ازفنائل علی (ع) دافرو گذار شود وبدان فضائل برتقدم علی استدلال نمود 
از جمله فضائل چنین گفت : 

جمفربن ابیطالب زاین خاندان است که بادوبال دد بهشت پرواز میکند , و 
حمزه ؛ سید شهداء است و فاطمه » سرور بانوان بپشت » از جملهُ افتخارات این 
خانواده است . اگر بنا شود رسول خدا وخاندان وعترت آورا از قریش جدا کنیم ؛ 
بخدا قسم که ما درنزد خدا و رسولش وخاندان اوازشما محبوب تریم. 

هنگام وفات پامبر خدا ؛ انمارپیرامون پدرم گرد آمدند وگفتند : ماپاسسد 
بیعت می‌کنيم قریش باخبر شده باما از درستیز در آمدند و اولویت علی و خاندان 
رسول ال دا برخ ما کشیدند ژدلیلی برعلیه ما » «بخاطر اهل بیت لبی اکرم (ص) 
وقرابتشان بامانبرد کردند . قریش دیگی نمی‌تواند .این ننگه وجنایتی که دسبت 


۱ ج۳ 





به انصار وخاندان غل (ص) نموده: 





ید . در حالیکه بجان خودم سوکندیادمی‌کنم 
که پاوچود علی بن ابیطالب و فرزندانش . احدی اانماد وقریش وعرب وعجم حق 
خلافت رانداشتند , 

درایشینگام بود که معاوبه به خشم آمد وگفت: ای پسرسمد !و این مطلب 
دا از کجا گرفته آوروایت می کنی و از چه کسی ۶ خبر داده 
است ۱۲! قیس گفت : از کسی تقل می‌کنم که از پدرم بهتر بود وحقش بر من از او 
پیشتر وعظیمشر است . 


ی ؟ آیا پددت ب 








ن امیطالب (ع) عالم وصدیق 
این امّت که خداوند درحق او این آ به 1 تازل فرموده است : 


ده عم اماب (۱) + 


معاویه‌گفت : اوکیست ! فیس جواپ داد : علی 





کی بشاشمیدا نی هتم ون 





ترجمه ( ای پيامبر ) بگوربین من وشها شهادت خداوند کافی است و شهادت 
کسیکه نزد اوست علم کتای,دو.سیس تمام آبانی که رشن حضرت علی (ع) تال 
شده بود بك بيك ذکر کرد . 
ععاویه گفت : سد یق 


امت ابوبکر است و فاروقش عس است وکسی که 
علم کتاب نزد اوست عبدالنه بن سلام است . 

فیس درجواب گفت : اولی بدینالقاب نیکوکسی‌است که خداو ند این به رادر 
شأن اونازل فرمود : 

امن ان علی من من ره یتلوم شاهدمتٌ 0 

ترجهه : آیا آنکسی که از جانب پروردگارش دادای دلیل است و ددیی 
شاهدی دارد ازخود . . وهچنین‌کسی که رسول خدا (ص) اور! درروز غدیر به‌خلافت 











امت منصوب داشت و فرمود : 





ش ریا 
(۲) آیٌ ۱۷ سور هود . 


(۱) آیه ٩۶‏ سور 








ترجمه : هر که من مولای اویم واولی به اویم ازخودش » پس علی اولی به 
اوست از خووش . 
ودرغزوه تبول دروصف علی فرمود : 





آنت متي بمترله هارون من موسی ۰ 

ت رجمه : ( ای علی ) ! نسبت تو به من , مانند اسبت هارون است به موسی با 
این فرق که بعد اژ من دیگر پیامبری بعوث نمی‌گردد . 

و تمامی آنچه دا که قیس در این مناظره ذکر کرده و بدان تصریح نموده » 
از آ بات قآ نی و احادیث نبوی درفل علی (ع) حقاظ و علماء بزرکک اهل سنت 
در مسندها و صحاح خود با پزژزسی کامل درسند آنها و راوبان آن ؛ ذکر کزد‌اند » 
که مابسضی از آن را در گذشته ذکر نموده‌ايم و به فضل الهی در آینده بقیه را دد 
محل" خود ذکر خواهیم کرد . 

آفتیازات+جسمیآقیس 


تردیدی لیست که شکل و هیئت ظاهری و ۱ 





ازات جسمانی افراد اسالی 
در ابپت و بزرگداشت آنها دخالت بزائی دارد؛ ذیرا آنچه ابتداء به چشم 
می‌آید همان هیکل جسمانی است و سپس جوات معنوی از قبیل : قلب محکم و 


پا بر جا ‏ دلیری و میدان دادی + دور اندیشی وئیز بینی ء و نظایر آن » و بر همین 





لبنت قسطاً من النم(۱). 
واین حقیقت » درمورد یادشاهان وفرماندهان وشخصیتهای عاليمقام بیشتر از 


دیگران مورد توجه است ذیرا افراد رعینت بزرگوادی واهمنیت وجودی ا: 











(۱) این جمله اصطلاحی 1 
که هیثت وشکل ظاهری هم دربها وارزش شبیء دخیل میشود - 





ققهی که در فقه مورد استدلال است و مفهومش اینست 








شخمیتها را از لواهر وجَهٌآنها تشخیس‌می‌دهندوبزرگواری وبزره‌منشی وشدات 
وصلابت ونتوذ حکم وعزم استوار را از این‌گونه اقرادکه تناور وقوی هیسکل‌هستند. 
زودتر باو می‌کنند نا يك فرد حیف وک جّه , که فياقة نانوان واندام کوچيك و 
ضیف او موجب می‌شود که‌گمان کنند توانائی روحي ومعنوی هم ندارد » واز 





ادارٌ کارهای مهمی که به عهده دارد زبون وناتوان است - 

بهمین جهت خدای سبحان پس از نکه طالوت دا به‌عنوان يكپادشاهبه‌بنی 
اسرائیل معرفی می‌کند او دا توصیف وتعرریف نمود به ایشکه از علم وجسم (درشت 
اندامی وقوبپیکل بودن ) سهم‌بسزائ بهاو عطاشده است: بنابر این‌به نیروی علعش 
به تدبیر شون دینی و معلوی و اجتماعی مات توانااست و برجستگی و برازندگی 
او ازحیث جسم و اندام هم در اجراء وظالف سلملنی و فرماندهی تقوبت وابهت و 
یبت به ار می دهد : 

پس اذ این مقدمه باید دائتت #سروو,بزرگه ااسار ( فیس ) از آنجا که 
خداوند چیزی از سفات عالیه صوری و معنوی دا از قبیل علم ؛ و عمل , و رهبری» 
پاکدامنی , دور اندیشی » استحکام در رأی و خرد , رأی متین » ذیرکی ,و لیافت و 
فرماندهی » حکومت و دباست » سیاست » دلیری وشهامت » سضاوت وکرم » دادگری 
و سایر شژون و فنائل اخلاقی دا در با او فرو گذاد نفرموده ؛ تخواست که او از 
مزیت و فنیات نلاهری هم بی بهره باشد ‏ ( و لذا او دا بکمال جسمانی و هیکل 
فوی و بزدگی جلّه و اندام و دشادت ظاهری نیز کامیاب فرمود) . 

استاد ما ء دیلمی دد کتاب ارشادش گوید : همانا قیس » مردی بودکه دارای 
اندامی یطول هیجده وجپ وعرض پنج دجب بود؛ در زمان خود بعداز امیرالومنین 
(ع) سختززین مردم بود ۲ 

9 
کت 


۳ امتیاز ات 








ابوالفرج گوید : قیس مرد بلند قامتی بود؛ هنگامیکه بر اسپ قوی هیکل 
بزرگگ سوار می‌شد پاهایش بزمین می‌رسید و چنانکه در ص ۱۳۴ گذشت از منذدین 
جارود نقل شده که قیس را درگوشه‌ای دید که بر اسبی نارنجی رنگه سوار است 
و پاهایش بزمین کشیده می‌شد . 

ابو مروکشی در رجالش گوید : قیس از جمله ده نفری بود که پیفعبر (س) 
از زمان نخستین بهآ نها پیوست و طول آنها ده دجب بادستهای خودشان بود وقیس 
و سمد پدرش از آن افراد بوده "؟ و از کتاب « غادات » تألیف ابراهیم ثقفی نفل 
شده که فیس رساترین و بلند قدترین مردم بوده و دستهای پلندی داشته , وموهای 
جلوی سرش درخته بود ؛ او مردی بزرگه , شجاع , دادای تجربه , و نسبت به علی 
(ع) و فرزندانش خیر اندیش بود؛ و با همین‌نظر و عقیده هم جهان را بدرود گفت. 

تمالبی شلوادهای قیس دا از جملةٌ مثلپای مشهود و متداول بشماد آورده و 
گوید : لبای هر مرد ننومشد و الب شُلواد فیس مثال می‌زدند ۲ . 

فیصر دوم » مردی تتومند وقوی جثه از روهیان دا که از لحاظ بزرگی جّه 


مورد اعجاب همکان بود ‏ تزد معاوبه فرستاد , «ماوبه دانست که برای برابری و 
زبون کردن اه جز قیس بن سعد کسی شابستکی ندارد :و در هنگامیکه آن مرد. 
دومی نزد معاویه بود به قیس گفت : وفتی که به منزل خود رفتی , شلوار خود دا 
قیس مقصود. معاویه را دانست؛ در عمان مجلش شلوار خود دا 





برای من بفرست 
بیرون آودد و بطرف آن مرد قوبهیکل رومی انداخت . 
آن مرد رومی درحالیکه تماشا میکردند, شلوار ق 


رسید مردم در تعجب شدند و رومی سر خجلت و سراو 











دا بر این مل مورد ملامت قرار دادند , و او این اشمار دا در جواب سرود : 
( این تمل من ) به خاطر این بود تا مردم بدانند و همه شاهد باشند که این 
(۰) دجال کفی س ۰۷۳ 
(۲) شماد القلوب تمالیی س ۰۲۸۰ 


-۱۹۴- العدیر ج۳ 





شلواد خود قیس است . 


ولوانند بگویند که قیس رفت واین‌شلوار دور عاد است‌که درعهد قوم مود 





وسمت گرفته است ؛ 

من سید و آقای قوم‌یمن هستم ومردم دو گروهند : آقا و سرود و ذیردست 
و مجکوم. 

اصل و ندیم بر همه مردم مقدام است و از لحاظط جسمی و قامت بلند برهمةً 
مردان برتری دادم 

و این داستان دا ابن کثیر در ج ۸ص ۱۰۳ « البداية والنهاية » با تغییری 
در آن چنین نقل می‌کن 

پادشاه دوم دو مرد از سپاهبان خود ار نزد معاوبه فرستاد که یکی از آنها 
را نموه تیرومندترین وآن دیگری را نموه پلند بالاترین مردان دوم شان دهد ؛ 
آبا در میان مردان ملکت نوکسی 
هست که در یرومندی و بلندی قدبرٌ ایتها بت داشته باشد ۱٩‏ 

اگر اشخاصی نیرومندتر و بلند بالاثر از آنها ء در میان مردم ملکت خود 


سراغ دادید به من ارائه دهید درآ سورت من جعمی از اسپران و مقداری هدیه 





تا به معاویه فهمانده بادکه : این دو ترا 





برای تو خواهم فرستاد و الا برای سه سال بایدبا من سازش نمائی . پس‌از آنکه 
آندو لفرنزد معاوبه آمدند . معاوبه گفت : کیست که در مقابل این مرد نیرومند 
دومی ؛ قیام کند ؟ 

گفتند: بای این غرض کی از دو نفر به نظر عی‌رسد:ییکی» مه بن حنفیه 
و دیگری عبداقة بن ذبیر . مه بن حنفیه را آوردند؛ اد پس علی بن ابیطالب است 





مردم همه برای مشاهده در مجلس حضور بهم ساندند معاویه به ی گفت : 
می‌دانی برای چه منظوری تو را احضاد کرد‌ام؛ گفت : نه » معاوبه موضوع آن 
مرد تیرومند دومی و عیبت جسمانی او را بای غل بن حنیفه بیان نمود . 


عم بن حنقیه به مردرومی گفت : با تو بنشین و دست خود را به من بده وبا 


مرك فیس -۱۹۵- 








بنم و دست خود را به تو می‌دهم و هر يك از ما کد 





یه 
است از جای بررکند و بلندش سازد او غالب است وگررنه مفلوب خواهد بود . 

مرد نیرومند دومی گفت تو بنشین ؛ عُل بن حنفیه نشست ودست خود دا دداز 
کرد ودر دست مرد دومی نهاده او هرچه قدرت ونیرو داشت بکار برد و هر چه‌کرد ؛ 
نتوانست او را ازجایگاهش حرکت دهد !و مغلوپ شد و این مغلوبیت هم مورد 
قبول همراهان او فاد گرفت . 

سپس غ بن حنفیه برخاست و به مرد دومی گفت : بنشین تا من نو را بلند 
کنم ؛ آن مد نشست و دست در دست ع گذاشت و غه بلا درنگ و معطلی او دا 
به هوا بلئد نمود و به زمینش افکند . 





ار شندش #یپس فیس بن سعد بپا خاست و از 
وشلواد خوددا بیرون نمود و به آن مرد بلند بالای دومی 
داد وفتیکه او شلوار فیس را بیا گرد لب تلوآر بزمین کشیده ميشد در حالیکه 
کمر‌بند آن به پستان مرد رومی رسیده بو 

مرد دومی به مغلوپیت‌خوداعتر افنمود . لذاپادشا‌روم بهآنچه‌که ملتزم‌شده 
بود » عمل کرد . 

آذاین داستان وامثال آن به‌خوبی استفاده میشود که خاندان پیامبر خداو 
شیعیان آ نان از «رجهت مرجم دوست ودشمن وگشايندة مشکلانشان بود‌اند ود 
این بین امیر مومنان علی (ع) به‌عنوان حلال مشکلات می‌درخشد . 

مرك قیس 

واقدی وخلیفةین خیاط و خطیب بغدادی » درج۱ ص۱۷۹ تار بخش‌وابن کنیر» در 
ج ۸ ص ۱۰۲ تاریخ خود وعده زباد دیگری نقل‌کنند که : قیس در اواخر خلافت 
معاویه در مدینه فوت تمود . 

بنا براین » اگر سال وفات معاویه » ازسالهای خلافت معاویه حساب گردد 
می‌شود سال وفات قیس‌دا » سالشصت هجری دانست والا باید گفت که در سال پشجاه 








ونه هجری وفات نموده است . 


وشاید . بیمین جبت ابنعبدالبر در «استیعاب » وابن اثپردر «اسدالغابه > در 





دو سال مردد شده‌اند ! 


چهآنکه: د دا 





اب» تاریخ وفات قیس‌را به سال شصت هچری ذکر نموده 
ودر ضمن گفته است که : قول به سال پنجاه ونه هجری آخر خلافت معاویه عم 
هست . 


ودر «اسدالغابه» برعکس «استیماب» نقل شده است . 





ابن کثیر » درتاربخش به تبعیت از ابن جوزی سال وفات‌دا ب 
بان يك فول‌خیلی ناددهم هست که‌کسی‌بدان اعتناثیننموده , آن فول‌منصوب 
به ان حبان است‌که میگوند . فیس أر یست معاوبه فراد کرد ودر سال ۸۵ ؛ زمان 
خلافت عبداللك وفات بافت . این فولرا ابن حجر در ج ۳ ص ۲۴۹ «اصابه» نقل 
می‌کند ولي فول خلیفةین خیاط وکسانی‌راکه بااو همقولند نقویت می‌کند ومقرون 


امونه نوشته, 








به صواب می‌داند . 


خاندان‌قیس 

در دور صدر اسلام » خاندان قیس از بزرگوادترین خاندانهای انصار پشءار 
می‌رفتند . وپیوسته انواد داش و بزرگواری از افق این خاندان می‌درخشید ودره 
زمینه‌ای شخصیتهای برجستهولایق تحویل داده‌است ؛ درجنبه‌های زعامت وریاست» 
حفظ وبررسی احادیث ؛ درعلم ودانش ودرپاکی و پاکدامنی مردانی از این خاندان 
برخاسته اند . 

از جملهٌ ‏ 





ان است » ابو یعقوب اسحاق بن ابراهیم بن یحبی‌بن عبای‌بن 
عبدالر هنبن‌سالم ین قیس بن‌سعدین عباده خزرجی‌انصاری سمعانی درکتاب «انساب» 
خود شرح حال اورا آ ورده ودر باداش می‌گوید : 


از شریفتر بن خاندان اتصار است و در نیشابور از جنبه ثروت وعدالت وقدی 


ی چا 





یکانةً عصر خود بود؛ در طلپ حدیت حریص 
نها زیاد می‌کوشید . در نیشابود از غببن دافع » 
اسحاق‌بن‌منصور ‏ عبدالرجن‌بن بشیربن حکم » نقل حدیث می‌کند ودر عراق ار 
1 





و تقوی و دریافت صحیح روایت 





ودر باب درك حقائق ومعرفت به 


نمیری » حسن‌بن غدبن‌صباح »ین اسماعیل‌اجسی واجدین‌سنانقعان نقل 





حدیث می‌نمایه ودر ری از ابازرعه ,یبن مسلم‌بن داره ۰ نقل حدیث کرده است و 
از او ء ابواسحاق ابراهيم‌بن عبدوی , عدبن شريك اسفراینی » ابو احد اسماعیل‌پن 
بحیی‌بن زکریا حدیث گرفته وروایث نموده‌اند . وی دد جعادی‌الثالیه سال ۳۷ در 
نیشابود وفات نموده است . 

«زبادتی چاپ دوم» واز له ابشان ات : ابوبکر غدبن ابی‌نصر اهدین‌عبای 
بن حسن‌بن‌جبلة بن غالب بن‌جابر پن‌ئوفل بنعباش بن‌بحیی بن‌فیس بن‌سعد انساری 
مشهور به عیاضی . 

سمعانی ؛ در اضابش از او بادکرده وگوید که : او اهل سمرقند است مردی 
بزرگواد وفقیه‌واز زمره رسای شهر عحسوب یفده ات ومورد نظر و توجه خلق 
نوده . 

از ابوعلی غٌد بن عم بن‌حرث حافظ سمرقندی روایت نقل می‌کند وابوسعید 
ادریسی! ااورا دیده وملاقات نموده ولی حدیثی از او نقل نکرده است . 

وباز ازجملهٌاین‌گروه است : ابواحدبن ابی صرعباضی "بر اددابیبکرعیاضی 
که ذکرش گذشت . 

واجملهآ نپاست : ابن المطری ؛ ابوغعبد لین رین "حدین خلفبن‌عیسی بن 

(۱) ابوسعید عبدالرحمن‌بن‌محمد استر آبادی مقیم سمرقند بوده ودرهمانجا دد اواخر 
ذدالحجه سال ۴۰۵ م . ق وفات یافته‌است . 

(۲) محی‌الدین بن ابی‌لمرفاء + نام ابینشر وعباض وبرادرش‌د! در کتاب «الجواهر 
المطیثة » ص, ۱۳ ذکر نموده است . 


۱۹۸ العدیر ۳ 


عباس‌ین بوسف‌ین بددبن‌عتمان انصاری خزرجی عبادی‌مدنی ۰ ابوالمعالیالسلامی در 
کتاب «المختار» وهمچنین درص۷۷ منتخب کتاب «المختار»می‌گوبد : کهاین شخص 
از فرژندان قیس‌بن سعدین عباده است . 

ازگروه حفتاظ عصر خود بود واخلاقی ستوده داشت ؛ عبادتی زیاد و باعلماء و 
بزرگ» 
بار سفربه طرفشام » مصروءراق بسته ودرز ندگی خود » حوادث ومصیبت‌ای‌دردداکی 


دانشجویان به ییکوئی معاشرت می‌نمود وبه‌قصد شنیدن حدیت از محد؛ 





دیده است . 
به سال ۷۴۲ ۶ . ق خانهاش تاداج شده ! و مدتی هم در زندان بسر می‌برد 
سپس آزاد شد . 
کتابی دادد بنام « الاعلام فیمن دخا المدينة من‌الاعلام » واز 





استماع حدریث نموده | 





در مد مش فه ‏ از.ابی حفص عمربن اد سودانی ودد قاهره از ابی‌الحسن 
سف ین عمر ختنی 7و بوسف‌بن عل دبابیسی ودر اسکندربه 
مخلوف‌بن جماعه ؛ 


ودر دمشق از احدین ابی‌طالب‌بن شحنه »و قاسم بن عساکر ؛ وابی نصربن 






علی‌نعمر اسو 
ار منم 


الشیرازی ؛ 
ودد بغداداز عرپن عبدالمحسن دوالیبی . 
وبالاخره در ماه دییع‌الاول سال ۷۶۵ در مدینةُ مشرفه وفات یافت ٩‏ 





احمد بن عبدالعطی پن مکی بن 





ابوالعبای » احمد بن ته بن عبدالعطی ب 


(۱) این ترجمه‌دا مااز «منتخبالمشتا» ی ۷۲ واز «الدررالکامنةه‌س ۲۸۴ گرفته 
ونقل کردیم . 





۳ خاندان قیس که 








بن مخلوف بن اپی الفوارس بن سیف الاسلام (" بن قیس بن سعد بن 
عبادة انساری مکی" مالکی" نحوی ؛که درسال ۷۰۹ متولد شده ودره‌حرم سال ۸۰۸ 
هم وفات یافته است . 


سیوطی احوالات این شخص دا درکتاب « بغية الوعاة > ص ۱۶۱ نقل می 





/لحمدنله 
وسلام علی عباده الذرین اصطفی 


ت که دسا لا شب جمعی ساقط شده یاشته 
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عمرو بن عاص سهمی 


فهرست مطالبی که ددبارغ 
عمروبن عاص سهمی آهده است 


قصیدط جلجلیه اش و آنچه در پی دارد 

نسب پدر و ماددیش 

اسلام آوردن او 

بیست سخن اذاو که نمودار روحیاث و و افعیتٍ آخلاقی اوست 
شجاعت او 

داستان امیر ملمنان و عمرو دد میدن جنظ" 

داستان مالك اشتر دعمرو وزفیدان جنگ 

درس دین و اخلاق 

مراد عمرو 


۱ 
عمروبن عاص 
در گذشتة سال ۴۳ ه . ق 
عمروین عاص قصیده‌ای ددع۶۶ ببت سروده‌است, که از شاهکار های زبان عربی 
بشمار می‌دود» این قصیده بنام قصيدة جلجلیته ممروف است ما , به جهتءظمت‌این 
قصیده‌را به‌همان شکل عربی‌نقل‌می‌کنيم وسپس ترجما آن که به شعرفادسی 





در آوردهام نقل میشود . 


اما خود شعر بزبان عربی:: 


وم سل الخ یل 
عَلیآهلایوم لس الخلی 





و فد بَلوارَرا یرود 


وقنوّلي تیم ان قرض الطلاة 





تم آناعاموا الاح 





(۱) بای قادسی ذبانان لام است که فرق بین عمر وعمرو دا بدانند عمر بدون واو 





نوشنه می شود به تمعن وفتح میم ولی‌عمرد به فتح عين است و سکون میم و واو آخر تلفظ 
نشود - 





نمی شود و نوشتتش برای تشان دادت فرق این ده اسم است که اشتبا 


و سرت جیش باق الیراقی 
و سیر ذکرقة لیا لخافتین: 
وج بي باب آعتة اد 
فنولا موازرتی تم کتلع 








فوق ارس 
وم قدسمعنا من المصطلفی 





و حیث رق: 





یر الجتوب نع انار 
کی الخییر مع السجملٍ 
ود امه ما ابتلي 
و تولا, یی تم لب 





مین مه تميق 








یی الا فیدر سل 
ماه فی الموقف المتجل 
و جر باه و المرنل 
ن الق فی مر 
فت روز مثه دا دم ی 


















دود الما" عن المَنبل 


جمفن نع هیا اامیول 


و قالت خعاد ند اور 


۳ 










و لم قعطی زَنةٌ القردل 





بت« 
و نوی اتخااته في مترل 
و مات فیب ولا ق ولا جرد بالیلر 
وآجن الحا: فجوم السبان وه من 
فلط نت فیت جکفت ای قبی بیع الیل 











توضیح و ترجه اشعاد : 

(قسیده‌باد شدم , چون‌شامل صدیق واقرار بحقانیت وفضیلت ومزایای خاصة 
مولی امیرالمومنین ارواحنا فداء است واین همهرا شخصي نابکد و دشمن او سروده ! 
جهت استفاده فادسي زنانان پس از استدعای عنایت از آستان مقدس علوی (ع) به 
فادسی منظوم ترجمه نمودم شاین که نفش پیشتیآید . 

درآغاز منظومه , بداستان نامه‌نگاری معاوبه بامروین عاص داجع بطالبةً 
خراج مس , اشاره شده است وسیس‌مجموعاً معانی قصیده به نظم در آمده است ۰ 





مترجم) 
ار جم اشعاد عمرو بنعاص 

بحمد خداونه نظم_آفرینَ شد آغاز این نظم نفز منین 
بهر بح اندیشه‌ام ژونباد با پحر تقارب برآمد مراد 
کنون از مماوبه گویم سخن هم‌ازعمرو:بن‌عاص‌پرمکروفن 
فبول فعول . فعول فعول ملومٌ اکول » ظلوم جهول 
معاو به بلوشت اورا که زود خراجی که از کردی‌توسود 
ید که بفرستیآ نا بشام تملل زامرم مکن, والسلام 
چامه‌دریاسخش عمروداد چوخواندش‌بر آ ورد آءازنهاد 
مراین‌چامهرا«جلجلیه»است‌نام نمایم بترحش کنون اهتمام 
بوداین ‏ چکلمه یکی شاهکار زيك روسپی زاده در روزگار 
نگی تاچسان داده داد سخن بوصف شه اولیا ‏ بوالحسن 











پیاد آد اند هواداریت 
بشام وباعلش زمکر و فریب 
که تاخلق سویت شتابان شدند 
دگرگون_نمودم من آئینشان 
چو باپیشوای ده داستی 
بداسان دگرگون نمودم امور 
بخولی که از احمقي شد هدر 
که پاسرور اوسیاء از جنا 
زدم سحفی چند بر نزيها 
درآ ندمکه شد شیر حق حملمور 
نمودم 


ستم پیده‌گاندا ‏ برانکی 
که تا جمله ازحیله و مکرمن 
فراموش کردی که بااشعری؟ 
بثرمی چسان دادمش من فریب 
پیاد المنی ب‌آمد. امرلا 
بپوشاندمت جامة سروری 
ببردم _ تودا برفراز ‏ سرربر 
اگرچه ترا آن مقام بلند 
تودا من نمایاندم انس جپان 








مزن خود بنادانی والتبای 
چپا کردم اندد پي یادیت 
چه غوغا بپا کردم ای نانجیب 
چوگادان بکسته ازفیدو بند 
پنام و آميختم دینشان 
بسیان دطفیان تو برخاستی 
که افکندم آن خلقرا در غرور 
پاکردم آن جنک و آن‌شوروشر 
چنان جنک خونین نمودم با 
دذین حیله برپا نمودم چها 
چسان حیله‌کردم بدفع خطر ! 
پنامردی آموختم جملهرا 
بجر خدنگه جفا ‏ ديشتم 








نهفتند دخ راز نورزمن 
چسان حیله‌کردم گه داوری 
که باخلم حیدد شدی بی‌دقیب 
زمام خلافت بدستت فتاد 
چودر دست‌اهریمن انگفتری 
پیفتاد از کاد» شمشیر دتبر 
ثبد درخور ای پست نا ارجمند 


زمن نامور گشتی و قپرمان 


جماً نعشل است وعراد علمان می‌باشد مترجم . 
بداستان حکمین است ۰ وحیله‌ای که عمروبن عاس با ابوموسی آشعری 


۳ 





اگر من نبودم هوا داد تو 
نبودت براین جایگه هیچ داء 


اگر من نبودم » توحمچون زنان 
نمودیم از جهل بادی تورا 
پردیمت اند فراز از تشیب 
پناحق نورا بر شه سرفراز 
شهی_ کز پیمبر بامی له 
چه بسیار در باده‌اش مصطفی 
وسایای پیب پاکدین 
ار در هر متام 





بروز غدبر آن شه البیا 
به امر خداوندگاد " عزیز 
درآ ند مکهکف ب رکفش داشت‌جفت 
که آیا نیم من سزاواد تر 
1 آدی تو اولی زما 
درآندم نمودآن شه ملك دین 





بفرمود . من‌کنت مولاه را 
یس آنگه بر آورد دست دعا 
هرآ نک س که اورا بود دوستدار 
هرآنکس بکینش بیندد میان 
سپس گفت:_باعترت پاك من 
هرآ نکس که از عترتم شد جدا 
چو استاد تو دید این ماجرا 





مرا ء ای جگرخوار زادء دلی 
وذیر و هشیر و نگهدار تو 
نبودی تو فرماتروا هیچگاه 
پس پرده در خانه بودی نهان 
ایا زادٌ هند شوم دا 
زیستی بماندیم خود بی‌صیب 
مقدم نمودیم از حرص‌وآز 
شد او برهمه سرود ودادخواه 
سفارش بامت نمود از وفا 
بثأن علی آن ولی" امین» 
که تصریح فرمود اودا بنام 
به مثبر برآمد چو بدر سما 
ببانگه دسا آن شه_بانمپز 
برجملکی این دار نفز سفت 
زجان شما بر شماسربس 4 
پماهستی ای سرود و دهنما 
علی‌دا _امير .هم مژمنین 
که جمله شناسند آن شامدا 
بددگاه بیچون وگفت؛ای‌خدا ۱ 
ورا دوست باش و ودا دستیار 
ودا_باش دشمن بپردو جپان 
مبادا که باشید پیمان شکن ! 
دگر یامنش ‏ نیست داه بقا 
دگر نکسلد رشن مرتطی 





پاحین برآمد ز اعجاب وگفت 
مراد همه! خلق‌دا دهبری 
خلاسه در آن مجمع باشکوه 
که‌پای علی دا بدارید عان 
مماویه! با اين اساسی عتین 
پاید نمائيم - خود اعتراف 
لمودیم خودرا دداین جور وکین 
پددگاه حق جملگی شرمسار 
نه جبران شرمندگیها شود 
علی آن عزیز خدای" ودودٌ 
ژحق دور ودرجور خودسوختم 
حساب من وتو بدست علی است" 
چه‌عنری است "ماو بروز تزا 
پس‌ای‌وای‌برتو درآن دوژسخت 
ایا ذاده هند بد باختی! 
نوعهدی‌که پأمن نمودی چه‌شد و 
بامیکه بگرفتی از این جهان 
مزایای بسیار دادی زست 
من از خلیففل نتم دمی 
که تا شد میس ترا مك وجاه 
وگرنه تو اندر صف کارزار 
فراموش‌کردی که لمل هر ,بر 
بخوابیدی وچون شتر مرغ‌زار 








تورائیست جفت 
تومولافی وبر همه سروری 
پیمبر بفرمود ._ پاآن گروه : 
علی شد امیر همه مومنان 
که برپا نمود آن نبی امین 
که جمله گرفتيم راء گزاف 
گرفتاد در اسفل سافلین 
اسر عذاب و گرفتار دار 
نه وز خون عثمان نجانی بود 
بود خسم ما جمله وم‌الورود 
زهی زشت نامی که اندوختيم 
پلی‌روژ محشر محاسب‌علی‌است 
درآ ندم که افتن ز رخ پرده‌ها 





سیس پرهن مجرم یره بت 
سرانجام خودرا _نبه ساختی 
وفائی نکردی تو برعهد خود 
که اچیز واپابدار است آن 
زیان‌کردی وگشتی | 
نمودم بسی مکر و نافردمی 
وسیدی_باین مسند و تکیه‌گاه 
بدی در کمین تا نمائی شکار 
سفن در آآن وحشت بی‌نظیر 








تفوط دودی بخود بی‌قرار 





درآندم که آن بکه تاز دلیر 
چوشیری‌دمان خشمگن‌حملهور 
ژمن چاره می‌خواستی و 
پستی درآندم نو عهد وقرار 
که چون شاهد ملک تآعد ببر 
مرا لیمی اذ آنچه عاید شود 
بر این سیره من حیله‌ها ساختم 


نمودم عیان عودنم بی‌درنگه 
شه اولیا ازحیا دخ بتافت 
پس ازآن همه‌تری ولرز شدید 
چو بر اوج عزت شدی مستقر 
به‌اغیار ‏ دادی عطای . زرباد 
بدادی به عبدالملك مر 
بهرحالاکنون‌که مصر ازمنست 
نما از خراجش تو صرف نظر 
نودا گر به مصر است چشم‌امید 
وگرنه کنم آنچه ناکردنی است 
برانگیزم از مصر خیل و سپاء 
دل خلق پرتو دگرگون کنم 
کنم خلق را آگه از حال تو 
عیان سازم این یکت نفزرا 
که از منصب. امرة المقمنین 
خلافت کجاو تواندر کجا؛ 


براند از میان آندیاه شریر 
تواز تری باخاری پر شرر 
زچنگال حیدر شه حیه در 
تفو برتو و عهدت ای نابکار 
مخ شدت مملکت سربس 
بیخشای از جنس ونوع وعدد 
بتدیر این ام پرداختم 
بدادم تن اندر چنین عار ونشگه 
دل_بی‌قراد تو آدام یافت 
توا طالع عز و مکنت دمید 
تورا عهد وپیمان برفت ازنظر 
ولی یار خودرا ببردی زیاد 
تمودی در این کاد برمن جفا 
به وساش‌دلم راحت وایمن‌است 
ز #کرار این گفتگو در گند 
ذبام تو مرغ تمنّا پرید 
بکویم‌ه رآ نچه‌که ناگفتنی‌است 
کنم دوزگاد ‏ ترا یس تیاه 
حجاب غرود از میان برکنم 
برآرم ذین نخل آمال تو 


پروث آدم از پوست ام 





تودوری تورا نیست حقی چنین 
چه نسبت بود بين ادض وسباو 





معاویه آن عنصر جاعلی 
خلاصه » معازیه ‏ اینرا بدان 
مپندار کاکنون شدی کامیاب 
منم اشتر پیش آهنک تو 
چو جنبد سرم زنگه آدد صدا 





پس از آنکه این 








4 زد 


۳ 


نباشی تو از مکر من ددامان 
دگر ثیست باعمروعاست حساب 
بگردن مراهست آن‌زنگه تو 
آزین نک سنکت شود برعلا 


ات به سمع معاویه رسید , یگ متعرض آونشد ۱! 


ی 





سخنی دد پیرآمون این قصیده 
این قصیده » به‌نام جَلَجَُِه نامیده شده است که عمروبن عاص در جواب نام 
معاوية بن ابی‌سفیان سروده است‌نامهُ معاوبه مر بوط به مطالبهٌ خر اج مصر زمر وین 
عاص بود ومورد موژاخنه قرارگرفته که خراجرا ارسال ننموده است . 


دونسخه از این قصیده » دردو مجموعه درکتابخانةٌ خدبوی مسر موجوداست 





ودر ج ۴ ص ۳۱۴ فهرست چاپی کتابخانةً مزبور خبط شده است و ابن آبی‌الحدید 
قطعه‌ای از آ ترا درج ۲ س۵۱۲ شرح نهج البلافه‌اش روایت نموده واضافه نموده که 
این تکه از قمیدهرا به خط ابی زک نحيي بن علی خطیب تبریزی"؟(در 
۲ «ق) بافته است . 

واسحافی در ص٩۴‏ لطالف اخبار الدول گوید معابه نامه‌ای به این مضمون 
به مرو پس عاص نوشت : 

نام‌عالی مکرد مبتی پرمطالبة عراج مصر بتو نوشتم و نو در جواب آن 
کوناهی کرده وامتناع ورزیدی . اکنون برای آخرین باد می‌نوبسم که بدون هیچ 
تأخیرف فورآخراح مصررا ارسال نما ء والسلام . 





مرو پس عاص در جوابش قسیده جلجلیه را فرستاد که با این اببات شروع 





مشود 
معاوبةً اللّل لانتنی لی وعن نیج الحق لاتسل 
سیت احتیالی فی‌جلق علی اعلها یوم لس الحلی؟ 
وقدأقبلوا زمراً هرعون ویاعتک کلف الیل 


(۱) یحبی ۰ یکی اذپیشوایان لفتوتحواست . ابن ناسر گوید : او ددنقل (تادیخ) 
مودد وثوق واعتماد است ودادای ممنفات بسیاری است ؛ این ترجمهدا این کثیر ددج ۱۲ 
ص ۱۷۱ تادیخش آودده . 


-۲۱۴- 





وباز ارجملهٌابیات مزبور ايشست 
ولولای کنت کمثل النساء 
نیت محاورة الاشعری 
وألفته علا ‏ بادً 
لین فیطمع ‏ فی جابی 
راخلتپا منه عن خدعة 
وألستها فيك لا عجزت 

وباز از جملهٌ همان ابیات است : 
ولم تك دا من اعلها 
وسیرت ذکرك_فی‌الخافقین 
صرناك من‌جهلنا یابن زهند 
وکنت ولم نها ن‌للنام 
دحیث ترکنا أعالی النفوش 
دکم قدسیشنا_من‌المسطفی 

وباز در جملهُ آن اشمار گفته : 
وان کان بینکما تسبة 
وأین الشبا وأین الثری؛ 


الغدیر ج‌۳ 


تعاف الخردج من‌المنزد 
وتحن علی دومة الجندل 
و آمزجت ذلك بالحنظل() 
وسپمی _ قدخاب_ ف‌الضل 
کخلم اللعال ‏ من‌الارجل 
کلبی_الخواتيم ن‌الالدل 





ورب الفام ولم تکمل 
کیر الجنوب مع الشمأل 
علیالبطل_ الاعظم الافضل 
آفزفت اليك ولا مپر لی 
ترلنا الی ‏ آأسفل الارجل 
ومایا_ مخصمة ان علی" 





فأین الحسام من النجل ؟ 
واين معاوية من علي ؟ 






شیخ غازهری‌درشرح‌کتاب «مغنی اللبیب» ۱ ص۸۲ تمامی‌ابیات مذکوره دا 
ازنادیخ اسحافی عیناً نفل نمرده فقط این يك بیت‌را حذف‌کرده است : 


وحیث ترکنا اعالی النفوی 


ترلنا الی اسفل الارجل 


وان شهرآشوب سیزده بیت از قصيده مزبوررا در ج ۳ ص ۱۰۶ «الناقب» 


ذکر تموفة ات - 





(۱) جد دوایت خطیب تبریزی این بیت چنین است : 


فالیظه علا ‏ یادداٌ 


داخباً من تحته حنظلی 


ت" 





۲۱۵ 








وسید تعمت الجزاری‌در ص۴۳ «الانوار النعمانیة» بیست بیت از آ ثرا نقل 


کرده است 


وزنوژی دد دوه دوم از کتاب «ریاض‌الجنة» خود تعامی قصیده‌را ذکر نموده 








بمناسیت آخرین مصرع آن (-وفیعنقی علق‌الجلجل) به قصیدة 
«جلجلیه» امیده شده است - 





سراینده دوشن روان شیخ عباس ذیوری بفدادی » تمامی فصید؛ ج 
تخمیسکرده ومن آن‌دا در دیوان خطیش که به قل‌خود شاعر تصحیح شده دیدهام و 
تخمیسزیوری در یکی ازدو نسخةٌ موجود درکتابخانةٌ خدیوی مس موجود است . 
حولون باقواهیم ماش فی قلوییم وال با تون 
به بانها ان چیزائی می‌گویندکه قلوبان‌بدانگوامی نمی‌دهد , وخداولد 
به آنچه که کتمان می‌کنندآ گاه‌تر است * 








مهمتر ین مصاددی که شرح حال عمرو ین عاص 





در آن آمده عبادت است اذ : 
اسم عتاب اسم مش 
صحیح 
صحیح 
سئن 
سفن 
سلن 
کتاب تادیخ 
السيرة النبوبه 
عیون‌الاخبار 
العارف 
الامامة والسياسة 
الحاسن والا خداد ۰ 
الییان و البیین ۰ 
الانساب ابوعبيدة 
اساب الاشراف بلاذری 
لاغات النساء ابن‌ابی‌طاهر 
العامل هرد 
التلب کلبی 


التاریخ عقویی 








اسم کتاب 
الامتاع‌رالواضة 
الاغانی 

الطبقات 
العقدالفرید 
مروج‌الذهب 
الستدژه 

الحاسن والساوی 
الاستیعاب 
تاریخ‌الامم 
تاریخالشام 
دییمالابراد 
الغصایس 

تقسیر کبیر 
الترغیب والترهیب 
شرح نهجالبلاغه 
کامل 
البدايةوالهایه 





ثمرات‌الاوراق 





۲۱۸ 


اسم کتاب 
السیروالتپوبة 
روض‌الناظر 
نودالاساد 
جمپرتالخطت 
جمهرتالرسائل 
دایرتالممارف 








۳ 





۳ نب مرو عاس 





شرح حال داعر ( عمروین عاص ) 


عمرو پر عاص پسر دائل پسر هام پسر سعید پسر سهم پر عمرو پسر 
مصیص پس کمپ پسرلوی قرشی » ابوعه وابوعبدالة می‌باشد . 

وی از پنج نفری است که بدداهیه ( نیز حوشی و حبله‌گری ) مشهور بودند 
هرفتنه‌ای ازاو آغاژ می‌شد وبدو سر انجام می‌گرفت ! در شر وفساد و دروغسازی 


وفتنه انگیزی مسلّط ووارد وبدین سفات مشهود همگان بود وکتب وتاریخ‌گوبای 





این احوالند . 

اگر بشواهید عنان سخنرادرومَیتههای فجود ونابکاری رهاکردهراء افراط دا 
پیش‌گیرید » کافیستکه داستان‌ان شخصرآدر نظرگیرید ء چنانکه درسخنال صحاپه 
نخستین خواهیددبدچه‌این عنصر فاسدوفروهمایه وپست وبداصل , در کردار و رفتارش 








جزپلیدی وابکاری‌وجور ونجود نیاشته ۱! ودرخود هر‌گونه نکوهش می باشد . 
شرح احوالش ازچند نظر جای برزسی وتحفیق می‌باشد . 

اول شبش 
پدر اه کسی 





که صریح قر آن اورا ابتر لقب داده است . 





ان شامتات هو مت ۰ (۱) 





۲ 
وعفیدء وگفتاربسیاری از مفسرین وعلماه » مید این معنی است ۳ : 








هرچند کهدر,مضی از تفاسیر این لقب ( ابتر وبلا عفب بودن ) بین عاص + 
ابوجیل , ابولپب وعقبة پسرابی‌معیط وجز آنها مرد"د مانده؛ ولیحقمطلب‌هماست 


(۱) نتورة میا کا «کوثر» ترجمه : هر آینه تکوهش کنندث تو ابتر وبلاظب است. 
(۲) ج ۱ ص ۱۵۱ طیقات ابن سعد وس ۱۲۴ «المعادف» این قتییه و چ ۷ ۲۳۰ 


تادیخ‌این عما کر مراجمه شود . 





۹ ج۳ 





که فخر رازی بیان کرده . و گوید : تدامی نامبردگان رسول خدا (ص) «۱ تکوهش 
کرده‌اند منتهی‌عاص بنوائل (پدد عمرو) بیش ازهمةُآ نها دداهانت وسرزش سول 





خدا (ص) دم زده و تجتاب دا تکوهش‌نموده است . 

وآیه هرچند که هم امبردگان‌را شامل میشود ولی شمول آبه به‌این مین 
م ژ کدومخصوص می‌باشد . لذامشهور درین مفسررین این‌شده که مراد از ابتر عمروبن 
عاص است ۱ 

فخر دازی در ج ۸ ص ۵۰۳ تفسیر کبیرش‌گوید : 

ددایت است‌که عاس پسر وائل پیوسته می‌گفت : همانا مه (ص) اپشس است و 
با واگر از دنا برود بزودی از خاطرءهامحو 
کشته بادی از او نمی‌رود وشما (کفا فربش).از دست او آسوده خواهید شد. 

این سخنان » هنکامی گنه شدکه عبد اه فرزند پیامبر خدا (پسر خدییجه), 





پسری ندارد که پمباژ او چا 





در گذشته بود . 

ودر این سخن ابن عبان »مقاتل » کلبی وهمهُ اهل تفر متفقند . 

وباز در ص ۵۰۴ بعد از اقوال دبگران گوید : 

شایدکه عاص پسر «ائل بیش از سایر نکوهش‌کنشدگان این ماجرادا تکرار 
می نموده است (که پیامبر ابتر است ) وبهمین جهت دوابانیکه آیه‌را مربوط به 
عاص بن وائل می‌داند , اشتهار یافته است . 

تابعي بزرگواد ؛سلیم پسرفیس هلالی ددکتاب خود دوایت کند ؛که اینآیبه 
دربارءٌ شخص نامبرده ازل شده چه او یکی از سرزش کنندگان رسول خدا (س) 
بود وهنگامیکه ابراهیم فرزند رسولخدا (س) درگذشت , گفت : 

عمانا ی ایتر شد وامیر مژمتان (ع) عاص بن وأئل‌را باهمین نسبت در اشعار 
خود باد نموده است آ تجاکه فرماید : 

ان جوا و 






شابی الرُول امین آلطرد/(۱) 


(۱) ترجمه وشرح این ببت ددشمن قمیده حضرت که خواهد آمد ذکر میشود . 


۳ 





وعمار پسریاسر , وعبدال پسرجعفر درضمن سخنانشا که خواهدآمد ؛ عاص 
بن وائلد! در روذ عفن باهمین صفت بادکرده‌اند . 

بنابراین نامبرده اپتر پسر ابتر است وامیر مومنان هم اورا باهمین وصف در 
نامه‌ای‌که خواهد آ مد مخاطبش ساخته وچنین فرموده : از بندة خدا امیر وحن 
به ابتر پس اپتر عمر وبن عاص» نکوعش کنندة عم و خاندانش ؛ در زمان 
جاهلیت واسلام . 


یه کر یمه مذکود »مارا آشنای به این می‌کند که هر فرزندی به عاس 





تسیت داده شود حلال ژاده تیست واز همین‌جا فضیات عمرو از ناحیه تسپ معلوم 






خواهد شد واضاقه براین داستا 


در شهر ممگه » مشهور تر پن"زناکاران لژ فاحشه‌ها بود! 





ویس از آ نکه عمرو از او متولد شد ‏ پنج نفر از کسانیکه با او همبستر شده 
بودند ادعای فرزندی عمرو. نمودند؟ولی لبلی فرژنددا بدعاص ملحق نمود چه 
عمرو به عاص پیشتر ازکسان وگرتَاَ َاشت وعاط به لبلی پیشش از دیگران 
پول می‌داد . 

این داستان‌را , روی دخترحارث بنعبداامطلب هنگامیکه‌پرماو به وارد 
شد ذکر نموده . 

معاوبه پس از خوشامد گفتن واحوالیرسی از وی پرسید که بعد از ما حال 
نو چون بود ؟ 

اروی گذ 





بنه درقبال حق تعمت ناسپاسی کردی! 


من تو « 








ودر دوستی ورفاقت بایسر عمّت بدرفتاری نمودی ! و خودرا بفیر نام خود نامیدی ! 
وامری‌راکه حق تو نبود بدست گرفتی » چه تو و پدرانت هیچگونه سابقهٌ خدمت 
لسبت به اسلام تدارید ! 


ابتداء آ تچه‌راکه ی آورد انکار نموده وکافر شدید ؛ در نتیچه خداوند شمارا 


مه القدیر 





منکوب وهلال فرمود وروی خلقدا از شما بگرداتد تایشکه حق به‌اعلش سید و 


سخن خداوند براری یافت وپیفمیر ماه (ص) برغم مشرکین بردشمنا 





وپیروزی یافت . 
ما خاندان نبوت » از جهت بهره‌مندی از دین وقدد ومتزات برخلق برتری 
وبزدگی جستیم تا تکه خداوند پیامبررخود دا بعد از زدوده شدن اسبتهای ناروا از 





او به دیگرسرای برد ؛ ودرجه‌اش‌را بلند فرمود ویسندیده وبزرگوارش داشت . بعد 
از در گذشت پیامبر ,ما خاندان او در میان شما به منزلاٌ قوم موسی در دست 
فرعولبان در آمدیم که اولادشان را می‌کشتند و زنانشان دا به اسیری می‌بردند! 





وپسر عم رسول خدا بعن از وفات حطرتت چون هارون شد در دوران جدائیش از 
موسی | آنگاهکه هارون از قوم خود شکوه پم موسی برد وگفت : 
ای پس مادرم ! این فوم در غیاب تو + مرا خوار و زبون شمردند و نزدباك 





( جفاکاری شما) بعد از سول تخت (ص) پراکندگی ها جمم شد 
و دشوادبهایمان آسان نکش , ولی ( بدانید ) که سرانجام ام ما بپشت است و 
سرانجام شما آش . 

دداین هگام عمروین عاص به اروی‌گفت : ای پیره‌زن گمراه | سخن کوتاه 
کن ! وچشم بزیر افکن . 
ابش گفت : ای بی‌مادد تو کیستی 4 
گفت : من عمروین عاسم . 





اروی به اوگفت : ای پسر زن زناکار ! نوسخن می‌گوئی در حالیکه مادرت 
ناکاد مکه بود ؛ حریص به زنادادن و اچرت گرفتن از مردان ! 








ن درسوأئیوزبونیترا بیدا وه یستیوبیپددی‌خودییندیش!بخدافسم + 


رای یش اصلوحدبی ندادیوبیآ بروهنتي انوهمانی کش نفر اهر دا ریش 





سب مر وعاص ۳ 





فرژندی تورا ادعا نمودند ٩‏ 
حقیقت حال از مادرت سوّالشد , 
درجواب گفت ! تمامی آن مردان بامن همبستر شده بودند حال ینید یبن 
فرزند بکداميك از آنبا شبیه‌تر است بهماش ملحق سازید وچون تو (عمرو) به 
عاص بیشتر شباعت داشتی ناچار بهاو ملحق شدی . من مادر تورا در شهر مکه باهی 
مرد نابکار وبردة تاپالك وزناکار دیدم تو بدلیال آنها باشی که به آ نها شبیه‌تری (۳, 
حضرت آمام حسن (ع) در مجلسی که معاویه وگروهی دییگر حاض بودند به 
عمرو فرمود : اما تو ؛ ای پسر عاص ! تسبتت مشترلك است چه » مادرت نورا از داه 
زنا وفجود بزائید وچهار نفر از فرش دعوی فرزندی تورا داشتند ۳۱ . 
وبالاخره فرومایهت ین آنها ازحیث انبل واسب وپستترین آ نها ازحیثدتبه 
ومقام برهمه غالب آمد همانکسی‌که پیاخواست وگفت : من , نکوهش کنند؛ دم 


که اورا به نداشتن فرژنه و بیعقب بودن سرزرشش نمودمو خداونددر حق او 





تازل فرمود آنچه را که تال فرمود !6 





(۱) در « العتد الفرید » و د دوش المناظر ‏ مدعیان فرزندی عمرودا پنچ نف 
ذکر کرده‌اند . 1 

(۲) این داستان دداین کتابها آمده است : س ۲۷ بلافات النساء ؛ج ۱ ص ۱۶۴ 
«المقدالفرید » ؛ ج بر ص ۴ «روش المتاظ » ؛ وج ۱ ص ۱۳۷۲ شمرات الاوداف و ج اس 
۵ دائرة المعارف فرید وجدی و ۲ ص ۳۶۳ جمهرة الخطلب . 

(۲) در کلام کلبی وسبط ابن جوزی پنج نفر مخ کود است . 

(۴) این جملهدا , از سخنان مشتمل برهجو ونکوهش طولانی که بین امام حسن(ع) 
ن شبه در مجاین معافپه دغ 
یم واين انی‌الچدید آن‌دا از کتاب مفاخرا ذیبرین ید جد 
ج ۲ ص ۱۰۱ شرح‌نهج البلاغة آودده وسبطاین‌جوزی ددص ۱۱۴ تذکره‌اش نقل نموده‌است. 





وعبروین عاس » ولیدین عقبه , عتبةین_ابی‌سفیان ».ه_منیرة 








داده است اخذ 








در نزد ما موجود است ؛ مادر عمرو رادر شماد کسانیآودده‌که بزداشوثی طبوروت 





عهد جاهلیت عمل می‌کرو ) 

ودد قسمتی ازکتاب خود » که زنان بی‌عفت ومشهوره صاحب پرچمرا نامی. 
برد» گوید : اما نابغه , مادر عمروین عاص در میان طوایف مکه یکی_از زنان 
زلاکار شمرده میشد » او بادخترانی چند که همراهش بودند به مکه‌آمد » عاس‌بن 
وأئل باتمدادی ازقربش‌عهد جاهلیت‌که آنان ابولهب , امین خلف » هشاءبن مفیره 





وابو سفیان بن حرب بودند دريك زمان بااوهمبستر شدند و درتتیجه آن مقاربتها , 
عمرو به وجودآمد 1 

بعداز تولد عمرو , نامبردگان باینگنیتگر برسر فرزندی عمرو درستیز شدند 
وهريكمدعی فرزندی‌عمرو بودنا ! سپس سه‌تن نان ازادعای خود دست کشیدند 


وعاص‌بندائل ابو سفیان‌بن حربتآدای‌خنود بافشاری نمودند ابوسفیان می‌گفت : 





بخدا فسم من اورا در .۰ . مادرثن گذاردم و عاص ادعا عی‌کرد : نه , چنن نبود ؛ او 
فرزند منست وبالاخره داوری‌دا به‌مادر عمرو واگذار کردند واومرود! به‌عاص تست 
داد وپس ازگذشت این‌جریان از آن‌زن سوّال شد نورا چه چیز به این امر واداشت 
که مرودا فرزند عاص معرفی کردی در حالیکه ابوسفیان از عاص شریفتر بود 14 
گفت ؛ عاص مشکفل مخارج دخترانم بود » واگر عمزودا به ابوسفیان نسبت می‌دادم 
آزانفاق عاص‌مح روم می‌عاندم وز ندگانی برايم مشکل می‌شد . 

خود عمروین‌عاص معتقد است‌که : مادر او زنی از عنزةبن اسدین دیئیعه‌بوده 


مردان ژداکار عکه , که شهرتی بافته بودند گروهی که نام برده شه بهاضافةً 
امیقین عبدشمس » عبدالرجن بن‌الحکم باب العاص برادرمروان بن حکم » و 








(۱) به نزدیکی دوش نعاح جاعلیت‌دا توضیح می‌دهیم . 


۳ 





ابی‌سفیان برادد معاوبه وعقبةین ابی معیط بودند(؟, 





کلبی عمرودا : 
جاهلیت بشمار آورده واز قولهیتم‌گوید : 


مه ز 


باب زنا زادگان (ازکتاب خود) در ضمن زنا زادگان عهد 








وخوامرعمرو 
است‌که به عفیف‌بن ابی العاص نسبت می‌دادند ! که د باه او عشران به‌عمرو 
: ای عمرو ! خواهر تو منسوب بکیست؟ گفت : به‌عفیف‌بن ابی‌الماصر عثمان 
گفت : داست گفتی : 

وابو عبیده ؛ معمرین مثتنی (درگذشتة ۱۱,۲۰۹) دد کتاب «الاساب» روأی 





ادگان‌عمروبن‌عاص‌است ومادر او ناب حبشیه | 











نمودهءکه * در روز ولادت عمرو دوف برسر او در ستیز شدند ؛ آبو سفیان » و عاص 
بهآ نهاگفته‌شدکه : مادر او دراین باره داوری‌کند . مادرگفت : عمرو ازعاس‌بن‌وائل 
است . ابوسفیان‌گفت : من هیچکونه‌شك وتردیدی ندارم که اودا من‌در دحم‌مادرش 
ناده‌ام ولی مادر عمرو . جاب بویا زااتگرقت و همچنان نسبتش دا به عاس 
می‌داد . 

بهاو گفته شدکه : ابوسقیان از حیث نسب اشرف از عاص است گفت : ددست 
است ولیءاص‌بن واثل‌مال و نفقه بیشتری به‌من بخشیده وابوسفیان مرد بخیلی است. 

وبپ‌ین مناسبت ویرای تلافی‌کردن نسبت ابتربه رسول خدا (س) » حسان‌بن 
ثابت » عمروین عاص‌را هجو ونکوهش نموده است » به این اشعار : 

ای عمرو ! بدون شك پدر تو ابوسفیان است بجپت ایشکه نشانه‌های واضحی 





از اودر توست ؛ پس اگر می‌خوای سیب فخری پیداکنی ؛ بوجود اد فض کن نه به 


عاص پسر واثل آ: 





بذل وبخش او برخوردار بود وهم بدآن چشم دوخته بود . 
هم بدان چم 


(۱) وتا اینجادا سبطاین جوزی در تذ کرهء‌اش ؛ از ص ۱۱۷ « مثالب المرب » دکر 
کرده است . 





۶ الغدییر ۳ 





پس‌هرگاه مردم درشخیص زنازادگان گردعم آمدندتوای عمرو اسبت خودرا 
آشکار کن ٩(‏ 

وزمخشری در «ربیع‌الابزار» گوید : 

تابفه, مادر عمروین عاص‌کنیز مردی بود ازقبیلهٌ عنزه , که 
پسر جدعان تیمی‌درمکه‌اودا خرید واو ز نیز ناکار 


شد وعبداژ 





؛ وبعداز این‌سخن نظیررسخن 
اولی کلبی‌را ذکر نموده و ابیاتی‌که ذکر شد به ابوسفیان حادث بنعبدالطلب لسبت 
می دهد و گوید : هزاز در هم جایزه قرارداده شد برای کسیکه از عمرو بن عاص 
وضع مادرش ذاکه بدنام بودسوژال نماید» هنگاميکه عمروبنعاص فرمانده مصر بود: 





آن مرد به‌نزوش‌رفت وگفت : 

آمده‌ام تانسبت به مادر فر: مانده معرّفت پیداکنم . 

عمرو گفت : آدی » او زنی از بل ُنزه منسوب به بنی جلان بود نامش 
لیلی ولفیش نابغه بود , حال برو یاداشی که برایت آعیین شده بگیرا *) 

حلبی » دد ج ۱ اس ۷۶ کنا ود لس الحلبیه » در باب نکاح زناکاران 
و ناج جمع » که در زمان جاهلیت از اقسام زناشوئی محسوب میشد » گوید : نکاج 





زناکاران‌چنینمعمول بودء‌که‌گروهی بازن زناکاد یکی‌یس از دبگری همبسترمی‌شدند 








(۱) | بوكابوسفیان لاشك‌قدبدت لا فيك منه بینات الدلائل 
فناض به اما فخرت ولا تکن تفاخر بالعاس الهجین‌بن دائل 
وان‌التی فی‌ذالك با عمرو حکمت فتالت دجاء عند ذاك ‏ لناگل : 
منالماس‌عمرو . تخیر الناس کلم تجمت الاقوام عندالمحامل 


شرح این‌ابی‌الحدید ۲ د ۱۰۱ 


(۲) این داستان‌دا مبرد دد «الکامل» وابن قتیبه در ج ۰ ص ۲۸۴ «عبون‌الاخیاد» 





واین عبدالبر در استیماب » وابن ابی‌الحدید در ج ۷ ص ۱۰۰ «شرح‌نهحالبلافت» ودرج۲ 
ص ۱٩‏ «جمهرةالخطیب» نقل‌نموده‌اند . 





۳ سب حروعاص هه 


و اگر آن زن باز داد می‌شد بعد از وضع عل بچه بکسی علحق می‌شد که شبیه‌تر 
او باشد . 


اکار از آن سری 





ونکاح جمع چنین بوده که : جمعی کمتر از ده نقر با 
که پرچم داشتند - همبستر می‌شدند وچون‌باردار مي‌گشت ووشع عل‌می‌نمود و چند. 
شب از آن‌می‌گذشت آن‌جمعیکه بااو همبستر شده بودند : می‌طلبید و آنهاهم‌مجبور 
به آمدن بودند و تزد آن زن جمع می‌شدند . 

سپس دو مي‌کرد به آآن جمع ومی‌گفت : شما همگ 





ز تحلی‌کد با من انجام 
داد‌اید , مطلمید ؛ اکنون من فرژندی بوچود آورد‌ام 
بعدبه هو يك از حاضر ین که علنبودخطاب‌می کرد : ای فلان !| 








از آن تو است ودر نتیجه نوذاد( ملحق به‌آو‌می‌شد واوهم حق امتناع نداشت ولو 


هیچگونه شباهتی با نوزاد نداشته. باه وباهتآهتش از دبگران 





باشد ! روی 





این حساب احتمال مي‌رودکه مادد #روبن عاص ۱ این دسته بوده است ( یعنی با 


نکاح چمع باعد‌ای مقاربت نموده و عمرود! به عاص‌که علاقمندی‌پیثری باو داشته 





لموده است ) . 





به‌اند ! 





حتمال بدین جهت است کدگفته شده : چها, نفر با او همبستر 
عاص , ابولهب » امیه , و ایوسفیان و هريك 





ادعا کرد که عمرو فر‌زند 


من است‌ولی نابفه عمرورا به‌عاص ملحق نمود چون او مخارح دخترانش‌را عهده‌دار 





بود ومی‌شودکه مادد عمرورا از دسته او زتکران شمرد بدلیل ایشکه گفته شده 





عمرو چون ازهمه میشتر به عاص شباعت دا 






وپیوسته عمرو 





عمار پسر باسر وجز ایشان از صحابه (دض) آورا باين اعر سررنش می‌نمودند که 


کیفیت | 





ین سرز نش در داستان قتل علءآن که در بحث ساختمان مسجد مدینه ذکر 





_ الفدیر ۳ 








ده خواهت آمد 0 


عبد اه بن جعفر وعمرود 
حافظ ابن عساکر در ج ۷ ص ۳۳۰ تاریخ شام روایت نموده که عمر وبن عاص 





در مجلس معاوبه به عبداله پن جمفی از راء تحقیر گفت : ای پسر جمفر ! 





عبد ال درجواب گفت : تو مرا به جعفر نسبت دادی که نه زتا زاده‌م ونه 





اپتر ( بلاعقب ) وسپس از او روی گرداند واين دو شعر بخواند 
قعرضت کرتالتص‌وفت ۲ 
رت اعتنارا عم آمئت خیقه 








تو در نیمروز با تیرگی که داژي متعرضش خورشید شدی فا مانع تابش 
آن گردی ؛ به اختیاد و رضا کافز شدی وسیّی از ترس ایمان آوردی : 

کینه ودشمثیت نسبت به ما , خودبراین ادعا ءگواه است . 

عبد یله و عمرو 

حافظ ابن عماکر در ج ۷ ص ۲۳۸ تازیخش آورده‌که :عبداُ بن ابی‌سفیان 
پن الحارث بن عبد المطلب الهاشمی پنزد معاویه آمد وعمروین عاص هم آنجا بود 
خدمتکار از معاوبه اجاژه خواست وگفت : 

معاوبه گفت : بگو بباید . عمرو به معاویه گفت : کسیرا اذن ملاقات دادی 
.که دائماً به لهو ولمب مشفول است ومجالس طرب و خوانندگی تشکیل می‌دهد و 
نسبت به کنیزکان ماهرو و خواننده علاقمند است و از جنگ و جماد روگردان» 


عبد ال اجاز ملافات می‌خواهد . 








بذله‌گو وشوخ 1 ار هم خود خواه . 
عبد که این همه تکوعش‌را از عم, و شنید. در جوابش گفت : 


ای عمرو ! تو دروغ می‌گوئی و آنچه به من نسبت دادی اوصافی است که در 





(۱) حلبی در ج ۲ ص ۷۲ - ۸۸ قنل عثمان‌دا ددیحث ساختمان مسچد آودده است 
ولی هیچ اشاده‌ای به آنچه که دراینجا وعده داد. در آن 





۳ تسب مرو عاص ۹ 





نت همع بناد عقاو 





نين نیست که تو می‌گوئی ‏ عبداله مود 





وروت 






در مقابل محنت و بلا سیای‌گزاد حق است سم و ناروا روگردان» آقاست و 





ایست پردیار 


بزرگوار وصاحب کرامت وبا اخلاس و بخ 


اگر کاری انجام دهد مقرون بسحت است و اگر از او :2 








می‌کند در ننگی وترس قرادندادد ؛ وعیبجونیست وخداوند در ۷ 


است ؛ مانشد. شیر بیباك و دلیر است ودادای حسب ونسب بزرگی است و زنازاده و 





پست لیست ومانتة کسی لیست: ر ریش در اد عای فرژ ندیش » با + 
بزاع کنند و در آخر امر» پستترین آنها کد شفاش کشتن گاد ء گوسفند است 
بردیگران غلبه‌کرد ؛ و خوددا به قرش چ 
نوزادیکه بین دوگپواره وخوابکا تاد 


سبت او پقریش نه بطوزي است که لور !ی 


. بن دو قبیله آشکار شد مانشد 






نتد باشدد ونه هنگامیکه از 





آن قبیله دور شود فقدان اوحس می‌کردد< 


کاش می‌دالستم‌که تور (غمرو) باکدام جسب ددرمیدان نبرد (اشراف) آمده‌ای؟ 






با باکدام سابقة (روش) متعرض مردان گشته‌ای ؛ آیا با قخصیتی که داری ؟!دد 
حالیکه تو همان پست وسست عنصر وفرومابه و 


بامی‌دانستم نیت خودرا به‌چه کسی مي‌رساني ؟ در صورنیکه در بین قر 





درخطاکاری وسفاهت وپستی مشهوزی ! 





شرف وعظت‌دورة جاهلیت بی‌بهرهای ودد اسلام هم‌نه‌دارای سبقتی هستی 
بان‌خود سخن می‌گوئی وبانبروی دیگری 





وه نامی ۱! جز اینکه توهميشه باغیر 

حرکت می‌کنی !۱ 
سکن اک ی 

می‌زه تا دهانت به بدگوئی قرب 





که به کفتار پوزبند می‌زنند ؛ معاوبه به‌توپوزبند 





باز فدودء هر آیته بنیان منلط او استوارتر و 





اطراف امورش جمعتر می‌شد ! چه آنکه تو باقریش همسر وحمطر از نیستی وتورا 
ی 


چه رسدکه نیت به شخصیت‌های قریش متعرض شوی !! 


آلغدیر ۳ 





عمرو خواستکه به مقابله‌برخیزد و رید ولی معاوبه به‌اوگفت : تورا 
بخدا سوگند می‌ده‌که دم فروبشدی ! 
عمرو تقاضا کردکه سخنان عند ار جواب گوید و از خود دفاع کند چد, 
تکو 
معاوبه گفت : اما در این مجلس از پاسشگوئی خود داری‌کن و شکیبا باش. 
ابن حجر دد ج ۶ ص ۳۲۰« الاصابه» 
چگونگی اسلام عمرو 
ما بمد از ايشکه از تاریخ تمام خصوصیات زندگی عمرو دا دريابیم یقین 
مي‌کنيکه اصلا متدین بدین اسلام نشابم وئنها امربکه باعث شده که او تظاهر به 





عبدا ش اواز هیچ‌چیزفرو گذارنکرد ! 


داستان اشاره نموده است . 








اسلام کند ؛ جریانی استکه درخیشه 
دستگیری جمفر بن اییطالب وبا 
در آنجا اخباری به او رسید که مبین پیشروی اسلام و گرویدن مردم به حضرت. 


بش هب . او بهمراهی عمارة بن ولید برای 





ان او که فزستادگان پیاعبر بودند به حبشه دفت 


دسول (س) بود واذ طرفی برخوردیرکهبانجاتی ( تاه حبشه) داشت , طوری‌شد 
که افکار اورا دگر گون ساخت ! 

نجاشی به اوگفت : یا مقصود توابشست که من فرستادء مردی دا که چون 
موسی است وناموی اکبر ( جبرئیل ) براو نازل می‌شود ؛ بتو تسلیم نمایم تا اورا 
بقتل برسانی ؛! 

عمرو اژ دوی اعجاب گفت : ای پادشاه ! آیا او چنین است ؟ فجاشی گفت : 
وای برتوای عمرو ؛ از من بیذیر واز آن پیامبر پیروی نما ؛ ذیرا بخدا فسم او 
برحق است و بطورحتم برمخالفین‌خود غلبه‌خواهد نمودچنانکه موسی برفرعونیان 
وسپاهیان اوغلبه کرد .** 

این جریان عمرودا واداشت‌که به صاحب رسالت پنزديك شود و در برابر او 





(۱) سيرة این عشام ج ۳ ص ۲۱۹ وتمدادی دیگر از کتب سیر و کتب‌تاديخ . 





۳ چگونگی اسلام جر و عاص 2 





تسلیم گردد واژ حبشه به حجاز باز فگشت مگر بطمع ایشکه به مقامی‌برسد یا از 
منافع اسلام بهره‌مندگردد و بامی‌ترسیدکه از غلبه مسلمین به اوگز ادی پرسد . 
حاسل آدکه درخلال مدت وزمانیکه این شخص با مسلمین بود و تظاهر به 
اسلام می‌کرد و بخاطر حفظ خود وگذدان ام زندگیش با آنها سازش می‌نمود . ما 
اورا برهمان روحبهوءقيد؛ روزگاری می‌شناسيم که رسولخدا را در ضمن هفتاد شعر 





هجو و تکوهش نمود و رسولخدا هم به تعداد اشعاد همان قصیده اورالمن فرمود و 
اوکسی است‌که امیر ممنان در پاراش فرموده : 

در چه‌زمانی عمرو دستیار فاسقین ودشمن مسلمین نبوده استآیاممکن‌است 
که مانند مادرش نباشد و ۱ ٩(‏ 


آدی , این شخص مصداق کلام ولا اس که خواهدآ مد حرت‌میقرماید: 





به آن پروردگاری‌که دانه دا درزثر خالك می‌شکافدا ومی‌روباند وخلائق دا آ فریده 
ابنان اسلام نباورده‌اند بلکه تظاهر به اسالام اند و کفرشان‌را پنهان داشتند تا 
آنگاه‌که بیادان خود پیوستند وبهمان ال کنن وکینه توزی اولی که باما داشتند 
پاز گشت نمودند !! 

ابن ابی الحدید درج ۱ ص ۱۳۷ « شرح نهج‌البلاغه » اش گوید : 

استاد ما » ابوالقاسم بلخی - خدایش بیامرزد - گفت و شنود بین معاویه و 
ی و بن عاص را بدیین شرح تقل نموده : 

معاوبه به مرو گفت : ای ابا عبدالة ! عن اکراء دادم که مردم دربار؛ تو و 
اسلام آ وردنت می‌گویند که برای اغراض دنیوی بوده است . 

مروگفت : مارا واگذار ! 

استاد گوید : این‌جمله کنابه وبلکه تصریح به الحاد وکفر تحرواست ومعنی 
آن اینست که : این سخنپا را واگذار که اصل و اساسی ندارد و اعتفاد به آخررت 


(۱) ص ۵۶ تذکر؛ « خواص الامة » ومیرٌ حلبی وغیر این دواز کتب تادیخ. 


۳۲ الغدیر ج۳ 











و ایشکه نباید با غرض دنیوی معاوضه شود از خرآفا ِ 
مرو بن عاص از ایتداء ملحد بود وهیچگاه از الحاد و زندقه‌اش منه رف نشد 

و معاوبه نیز مانشد او است . 

حکیمانه‌ای تقل 





و درج ۷ ص ۱۱۳ گوید : من از کتب متفرقه » سه 
نموده‌ام که نسبت به مرو پن عاص داده شده و من آنها دا پسندیده و نیکو یافتم و 
تقل نمودم‌چه » من‌فضیات هیچکس راانکار نمي‌کنم‌هرچندکه ازلحاظ دینی‌پس‌ندیده 
تباشد ۱ . 

و در ص ۱۱۴ از استاد خود ابو عبدالة نقل کرده که : 

اولن کسی که قائل به (رجاء محض شد معاوبه و ۶رد بن عاص است» 
این دو چنین پنداشتند که باونجود اینائجیج گناهی زان نمی‌دساند» دبر این 
اسای هنگام که به او گفته شد : خودت مي‌دانی باچه کسی‌محا به امودی و آگاهی 
چه گناهی مرتکپ مي‌شوي , در جَواب‌گفت : اطمینان ووئوق به فول :خدای تعالی 
عافتم که می‌فرماید .انلس لوب جنیعاً + خدار ند همه گناهان رامی بشذاید. 

و درج ۷ ص۱۷۹ گوید : امامعاویه فاسقی بود مشپور به قأت دین وانحراف 
از اسلام و همچنین کسانیکه اورا پشتیبانی‌کردند از جمله مرو بن عاص وستمکاران 
اهل شام » و افراد بی‌بند وبار ونادانه صحرا نشین ووحشی که امر آنان برهیچ کسی 





پوشیده نیست واشخاصی بودهاند درخور محاربه و جک وستیز با آ نها . 
اری است که در کتابپای مورد اعتماد ذکر شده که 





شخضیت ! این مرد دا ( رو بن عاص ) درمقابل خواننده مجسم و نمایان می‌سازد 
و روحیات و حقیقت وجود اورا وتمامی تقاط عیب وضعقش را نمودار می‌نمایدابنك 
تمونه‌ای از آن سخنان : 


۹ 





2۱۳۳ 





: سخن پیامبر خدا‎ - ٩ 





زید ین ارقم برمماوبه وارد شد , دید مرو بن عاص با او 
چرن‌این بدیدخودرا دربن آآن دوقرار داد . مروین‌عاص به اوگفت ! جای‌دبگری 
فنی که آمدی انمال مرا با امیرالومنین قطع کردی 1۲ 

زید درجواب گفت : : رسول خدا به چنگی رفته بودو شما نیز ان حضرت 
بودید » چون چشمرسول‌خداش دا باهم‌دید نظرتندی بسویتان افکند دوزدوموسوم 





روز فرمود: هر 
زیرا اجتماع ابن 





یز چون شمادا باهم دید با همان نظر به شمانگاه اه کرد و ددسوه 
زمان که معاوبه دا با مروین عاص دیدید بینشان جدا 





دوهرگز به خیر نخواهد بود . 
این مزاحم این روایت دا چنانکه" ذکر شد در ص ۱۱۷ کتاب « صفین » خود 
تان را در ج ۲ ص ۱۹۰ « العقد الفرید » , از عبا 





آورده و ابن عبدربه این دام 





صامت دوایت‌کند و دررو بتش ریخ داز که : 
رسول خدا این دج زا دز غروه تبوك فیمژده و عبادش چنین است : 
حرزمان آندو دا (معاوبه ومروین‌عاص ) باهم یفتید بآ نها جداثیافکنید 
چه ؛ این دوهیجگاه برامر نيك باهم جمع نمی‌شوند . 
۲ - سخنان امیر المومنین ددباد عمرو بن عاص : 
ابوحیتان توحیدی درج ۳ ص ۱۸۳ کتاب «الامتاع و الانسة > دوایت‌موده 
که : شمبی گوید : مرو بن عاص از علی (ع) یاد نمود و 
مز"اح چون این سخن به علی رسید چنین فرمود : 
فرژند نابقه دا 





شخسی است شوخ و 


که پندارد من شوخ وبوالهوس‌دبیهوده سرا و با گرم !! 








چقدر دور است این سبت از من . چه , باد مرگك وانديشةٌ محشر و حساب 





مرا از تباهی و ببپودهگذرانی وبوالهوسی بازمی‌دارد » و همین یادها کافیست‌که‌چون 
بپث ین واعظ , انسان هوشیار را از صفات نکوهیده باز دار ؛همانابدثرین گفتار » 





-۲۴_ العدیر ۳ 


سخن دروغ است , 

مرو » درگاه وعبه ای دهد تلف می‌کند ؛ و هرگاه سخن گوید» دروخ می. 
گوید » در روژگار سختی آمر است وناهی ودر آن هنگام که شمشیرها بکاد افتد . 
بزدگتررین نیرنکه وحیله او » ایشتکه سررین خوددا بی‌دریغ عیان سازدا! 

این دوایت دا بهمین لفظ شیخ طوسی درص ۸۲ کتاب « امالی » خودازحافط 
ابن‌عقده دوابت نموده است . 

۴ - سخن علی (ع)به دوایت شرف دضی : 

شگنتا از پس نابغه !,ددمیان اهل‌شام شاییع نموده‌که من شوخ ومز احم ,و 
هرزه درا وبوالپوس . چه نارواسخنی که,وراین سخنش خودگناهکار است . بدترین 
سخن » گفتاد دروغ است » اودرکفتارش دروش‌گویاست و دروعدهاش تخلف می‌نماید ؛ 
اگر چیزی دا بخواهد قسم می‌دجد و اگر از او تفاضائی شود بخل می‌ورزد ددعهد و 
پیعااش خیانت می‌کند وبرامانت رفادار یت درهنگام جنگه خوب فرماندهی است 1 





اما همینکه شمشیرها بکار افئد ورد وخورد وزگیر دزد ت بزدگترین نقشه وتدییرش 
ات که عورت و سرین خودرا بی‌ددیخ نمامان سازد !۱ . 

بخدا فسم یادمگه مرا از هرزه درائی وباژ یکری باز داشته ولی فراموشی 
ازامی آخرت او راازکفتادحق با می‌دارد ؛ بامعاو به‌بیعت نکرد تاایشکه با اوشرط 
نمود که از عوابد وثروتی که بدست می‌آید ,او دا سهیم کند! !. 

۴- سخن علی (ع) بروایت این قعیبه : 

ذ بدین وهب گوید : علی بن اپیطالب (رض) به من‌گفت : شگفتا از پسنابفه 
آو می‌پندارد که من شوخ ومز اح وهرژه درا وییهوده سرایم !وه چه نسبت تارواثی! 
همانا پدترین گفتار ‏ سخن دروغ است . اد (عمرد) هنگامی که چیزی طلب کند با 








(۱) نهج البلاقة +۱۴۵ . 


ج۳ شخصیت عمرو عاص ۳۵ 





قسم همراهش‌می‌سازد وابرا می‌کند وذعانی که از اوچیزی تقاضا شود بخلمی‌ورزد 
در هشگام جک مردی است سختگ 
ولی‌هنگام ی که زد وخورد درگیرشودبزر گت حپلهو نی نکش ایشت که‌خود داواژگون 
سازد وباآشکار ساختن سرین خود ؛ مانم ازجلهٌ خلق شود . خدا او دا پست ونابود 
ساژد (, 





ه- سخن علی بروابت ابن عمددبه 
در محر علی‌بن اببطالب سخن از مروین عاص پیش آمد . حطرت ددبارٌاو 


چنین فرمود : شگفتا ازپسر نابفه ! چنین پنداشند وشایع‌کرده که من مزاح‌وهرزم 





درا وبوالموسم !وه چه نسبت نارواثی !:! 





ی خواست ابرام می‌کند و 
اگر از او چیزی تفاضا شود بخل مي‌ورزد وهشکامی که شرار؛ جنکه زبانه کشد و 
شمشیرها بکارافتدهمةٌ همّش ابشتگه باس خود را در آورد وباظاهر ساختن‌سرین 
خود از حلهٌ جنکجویان خجلوگیزی کنن/ شا اوسرا علاك ونابود سازد ! 

۶ سخنی دیگر اذ امیر مومنان 
ك صفین رآ نهادا برنیزه‌ها زدند و جنگجوبان 
دابه حکم قر آن دعوت نمودند علی(ع) فرمود : ای بندگان‌خدا ! من سزاوادترین 
کسی هستم که کتاب خدا دا پذیرفتدام اما مماویه ,مرو بن عاص » ابن ابی معیط » 





بی که مردم شام در. 


حبیب بن مسلمه وابن ابی سرح . ابنان نهاعل دیانتند و نهبه قآآن اعتقادی دارند. 
من آ نها راب بهتر از شما می‌شناسم در وقت کودکیشان باآنها بودهام و پس از آنکه 
به‌حد" مردی رسیدند باژ یآ نها بودهام در هنگام‌کودکی ومردی‌بدترین بودند ! 
این سشن » (دعوت اوبه حکم قرآن) سخن حقی است که از آن اراد باطل 
بنان قر آن را نمی‌شناسند 





وناروا شدء؛ بدا قسم نان فرآنن را بلند تکرد 








(۱) عبون لتیار چ۱س۳ و۱ . 


ماد الغدیر ‌ ۳ ط 


وبدان ممل نمی‌کنند وایشکه می‌بینید که قآ تها دا برسر نیزه‌ها کرده‌انه جزمکرو 
حیله چیز دیکری تیست!. 

۷- سخن دیگری از علی (ع) 

ابوعبد الرجن مسعودی گوید : یونس بن ارقم بن عوف از مردی سالخورده 
یله بکربن وائل برایم روایت کرد که : مادرجنکه سفی‌باعلی بودیم » جروبن. 
عاس تکه پاه‌ای سیاء ومربع‌به‌سر نیزه‌ای کرد وبلند نمود : گروهی گفتند که این 


دایتی است کد دسول خدا (ص) برای او 





ب داده واین مطلب بین مردم شایم‌شد 
تاایشکه به حضرت علی (ع) رسید . حضرت فرمود : آبا می‌دانیدداستان 





رین دایت 


رسولخدا » این پارچهرابه رون عاسر(این دشمن خدا) نشان دادوفرمود: 
کیست آ نرا با نجه دا آن مقر است. اینهرد؛ 
مرو گفت : ای سول خدا ! مقر ات وشرائط آن چیست ؟ رسول خدا (س) 





فرمود شرعش اینمت که با در کستداشتن آن بامسلمانی جنگه نکنی وآنرا به 
کافری نزدءك‌نشه‌ائی » حرو آن‌را گرفت‌داکنون بخدا فسم آن دا به‌مشرکین از 
ساخته وبادر دست داشتن آن آمروز بامسلمین می‌جنکد ! بآن خداوندی که دانه 
ین شکافته وروبانده و اینهمه خلق را آفریده ایشان اسلام نیاورده‌اند ! پلکه 
نظاهر به اسلامنموده و کفروناسپاسی‌را در درون خود نگاه داشتند ! همیکه‌بادانی 
و همکارانی بافتند به دشمنی‌وعنادخود باز گشتند , جزاینکه نماز دا بصورت ظاهر 
بر نکردند ۱( 
۸- نام آمیرمژمنان به عمرو 








را درز 


(لین نمه) از جانببندة خدا علی امیرالومنن به آن بیعقب وزادة سل 





(۱) کتاب صفین تالیف ابن مزاحم س ۷و۲ . 
(۲) کتاب صفین تالیف این مزاحم ص۰ ۱۱ . 


۳ چگونگی اسلام مرو عاص ۳۷ 





برریده » مروبن‌عاصپسر وال اس کهسرزش‌کتنده و آلمبدرعصجاهلیت و اسلام 
بود - سلام برآن کس که سمادت دا پیروی کند - 

آمابعد؛ همانا توء شوون‌مردی ومردانگی‌رابه خاطر شخص فاسقی که پرده‌اش 
دریدهاست » ازدست داد‌ای ؛کسی که اشخاس شریف وکریم درمجلستاهانت مشود 
واشخاص حلیم وبردباد »با ميزش بااوبی ارزش وبه سفاهت منسوب می‌شوند و در 
نتیجه‌دلت‌تابع‌دل اوشدچنانکهگفته شده : وافق شن طبقة() این پیروی‌تواژ او باعث 
شد که دیثت را از توبگیرد وسپرد الپی دا (دین ومسوّلیت در مقابل آآن ) و دنیاو 
آ خرنت دا تباهسازد , البته خدا نابکاری ویستی‌تورا از روزنضت مي‌دانست‌چنانکه 
گرگی دنبال شیر روانه میشود تادر سایه چنکال نیرومندش‌بنوائی برس واز ذیادی 
شکارش شکمی از عزا در آورد «تولژ پیو مماوبه ۵ 
رسد ولی از آنچه قلم تقدیر برآن جاری گغته گربزی نیست . 

در حالکیه اگرحق را میبافتّی دز دا حقیقت سیر می‌کردی به آ نچه‌امید 





تااز پس‌ماندهاش چیزی بتو 





بدست آورداش دا دد دل داشتیمی‌رشیدی: بچه »ملع است‌ع رآنکس که پیروحق 
باشد به‌رشد وسعادت می‌رسد . 

اگر خداوند مرا برتو و آن زادء زن جکر خواد ؛ مسلط فرماید » شما دابه 
ستمکاران قریش ملحق خواهم کرد بهآنهائی که در زمان «سول خدا (ص) خداوند 
قهار آنپا را علاك فرمود» و اگر تو و او زنده بمانید و زندگیتان بعد از من ادامه 
یابد , خدا شمادا کفایت کند وهمان انتقأم وعقاب خدا شمارا پس‌است . 





,4 رابه این صورت در ج۴ ص۶۱ «شرح نهج‌البلاغه» 


(۱) مثل مشهودی است که دد مودد توافق دوتفر بعطود کامل‌از حیث سجایای اخلاقی 
آدرده میشود , به مجمع‌الامثال میدانی ۳۲۹۲ حراجعه شود . 


۲۲۸ القدیر ۳ 





تالیف نصربن مزاحم تقل نموده است ( ادرحالیکه مااین نامه 





خودء ازکتاب 
را در کتاب اصربن مزاحم‌نيافتيم ؛ پس‌هرکس دد بسیاری از آنچه ابن ابی الحدید از 
این کتاب نقل نموده دفت وامعان نظرکند , خواهد دانست‌که آنچه از کتاب نصر بن 
مزاحم به‌چاپ رسیده‌مختصری از کتاپ اسلی است نه تمام کتاب او وکتاب نسر از 
آنچه که فعلاً در دسترس است بسیار بزرگتر بوده است . 

٩‏ - صودت دیگر اذ نام علی (ع) 

هماناتو دین خودراتابع دنیای‌کسی قرار دادی‌که گمراهی وستمکاریش آشکار 
؛ اسان بزرگوار در مجلس او مورد تکوهش واهاات 
وافع شود وبردبار وحلیم با آميزش او پهسفاهت منسوب‌گردد ؛ تو ازاو پیروی‌کردی 
بخاطر مال دنی , چون سگی که,دلبال شبزیآرا کیرد تا از پشجه‌های پیرومند او 
بهر‌مند گرد ودر اقظاد آن باثی که ۱ ی بسویت‌افکند 
درنتیجه این دوش ؛ دنیا وآخرت خوورا اژ دست دادی ! درحالیکه اگر بهحقمی- 





است وپرد حیا ودینش در 


ده طممةٌ خود 





پیوستی به آرزوهایت می‌رسیدی: 

آن هنگام که‌خداو ند ,مراب تو ویسرابوسفیان پیروزکند وغلبه دهد ؛ پاداش 
اعمالئان‌ا به‌شمامی‌دسانمواگرمر گتانبتاًخیر افند وبمد ازمن باقی ماندید ,آ نچهدر 
پیش‌دوی شماست ود آینده در انتظارتان است بدتر است . والسلام۱۳ 

۰- خطبة ار الم منین بعداز تحکیم 

پس ازآنکه خوارج خروج نمودند وابوموسی به مکه گربشت و علی (ع) 
اين عبای‌دا به بصر‌بر گرداند ؛ آن حضرت درکوفه این خطابهرا ابراد فرمود : 

ستایشمرخدایر است » هر چندرو زگارسانحمهم وحادنهُ بزرگی‌رابوجود آورد 





(۱) ودکتوداحمد ذ کی‌مفوت این نامه دا اذاین ابی‌الحدید ددج۱ ص۴۸۶ «جمهرة 
الرسائل » خود نقل نموده است . 
۱) نمچ البلافه ج ۲س ۴و 





من شهادت می‌دهم که جز خدای : 
(ص) بنده وفرستاده اوست - درود خدا بر او و آلاو -. 

اما بمد » همانا سرپیچی از نصیحت وصلاح‌اندیشی ناصح مپر بان ودانا و کار 
آزموده , حسرت ببار مي‌آورد وباعث ندامت است . من در موضوع این داوری‌ک» 
صورت‌گرفت , امروأی خودرا اعلام می‌کنمو آنچه درسینه‌دادم برایکان دراختیاد 
شما می‌گذارم » اگر امری از قضیر() اطاعت شود . 


وشما چون جفاکاران ومخالفان از پذیرش امر من سر باز زدید؛ ومتمردانه 





سرافکندید ؛ این روش شما طبعاً موجب آن شدکه شخص ناصح 
می دربارء شمارا همانند مشت 


صحیتم دا 








خبراندیش‌دا بتردید وحیرت افکند! "من خیرا 
برسندان زدن دانستم . 
درنتیجه » کارمن وشما به ‏ تجاکشیدکهپش از وقوع‌خطر وبدست آمدن ضرد » 
راز سایحم آشکارگشت چنانکة برآدهواژل‌گوید ۲۱ 
۳0 س و که رت ون 
آمرقعم آمری دمنعرج‌اللوی فلم تسوا الشمح الا یلد 
یعنی ‏ من أی وامر خودرا بهپیش روبتان بوضوح‌گفتم: 
(۱) قصیر اسم‌شخمی است که ندیم‌ومشاود آقای‌خودجذیمة ابرش‌بوده‌است . ملکاجززیرء 
جذیمه‌دا به مملکت‌خود دعوت کرد وبه‌او وعدغز ناش لی‌داد قمیررجذیمهدا گفت که: ممکن است 
ملکه ازداه خدعه وثیر نگ این پیشنهاددا نموده باشد وصلاح نیست بروی ولی جذیمه به 
تسیحت قسیر گوش تکرد ودفت وملکه جزیره اودا گرفتو کشت پی‌اذ این امر قسیر گفت: 
لایطا لقسیر امر + یمنی هیچ امری ا قسیر اطاعت نمی‌شود . یمد , این جمله از امثال 








مشهوده شد . 
(۲) ددمتن عربی این‌جمله مذکود است : وضن الز ند بقدحه که مفادش چتین 
است :آتش گیر؛ سنگه‌چخماق ازاشتعال بنخل ورزید و لطافت‌این امطلاح درهمان جمله عربی 





است‌وما بناچاد مناد آندا آوددیم عترجم 
(۳) دد اینجا حضرت بشعر دریدین السمه استشهاد تمود . 





ولی‌آن جماعت ننایحم‌را تاظهر فردا تفهمیدند ( یمنی پمد از ايشکه همه 
کارها گذشته » و وقت هرعملی منقطی‌گشته بود) . 

آگاه باشید ! همانا این دومرد (عمروین عاص و ایوموسی اشعری) که شما 
ید ؛ حکم قر آن‌دا پشت‌سر ۱ وبرخلاف امر ونهی قر آن‌عمل 
نمودند وهر کدامشان بداخواه خود رفتار نمودند وراهتمائیهای خدارا نادیده‌گرفته 





و بدون در دست داشتن حجت دبرهانی , وبا در نظر گرفتن سیر گذشته , داوری 
کرداد وهردو در داوریشان اختلاف نمودند و در ثیجه هيچيك به صواب ورشدراه 
نیافتند وخدا ورسواش وصالحین واعل ایمان‌جملکی از آندو بیزاری جستند و آنها 
آماد عزیمت بسوی شام‌گشتند . 

ابن کثیر این خطبهرا درج ۷ ۲۸۶ تاریخ خود آورده ولی به‌جهت اینکه 
در این خطبه تبپکاران خبانت پیشه بااوساف بکوهیده باد شده‌اند ؛ وبا بدیین سیب 
که درنافلین خطبه خدشه می‌کرده ات وزا ین علت که راضی نمی‌شده مردم بر- 
حال عمروین‌عاص ورفیقش مطلع گردند.؛,دنبال خطبه‌زا برده و آن‌را تا آخربیت 
مورد استشپاد ذکر کرده وسپس‌گوید: ۱ 

حضرت بعداز این جمله سخنی دربار؛ رفتار داوران دارد و داوریشان را رد 
نموده و نکوهش نموده است و سخنانی برخیانت وگمراهی حکمین ابراد فرموده . 

در این مورد ضمن خطبه‌های امیرالمومنین (ع) سخنان بسیاری درپیرامون 
این مرد (عمروینعاص) مذکود است‌که مابرای «عایت‌اختصار از ذکر آن صرفنظر 
نمودیم مانند این جمله از فرمایش آن حطرت : 











پر تابقه , آن دشمن خدا ودوست نکه خدا اورا دشمن می‌دارد » رهسهار 
مصر شد . 


ویااین جمله : 





(۱) الامامه والسياسه چ ۱ ۱۱55 - تادیخ ایری ۶د۴۵ + مروج النمب ۳۵۲ , 


نمح‌البلاغه (د۴۴ تادیخ کال اين اثیر ۲ ۱۴۶۵ . 





۲۴۱ 





ناپاکان 0 عصررا فتح کردند ؛ همان ی خلق خدارا از 
راء خدائی باز داشتند وپیوسته کجروی وانحرافدا ترویج مود( 

۱ - امیرمقمنان عمر و دا ددقنو تش لعنت می‌فرستد 

(اين قسمت اضافهٌ چاپ دوم است) ابویوسف قاضی در ص ۷۱ کتابالاثار» 
خود از طریق ابراهیم آورده است که : 

هماناعلی(ع) به‌هنگامی که معاوبه‌باوچنکهسی نمود درقنوت خود برمعاوبه 
تفررین می‌نمود واهل‌کوفه‌هم در این کار از حضرت پیروی‌کردند ؛ معاوبه نیز همين 
کاردا میکرد واهل شام هم ازاد تبعیت می‌نمودند . 

طبری درج ۶ص ۴۰ تادیخش روایت کندکه : علی(ع) هنگامی که نماز می 





لت المّن معاوجة و مرا و آبا اور السلمی وخییبا و دربن 
خاید والفخال بن یس راو ید ء 

ترجه: خداو ندا ا ماو به,عمرو »آبوالاعورسلمی» حبیب » عبدالرحمن‌بن‌خالد 
ضحاله بن قیس و ولیددا لعنت قرست 1 . 

چون این خبر به‌معادبه رسید او نیزدر قنوت خود علی دابن عبای واشتر 
حسن وحسین را لمن نمود - 

این دوایت دا هم نصرین مزاحم در ص ۳۰۲ کتاب «صفین» خود و ص ۶۳۶ 
چاپ مصر آورده و در روایت مزاحم چنین مذکور است . 

علی (ع) هشکامی که نماز صبح ومفرب دا می خواند واذ نماژ فادغ می شد 





اللهم العن معاوية و عمرآ وابا موسی وحبیب بن سلمة تا آخر حدیث 








(۱) تأدیخ طبری و د۶۱ و۶۲ 








( این قسمت تیزاضافه چاپ دوم است ) ابن حزم در ج ۴ ص ۱۴۵ کتاب 
«الحلّی»روایت کندکه علی‌ومعاو به درقنوت نماژهای واجپ‌ومستحی‌خود کد گر 
دا نفرین می کردند . 

واين موشوع را وطواط درص ۳۳۰ کتاب ۶ الخصایص » خود روایت نموده 


واین عبارت را پدان اقزوده است : وپیوسته این روش برقراربود تامربن عبدالعزیز 
به خلافت رسید واز آن منع کرد . 

وهمین دوایت دا ابن اثیردر ج ۳ ص ۱۴۴ کتاب « اسدالفابه » به لفظ طبری 
ذکر نموده است . 

( این قسمت نیزاضافه چاپ دوم ات ) وابوض در « الاستیعاب > در مبحث 
کنیه‌ها درشرح حال ابوالاعورسالمی کون او ( ابوالاعور ) ومروبن عاس درجنگه 
صفین بامعاویه بودند » او نتب ذشمفی,وکینه خضرت اذسا 





ین سخنتر بود . 
علی (ع) اورا درقنوت نمازسبح یاد می‌کرد ومی فرمود : خداوندا | اودادفع فرما ! 
ودیگران دا نیز در قلوت نفرین می کرد وابوالفداء در ج ۱۷۹۱ تاربخش این 
داستان دا به لقظ طبری ذکر نموده است . 

( این قسمت نیزاضافه چاپ دوم است ) زیلمی در ج ۲ ص ۱۳٩‏ کتاب ۶ نصب 
الرابة > خود از اب‌اهیم گوید : 

چون بين علی ومعاوبه جنک برباشد تغلی در قنوت معاویه دا نفرین می 
فومود واهل کوفه هم ازحضرت پیروی می‌کردند ومعاوبه هم علی دا نفرین می‌کرد 
واعل شام اورا پیرویمی‌کردند ۰ . 

و این موضوع دا ابوالظض , ی 


به عین لقظ طبری تاقنوت معاویه روایت کرده ودردیتله آن فام ین حثفية وشریح 











رزی حنفی در ص ۵٩‏ تذکره خود. 





بن هالی را افزوده است . 





واین ابی الحدید در ح ۱ ص ۲۰۰ « شرح نهج البلاغة » خود نقل از کتاب 


صفین ابن دیزیل ( شرح حالش در ص ۱۶۲ ج۱ ذکر شده ) واز کتاب صفین نصربن 
مزاحم‌دوایت نمودموشبلنجی در ص ۱۱۰ « نورالابمار » خودآ ترا ذکررکرده است : 


۳ - نفرین عاایشه برعمرو 

پس از آنکه کشته شدن عل بن ابی‌بکر به عايشه دسید در مرگش بیقراری 
بسیار نمود و پیوسته در قنوت وبعد از نمازبه معاویه ومروبن عاص نفررین می‌لمود. 
این موضوع دا طبری در ج ۶ ص ۶۰ تاریخش وابن اثير در ج ۳ ص ۱۵۵ « کامل » 
خود وابن‌کثردر ج ۷ص ۳۱۴ تاریخ خود وابن آبی الحدید در ج ۲ ص ۳۳« شرح 
نهج البلاغة » روایت کرده‌اند 


۳ - امام حسن و عمرد 
ذبیربن بکار درکتاب « مقاعرآت» رژایت نموده که : 

مروبن عاص » و ولید بن عفبةبنَ لبی معیط , وعتبة بن آبی سفیان بن حرب» 
ومفيرة بن شعبه ؛ نزد معاوبه جمم بودند وسخنان دردناکی از امام حسن به آنپا 
رسیده بود و نظیرهمین سخنان ازناحية آ نها به امام حسن دسیده بود . 

آن جمم به معاویه گفتند : ای امیراژمنین ! بنگر ار که حسعن یس علی 
چگونه نام پدرش دا زنده نموده وسخنانش مورد تصدیق مسلمین واقع شد 4 وم او 
دا گردن‌می نهند وازاویروی‌می‌نمایند وبراثراین جریان! 
مرتبه و مشپود می‌گردد . ما : پیوسته از اد چیزهاگی می شنویم که باعث نگرانی 
ماست . 

معاوبه گفت : اکنون در این باره چه می گوئید؛ 

افتند : به دتبالاوبفرست‌نا مااورا ویدرش رادرمحضر تودشنام دهیم و تکوهش 

وسرزنش نمائیم ؛ به اد ببگوئیم که پدرش قاتل عثمان بود ودد اینباه ازاو اقرادمی 
گيریم وحال آ نکه اونمی تواند ( درحضور تو ) پامامعارضه کند . 


یش‌اذآنچه هست‌بلند 











و 
ی 
گفتند : بهرصورتی شده تواین کار را بکن . 
معاوبه گفت : اکربه دنبال اویفرستم تادر این محضر حاض شود » بدانید که 





من جانب انساف دا سبت به او از دست نمی دهم . 

مروبن عاص گفت : آیبا ترس آن داری که باطل اوبر حق ماغلبه کند 9!! و 
یاسخن اوبر سخن مابرتری یابد؟۱ 

معاویه گفت : اگرپفرستم و اودا حاضرکنم که بياید به اوامر می‌کنم‌که تعام 
آنچه به نظرش می‌رسد » بازگو کت گفتند : پاشد . 

معاویه گفت ؛ حال که" بر خلات نی من ؛ تصمیم به احطار او گرفتید در 
هنکام سخن بااومعارضه تکنید واین مطلب را بدانیدکه این خاندان کسانی هستند 
که بپیج وجه نمی توالیذ,برآ نها عیب گیرید وهیچ عاروننگی به آ نها لمی‌چسبد ؛ 
فقط شما باهمان سنگ (تهمت ) اورا هدف قرآزدهید وبه اوبگوئید . پددت عشمان 
دا کشت و خلافت خلفای قبل را ناخوش داشت 

سپس مماویه , کسی دا بر این اساسی نزد آن حضرت فرستاد » حضرت از 
او پرسید : 

چه کسانی نزد معاوبه بودند ؟ فرستاده معاوبه يك يك آنها را نام برد . امام 
حسن (ع) فرمود : آنها چه مقصدی دارند ؟سقف بر سرشان فرود آید !و دچار 
عذاب الهی گردند ؛ سپس به خدمتکار خود د-تور فرمود , که لباسش دا حاضرکند 
وقبل ازخروج ازمنزل این کلمات را فرمود : 





خداوندا ! من » ازیدیهای آنها به توپناه می برم واز تو می خواعم که آنها 


دا محکوم و خوارسازی ؛ توا درهرزمان ومکان امورمرا بانیرو وقدوتت باری‌فرما! 





ی خداقی که بیش از همه به من مپربانی 4. 





می دهد تااینکه گوید : مروین عاس شروع به سخن کرد وبمد اژ حمد و ثنای 
خداوند وفرستادن درود برفرستاده اوبه ذکر نام علی (ع) پرداخت و آ نچه توانست 
ازحرت نکوهش کرد ونسبتهای ناروا به او داد وگفت : 

علی به ابوبکر » دشنام داد وخلافتش را خوش نداشت و آزبیعت با اه امتناع 
ورزید وبمدهم به اکراه پیعت نمود ودد خون مر هم شرکت نمود وعثمان دا هم از 
دوی ستم کشت وبناررا ادهای خلافت نمود ۰۰۰۰۰ 

بعد حوادثی که در گذشته بوفوع پیوسته به اونسبت داد وهر چه توانست 
لسبت به حضرت نادوا گفت . 

و باز اضافه کرد : 

همانا شما فرزندان عبدالطلب » درعرژآن بودید که باکشتن خلفا .و 
خولربزبهای ناروا به ملك رپادشاهی برسید وبه سبلطنت وحکومت بنقدحر سید 
که در راء رسیدن به این منفظور دست, به هر ناروالی مي‌زنید اما آنچچه مربوط به‌تو 
است ای‌حسن » توچنی‌پنداشت یکهبه خلافت می‌رسیدرحالیکه‌هیچعقلو تدبیر این کار 
را نداری ! درباره خدا چگونه می‌اندیشی که صلاحیت این مسلیت دا از تو سلب 
نموده به حدی که در خود سخریبه واستهزاء هستی و این نتیجه تمل بد پدد تواست 
فرض آذاینکه تو رابه‌این مجلی احمادنمودیم » این‌بودکه‌به تووپدرت‌دشنامدهيم . 

اما پدرت را خداوند به تنپایی کار او دا ساخت , و مارا از دست او داحت 
کرد ؛ اما تو در دسترس مائی ؛ ما هرطودی‌که بخواهيم» دربار تومل می‌کنيم,واگر 
تورايکشيم درپیشگاءخداوندگناهی تکردهايم وددنظ مردم هم ؛ مورد نکوهش‌داقع 
نمی‌شویم ۰ 

آیا تو می‌توانی براین‌گفتار خورده بگیری , و سخنان ما دا تکذیپ کنی 4 
اگ رخبالمی‌کنی » که بر خلاف‌حق‌سخنی‌گفته‌ايم ؛ سخنمان دا رد کن‌واگر نتوانستی 
رد کنی » باید بدانی که تو وپدرت ستمکارید !! 






پس از اينکه مروعاص ؛ این ؛ امام حسن (ع) شروع‌بسخن 
فرمود ؛ هد وثتای الهی دا بجایآورد وبرپیفمبر درود فرستاد (وپس از جمله‌هائی 
که در ص۲۲۲ گذشت به مرو گفت ) : با رسول خدا (ص) در تمام مجنگها » به 
ستیز برخاستی و حضرت را به هنگامی که در مکه بود » هجو کردی و آزارش 
نمودی و هرچه کید وحیله ومکر داشتی » علیه او بکاد بستی و درمقام تکذیپ و 
دشمنی با دسول خدا از همه سرسختن بودی و بعد باکشتی به حبشه رفتی تا نجاشی 
دا تحت تأثر قراد داده و جعفر وبارانش را بازستانی و به اهل مکه تحویل دهی 
ولی نیرت به سنگه خورد و از دربار تجاشی » ناامید با گشتی و خداوند » تو را با 
حالت بأی و سرشکستگی از حبشه برگرداند و فتنه انکیزی تودا ضمن 
گفتارت » آشکار ساخت . 

به‌دفیفت » مارة بنو لیبحسدورز بدي ورفتاراودا نسبت به همسر اجاشی‌وسبلهً 








سخن چینی فرار دادی و از از نزد نجاشی سخن گفتی ولی خداوند , تو و دفیقت را 
رسوا نمود ؛ پس تو در جاهلیت واسلام دشمن سرسخت بنی‌هاشم بودی . 
سپس‌فرمود : توخود بهترمیدانی و این جمع آگاهند که : هفتاد شعرسرودی 
و رسول خدا فرمود : خداوندا ! من‌شعر نمی‌گویم وسزاوارم نیست که شعر بسرایم! 
خداوندا , به‌هرحرفی آذاین (سرود‌نادوایش) ,هزارلعنت فرست » وبنابراین نفرین 
پیامبر خدا , لعن خدا بت , از شماده بیرون می‌شود . 
اما سخنی‌که دربارة امرعثمان گفتی ؛ تودنیا دا برای اوبه کالونی پ ی آتش‌بدل 
ساختی‌رسیس به فلسطین رفتیوهنگام ی که خی کشته شدن عشمانبهنورسید گنتی : 
کنیه‌ام ابوعبدان است‌رهیگاهزخمی‌دا بفشارم ,آن دا خونین می‌کنموسپس‌خودرا در 
اختبار معاوبه گذاردی و دیشت دا به دنیای او فروختی . 





باید بدانی » ملامتی که از تو می‌شود نه جبت بغض وخشمی است که از نو 
دادیم و عتابی هم که به‌تومی‌کنيم نه از ززی‌دوستی است . بخدا سوگندکه‌درزندگی 
عثمان» بادیش نکردی ویعداژ" نگشتی ! وای به حالت‌ای 








پسر عاص !مکی تو , هنگام خروجث ازمکه به سوی حبشه ؛ دربارة بنی‌هاشم این 
اشعار را تسرودی :۱٩‏ 

دخترم می‌گوید : این چه سفری است ؟ و حال آتکه طی این مسیر برایمن 
چیز بی‌سابقه و ناآشنائی لبود . 

بدو گفتم : مرا ول کن‌که من مردی هستم به سوی‌تجاشی روان » تا به جعفر 





جمفررا نزدنجاشی چنان داغ‌کنم و بگذارم که نخوت وفخر فروشی او را به 
پست کم . 

من نکوهش کننده احدم ودرگفتن ناروالی نسبت به او پرگوترین اشضاصم . 
و پاداش من دراین کوشش متوجه عتبة( بن دبيعة ) است ؛ هررچند که‌او (از 





حیث مقام ) چون طلای سرخ بود. 

و من از بنی‌هاشم ( درکینه نوژی نسبت به آنها ) درحطور و غیابشان‌چیزی 
فرونگذادم . 

اگر کسی آزاو پوزش طلبید بهنفع‌خودش‌هست والا عنان‌هرکبم‌را (باشمشیرم 
دا ) به سوی از می‌گردانم. 

این‌اشماردا » سبط ان جوزی درص ۱۴ « تذکره » اش , وابن اپی الحدرید در 
ج» ص ۱۰۳ «شرح نهج البلاغه » اش و کی صفوت‌درج ۲سص۱۷ «جمهرة الخطلب» 
تقل کرد‌اند . 

ما توضیح و بیان سخن اما حسن(غ) : 

۱ - اینکه‌حضرت خطاب به مره ,فزنشود : توبه‌حبشه رفتی تا جعفر ویارازش 
را به مکه باز گردانی ؛ اشاده به دومین مش مرو عاص به حبشه است ؛ از مردان 
مسلمان حدود هشتاد و سه تن و از ٌوهجده تن به حبشه هجرت نموده بودله که 
از جملة مردان ؛ جعفر ین اپی طالب ( برآدد نحضرت علی ع ) بود موقعیکه قریش 





ك__ الغدیر ۳ 








هجرت مسلمانان را به حبشه مشاهده نمودند : مرو بن عاص و ماد بن ولید دا به 
ببشه اعزام داشتند و جدایائی چند برای نجاشی پادشاه حبشه و شخصیتهای دوحانی 
ثبی اهداف‌خودقرار دهند ومسلمین‌دا 
تحویل گیرند ولی برخلاف انتظارشان‌نجاشی از پناهندگان مسلمان طرفداری‌نه‌ود 
و آندو مأیوی به مکه پازگشتند ۱ . 

۲ - سخن حضرت‌که فرمود : تو بهرفیقت دشک بردی ورفتار اورا نسبت به 





دربار فرستادند تابدین‌وسیله نجاشی‌دا تحت 


همس تجاشی سبب سخن چینی قرار دادی .۰ . خلاصةٌ این داستان چنین است : 

هنگامی که مرو و عمارة به مقصد حبشه‌سواد کشتی شدند ؛ همسر رو عم 
مراهش بود . تمارة ازاندامی مناسب وذبائی چهره بهره‌مند بود به طورینکه زنان 
را شیفته می‌ساخت . دریبکی ازشبها ماره وعمرو در کشتی‌شراب خوردند وتماره‌سخت 
مست شد ؛ دوکرد به همسر مرو و گفت :میا یوس . رو به هرش امر کردکه 
تقاضای مار رارد نکند وپسر موی خودرا پیوسد ؛ ذن مرو این کار دا کرد و ممارة 
دلباخته او گشت ؛ مادة ترمقام این بر آمد که از حمبر مرو کامی برگیرد ولی او 
امتناع کرد . 

ماده در فکن شد. تدبیری کند تا ایشکه يك روز مرو دا دید برلبة سکان 
کشتی نشسته بول می‌کند ؛ ممارة بلادرنکه عمرو دا بدریا افکند ۰ مرو شنا کنان 
خودرا به کشتی رسانده نجات یافت ول‌كينة عماره را بدل گرفت چه , از این مل 
ماره دریافت که او قصد کشتنش را داشته است . 

این جریان در کشتی بود و پس از آعکه به حبشه دسیدند ؛ ماره بابهرء‌ای 





که از زیبائی چهره و اندام داشت وسائلی دا فراهم ساخت نا توانست باهمسرنجاشی 
ارتباطمحرمانه حاصل‌نماید وهمسی نجاشی نیز اورا پذیرفت ؛ پیوسته نزد اومی‌رفت 
وکام می‌گرفت ودرموقمماجمت » همه ماجرا وکیفیت آمیزش باهمسر نجاشی‌دا برای 
عمرو تعرریف می‌کرد . عمر‌زمیگفت من که تصدییقت نمی‌کنم » چگونه می‌توانی به 
همسی نجاشی دست یابی » مقام وشخصیت او بالاتر از ایت نی بااومر بوط 

















شده و از او کامياب گردی . 

ولی این مراوده تکرار می‌شد بطوربکه اغلب شپها را با همس نجاشی پس 
می‌برد و سح رگاه که برمی‌گشت تمام قطابا را برای مرو تعریف می‌کرد . عمرو به 
اوگفت : اگر تو راست می کوئی این دفمه که با او ملاقات کردی ؛ تقاضاکن ازعطر 
مخصوص نجاشی به توهم پدهد و مقداری از آن دا جهت صدق گفتادت برای من 
پیادر تانورا تصدییق کنم . 

عماده تعهدکرد که این‌کار دا اتجام دهد وهنگامی‌که با هس نجاشی ملاقات 
کرد این‌تقاضارا نمود اد هم مضابقه نتمود» ويك شیشه ازعطر مخصوص همسرش را 
بهمارهداد ,مرو وقتی عطر مخصوص شاه دادر دست عماره دید » گفت : حالافومیدم 
که تودرهمةُ آن‌گفتارت داست میگوئن وثوربه‌چیزی دست‌افته‌ای که احدیاز عرب 
چنن بپره‌ای نبرده » توبه همیتر پادشاه بش دست بافته و از او کام گرفته‌ای ؛ و 
نشنیده‌ايم که چذین‌صییی به کسی رسیده باشد.. 

سپس عمرو به نزد جاشی دفت و منمل قنیه‌را برای نجاشی تعربف کرد و 
عملر مخصوص دا به شاه نان داد پن از آتکه‌این‌راژ برنجاشی مسلم شد ؛ عماره‌را 
طلبید و زنانی چندحاضرنمود , دستور داد عماره‌دا برهنه ساززند و به زنها س‌کرد 
تا درآ لت رجولیت عماره بدمشد و پی از این تنبیه اورا رها ساختند و عماره هم با 
رسوائی فرارکرد . مصادد ین داستان : 

ص ۳۷ ج ۱« عیون الاخبار ابن قتیبه ء ص ۵۶ ج ٩‏ «اغالی» » س ۱۰۷ ج ۲ 
« شرح تهج البلافه > ابن ابی الحدید و ص ۸٩‏ ج ۱ < قسص العرب > ۰ 

۴ - نامه ابن‌عباس به عمرد 

ابن عبای ددپاسخ نامرد » نامه‌ای نوشت به این مضمون : 
نیافتم » معاریه ترابه پیروی‌از هوا 
واداشت ء و توهم دین خوددا به بهای بسیار کمی به او فروختی . 





اما بعد"» من درمیان‌عرب » از توبی‌حیات 





سپس به طمع رمنیدن به ملك و پادشاهی درمیان مردم به ظاهر سازی ومردم 
فرریبی پرداختی و چون از آن تصیبی نیافتی و دیا را چون دییگر گناعکاران بزرکه 
دانستی ؛ لذا به شیوة زهد و ورع خود_نمائی کردی و غرضت از ایشهمه تبرنگه ؛ 
آماده ساختن جنگه و درهم شکستن نیروی مومنین بود !! 

اگی داست می‌گوئی که همه نقشه هایت برای خداست , دست از حکومت 
مصر بردار ,و به خانه‌ات برگرد . چه » دراین جنکه که تو صد رسد , انگیز 
آن بودی ؛ معاوبه به هیچوجه چون علی نبست ۰ علی آن جنک را به حق آغاز 
نمود وسااجام دچار مکر وحیلةٌ شماشد , اما معاربه جنکه‌را به ستم و ناروا آغاز 
نمود و سرانجامبه اسراف ( وخونریزی مردم ) پرداخت . 

مردم عراقددآن‌جنک ‏ مانشدمردمشام نبودند ؛ مرد‌عراق بعلیکه بهترین 
آنهابود» پیمت کر‌دند و مردم شام با معاویه که پدترین آنهابود پیمت نمودند . 





من ونوهم‌دداین امی‌بکسان نبودیم » من‌اراده خدادا داشتم وتوقصدت رسیدن 
به حکومت مسر بود و اینجا بود که تشخیض دادم چه چیز تورا از من دود و تورا 
به معاوبه نزديك ساخت . 

بنابراین اگر تو قصد شی وفساد داری » ما بپیچوجه برتو پیشی نمی‌گیریم و 
اگر قسدت خیر وسلاح اعت باشد هرگز برما پیشی نخواهی گرفت . 

پس از این سخنان » برادر خود فضل بن عبای را طلبید وبدو گفت : 

ای پسس مادرم ! درجواب عمرو پن عاص اشعادی بگو و فضل » این اشمار دا 


سرود : 





بس است نودا مکروحیله‌گری و بداندیشی و پربشانا سرائی ۱ که برای درد 





ادانی تو دوا وعلاجی نیست جز سر نیز که پی درپی درگلوگاهتان بزنند نا ازپای 
هرآ لیه و بتی‌گرآین و غزور 


ایشت داروی همه شما تا سراطاعت دربرابرعلی (ع) وابن عباس فرود آرید. 





ان خاتمه دهد . 





۳ مرو عاس سا۵ 





اما علی » پس خدای اورا بهفشیلت و بلندی قدرومنزات برخلق بتری داد . 

اگر شما دست از جنکه بردارید , ما نیز جنک را ناتمام وامی‌گذاديم واگر 
جنگه را برانکیزید سستی و شکست درما نخواهد بود ؛ آنچه از آثاد شوم‌جنگه 
برما و شما برسد » باژگشت ندارد وهمگان‌ددممرش خطر خواهند بود . 

کشتار عراق‌با کشتار شام دربرابر,مکدیگر صورت گرفت دبیم تلافی شد ولی 
برای حق و زاستی باكي‌نداريم , خدای ,مبارك نگرداند (کار تورا) درم ,که‌شری 
برانگیخی و از این جام بهرهندی و میب تو جرعه‌او, بیش نیست ۱ ۰ 

ای مرو ! سوگند بة ستارگان که تو از شر و فسادی که در مص بپاکردی + 





بهره و غنیمتی لمی‌بری و در دوز پاداش‌هم بهره مندی ندادی + 
- مصادر این بخت : 
«الامامة والسياسة » ۱ ص ٩۵‏ کثاب «صفین» ص ۰۲۱۹« شرحنهج‌البلاغة» 





ن ابی الحدید ج ۲ ص 7۲۸۸ 

و باژ دراین زمینه اشماری/ دزکتاپ «صفین؟بابن مزاحم ص ۳۰۰ مذکوراست 
که به بزرگه ات ؛ این عباس نسبت داده شده است و این اشعاد شامل ذم" ونکوهش 
وطمن برعمرو می‌باشد . 

۵ - ابن عباس و عمرود 

عمروبن عاص» درسفریکه‌به حج‌رفته بود عبورش بابنعبای‌افتاد وموقعینت 
ابن عباس را درفلوب خلق واحترامی که مردم برایش فائل بودند : مشاهده نمود . 
زشكك و حسد دردلش شعله گرفت و به او گفت : 

ای پسرعبای ! چرا هروقت مرا می‌بینی باحالتی ناخوش و درهم از من دوی 
می‌گردانی ٩اگوئی‏ بین چشماات جراحتی افتاده,ولی هنگامي که ددبین گروهی از 
مردم قرار می‌گیری ,آثا ضعف ونادانی ووسواس درتو ظاهر می‌گردد . 
این عباس‌در جوایش گفت : 





ذیراکه از دونان وناپاکان هستی ولی‌قریش آزبزرگان و نیکنند ؛ ازسخن‌باطل 
وآ نچه نمی‌دا نندخودداریم ی کنندو حقی دا که‌شناختند کتمان نمی کنند, از جهت‌منش 
ومعنوینات » بزرگان خلقتد و به ظاهر بلند مرتبه ترین مردمند » تو خودرا داخل 
قریش می‌دانی , درحالیکه از آنان نیستی . 

وتوکسی هستی که دربین دوبستی‌خواب , متولد شدی‌نهدریین بنی‌هاشم‌جایگاه 
و مقامی داری و نه در بین بنی عبد شمس کسی تورا به خود می‌گیرد ؛ تو گناهکار 
بی‌پددو گمرامو گمراه‌کننده‌ای ؛ معاویه‌تو دا بر گردن‌مردم‌سوارکرد وتوهم ازحمایت 
اوبه خود بالیدی و بخشش اور به حساب بزرگی ومفام خود پنداشتی ۱. 

عمرو درجواب‌گفت : نه بخدا قسم » من بوجود تو خورسندم و به خودم‌بالم 
آیا يين حالت درنزد تو برای من نفعی دار 

ابن عباس گنت :ما به هرچا که حق باشت‌مايليم وبه آن داهی که حق رود 
آهنکه می‌کنيم . مصدد این بحث : « عقد الفرد 4 ج ۷ س ۱۳۶ . 








۶۰ ابن‌عماس وعمرو: 

بدا پن جعفر به مجلس معاویه وارد شد , ان عبای و عمرد بن عاس هم 
حضور داشتند » عمرو بنعاص‌گفت : 

مردی برشما وارد شدکه دردل آرزوها دارد ودرمجالس بزم وطرب به‌آوازها 
دل می‌دهد و شیفتهة کنیزکان خواننده ونوازنده است » بسیاد شوخ و بذله سراست و 
از جوانان زیاد حمایت می‌کند و (با آنها که مورد علاقه‌اش نیستند) خشمش آشکار 
است و درخوشگندانی از خود بیخود است » به گذشتکان خود بسیار می‌بالد و در 
انفاق اسرافکار است . 

ان عباس گفت : بخدا قس‌که دروخ می‌گوئی وعبداة بن جمفر را آنینانکه 
تعریفکردی » نیست » اوبسیادبه باد خداشت ودربرا بر نممتهای حق سپاسگذاد واز 
هی داروائی‌دوروبر کناراست ؛ می‌دی‌است‌بخشنده وبزرگه »آقا وبردبار » حدفی‌راستین 









۲۵۳ 
ضای دییگران را اجابت می‌کندمحدودیت و هیبتی که مانع از نزدیکی 


به اوگردد ؛ دراونیست » از کسی عیب جوئی ونکوهش نمی‌کند . ددبین قریش‌مقامی 
والا دارد . شیر بش مردانگی است . درکار ذاد پیشرو ودلیر است . حسبی شریف 


دارد »و 


دارد . بی‌پدر و پست و فرومایه تست . همانند آن تاپاك نیست که پستررین افراد 
قرش برسرفرز ندیش نزاع‌کنند تاد تیجه قصتاب قریش (عاص‌بن واثل)بردیگران 
پیروذ گردد و اکسترین افراد 

آری » عبداةٌ پن جمفر چون آن فرومایهٌبی‌مقام نیست که از حیث حسب و 
نسب بخواری ومذت بگراید واز شخصیت خانوادگی سهم کمی داشته و ین‌دوفبیله, 
وامانده و بلا تکلیف بماند؛ چون نوزادی که بين دومحله افتاده باشد ( که معلوم 
لیست از کدام طرف است ) . 

نه چون کسی است که به بیچاده‌گی شّاخته شده باشد و با از خالوادة خود 





اخته شود . 


دخت بر بسته باشد . ۰ 

( بمد خطاب به عم بو )(کشی,می‌دانست تو » با کدام شخصیت و ارزشی 
متمرض مردان‌می‌شوی ؟ وبا دام اصل وحسب به حدود دیگران تجاوز می‌کنی 4 
درکدام جنگه توانستی چون مردان رزمنده‌ظاهر گردی ؟آبا خودت بودی؟ای‌پست 
فرومایه , وای ناچیز بی‌پدر » آبا باتکءه به خود چنین می‌گوئی » با به انکاه ‏ نهای 
که منسوب به آنها هستی ؟ آنانکه خودنیز » سفیهانی خشمگین وپست‌رفرومایه‌اند 


و درمیان فریش بدین‌خصلت معروف ؛ ته درعهد جاهلیت شرافتی داشتند و نه‌افتخار 





تقدم و سبقت به اسلام : تصیبشان شده . 

تو خود بزبان غیر سخن گولی و خود دا در میان کسانی قراد داده‌ای و دم 
می‌زنی که همطرازآنها نینتی . 

بخداسوگند » اگرمعاو ید تورا از درگاش دورمی‌ساخت به فضیلت نزدیکتر 


می‌شد وازناروائیها و ستم دود بود . چه » دردها پیوسته است ‏ وامیدوآریهافرببنده 





تودا تاآ خرین نقطهٌ آدژوپیش بردکه نه‌به دسترنجی دسیدی و نه درخت زا 


ندگیت 





ب زگ ونوائی‌گرفت ۱۱ 
عبدالین جعفر گفت : ای‌ابنعباس ! توراسوگند می‌دهکه دیگر ازسنه:باز 


ایستی » تو به‌خوبی ازمن دفاع نمودی وبه‌ایتم برخاستی . 

ابن عبای‌گفت : ددبرابر این برده » مرا واگذار . چه او , اگر درمقابل خود 
خریفی نبیند بدون هیچ مایه‌ای می‌تازد ولی‌اکنون می‌بیند که شیری شرژه ددبر ابر 
اوست‌که دلاوران همسنگه خوددرا از هم می‌درد و میدان داران کر زار را بی‌جان 





می‌سازد . 

مردین عاص (بهمعاویه)گفت : امیرالمژمنین | بگذار تامنهم در برابر او 
سخن گویم ! بخدا فسم‌که چیزی فروگذاٌ شمود . 

ابن عباس به معاویه گفت + آجازءاش دم تاغرچه می‌خواهد بکوید ! اوهرچه 
گوید برعلیه خودگفته » بخدا سوگند دلم سنخت وقوی و جوابم کوپنده است همه 
اطمینانم بخدا است وچنانم‌که نابغه پني ذییان‌گوید : 


۱ 
یمه الشاعر الراف_عَنْی نود ابر یفنم هجان 
چیه 


از دیر زمان باشمشیر زبان دییکران دا کوفتهام و آنها مرا کوفه‌اند ولی نه 
زبان من کوتاه آمده و نه آنها بررنج و آژاد من دست بافئند . 

زبان من‌هرشاعر پرگوئیرا از من‌باز میدارد ومیگریزاندبسان بچه شترینکه 
از مصاف باشترنر برگزیده میگریزد . 

این داستان‌را جاحظ در ۱۰۱ «الحاسن والاضداد» ؛ وبیهقی درج ۱ ص۶۸ 
«الحاسن والساوی» آورده‌اند» و به‌طوریکه در صفحُ۲۲۸ گذشت . از ابن عصاکر 
بقل از عبدالژ بن عبای‌بن ابی سفیان مانند آن ذکر شده که به‌ضی از الفاظآن 








۷ - معاو به وعمرو 
معاو به احسای‌کردکه تا عمروین عاص با او بیمت نکند مقصود او حاصل 


لمی‌شود لذا به عمروگفت : اژهن پیروی نما » عمرو پرسید : به‌چه‌سبب از تویبروی 
کنم ۱٩‏ به‌خاطر آخرت . که بخدا قسم از آخرت جدائی » بابرای دنیا ,کهآ نهم در 
اخنیارنونیست‌تا مرا باخود شرريك سازی ۰ 

معاوبه‌گفت : من , تورا در بهرههای دنیوی باخود شر يك می‌سازم . 

عمرو جوابش داد : پس , فرمازمجکومت مسر ونوابعآندا پم من بنورسر 
معاویه هم فرمان حکومت ونوا آن‌دا هن او نوشت وپایان فرمان چنین بودکه : 
عمرو عهدهدار است که گوش بهفرمان ومطیع موم باشد , 

عمروگفت : واین نکته‌راهم‌پئویس‌که فرمانبردادی عمرو هیچگونه‌شی به 
شرط وقراد عمرو وارد تخواهد ساخت : 

مماوبه گفت : مردم باین مطلب توجهی ندارند . عمروگفت : ولواینطودباشد 
ولی این نکته‌دا بنویس , معاویه‌هم نوشت ؛ وبخدا سوگند که معاویه چاهای جز 

شتن آن اداشت . 
درآن هنکام که معاوبه با عمرو برسر ممر وحکومت آن سخن_می‌گنتند ؛ 

وعمروهم باصراحت‌گفت : باید حکومت مصررآبه‌من‌بدهی » تادین‌خودرأبهتوبفروشم 





عتبةبن آبی سفیان و اردشد » وچون سخن عمرودا شنیدگفت : این مرد به‌سبب‌دینش 


مود اعتماد است » ذیر! فردی از صحابه » وباران غ (ص)می‌باشد - 


مرو به معاوبه نوشت : 








وم ناشیا سواء وآني لخد ما کعطی وراسی من 





ترجمه : 


ای معاویه ! من دین خود را بتوتخواهم فروخت مادامیکه در برابر آن از 
دنیای توبه بهرة نائل نشوم , خودت فکر کن که چه بایدت کرد . 

دین بادنیا برابر نیست ولی من آنچه از دنا دریافت کنم سرم دا در قاب 
۱۳ بمن دهی » معاملهٌ پرسودی است که دد برابراز درابت پیرهردی 
بانج به و کاردا بهره ور میشوی . 

مصدر این بحث : «العقدالفرید>» ,۲ ص ۲۹۱ 

۸ - معاو به وعمر و 
ت باخود دعوت فرمود؛ 
معادیه دد این موضوع » بابزادرخود عتبقبن اب‌سفیان مشودت نمود عتبة گفت : 
در این آمر از افکاد مروینعاص استمدادکن چه , تو زیرکی ومآلاندیشی اوراکاملا 
می‌دالی ؛ مرو » در زندگی عثمان از امز ادکناره‌گرفت وبدان‌که نسبت به تو پیشتر 
کناه‌گیری خواهدکرد ؛مگر اینکه دین‌اودا بخری ودرمقابل بهای مناسبی‌برایش 
قراردهی . دراین‌صورت است که او بانوبیمت خواهدنمودچه اومردی‌است‌دئیاطلب . 


حطرت‌امرالومنین نامه‌ای توشت» وعداوبهرا به 





دد آن موقع عمر و پن عاس در فلسلین بود؛ مماوبه به او نوشت : 

همانا کار علی وطلحه و زبیرچنان شدکه حتما به تورسیده ومطلعی؛ مروان 
بن حکم با ذروهی دیگر از بعره که از فرمانده خود سر پیچی کرده‌انه به طرف 
ما آمه‌اند د جریر پن بدا در بر بیمت باعلی به ترد من آمده ولی من ابراز 
عقیده و تصمیم خود را متوقف به نظر تو نموده‌ا ؛ اکتون به نزد من بیا , تا نسبت 
به این آمی باتو مذاکرء تمایم . 

عمر و بن عاص » پش از خواندن نامه معاویه . با پیبران‌خود عبدالنه و محدد 









مشورت نمود و نظرآ تهارا خواست ؛ بدا 
به نظر من رسول خدا هشگام دد گذشت » از تو خشنود بود و همچنین دو - 
خلیفةٌ بعد از آن حضرت ؛ و حنگام کشته شدن عثمان هم که تو حنود نداشتی ؛ 
نابراین درخانة خود بمان » تورا که خلیقه نم‌کنند وهم نمی‌خواهی حاشبه نشین 
دربار معاوبه گردی ؛ آنهم برای رسیدن به دنیای نا چیزی که ممکن است از آن 
هم محروم گردی و دودان عمرت سرآرید . 
محمد ( پس دیگر عمرّد ) گنت : 
به نظر من » تو بزرگگ قریش و عهده داد امود آنهائي » اگر این امرصورت 
[ قطمي بخود بگیرد دامر خانمه یابد و توگمنام و مهجود باشی ؛ باعث کوچك شدن 
تو خواهد شد ؛ بنابرین مصلحت آلست که به اهل شام ملحق شوی و خود چون 
دیگری دستی بررآری ودر مفام و نخواهی عثمان قیام‌کنی؛ بدین وسیله است‌که نو 
با بنی امیته داه سلامت دا پیموده‌ای . 





عمرو ؛ در جواب : اما نسبت به رای تو ای عبدالة ! خیر و صلاح دین 


مرا در ظر گرفته‌ای ولی توای غ! خی وضلاخ دبای مرا پیشنهادکردی واکنون 
باید من در این دو امر مطالعه کنم , شب هشگام , خانوادة او عمرو را می‌دیدند که 


اشماررا با صدای بلند می‌خواند؟. 





(۱) تطاول لیلی للهموم الطوادق و خوف التی‌تجلو وجوه الموائق 








وان ابن هنه سائلی آن آزوده و تلك التی فیها بنات البوائق 
تاه جریر من علی بخطة آمرت علیه المیش ذات مضائق 
فان نال نی مایژمل دده وان لم_ینله خل ذل السطابق 
وا مااددی و ما کنت. هکذا آکون و مهما قادنی فهوسائقی 
آخادعه ان الخداع دنية آم اعلیه _ من نفسی نميحة وامق 
آم اقعد فی‌بیتی و فی‌ذاك داحة یخ یخاف الموت فی کل شارب 
و قدقال عبدالف قولا تعلقت به النقی انم تقتطنی عوائقی 


و خالند. فد انود مه و انی لسلب المود عند الحقائق 





شب‌منکام» افکار وحوادث کوبندهبرمن‌چیره‌گشت ومرا ددترس واندیشه‌‌اثی 
وانع و گرفتادیپا از آن جلوه گر بود . 


پسر هند ( معاویه ) خواهان دیداد من است؛ و همین امر است که مایهٌ قساد 





قرار دادکه چهر: 


و تباهی از آن تولید می‌شود . جریرء نامه علی دا برای معاوبه آورده ؛ نامه‌ای‌که 
زندگی او دا تلخ و تنگی و دشوادیها , او دا فرا گرفته . پس اگر با موافقت من + 
او به آرژوی خود برسد نامه دا دد می‌کند ؛ و اگر به آرژوی خود نرسد خواری و 
بیتچارگی دامنگیر او می‌شود ! 

بخدا قسم , نمی‌دانم چه کنم , در حالیکه من ( دد این گونه آمود ) چنین 
زیون و درمانده نبودم ؛ 





اوپیوسته مرا بسوی خودکشائده واکنون مرا بسوی اجراء مفاصد خودسوق 
می‌دهد ۱۱ 

آبا با اومکرکنم ؟ این‌که سفتی است پست ونکوهیده !و با خود دا فدای 
او کنم و با اوباکمال‌خیراندیتشی‌همکادی نمایم؟ !وی دد خانة خود بنشینم‌که برای 
شخص سالخورد‌ای چون می‌که پیوشته ات گه می‌هرامم؛ آرامش و واحتن است. 

عبدالٌ ( پس عمرو) » همین رأی و نظر را به من گفته و در من مزثر وافع 
شد ؛ اگر موانع (طمع و هوای‌تفس ) مرا از اين نظرجدا نکند ! و محمد (فرزند 
دیگرعمرو ) با او در این دأی مخالف بود . و من خود درنشخیص وافعیات » محکم 
و استواد می‌باشم . 

در این هنگام عبدالةٌ گفت : شیخ دفت ۰ ( کنایه از ایشکه عمرو به معاویه 
پیوست ) . 

و یمقوبی نوشته : شیخ بر پاشنه های پای خود بول کرد و دین خود دا به 


دنیا فروخت؛ صبحدم؛ عمرو وردان غلام خود دا طلبید ؛ وی غلامی‌زیرله و آزموده 





بود پس از حضور غلام : عمرو چندین بار به او امر ونهی کرد , وددان بار سفر دا 


بکشا , وردان بار سفر را بٍ 





شخصیت مرو عاص ۵ 


وردان به او گفت : ای اباعبداة ! گوئی عقل خود دا از دست داد‌ای ! می - 
خواهی آنچه در دل دادی به تو بکویم ؟ 

عمرو گفت : وای بر تو بکو , گفت : دنیا و آخرت در قلب تم به مبارژه و 
ابرد برخاسته‌اند با خود می‌گوئی : اگر با علی پیت کنم به آخرت رسیدهام ولی‌از 
دنیا نمیبی ندادم , ولی آخرت محرومیت دا 
دنیاهست و از آخرت بی نصیب می‌عالم اما ببر دنیا محرومیت آخرت دا جبران 
نمی‌کند ؛ اکنون تو بین این دوفکر در تردیدی و نمی‌دانی‌کدام را پپذیبری . 

عمرو گفت : قسم بخدا که خطا فرفته‌ای» راست پنداشته‌ای‌که حال من 









دا جیران می‌کند . ولی با معاوبه 





است » می‌خواهم بدانم نظر تو دد این امر چیست 4 
وردان گفت : نظرمن اینست که نو کناره‌گیری و درخانه‌بمانی؛ اگراهل‌دین 
غلبه بافتند , نو در پناه دین آنها زندگی می‌کنی و اگر اهل دنیا غالب شدند , از 
وجود تو در آمر دنیاشان بی‌نیاژ نپستشد . 
عمرو گفت : اکنون این راء دا به من پیشنهادمیکنیکه‌قوم عرب گاه شد‌اند 
من به طرف معاویه رهسپارم ؟ و عشکام عریعت » این اشمار را می‌خواند : 
رب کیت دا نابود سازد » چه, بجان نو قسم که آنچه در 





وردان ! خدا تو را 





دل هن بود , آشکاد ساختنی. 

هنگامی‌که دنیا به من دو نمابان:» من نیز از دوی حرص و آز به او روی 
نمودم . 

نفوس مختلفند , بعنی خود دا از آلودگی دنیا حفظ می‌کنند و بعنی دیگر 
دنیا آنها را دگرگون می‌سازد . 

آری » شخص گرسنه‌ای که طمه‌ای يافته» برای دقع گرسنگی کاه داعم 
می‌خورد . 

ما علی » او دین خالس است و دتیا در دستگاه او راهی ندارد ولی مماوبه 
دنیا و سلطنت است و منهم از فوط طمع + 





وخرد خود را از دست دادم ولا 





است و در عين حال نفس من دوست دارد با شرافت زندگی کند وهیچ انسانی داضی 


به ذلت و خواری در زندگی نیست . 
بجان پدرم قسم که امر بر من مشتبه نشده است . 


پس از ان جریان, عمروحرکتکود وبه معویهپیوست. ادا چون احتهاج " 


معاوبه دا می دانست ( از زوی مکر ) اذ او دوری گزید و ایشدو با یکدیگر مکر 
وحیله‌ها داشتند ؛ چون به‌مجلس معاو به واردشد , معاویه گفت : 

ای اباعدالء ! امشب سه گزارش بما دسیده که لاژم است نزدما محفوظ پماند 
و در خارج انتشار نیابد !. 

عمر و گنت : بکو چیرت؟ 

معاوبه گفت : همانا بحمد پن ای حذیفه که در مصر زندانی بود» قید و بئد 
را در هم شکسته و با بارانش خادج شنه‌اند و این پیش آمد برای دین آفتی است 
گزارش دیکر اینکه : قیدرزوم » گروعی از روتبان را بر انگیخته تا برشام غلبه 
کنند . گزارش سوم اینکه ؛ علی به کوفه رسیده و آماده عزیمت بسوی ماست . 
عمرو گفت سه امر که گفتی » اهمیتی ندارد ؛ 

اما امر عم بن ابی‌حذیفه » چیزمهمی نیست اورا همانشد دیگران (که قیام 
می‌کنشد) سپاهی به‌سویش اعزام می‌داری »یااورا می‌کشند وبا دسشگیرش کرده به‌نزد 
تو خواهندآورد » واگرهم بگریزد باز ذیانی بتو نمی‌رسد . 

اما قیصی روم » چندتن ازکنیزکان ماهرخ نوری رومی‌دا با مقداری ظروف 
طلا ونقره بعنوان حدیه برایش بفرست واز او تقاضای صلح و سازش نما که بزودی 
تفاضای تورا می‌پذیرد . 





اما علی » فه بدا سوگند که عرب دد هیچ امریاو وتودا ببکسانن نمی‌بینند 





داردکه احدیازق ریش دارای چنان موقعیتی نیست؛ 





او دارای موقعیتی خاص است 

در روایت دیکر است که معاوبه به مروگفت : من‌تورا به‌سوی خودم‌خواندم 
برای نبرد بااین مرد » که به پروردگارش عصیان نموده و خلیفةٌ دسول خدا راکشته 
وفتنه با نموده وباعث پراکندگی امت گشته است و قطع دحم نموده . 

مرو گفت : منظورت کیست .٩‏ 

معاویه‌گفت : منظورم علی است ‏ 

مروگفت : ای معاوبه ! بخدا قسم تو باعلی همسنگه نیستی ! 





نو افتخاد هجرت » وپیشدستی در ایبلام , ورفاقت وهمراهی با پیامبر خدا دد 
لبردهارا نداری وهمچنین درداش وئیزوی فوم ودرلك همانند ار نیستی ! بخدا فسم » 
باهمةٌ این مزابا ‏ علی‌را حد وحدودی خاص است و امتحان و ابتلاء خدائی اودا 
تیب وموقعیت نیکوئی است وبا این کیت اگر من بانو بر علیه او همراه شوم 
اهمهُ خطرها و مشکلات و آلودگیپائی که‌دازد. چه پاداشی برای من دد نظر 





گرفته‌ای؛ 
معاوبهگفت : این ام در اختیار تو است . 
مروگفت : حکومت مصر ومزایای آن‌را به‌سن واگنار . 
معاوبه بعدازاین پیشنهاد تأمل‌کرد ودر فکر فرو شد . 






ودد دوایتی این تکه چنین نقل شده که ععاویه در مقابل پیشنهاد مرو » به 
مرو گفت : برمن ناگواد است که عرب دربارة توقضاوت‌کند برایشکه تو در این امس 
هدفت رسیدن به دنیا بوده است ! 

مرو درپاسخ معاو به‌گفت : دست از این سخنان برداد . 

معاویه‌گفت : من اگر می‌خواستم باتو مک رکنم و فقط به امیدوار ساختن نو 
اکتفا مایم » هر آینه این‌کاودا می‌کردم . 

عمروگفت : ته بخدا قسم, چون منی بپیچوجه تحت تأثیر مکر وخدعه قرار 


۲ 








نمی‌گیرد » من ذیرکتر از آنم‌که باسختی امیدوار شوم . 
: سرخود دا تزديك آر تا رازی 





یگرب هو سرحود و[ 


معاو به 






نزديك برد معاوبه گوش او را گازگرفت و به او 
این خود خدعه بود ؛ مکر جز من و تو در این اطاق کسی هست 14 
عمرو در این هنگام اییات ذبل را اناء نمود وگفت : . 
معاویه ! مادام که بهدنیای مقصود خودنرسم » دین خود را به تولمیفروشم ‏ 


نگ رکه چه خواهی کرو 
بشگرکه چه خواهی کرد 


۰ اگر حکومت مصر دا به من بدهی » از معاملاٌ خوبی بهره مند. شده ای در 
برابر پیرمردی سالخورده در اختیا: دادي‌که بارای و حیله خودمیتواند مصدرهرخیر 
و شری باشدا 
دین ددنیاد کف تراززیکسان نیستند ومن چثم بستهآنچه را به م‌عطاکنی » 
می‌گیرم . هن و گان خود را ده این معامله برهم گذاشته , وخود را فریب می‌دهم و 
در مقابل نیروئی دد اختیازت فراز می‌گیرد که بای پادشاهی نو بسیار سودمند است 
و اگر من دد این کار د چا لفزش و خطاگردم , بزمین خواهم خورد . 
توعص را از من باز می‌دادی وحال آنکه مصر, عطای زبادی نیست ولی من 
از زمانهای پیش بدان حریص بوده ام . 
معاویه به عمرو بن عاص گفت : آ با می‌دانی‌که منطقة مصر از حیث اهمیت. 
چون منطقةٌ عراق است 4 
عمروگفت : بلی » اما این منطقه‌عنکامی برای‌تو دادای این ارزش وموقعیت 
است‌که از آآن توگردد وهنکامی از آن تومی‌شود که ددعراق بر علی مسلط شویو 
حال آنکه اهل عراق » به علی پیوسته واطاعت او را گردن نهادءند + 
بن آبی سفیان وادد شد و به معاویه گفت : 





در این موقع 





(۱) این ددیت ؛ دیج ۱ ص ۱۸۱ «عیون الاخباد ء این قتییه مخ کود است . 





۳ مرو عاس رک 





آبا داضی نمی‌شوی در مقابل عمرو و فعالیتهایش » مصر دا به او واگذاری؟ 
آنهم بشرط این واگذارکنی که با کمك او به مقصود برسی و به نتیجه نائل‌گردی؟! 
کاش تو برشام غلبه نمی‌کردی و پیروز نمی‌شدی . 





معاوبه به عتبه گفت : امتب در نزدها باش, پاسی‌که از شب‌گذشت » عتبه با 
صدای بلند که‌معاوبه هم بشنود این اشعار را خواند : 

ای کسیکه باز میداری شمشیری دا که هو به اهتزاز در نیامده است . 

و با این دوش تو راحت هستی . 

تو مااشد گوسفندی هستی‌که شیر اولش را دوشيده و برای باد دوم پشم او 
را نچیده‌اند تا فربه شود . 

اگر می‌خواهی شیجه بکیری , ایا که ریزش دارد بهره بگیر » و از 
بهرٌ بعدی خودداری‌کن تا فر به شود و ایتهاکنایه است آزاینکه باید حداکش‌بهره 
را در این موقع بگیری و تخود بینی تکنی.. 

دامن از تتبلی فروکش » و فرصت دا قبل ازفوتش غثیمت شمار و او (عمرو) 
را به جنبش درآر . 

او آ. 





نزای » همانا 
مصر » از آن کسی است که برآن پیروذ گردد و با فهر وغلبه بر آن مسلط شود ؛ 
حرص و آز دا از خود دود کن که از کمراهی است و ناثرٌ جنگه دا بر افروز 
وگرنه تو فریب خورده‌ای . 

همانا مسر اکنون بین ما و علی است؛ هريك از ما غلبه‌کنيم از عجزو نانوانی 
آن دیگری است . 


معاوبه پس‌از استماع سخنان عتبه, فرستاد عمرورا حاضر کردند و تمهد کرد 


است » مسی را پدو بده و مانند آنرا 








ولایت‌عصی را به او بدهد . 
عمرو گفت : خدا دا بين خود و تو در این عهد و پیمان گواه میگیرم : 





2 





معاوبه گفت : آری , خدا ب آنجه من به نفع تو تعپد نموده ام گواه است » 
اگر کوفه را فتح نمودیم . 

عمرو کفت ! خدا بآ نچه بن ما گذشت وکیل باد , و از نزد معاویه بیروث 
شد . همینکه به منزل بر گشت » فرزنداش سوّال کردند که چه کردی و 

گفت : فرمان حکومت مصر را به ما داد . گفتند : مسر در برابر سلطئت بر 
عرب چه قدر و ارذشی دارد ؟ 

عمرو گفت : اگر مسر لتواند شکم شما دا سیر‌کند, خدا هیچگاه شکم شما 
را سیر تگرداند؛ 

معاوبه در شمن فرمان خود«فیدٌ کیرده بود : مشروط برایشکه از اطاعت 


ارام او سر پیچی نکند و عملژو هم دد نهد چود نوشت: مشروط براینکه اطاعت 





او اعطاء ولایت مسر را نقض شمایه و هاگ اژ این دو با این ده شرط که بر هم 
کردند باهم مکر وزیدئت 7 

مصادر بحت : کتاب « صفتین ۶ این عزاحم ص ۲۴-۲۰ , «کامل »مبردج ۱ 
س ۲۲۱ ؛ شرح ابن ابی الحدیدج ۱س ۱۳۶ - ۰۱۳۸ « تاریخ‌یمقویی ج۲ ص۱۶۱- 
۶۳ «رغبة ال مل من کتاب الکامل» ج ۳ ص ۱۰۸ « قصص المرب »ج۲ س۳۶۲. 

عماد بن باسر و عمرو 

عمار پسر باس » با عمرو پن عاص در لشگر گاه صفین با هم گرد آمدند. 
عمّار و همرااش از مرکب فرود آمدند وحمایل شمشیرهابشان را دد برگرفتنده 
در این هنگام عمرو گفت : اشهد ان لااله الا ! 

عمار گفت : ساکت باش » تو در دوران زندگانی غه (ص ) و بعد از اد این 
شهادت را ترك کردی , و ما به این شهادت از تو سزاوادتریم » اگر این شهادت دا 
از نظر خصومت و دشمنی مورد استفاده فراد می‌دهی » حق ما باطل تو دا از بین- 
می‌برد و اگر شهادت را بر سبیل خطبه راندی , ما از تو.در خطابه دانافریم . 








اگر بخواهی » من تورا به کلمه ای آگاه می‌کنم که بين ما دنو دا متمایز 
مي‌سازد وقبل از اینکه جنکه بریا شود کفر تو را اثبات میکند به طوربکه خود 
برعلیه خود گواهی می‌دهی و نمی‌توانی مرا تکذیب کنی ! 

عمروگفت : با ابا بقظان (این‌كنية عماراست) من برای اینکه گفتی‌نیامدهام 
بلکه از این جهت با تو گرد آمدم که تو را درمیان این سیاء مطاع دیسگران یاف 
و بهمین جپت خدا را به بادت [وردم تا این کروه را از استعمال سلاح و 
بازداری و خوشان را حفظ کنی ؛ من دد ان داه کوشا هستم پس بر چه مبنائی با 
مامیتگی ۰۲ 

آبا نه ایشت‌که ما نیز خدایربگانه دا می‌برستیم وبهمان قبله که شمانماز 
می‌گذاریدنمازمی‌خوانيم ۶ انا کش درعایتان‌میگوئیدمامیگوثرم ‏ و همان 
کتاب‌را که شما قرائت می‌کنید, ما هم قرائت می‌کنيم و برسول شما ایمان دادیم ؟ 

عمار گفت : مك خذایرا که این اقرارها دا بزبان تو جاری کرد که من و 






بادانم دادای قبله و دینیم » پرستش خدای مهر بان دا می‌کنيم ومعترف به پیامبری 
ریم وکتابش دا قبول دادیم د اینهمه بخلاف تو و یادانت 1 

حمه خدایرا که اقراد تو دا به تفع ما قرار داد بخلاف تو و یادانت؛ تو دا 
گمراء و گمراء کتندهقرار داد,تو خودنمی‌دایکه از ده بافتگابی با کمراهان و 
از تشخیص واقع نابینا حستی ! اکنون به توخبرمی‌دهم‌که نبرد من و بارانم با تو بر 
چه مبنالی است . 

رسول خدا به من آمر فرمود که: با ناکثین ( پیمان شکنان) نبرد کنم 
منبم نبرد کردم و ام فرمود که : با قاسطین (متحرفین از عدالت) به تبرد برخیز؛ 
که شمائید » اما مارقین را ( آنان که از دین خارج می‌شوند ) نمی‌دانمآنها دا درك 





خواعم کرد یانه ؛ ! 
ای پلاعقپ ! آیا نداتستی که رسول خدا (ص ) در بارة علی فرمود : 


ود ۳ 





ه من نت موه فعلی ماه لیم وال مق والاه وغاد من مان » - 

و من دوسندار تخدا و رسولم و بعد از رسول خدا , دوستدار و پیرو علی‌هستم 
و تو مولا نداری !. 

عمرو گفت : با ابابقظان ! چرا به من دشنام مي‌دهی ؟ وحال آنکه 
دشنامی نداده‌ام ۱ 


بد نو 





عمارگفت: توبه چه چیزدشنامم می‌دهی؟ آ یا مي‌توانی مکوئی‌کد من‌نافرمانی 
خدا و وسولش دا کرده ام ؟ 

عمروگفت : درتو , موجبات دیگری جز اینله‌گفتی هست , عمار گفت : 

بزرگوارکسی است » که خدا اورا گزامي داشته‌باشد ؛ من پست بودم خداما 
پلندکرد ؛ برده ومملوك بودم » خداافرا آژاد سَاخت ؛ ناتوان بودم خداوندمرا 
نیرو بخشید ؟ فقیر بی‌چیز بودم » خدا مرا غنی وترو تمند گردانید . 

مرو گفت: نظر تو در ام کشته شدتّ علمان چیست ؟ 

مار گفت او برای شما بدبهارا فتح باب مود 

مروگفت : علی او را کشت ؟ عمارگفت : نه بلکه خدای علی او را کشت . 
احم , درکتاب خود ص۱۶۵ در حدیشی‌دوایت کرده است که : چون 





اصربن 


درجنگه صفین , مارب باسر رحمفانك علیه » به‌مروین عاص_ نزديكك شد ؛ به مرو 





گنت : دین خوددا به حکومت مص فروختی 13 
تو اسلامدا کج ینداشتی . 
سبط ابن جوزی ددهتذکره»اش‌ص۵۳» این حدیت‌دا دوایت کرده واین‌جملهرا 


علاکت برتو باد! از مدتی 





اضافه داد : سوگند بخدا , صدتو و تصمیم دشمن خدا و زاده دشمن خدا ( مقصود 
مماوبه است) از ایشکه خون عثمان‌دا دستاویز نمودید ؛ این بوده‌که به دئیابرسید. 





۰ - ابو نوح حمیریوعمرو 

ابونوح حمیری‌کلاعی ۰ در دوز صفین به اتفاق ذوال‌دلاع نزد مردین عاص 
آمدند . در آن موقع رو پیش معاوبه بود : ومردم هم دورآ نها جمع شده بودند و 
بی‌نمود . آ ندو همینکه در آن مجلس 





عبدالن مر » درا تحر» 
ایستادند , ذوالکلاع به حرو گفت : 

ای‌ابا ال ! آیامایلی با مردی خیراندیش » عاقل » مهربان روبرو شوی‌که 
از مارین یاس به‌تو خبر دهد ودروغ نگوید ۰ 

مروگفت : اوکیست ٩‏ 

نوالکلاع گفت :۱ پش موی آمنست , از اهل کوفه است . مرو نگاهی به 
او کرد وگفت : سیمای ابوتراپدا دد تو می‌بینم 1 

ابونوح درجواب گنت من سیمای غه (ص) وباران او نمایان است ودد تو 








سیمای ابوجهل وفرعون ( 
مصدر بحث : کتاب «صفین» ۱۷۴ وشرح نپج‌البلاغه ابن ابیا لحدید , 
۱ - ابوالاسود دوثلی وعمرو 
ابوالاسود دوئلی" بعداز کشته شدن علی (دض) برععاوبه‌وارد شد درحالیکه 
بلاد اسلامی در ذین تسلط و نفوذ معاوبه در آعده بود . 
معاوبه اورا نزد: 





خود نشاند » وجایزء 





بزدگی به او داد » مروین‌عاص براو 
رشك برد ودر هنگامی‌که ورود برمعاوبه مجاز نبود ؛ آمد و اذن ملاقات خواست 
وپی‌ازگرفتن اجازء برمعاوبه وارد شد . 

مماوبه گفت : ای اعدا ! چه موجبی باعثشه شتاب کنی وقبل از وقت مجاز 


برمن وارد شوی؟ 


(۱) اسماه شال‌ین عمرء است تایمی بزدگ که ددسال ۶٩‏ بسن پنجاه وهعت‌سالگی 


در گذشته است . 








گفت :یاامیرالممنین برای موضوعی نزدتو آمدمکه برایم دردالك بودوخواب 
دا اژ من دبوده ومرا به خشمآورده است , قصد من دراین موضوع » خیراندیشی و 
تصیحتی برای امیرالمومنین است . 

معاوبه‌گفت : 

مروگفت : 

اامیراملومنین ! ابوالاسود دوئلی مرد خردمند وسخنوری است » کیست‌که 





بگو موضوع چیست ؟ 


چون او از بروی سخنوری بهرء داشته باشد ؛ او دد شهر ومملکت تو » نام علی دا 
(بهلیکی) تجدید نموده است ودشمنان اورا به‌دشمنی یادکردهومن‌می ترسم که تسو 
اینقدر براو ستی‌کنی » تا بردوش تو سواز شود 
عقیده من اشت که اورا بطلبی وبترسانی واز وضع او تحقیق وبردسی‌نمائی 
دامتحااشکنی درتیجه ازدوحال خالی نیت + بازوحیات او برتو آشکار می‌شود و 
زمینه‌ای از 





بدست می‌دسد وا نظاهر خواهد کرد ژبر خلاف] نجه که در دل 
دارد اظهار خواهدکرد ؛ اگر چنن‌کرد از اوبپذیر وبه‌گفتاد او در ایشجا اتخاذ سند 
کن » نتیجه وعاقبت این مل به‌خیر وصلاح خواهد بود انشاء ال . 

معاوبه‌گفت : بخداقسم من‌مردی هستم که‌کمتر شده نظر وعفیده صاحبنظری 
دا نادیده پگیرم وهییگاه نشده نظر وعقیده‌ای نظهارگردد ومن دراطراف آن فکر 
نکنم؛ ولی دد مودد این شخص (ابوالاسود دوثلی) اگر اورا طلب‌کنم ونظرتورا در 
بار او اجرا نمایم , واه باقدرت بیان‌خود در برابر مواخته وتهدید من مقاومت‌کند 
من‌کسی‌دا ندارم که درمقابل اوپه معارضه برخیزد . وممکن است سخن ومعارضٌاو 
باعت خشم وناراحتی من‌گردد ؛ ذیرا من از مقصود وسویدای دل او مطلعم و صلاح 
‌گردد واز مکنونات 
واقعی اوتقحص نکنیم ودر بقية مطالب اورا ب‌حال خووش واگذاریم . 

مرو گفت : 





دد این‌است‌که هرگونه تظاهری درحنورها می‌کند ازاو یذ 








۳ 








من یار ورفیق توبودم دردوزکه قآ نپابرسر نیزه‌ها دفت » وتوبه نحوة 
ورای منطلعی وصلاحنمی‌بين که برخلافدأی منرفتا کنی ؛ چه‌من از خیراندیشی 
وصلاحدید در کارهای تو دریغ تکردهام ! بفرست‌اورا حاضرکنند وخودرا درمقابل 
او عاجز وناتوان قلمداد مکن تاترا بکوید ومشکوب سازد ! 

معاوبه به دستور مرو رفتاء کرد ودر پی ابوالاسود فرستاد که حاضرش‌ساز ند؛ 
وهنگامی که وارد مجلی شد سومین‌کس‌بود» معاوبه به‌او خوشامدگفت وسپس‌مورد 
خطابش قرار داد وگفت : 

من ومروین عاص دربارة اصحاب عمناقشه‌ومنازعه داشتیم دوست دارم نظرو 
عفيدة تورا در دفع این نزاع ومناقشه پدائم . 

ابوالاسود گفت : باامیرابوعنی! آ نچه می‌خواهی‌سژ اکن . 

معاو به‌گفت : ای‌ابوالأسود ! کدامیلكّ, از اصحاب دسول خدا (ص) محبوبتر 
بودند؟ 

ابوالاسودگفت :آنک ی که بیشتر ازهمه‌رمتول خدا دا دوست‌می‌داشت ودد داه او 
فداکاریمی کرد - 

معاوبه به‌طرف, حروین عاص نظری افکند وسری تکان‌داد وسیس دبالُسژال 
خودراگرفت وبه ابوالاسود گفت . 
کداميك از آ نها درنظ توبرتر وافشلند؟ 
بو الاسود گفت : آن کس‌که تقوای او زیادتر وخوف اودد دین از دبگران 
این موقع بر عمرو خشمناك شد و سپس به ابوالاسود گفت : 
ابراین كداميك از آنبا داناتر از دیگران بود ؛ گفت : آن‌کس که بیشتر ازهمه 
در گفتار خود از خطا مصون بود و سخنش رساتر وکاملتر بود. 

معاویه سوال کرد : کدامياك از اصحاب » شجاء‌تر از سایرین‌بود ؟ 







ابوالا سود جواب داد دآن کس‌که در میدانهای جنگه دنج ومحنت بیشتری 


۷۵ القدیر 





را متحمل شد ودر مقابل حملات دشمن بردبارتر بود. 
معاوبه‌گفت :کداميك از اصحاب بیشترمورد وثوق واطمینان پیامبر خدابود ؟ 
ابوالاسود جواپ داد : آن‌کس کذ بعد ازخود , در بارة او وصیت فرمود . 
معادیه گفت : كداميك از اصحاب نسبت به پیغمبر راستگوتر بود 4 
ابوالاسود گفت : آن کس که قبل از همگان پیغمبربش دا تصد؛ 
ادر این موقع معاوبه رو به عمروکرد وگفت: خدای پاداش 
آبا اسبت به آنچه که ابوالاسود گفت » می‌توانی دی ابر از کنی ‏ 
اپوالاسود به معادیه گفت : من از اول دانستم که چه کسی تو را به این امر 











به توندهد + 


مود اسر 


اک 








اجازه بده که در بار او( مرو ) چند کلمه‌ای بگویم . 
: آدی ۰ آنچه دار او می‌دآ نییان کن . 

ابوالاسودگفت : با امیرالمومنین( این شخض»کسی است که درضمن اشماری 
که سروده رسول خدا را هجو ویکوهش نمودم است و رسول خدا ( ص) در مقابل 








معاوبه گذ 


ماه مود 
پروددگارا !من که شمر ونم گفتن » یس بهر بیثی که عمرو در هجومن 
سروده , او دا لمنتی فرست . آبا با این سخن پيامبر خدا ‏ می‌شود دستگاری و 





فلاح برای عمرو تصور نمود » تا به آن برسد ؟ 

و یبا از آنچه پدست می‌آورد سودی ببرد 4 

بخدا سوگند , کسی که شناختن حسیش با قرعه باشد, باید ددسخن ناتوان و 
قلبی‌ترسناك داشته باشد واحسای حقارت و بی پناهی‌کند و تن به هرمذلت و خاری 
بدهد » خود دا نمی‌تواند دد میان مردان جا دهد و با در بکار بستن سخن » دأی و 
نظری داشته باشد 

هنگام سخن گفتن مردان» نا چارگوش می‌دهد ودم در نمی‌آودد و به هنگام 






بپا خواستن‌بزرگواران هرقوم ,اوچونسکه می‌نشیند ؛ بنام‌دین خ 
افکنه بسیپ‌گناه بسیازیکه‌مر تکب شده » بهابنپت بزر گواران فظر نمی‌آقکند وددعین 
حال دربزرگواری آ نها مناذعه وهمسری نتوانده سیس دد تیرگیپای‌سخت‌سرگردان 
شده ‏ وباپی حپائی متوسل به مکرودغل می‌شود ؛ بمردم به‌حیله و نیر که معامله 
می‌کند در حالیکه-ر انجام مکر و حیله در آتش است ! 

: ای برادد دوثلی ! همانا تو خوار و فرومابه هستی ؛ و اگر تسب 
خود را وابسته به کنانه لمی‌کردی و به این عنوان متوستل نمی‌شدی » اطرافیانت 
چون باز شکاری تو را از مبان می‌ربودند » ناچاد بسبب این وابستکی بر دیگران 





عمره 


بزدگی می‌فروشی و به نیروی آنها حمله می‌کنی وبا این دستاویزها , زبانت‌گویا و 
توانا است ولی بزودی همین تواناثی و زان آوری برایت وبالی خواهد بود . 

بخدا قسم . نو از قبلها دشمنشر» 
بودی و اکنون هم هیچگاه عقوت و دا 





اشخاص نسبت به امیر المژمنین ( معاویه ) 









به او به این سختی و شدت 
نبوده ! لذا با دشمنان او دوستت ورپا دوستانش دیْمنی ۰ مدام در پی ماجراجولی 
و ایجاد حادثه هستی؛ و اگرمعاوبه ازنظر من پیروی می‌کرد ه رآینه مسلماً زبان 
تو را فطع می‌کرد و افکار شیطانیت دا از سرت بیرون می‌ساخت ؛زیرا نو آن 





نابکادی هستی که در پای درخت هستی او ( 


کرده‌ای ۱۱ 
در این‌هنکام ؛ معاویه به سخن آمد و گفت : 


اوبه ) چون افعی نر کمن 








ای ابا اسود ! تومنتهای کاوش دا در آ نچه خواستی نمودی و هیچ داه آشتی 
و سازش باقی گذاشتی و سپس رو به عمرو کرد و گفت : آنطور که بای ؛ از عهده 






بوالاسود : به مقصود خود ترسیدی ؛ سخن از او آغاز 


شد و پرتو تجاوذ نمود و آن کس که آغاز به حمله کند ستمکارتر است وسومی 


شما ( معاوبه ) بر ست 


سخن در گذرید و سخن دیگری به میان 





۷ العدیر ج۳ 





آورید و بدون اینکه تصورکنید که از مجلس اخراجتان نمودم » از مجلس‌خارج- 


شوید . 
عمرو برخاست در حالیکه این بیت دا می‌سرود : 
« تممری تقد یی لو اي 

لش خوی ین الفاه ین » 


مضت 





ترجمه : بجان خودم قسم» ناپاکی درون, قرنهای گذشته را خته نموده است. 
و ابوالاسود بها خواست » و این ببت دا می‌خواند: 
« الا را رام نف عفیّه وق نا الب لت رین 
ترجه کی زک ای 
کنام خود آدمیده وحال آنکه چگونهکرگث خواهد توانست‌که به شیرشرژه برسد 
و به او زیانی برساند . 











مصدر این بح : تاریخ « اب تاکرح ۷ ص ۱۰۴ - ۱۰۶ 


۲ - سخنی از ابوجعفر وذید بن خن 

ابوجعفر » وزید بن‌حسن‌گویند : معاو بعدرروزصفی ازعمرو پنعاص درخواست 
نمود که صفوف اهل شام دا در مقابل نياهیان عراق منظم نماید ؛ عمرو گفت : 

مشروط براینکه حکم و فرمان من - در صودتیکه پر آبی‌طالب کفته‌شود » 
و بلاد عراق را مسختر کردی - برای تو هعتبر ونافذ باشد ! 

معاوبه گفت : مکر نه اینست که فرمان تو در با حکوعت مصراست ۶ 

عمرو گفت : مگرنه ايشت‌که حکوعت مصر برای من درعوض بهشت است 
و کشته شدن پسرایی طالب بهای آتش دوزخ است‌که از اهلش آ نی جدا نمی‌گردد 


و پیوسته در دوزخ گرفتارند ؟ 





معاوبه گفت : ای اباعبداة, فرمانی‌که برای حکومت مصربه تو اعطاءکردیم 
در اعتبار خود باقیست ؛ اگر پسر آبي‌طالب‌کشته شود . 
-۱۷- 


۳ مرو عاص وبرادر زاده‌اش -۲۷۳- 





دد این موقع عمرو خطاب به اهل شام نمود و گفت : ای گروه مردم شام ! 
صفوف خود را منظم‌کنید ؛ جمجمه‌های خود دا به پروردگادتان بسپارید و ازخدای 
خودکه می‌پرستیدش » استعانت جوئید» و با دشمن خود نبرد کنید ؛ آنها دا بکشید 
و دنباله شان را قطع کنید و در مقاپل مشکلات و پیشامدهای چشکه سبور وبردبار 
باشید , همانا زمین از آن خدا است‌که به هرکس اذ بندگاش بخواهد بهره می‌دهد 
و فرجام کار به نفع اهل تقوی خواهد بود . 

مصدر این بحث : کتاب «صفین» این مزاحمص ۱۲۳ » وشرح نهجالبلاغه ابن - 
آبی الحدیید . 





سخن » بزدگتررین کلاميامنت که,پر ضعف دینی این مرد (عمرو) دلالت 
می‌کند . زیرا» این کلمانی که غمرو ( در مقابلمعاوبه ) گفت »می‌دساند که حق 
امیرمومنان‌علی (ع) دا شناخته وتباهی وفساد کار مخالفین ومبارزین بااو دا تشخیس 
داد‌است با اینهمه‌مردم ردان چناتحر _ص‌می‌کند وحقیفت‌امر دا برمردم 





مشتبه‌می‌سازدبنابراین » باید دانست‌که این استدلال ردیر نظر وعقیده‌کسانیاستکه 
عمل‌عمرد دا از روی اجتهاد وبا عدالت او تیکو می‌دانند ۱۱ 
۳ - عمرو دبرادد زاده اش 
عمرد عاص » برادد زاده‌ای () هوشیار و زیرلك داشت ازقبیله نی‌سهم که از 
مصر نزد او آمد و به او گفت : ای عمرو ! به‌من بکو» که تو در میان قریش با 
م و رأبی زندگی می‌کتی ؟ ! دین خود را دادی و به دل آرزوی دنیای غیر 
خودت را می‌پرودانی ۱۱ 
آیا می‌پنداری اهل مصر - کشندگان عثمان - ولایت مصررا به‌معاویه لیم 
خواهند نمود و حال آنکه علی (ع) زنده است ؟ ۱! 





(۱) در « شرح نهح‌البلاعةٌ » اين ابی‌الحدید ۰ پسی عمو مذ کود است . 


۷۷۴ 








و باز چنین می‌پنذاری که اگر هم مسر تحت تسلط معاوبه قراد گرفت» 
همانطور که با سخن » آنرا طممهٌ تو قرار داد با سخن هم از تو باز نمی‌ستاند؟! 

عمرو گفت : ای پرادر زاده ! عنان امر در دست خداست » نه در دست علی 
و معاویه !! 

جوانك در پاسخ عمرو چنین سرود : 

آگاه باش هند ! ای خواهر قبیلةٌ بثی زباد ! عمرو قپرمان ذبرك و زبردست 
روزگار است . و بسیار خوددار و قوبدل می‌باشد و تو گرفتاد آنی . 

چنان حیله می‌کندکه خردها؛ سرگردان‌می‌شوند و ظاهر سازیپایش همچون 
مار صحرائی . خطر نا و حیله گر ند!! 

معاوبه در عهدنامة خودشرانطی برعمرو تحمیل کرده که از خدعه و فریپ 
او پرده برمیدارد . 

مروهم دد مقابل شرطی پیشتهاد کرده که جلوگیر حیلةٌ او باشد , هردو نف 
مکار و فرببکاراند . 

( سپس خطاب به عمرو کرد ) : آگاه باش عمرو | که تو از روی وافع به 
حکومت مصر درسیده‌ای و از آغاز دستگار نبودی !! 

تو دینت دا به دنیا فروختی » و دد این معامله زیان کردی ؛ لذا تو بدترین 





پندگان هستی !۱ 


تو هرچند در آغازکار ؛ مصر را صاحب شدی؛ ولی دسیدن تو به‌این مقصوده 





با دشواربهای طاقت فرسا همراء خواعد بود . 

بر ععاویه وارد شدی همچون کسی‌که بر قوم عاد وارد می‌شود ؛ ودر این راء 
آنچه بدست آوردی باختی ,و با سیهروئی خود را محروم ساختی ۱ 

آبا توابوالحمن علی (ع) را تشناخته‌ای ! و بآ نچه ازحق او بهدشمن رسید 
آگاه نشدی ؟1 وبعد از او وهمراهی بااو عدولکردی و به سوی معاوبه ء زادة حرب 


۲۷۵ 





انگشتان آدمی هرقدر دراز ورسا باشد به‌ستار سهیلکجا رسد؛ و شایستگی 
دا با تباهی و فساد فرق بسیار است . آبا هشگامی‌که اورا برمرکبی درشت و زمخت 


که سپاهیان را با نیزه‌های بلند و برنده ؛ وادار به حمله به دشمن می‌کند» 





ایمن خواهی بود؟ 

چه خواهی‌کرد در وقتیکه به او تزديك شوی واو تو را به نبرد بطلبد 
با چه لسی خصومت می‌کنی ! 

مرو گفت : ای پسر برادرم !اک من با علی بودم خانة من برایم کافی بود و 
گنجایش مرا داشت ولی اکنون من با ماه هستم . 

برادر زادهاش گفت : اگر تو معاویه/|دا تخواهی, ار هم نو دا نمی‌خواهد ۱ 
لیکن تو دلیای او را می‌خواهی و او خم خواغان دین تو شده است . 

سخنان این جوان», به کوش معاوبه رسید ؛آورا طلب نمود ولی او گر بخت 
و به علی ملحق شد و داستان مرو و عماوبه را برای آن جناب شرح داد » حضرت 
از الحاق او شاد و او را به خود نزديك و گرامی داشت . 

مروان از این جربان خشمتالد شد وگفت : مرا چه شده‌که نتوانم چون مرو 
معامله کنم ؛ معاویه گفت : جز این نیست » مرو مردان دا برای تو می‌خرد . 

داوی گوید. : چون قسهٌ معاملهةً مرو و معاویه به علی (ع) وسید ؛ حثرت 
این اشعار را خواند : 








با تا ققذ بلط مره جلبا ی اه 





بسترق السع وَیغتی البصرا مات مرضی امد لو اخبرا 
اد جقرکوا یه و اجره شافی الرسُول و اللعین الاعرر 
کلاهنا في جنده فد عَرا قد باع هذا دینه قافجرا 

















۲۷۶2 ۳ 
من ذاجنتیلا یه کد عیرا جملت مر ان آضاب الّقرا 
ائي اذا ارت نا و ترا شرت کوبي و دَوت قننبترا 
نم بوائي لا خر حَترا لن جنقع الجلارز مما کدرا 
لما رابت المَوْت مَوکا اخترا عبات همنان و عَبوّا حمیرا 
خی .یمان معظنون اقترا قرذْ اذا کالح قرنا ترا 
کل اي خرب لاب ره ارذ یلا اد منك الفجرا 
هل این خزي فا وین تا شا زره 
نت کریش دوم جر جرا اد وردُوا ار قذموا السْنرا 
امن انز تور انز ام الب فا 


رز نت ره 

مصادر این بحت : «الامامة والنتياسة » ج۱ ص ۸۴ »کتاب «صفین» ابن مزاحم 
ص ۲۴ ۰ « شرح نهج ابلاغ این ابی الحدید یج ۱ س ۰۱۳۸ 

۳ - غانمه دختر غانم و عمرو 

این بائوی مسلمان‌که نامش‌غانمه است, در مکه بود و شنید معاوبه ومروبن 
عاص به‌پنی‌هاشم دشنام می‌دهند» گفت: ای‌گرده قریش! بخداقسم معاوبه‌امیرالومنین 
نیست و در خود این مقامی که برای خود پنداشته نیست ؛ او بخدا قسم کسی است 





که نسبت به‌رسول خدا (س) بدی و تکوهش نمودا من خود نزد معاوبه خواهم رفت 
و با او سخنی خواهم گفت که از شرسادی» عرق در پیانیش نقش بندد واز شنیدن 
آن بسیار ناداحت و نالان گردد . 

عامل و نماینده معاوبه » این جریان را به‌معاو به نوشت؛ همینکه معاوبه از 
قنیه اطلاع یافت که غانمه به او تزديك شده () » امرکرد محلّی را به عنوان 





(۱) ازسیاق مطاب چاین برمی آید که در آن موقع معاویه ددمدینه بوده 











۳ شخصت مرو عاص ۷۷ 





پزید با حشم و غلامانش به استقبال او دفت و غانمه پس از ورود به مدیینه به خانةً 


برآدرش مرو بن غانم دفت . 
پزید به او گفت : ابا عبدالرحمن ( معاوبه ) ( امر کرده تو ) به مهانخان او 


فرود آئی . 
غانمه بزیدرا نمی‌شناخت لذا سوال‌کرد: تو کیستی ؟ خداوند تورا حفظکند. 
گفت : من یزید پسس معاویه هستم . 
غانمه گفت : خدا تو را باقی نگذارد ای ناقص » نو در خور پذیرائی مهمان 
لیستی ۱۱ 


رنکه یزید از این اهانت دگرگون شد و به نزد پدرش آمد و جریان را به 





ار خبر داد » معاویه گفت : این سالخورده‌ترین زن قریش است و از همه بز 
می‌باشد . 

پزید گفت : سن او را در چه خی ضبط کر‌اند ؟ 

معاویه گفت : در زمان «سول خدا (سص) چهار صد سال بر آورد کردند »و 
این تن باقیماندة بزرگان است . روزبعد معاوبه به نزد غالمه آمد وبه او سلام‌کرد. 
غانمه گفت : 

سلام بر اهل ایمان » و خواری و هلاکت بناسپاسان ؛ سپس گفت : کداميك 
از شما #روین عاص است . 

مرو فوراً جواب داد که من اینجا هستم . 

غانمه گفت: این توئی که قریش و بنی‌هاشم را دشنام می‌دهی؟ ! وحال آنکه 
خود لابق دشنام هستی وموجبات دشنام درتو فراعم است؛ دشنامها به‌تو برمی‌گردد . 
بخدا فسم » به عیوب و زشتیهای تو و مادرت دأنا و آشنايم و يك يك عیبهای تو دا 
اد می‌کنم تو ازکنیزك سیاهی» دیوانه و زشت‌کردار و احمق؛ متولدشدی ؛کنی زکی 
که ایستاده بولمی‌کرد واشخاص فرومابه ویست دا بررای‌مقادبت می‌پذیرفت؛ هررگاه 





هب القدیر ۳ 


تری با او همبستر می‌شد نطفهٌ او بر نطقة آن مرد غلبه می‌نمود ( کنایه از فرط 
شهوت او است ) در يك دوز چهل مرد بر او می‌جهیدند و همبستر می‌شدبلد - این 
مر بوط به مادرت - 

و اما تو !من تو را مردی باوه و گمراه یاقتم که به رشد و صلاح نرسیدی و 
چنان فاسد و تباه وتباه کننده هستی که صلاح و هدایت را در تو راهی نیست ؛ نو 





مرد بیگا‌ای دا همبستی با زنت دیدی و حس غيرت و مخالفتی از تو دیده نشد . 

اما تو ای معاوبه ! هیچگاه با یکی و صلاح سرو کاری نداری و بر اساس 
خیر ونیکی ترییت نشده‌ای ! تورا چکار با بنی‌هاشم ؟ آبا زنان بنی امیه چون زنان 
پلی هاشمند ؟ ..۰ ۱۱ 

تا آخر حدیث که طولانی امت» و ماتعقداری از ابتدای آن را ذکر کردیم 
( و برای مطالعةٌ تمام آن ) به «المحاسن والاسداد» تألیف جاحظ ص ۱۰۲ - ۱۰۴ 
و چاپ دیگر ی ۱۱۸ - ۱۳۱ . و9 آلمخایتن والتاوی » تألیف بیهقی ج ۱۷۱-۷ 
مراجمه شود. 

این بود ؛ حقیفت ونمودار ذاتی و روحیا 





این مرد ( عمرو بن عاص ) » از 
زمان جاهلیت و درعص نبوت عٍ وبعداز آن تاآ نگاه‌که فتنهها پپاکرد و درزمان 
حکومت امیرالمزمنین #فبائل را درمقابل هم به جنک انداخت » ودرروزی‌که 
اد هند چکر خوار, برای نابودی حق و اعل حق پیوست ؛ وآنپمه نیرنگها و 
حادثه جوئیها که نمود تا هنگامی که مر نشگینش برآمد و در پستترین حالات 
مرگش فرارسید و بنیان آرزوهای اورا خراب کرد و فرجامش در طبقات دوزخ؛ 
گرفتار شراده های آتش گشت وقید های آهنین و آنشین اورا درمبان گرفت ! 

ما این 












را برای خوانندگان گرامی محسوی نمودیم + وضع این مرد 
طوری است که سراسر زندگیش آنچه‌هست از همین امود بوده که شرحش گذشت 
که نه‌باعث ثنائی‌است برای او ونه مقامی تا مایه مباهات آوگردد » و آنچه دراوساف 
او گفته شده , ساختهٌ همقطاران وهمفکران اوست که از خاندان رسالتند» 








۳ 





و با حقائق قطعی که با فکر سوابق تادیخی » بیان‌نموديم گمان نمی‌دود جائی‌برای 
مطالب ساختگی آنها باقی مانده باشد و بتواند حقایق را از محور خود منحرف 
ساژد » خاصه با توجه به خصوصیات و حالات داوسان ناباك و بداندیش , که در را 
انگیزش باطل کوشیده‌اند !! 

اما داستان فرماندهی او ( عمرو ) درغزوة « ذات السلاسل » ۰ هیچ سودی به 
او عاید نمی‌کند و فتیلتی برای اد محسوب نمی‌شود چه , با دلائل قطعی معلوم شد 
که او درتمام دوران زندگیش , تظاهر به اسلام نموده و کفر و تفاق د! درپاطن خود 
باقی نکه داشته‌است ولی مصلحت مومی مسلمین وحکمت البی ۰ «سول خدار ام 
از مل به مقتضای باطن افراد » باز می‌داشت و با آنها په حکم ظواهرشان » رفتاد 
زه ازدور؛ چاغلیت به آنبلام گرائده بودند ؛ واسلام هیچگاء 











می‌فرمود ؛ ذیراآ نها 
به مقتضای احساسات وافکار دروني آنها ( درایین جهان ) با نها رفتار نکرده است . 
اگر فرار بود چنین کاوشهائی کدکاد باشد » آنها سیر فهقرائی دا به سوی 
جاهلیت پیش‌میگرفتند ؛ لذاًپنمب رام برش واهرشان با نا مماشاتمی‌فرمود 
تا شاد تدریجاً به حقیقت ایمان آورند واسلام بتواند جائی درقلوب آنها پیداکند 
و براین اسای بود که رسول‌خدا به دوروئی بسیاری از صحابه واقف بود وخداوند 
هماین معنی رابهاوخبرداده بودکه : ومن أهلالمدینةمردواعلی الفاق ... ودردیگر 
آیات ؛ منتها آ تجثاب حقیقت حال دا نادیده می‌گرفت تا از اعراض وانحراف آنها 
جلوگیری کرده باشد . 
بثابراین ۰ فرماندهی مرو دد آن غزوه » باايشکه پیشمبر به نفاق اوآ گاه بود 
براسای‌همین‌حکمت‌الهی است‌وهیچگونه ملازمه‌ای با اهلیّت وصل(حبت اونشواهد 
را دراین باره ملاحظه نمودید که فرمود : 

















داشت چنانکه سخن امیرمژ. 
چون پرچم فرماندهی دا رسول خدا (س) بنام عمرو (درغزوة ذات‌اللاسل) 
ست ؛ با او شرطی کرد که بدان عمل نکرد 





و دلیل براین حقیقت گفتار ابی مرو وغیر او است دایر براینکه : 





مرو بن عاص براهل اسکندرربه مدعی شد 
نموده‌اند و بااین توطئه و تیرنگب رآ نها هجوم برد و نبرد نمود واسکندربه را فتح 
کردوعدة ذبادی از آ نپا کشت وخاندانی از آ نها دا اسیر نمود . 

عشمان دداین اقدام بر مرو خشمکین شد وبهانً مرو دا به پیمان شکنی اهل 
اسکندربه , درست و مطایق وافع تلقی تکرد ! 

لذا » امرکرد اسیرانآ نجادابه محلهای‌خودبر گردانشد و عمروداازحکومت 
مر عزل نمود وبجای بدا بن سغد بن‌ابی سرح عامری دا به ولابت وحنکومت 
منصوب نمود و همین مل باعث بدبینی و کینه توزی بین مر بن عاص و عثمان‌شده 
و پس‌از اینکه‌این کینه و عداوت آشکارشد » مرو با خاندان خود از اجتماع‌دوری 
گزید و درناحیه‌ای از فلسطین اقافت گز رو کاهگاهی به مدینه سری می‌زد و در 
خلالافامتش درمدینه , ازعتمان وبعنی دیکر زان به طمن‌د نگوهش می‌گشود (, 

پیش از عثمان » مي بن خطاب رد را به حکومت مصر گماشت و نا آغاز 
حکومت عثمان در آن‌مقام باقی بود ول درائ عّل اژازه‌قامش ومحرومیت حاسله 
از حکومت مسر , کین عثمان درقلب او آتش افروخت بحدیکه پس از اطلاع از 
کشته شدن عثمان » شادشد ودرمقام خود ستالی و حاسه سرالی بر آمد وچنین‌گفت : 

من ( با ذکر نك خود - ابوانة ), کسی هستم که ار ذخمی دا پیش 
از النیام بفشادم » آغرا به خون می‌اندازم » باری چنانکه ذکر شد » عثمان در آغاز 
خلافتش » اورا از حکومت مصر عزل » وفقط وظیفةٌ پیشنمازی بدو سپرد . وعبدال 
پن سمد بن ابی سرح دا مأمور خراج ( گرفتن مالیاتهای ) مصر نمود وپس ازمدنی 
پیشنمازی راهم از ممروگرفت وبه بدا واگذار نمود ودست مرو دابکلی اذولابت 
مسر کوتاه‌کرد » پس از آتکه عمرو به مدینه برگشت » پیوسته درمجالس ازعتمان 
انتقاد می‌کرد و آودا طمن ونکوهش می‌نمود . 


(۱) « الاستیماب » ج ۲ ص ۴۳۵ ۰ شرح ابن ايی الحدید . چ س ۱۱۲ ۰ 





جبةٌ تو آ لوده وکنیف شد ! تازه تو را از کار انداخته‌ا ,و توبرمن طعن ولکوهش 
می‌کنی ؟ وقتیکه نزد من می‌آئی با چهرة دیاکارانه خودرا می‌نمایانی و از نزد منٍ 
که خارج می‌شوی نوعی دیگوی ! بخدا قسم + اگر از من بهرهایبتومي‌دسید ‏ 
چنین نمی‌کردی. 

مرودرپاسخ عتمانگفت : چه بسیار سخنها از من به نوگفته‌اند که هیچ‌ددست 
لیست » ای امیرالمژمنین + 
پرهیز کن . 

عثمان گفت : آن هشکام که تورا در آن مقام گذاشتم » نقص و کجروی تورا 
می‌دانستم و همائوقت هم درباره تو سختان بسیاری درمیان بود . 

مرو گفت : من » زرف عم ب خهلاب «تصدی آن مقامبودم و اوهنگام 
درگذشتش از من راضی‌بود , عثمان گفت : آگر من هم چون عمر بانورفثد می‌کردم 
ویاکمال شدت مرافپ کارعایت بودم 6 از حدود خود تجاوز نمی‌کردی ؛ ولی من 
بنرمي باتو رقتاد نمودم و ملاطفت کردم لذا جری وبیبال شدی . 

مرو بن عاس با حالت خشم وحقد وکینه از نزد علمان بیرون شد,وهرگاه به 
بزد علی (ع) می‌آمد + حذرت دا برعلیه عنمان برمی‌انگیخت ؛ واگی به نزد ذبیر 
باطلحه‌می زفتآ ندو رابه دشمنی علیه عشمان تحريك می‌کردوبه هنگامی که حاجیها 
از مکه مي‌آمدند» خوددا به آنها می‌رساند و آنها را از کادهای خود سرانهٌ عثماز 
مطلع می‌ساخت ! هنکام که مپاجمین مصری ؛به مدیشه آمدند ؛ عثمان از علی(ع) 
درخواست نمود ناآنها دا آرام سازد .علی هآ نها ملاقاترباکلمانی آنها رانسکیز 
داد و درنتیجه بازگشتند سپس عثمان بای مردم خطبه خواند و گفت : 

این گروه مسری » چیزهای بی‌اصلی از پی 
آ که به نادرستی آن یقین حاصل نمودند » باز ! دراین موقع عمرو بن عامر 
که درگوشه‌ای از مسجد نشسته بود با صدای بلند گفت : ای عثمان ! آزخدا بترس 


۳ 





خدا ( از سوه ظن نسبت به من که دعیت توام ) 


ای خود شنبده بودند ؛ پس‌از 















۲۸۲ آلقدیر ۳ 


تو مر تکب‌کارهائی‌شدی که هلاکنبار است ! ماهم به‌پیروی ازتو دز آن کار‌اشرکت 
نمودیم ؛ تو از آن کارها توبه کن‌نا ماهم توبه 
علمان برعمرو بانگه زذ : ای پسس نابغه!تواینجائی !۲ بخدا قم از وقتی 

که تورا از امر ولابت وحکوخت مصر باز داشته‌ام شپش درگ یبانت افتاده (کنابه‌از 
ایستکه ناداحتی ولمی‌توانی آدام و مدام درپی فتنه می‌گردی ) . بلاذری 
درکتاب « الانساب » این جمله را وتو ازکسانی هستی‌که ماجراجویان 
دا علیه من پرمی‌انگیزی ,و اینیمه بخاطر ایشت که تورا از حکومت مصرء عزل 


نمودم ! 











پس از محاسرء اولی عثمان ۰ مرو از عد؛ خارح شد و درزمینی که بنام 
( سبع ) درفلطین داشت » افامت گید وغل ی گفت : من ( باذککنية خود < 
ابو بدا ) کسی هستم که اگر قرچه و زخمی ر خاراندم آنرا فشار می‌دهم تا به 
خون بیفند ! بخدا سوگند که حتی چوپاتها را علیة عثمان تحريك خواهم کرد ۶و 
در لفظ دیگر بلاذری چنین آمدم است : وشروع نمودبهحريك و تبییج مرد‌علیه 
عثمان حتی چوپانها را . 

دوزی درقص خود درفاسطین که مشرف برجاده بود» سواری را دبداز مدیثه 
میآ ید : مرو از عثمان سئوال کرد . سوار 

رد درمقام حماسه و خودستاثی برآمد وسپس مثلی دا بزبان راندکه تربع 
فارسیش ركيك می‌شود و ما از ترجمهٌ آن خودداری می‌کنيم و منخلورش بود که : 

من مردمدا چنان برانگیختم وتوطثه راچنان فراهم تمودم که عثمان درحال 
بی‌خبری و غفأت بس می‌برد ! 





لورا دمحاموه بویم 1 


و چون خبر کشته شدن ثمان به او سید » گفت : من (ابوعبدان ) » عثمان 
ذشتم ؛ درحالیکه خود در « وادی السباع > هتم الیته عثمان با تحریکات من به 





ید ؛ سپس دداط رآف وضعیت بعداز او اندیشید وباخود 5 


متصدی مقام خلافت بعداز عثدان چه کسی می‌شود :1 





۲۸۲ 


جوانمرد و در میان عرب به این صفت 
مشپود است ؛ واگر پسر ابی‌طالب عهده‌دار مقام خلافت گردد » او درتمامی شون 
فقط حق را درنظی دارد ورعایت می‌کند و او درتزد من مکروه ترین کسی است که 
عهده‌دار این مقام شود !! 

پس از آنکه اطلاع یافت که باعلی بیمت شده : بسیاد ناراحت شد و مترصد 
بود که مردم چه خواهند کرد 19 

سپس متوجه شدکه معاوبه درشام از بیمت باعلی(ع) امتناع کرده و کشته‌شدن 
عثمان دا اهمیت داده ومردم را به خونخواعی ارتحرريك و تحرعرمی‌کند. 

دداین موقم با فرزندانش » عبدالٌ و عی درمقام مشاوده بر آمد و گفت : ام 
علی (ع) مردی است دراجرای خق‌جری" وبا وخیر وبهره‌ای از ناحیُ اومتصور 
نیست ! اد چون منی را درهیج امری از امد دخالت تخواهد داد . 

عبدالگفت : پدر ۱ پیت (قن) ازگتشت درحالیکه از توداضی بودابوبکر 
و مر هم از دنا رفتندو.از توزای ود بنابر ان عفیده و رأی من اینست‌که از 
هر کاری دست برداری و درخانةُ خود بنشینی تا وقتی که مردم , همه برامامی اتفاق 
نمودند؛ و نیز پیمت‌کن . اما گفت : 

تويك تن ازشخصیتهای حسای عرب هستی ومن صلاح‌نمی‌بينم که‌آمرخلافت 
بدون اینکه از تونامی درمیان باشد شکل بگیرد !! 

مرو گفت : اما توای عبدالٌ ! خیر وصلاح اخروی مرا درنظر گرفتی و رأی 
توضامن‌دین‌من‌خواهد بود ! اماتوای‌ه ! رأی به امری‌دادی‌که برای‌دنیای‌من مفید 





است ولی نسبت به امر آخرتم نامطلوب و مضراست . 
سپس به انفاق فرزندانش به تزد مماوبه رفت ؛ درشام مشاهده کرد که مردم 
معاربه را به خونخواهی عثمانِ تحريك می‌کنند . عمرو بن عاص به مدم‌شامگفت : 





درست تشخیص داده‌اید وحق با شما است ؛ درمقام 





از پای نایستید . 


ج‌" 





معاوبه متوجه سخنان عمرو بن عاص نبود » فرزندانش به او گفتند : مگر 
نمی‌بینی‌معاوبه التفاتیبه ابراز احساسات تو ندازد؟ سخن دمگری بکووداهدبگری 
پیش‌گیر تا توجه معاوبه را به خود جلب کنی . 

عمرو بر معاوبه داخل شد وبه اوگفت : بسی‌مايةُ نعجب است ! من‌باهدفی‌که 
مطابق‌هدف‌تواست برتووارد شدم وتو ازمن اعراض می‌کنی والتفاتی به من نمی‌کنی؟! 
بخدا قسم اگر ماباتو درنبرد شرکت وهمکاری‌کنيم » دربارة خو نخواهی خلیفةمقتول 
بانو همآهنگه می‌شويم , آنچه درنفوی ما نسبت به این قطیه است نگفته پیداست 
چیست ! مابا کسی جنک خواهیم کرد که تو سابقه وقضیلت و خویشاوندی آودا با 
رسول‌خدا می‌دانی وکاملاً آگاهی؛ منتهی‌چپزی که هست . ما خواهان این دنائیم. 

معاویه پس از این گفتارها به مرو متمال شد و با او سازش نمود ۱۲ . 





پس از اين سازش نامیمون » پیوسته مردم دا تحریص به کشتن اما امیر - 
المنین (ع) می‌نمود همانطورکه بت به عشمانآ نقدد تحریکاتکردتااورابه‌کشتن 
داد وبه آن افتخادمی‌نمود و پس از خائةٌ کارعتمان» راهن اودا وسیلٌ دسیدن به 
مقام و پاداش فراد داد و به خو نخواهی او قیام وتظاهر نمود . 

ازجمله کسائیکه مرو اورا برعلیه امیرالمومنین‌تحريك می‌نمود ؛ ح یت 
وابسته معاوية بن ابی سفیان بود . ابن عساکر درج۴ ص۱۱۳ تازبخش گوید معاوبه 








به حرایث 





از علی بپرهبز و بیز خودرا به هرجا می‌خواهی بکذاد . 

عمرد به حریث گفت : ای حریثابخدا قسم » اگر تو قرشی می‌بودی,معاوبه 
دوست می‌داشت که علی را به قتل برسانی.و کراهت دارد از ایفکه این امن نصیب 
دیگران گردد ؛ پس تو اگر فرستی یافتی براو حجوم کن . 










(۱) « اتساب الاشراف » بلاذدی ج ۵ ص ۷۸-۷۴ ۰ تا 
۱ 3 ۲۲۴ ۰ «کامل» این اثير ج۳سص۶۸ , «تذکو؛ » سبطاب 
دسائل العرب » ج ۱ ص ۳۸۸ ۰ 


یخ « طبرعه ۲ 2۱۰۸ 
جوزی ص ۴۹ ۰ «جمهرة 





۸۵ 


۳ 
وچون امیر المومنین کشته شد , بدان خوشحال گشت ؛ سفیان بن عبد شمس 
ایی وقاص » این‌بشارت را به او (حرو) داد . 

ابن عسٍکر در ج ۶ص ۱۸۱ تاریخش گوید : چون امیرالمومنین علی (ع) 
ضربت خورد » سفیان بشارت به تزد معاویه وعمرو بن عاص برد » سپس معاویه این 








اشعاد را بهمرونوشت : 

میگ بزدگی ازنسل لوی بنغالب‌تورا نگاه داشت درحالیکه اسباب‌ووسائل 
هوک بسا است و 

پس ای مرو آدام باش » تو به او از دیکر مردان خویش تزدیکتری » در 
حالیکه شمشیر مرادی از فرزند بزرگه مکه , آ لو بخون شد . 

تونجات‌بافتی‌درحالیکه دنگری ازخوارج‌چون مرادی مرابا شعشیر می‌زند 
وس انجامبه‌نرر خودش تم می‌شودوتوورصرجایگاه خودمانند آهوی سرگردان 
نقمه سراثی می‌کنی ۰ 

آینست دوحبه این‌مرد (عمرو) وواقعيت‌امي وداد وستدی که بزبان خود نمود 
وایشت بناعت ناچیز او دزدین ؛ آن‌ هم دینی‌که واقعیتش جز الحاد وکفر نیست. 
و دردلشان جز نفاق و دودلی نیست !؟ اگر 
قالع‌نمی‌شذ درحالیکه موضوع سازش وبهای آن رابه خوبی می‌شناخت وسابقه آمیر» 
الممنین (ع) وبرتری وخویشاوندی اورا ( بارسول خدا ) می‌دانست ومی‌گفت : 

اگر علی بن ابی طالب (ع) خلافت دا دریابد » جز این نیست که حق دا از 
لوث و کثافت باطل , لك ومنزه خواهد ساخت و بااین حال ۰ نسبت به آن حضرت 


نین نبود به چنین معامله و سازشی 





ابراز دشمنی وکینه می‌نمود و می‌گفت : 

تارواتر و ناگوارتر کسی که عهدهدار خلافت شود درتزد من علی است . 

او اعتراف به حق داشت ولی‌قيام بخلاف آن می‌نمود ؛ اد جایگاه سالحبرای 
خلافت را می‌شناخت ولی‌بهپیروی از هوای‌نفس می‌گفت : ما فقط دئیارا خواسته‌ايم 





وبرهمین مینا ء دين خودرا به بهای ناچیزی ( امادت معر و توابع آن ) به معاوبد 








ره 1 
است و به کشتن آنجناب مسرود می‌شد ‏ اوباکمال صر احت خوددا چنینمعرفی کرد. 


خدای اورا در معامله وزفتار و سازفش مبارك نگرداند ؛.. ۶ 
داستان شجاعت عمرو 


سابقه‌ای از پسر تابغه » درغزوات ونبردها سراغ‌نداريم ؛ ته درزمان جاهلیت 
قبل از اسلام و نه در دوران نبوت .اما چذکه صفن ! از او جزخاطرة تنگین کشف 
عردتش در مقابل امیرالممنین (ع) وفرارش ازمالك آشتر » وجود ندارد. 

دراین جنگه است که نشکه وعار او برای هميشه درتار 
تمثیل وتفنتی اعل حجاز قرارگرفت » 
چنین آورده است 

«سوی عَمروٍ وه تاه 
جز عموو که تخمپایش 
بن خطر دلش دراُط راب بودء 
تفس نع و درشر معاوية بن ابی سفیان چنین آمده است: 
فقاب الوافلی ماب خاری » 
رنه لاژکی به شا یثل کل شاری» 

ترجمه : عمرو با ابوالحسن علی (ع) ؛ دوبرو شد و عمرو ( آنکه منسوب‌به 
وائل است) باخاری ووسوائی‌بازگشت . 





ت شد و مورد 





2 بنابی‌سفیان راجع به رسوائی‌اوددشمرش 














آگرءورت‌خودرا آشکار نساختهبود,شیر ردی‌دردوبرویش بودکه‌هرجنکجولی 
دا خوارمی‌کند . 

( و عمرو) درشعر حادث بن تصر سهمی چنین نکوهش شده است : 

به عمرو وابن ادطاة بکوئید که درمسیر خود مراقب و آگاه‌باشند تادوباده با 
شیرعرد ( علی ) دویرو نشوند. 


۳ حدیث شجاعت مرو عاص کر یت 





وستایش نکنید گر اسافل اعضاء خود داکه بخدا قسم آنپا شمارااز هلاکت 
نگه دادت . 

و ددتگر ام ابی قراس چنین آمده ‏ 
ولا خر في هقع الرییمَذله... نارکا ما بنوکه َو 








ترجمه ! دراه برطرف کردن هلاکت باپناهآوردن به خواری وپستی خیری 
نیست چناتکه عمرو بانشان دادن عورت خود , از مرگ رهید . 

زاهی بغدادی درشعرش چنین آورده : 

علی از روی بزرگواری از عمرو وبسر روی بگردانید ؛ هنگامی که پاکثف 
عورت آ نها روبرو شد . 

و دیگری از شعرا چشین سروده است : 

برای حفظ زندگی|با تن دادن ب لت و خواری خیری لیست چنانکه عمرو 
با تشبث به بك چنین خواری خُوَدرا از هلاکت رهانید . 

عبدالباقی فاروقی عمری گفته : 

درشب مشهود به « ليلة البربر » عمرو پن عاص چون خودرا مفاوب بافت + 
شد و از ام گذشت و چون سیر نجیبان 





عورت خوددا آشکار ساخت وعلی خد. 
اوراعفو نمود درحالیکه‌اگر می‌خواست .اوراباسر نیزه پیو ند داده » نابودش‌می‌ساخت. 

و بطوریکه شرح آن خواهد آمد این کار زشت و رسوا از او مکرار 
سرزده است » آدی اگر دراین مردکمی از شجاعت وجود داشت , درمقابل نکوهش 
کنندگان با چهره‌ای درهم و خشمگین دوبرو می‌شد و با زبان و غضب از خوددفاع 
می‌نمود در حالیکه او همان عتصر پست و تاچیز است که در جشگها : ب‌دبه عهدة 
سپاهیان دلیر بود وازاوهیچ اثری درجیپة جنک مشاهده‌تمی‌شد » تنهادر حیله‌گری 





اندیشید چنانکه درجنکه صفین مشاهده می‌شود اصلا ازخیمه وسراپرد معاو یه 





جدا تمی‌شد و با مکر وحیله با او همکاری داشت جز در دوموقف که تفصیل آن 


۳ ۴ ۰ ۳ 





خواهد آمد . 
لذا او دربین شجاعان نام وشهرتی تدارد فقط به عنوان هوش و مکر وتردیر 
مشپورگشته ا ۰ 





بیپقی درج ۱ ص ۳۹ « المحاسن والساوی » خود آورده است که : 
عمرو بن عاص در روز جنگ صفین به پسرش عبدال گفت : ددست 





کن 








درصفوف مقدم سپاء علی پیداست ؟عبدام گوید : نگاهکردم وعلی دا دیدم » بهپددم 
گفتم : ایشست علی که برقاطری نشسته وفبا وکلاه سفیدی پوشیده است . 


عمرو ن عاص باکمال نکرانی زترس باخود گفت : 
بخدا فسم » امروز همانند جنگهای زمان پیامبر (ص) از قببل غزوة « ذات 
السلاسل» وهیرموك» وه اجنادین» نیست: آقکاشاك من‌از 





این معی که دورمی بودم . 
اینست آ نچه همزمانهای او » از,او درك نموتهائي, و به زودی سخنان آنپا که 
دربار؛ عمرو گفته‌اند خواهد آمد, 

بلی این بدا پس اذ گذشت زمانهائي,طولاني چنین درنظ گرفته که در 
کتاب خود «استیماب؛ اودا ازرسکه سوادان قریش و دلیران قوم درجاهلیت به‌حساب 
آورد » وشاید ابن مثیر ٩۱‏ که ده سال بعداز ابن عبدالیر متولد شده برسخن او در 





> وقوف یافته که عمرء دا چنین به شجاعت ستوده است ! 
ابن منیر » درقسید8 خود چنین سروده + 





هلا ونم جقیر ماه ولا عنرو ‏ مه 
مت بت مین ۷ پطییو تفا 
ترجمه ... می‌گويم : اگر معاویه خطا کرد » تقدیر خطا تتمود ! 


(۱) یکی از شراء غدیر است که دد قرن شقم می‌سته قمیده و شرح حالش دد 
ضمن شرا قرن شتم خواعدآمد . 


۸ 





مرو عاص ۸۵ 








اینرا بدان که معاوبه و عمروهیج مکر وحیله نورزیدند . 

عمرو دلاوری که بابیرون افکتدن عودت خود با دشمن برد می‌کرد ! نه با 
شمشیر مردانه خود ! 

اکنون ( ای خوانندث عزیز ) این نو و موارد دشواری که او (عمرو ) بر آن 
وقوف بافته ,تا ضعف وناتوانی او دا دد دوبرو شدن با رزمجوبان در میدان نبرد 
بنگری , واز حقیقت حال او دداین قسمت هم آگاه گردی . 
ادها که گذشت » ارزش‌سخن‌ابن حجر معلوم می‌شود » وی در ج۴ 
س ۲ «الاصابه» نقل نموده‌که : امبر خدا (ص) عمرودا به چپت معرفتو: 
به خود نرديك می‌داشت و ما فعلاً ددصدد این نیستیم که از این حجر بپرسیم کی‌و 
کجا پیامبر (س) اودا بخود نزديك فرمود !! 








از این 








امیرالمومنین و عمرو بن عاص 
دد جنگ صفین 
عمرد بن عاص پیوسته با حرث بن‌نض خثعمی که از امحاب علی (ع) بود » 
عداوت می‌ورزید . علی (ع) حرث را چنان آماده ساخته بود که که تازان سپاه 
شام از اد می‌ترسیدند وشجاعت ادچنان درقلوب اهل شام فرار گرفته بود که‌احدی 
از آ نها حاضر نبودند با او دوبرو شوند و عمرو بن عاس » درهرمجلس ومحفلی از 
او به زشتی نام می‌پرد واورا مورد نکوه 





قرار می‌داد . 
ابیات داترود: 
عمرو از باد کردن حرثا درگذشت رما باز نم‌ایستد ؛ مکر اینکه با علی 


روپرشود ! 





آن راد مردمی که شمشیر را بردوش راست نهاده و دلاوران دا به چیزی 
5 


تک و 
کاش , در آن هنكامةٌ سخت , واجتماع جشگحویان که شمشیرها قدرت خود 


را از دست دادند ؛ عمرو باعلی (ع) دو بر می‌شد ؛ آن هنگام , که درعرصهکارزار 





سرپرست وحامی قوم » با دلیرالی که براسبهای سفید وسیاه و تندرو « مبارژان 





را بسوی خود می‌خواندند » توای عمرو ! از فخر و مباهات آدام می‌گیری و بدان 


ملاقات می‌کنی هاشمی را 





اگرمی‌خواهی با 
کثی » و با مرگ دا ؛ و آنکه ا. 


شو » تا بزرگی‌روزگار را درصودت پیروزی احراز 








این‌آشعار : دربین مودم شایع شد تابد‌گوش عمرو زسید ؛ قسم یادکرد که‌حتماً 





با علی دوبرو می‌شود ولو 





و چون صفوف سیاهیان از دوجانب ( دراثر حملات متقابل ) ۰ درهم شدند ؛ 








عمرو با علی دورو شد و با نیزه‌ای که همراه داشت حمله نمود . 


علی (ع) درحالیکه شمشیر دردست داشت و تیزه خودرا بردکاب زین قرار 





داده بود بسوی او آمد و به اونزديك شد . همینکه اسب نازاند تا براو تفوق یابد » 
عمرو خودرا از اسب بزیر افکند و پاهای خود را بلند نمود چنانکه عودتش 
نمابان شد . 

دراین حال علی از او دوی برگرداند وبر گدت و این بزرگواری وآفائی آن 
حشرت شرت الیل هد ۱ 
بة در ج ۱ ص ۹۱ < الامامة والسياسة » گوید : 

گفته‌اندکه عمرو به مماویهگنت::] با از علی می‌ترسی ؟ ومرا درنصبحت‌منهم 
می‌داری ؛ بخدا فس‌من‌با علی دراولین بر خورد, نبرد خواهم‌کرد ولو هزارباربمیرم. 

درموقع برخودد , همینتکه عمرو باق جذرت دوبرو شد ,علی با نیزه اودا 
به زمین افکند . عمرو برای نجات خوَ ؛ عورتش را نمایان ساخت و علی دوی اژ 
او بگردانید و برگشت وآن یتح اژروق یا به‌عورت کسی لگاه نکرد 
و بزرگواری خوددا دداین امر و منزه بودن از نچه روانیست » به بوت رسانید . 





ابن 


مسمودی درج ۲ ص ۷۵ «مروح الذهب» می‌گوید : هشگامي که عمرومعاوبه 
را په برد باعلی وادار تمود » معاوبه اورا قسم داد که خود این کار را انجام دهد و 
عمرو چاده‌ای نداشت جز آ نکه‌در میدان نبردباعلی روبروشود . 

همیذکه در برابرعلی قر ارگرفت » علی(ع) اورا شناخت شمشیر کشید تا اورا 
پز ند . عمرو فوراً عودت خودرا نمایان ساخت وگفت : من اهل برد نیستم ؛ مجبود 


بودم ! علی (ع) از او دوی بتافت وبزشتی نکوهشش نمود و عمرو هم به محل‌خود 
7 






(۱) کتاب « سفین » این مزاحم ص ۲۲۴ ۰ « شرح نهج‌البلاغه » این ابی الحدید 
۲ ص ۱۱۰ 


۲۲ آلغدیر 





ریک بای جک من + عمرو پن عاس و 
بن‌عقبة ومروآنابن 
آمدند ؛ عتبه‌گفت : آمرما 1 اعلی راشب است » همگی‌با منت : 
آمامن جد م‌عتبذبن دبیعه و بر اددم‌حنظله بدست‌علی‌در جنگ بدر کشته‌شدند ؛ وئیزعلی 








درکشتن عمویم » ش.ه شرکت دا 
اما توای ولید !» پدرت را علی بازجر کشت 
را علی برخاك افکند و عمویت دا برهنه نمود ؛ واغا تو ای‌پسرطلحه ! پدرت دا در 


اما توای پسر عامر ! پدرت 





جنگ‌جمل کشت ویرادرانت دایتیم نمود ؛ وا توای‌مروان ! چثانی‌که شاعرگوید : 
وآنها دا خلاصی بخشیدم درحالیکه جز گوشت گندیده مشرف به هلاك و با 
مرده و کشته شده ! چیزی لبودنی: 
معاو.ه‌گفت : تا اینجا اقراربود ,حال بُراي جبران این خسادنهاوخونشواهی 
چه دارید ؟!؛ مروان گفت : نو در مقام تیان وخونخواهی چه پیشنهاد می‌کنی ؟ 
ععاوبه گفت : دام می‌خواجد اوژا با نیزم ها پاژمپاره نمائید . 
مروان گفت : ای معاوبه ! بخداسوگند که توباوه سرائی می‌کنی وی ما دا 
استهزاءمی‌کنی و به گمانم ما برتوگران آمد‌ایم . 
عتبة بن ابی سفیان این اشعار را گفت : 
معاوبه پسرحرب به ما می‌گوید : آیا پرای 








خونخواهی , داو طلبی بیست 
که با فدرت داه برعلی ببندد و اورا از پای در آورد 1۶ 





؛ گولی و در 





پس من به اوگفتم : آیاکار رابه بازی گرفته‌ای ؛ ای پسر هد 
میان ما » مردی غریب هستی ٩‏ 

آیا مادا فریب می‌دهی که گرفتاد مار خطرناك دامن صحرا شویم که اگر 
گزید » دیکر برای آن دوا و شفاثی نیست. 

این کفتار چیست که در دامن دشت به جنبش درآید و حال آتکه »شیری 


مهیپ به سوی آو مود است.. 


۳ مر وعاص در جنک صفین -۹۳-_ 








را ی ور 
است . هرکس‌خواهان ملاقات اودرمیدان‌جنگه شد » مر گ تزديك او قراد می‌گیرد 
جز عمرو که عورت او نجاش داد درحالیکه قلب او هراسان بود . 

گوئی » هرگروهی که درمیدان رزم بااو روبرو شوند , دیگر دل ندارد . 

مانند عمرو ای پسر معاوبةٌ پسرحرب» این گمان من نیست ؛ بزودی عیب و 
عارها اورا قرامی‌گیرد . 

علی اور به میدان برد دعوت کرد » واو هم شنید ولی آذترس ,جوابی‌نداد. 

عمرو بن عاص , خشمثاله شد وگفت : اگر ولید راست می‌گوید خودش باعلی 
آشعاررا سرود (: 


روبرو شود » با درجائی قراد گیرد که بصدای اودا پشنود »وا 


ولید مرا بیاد دعوت علی ,هی انداژد"/ درحالیکه درون او از بیمناکی و تری 





پراست . 
حی‌گاه‌قریش رزمندگی یبدا ود » دلدان از تری بشدت می‌پرد . 





(۱) یکدی الولید دا علی 








موجه بن خرّب و لول 
اذا ما زار هامتهٌ سوه 





ممدر این شمر : کتاب «سفین» س ۲۲۲ « شرح نهح‌البلاعة » این ایی الحدید چ ۲ 
۱۰۱۱۰ تذکرة » سبط ص ۵۱ 


2۹ الغدیر ۳ 


واّا هنگام ملاقات بااو کجایشد معاوبه پسر حرب وولید؟. 

معاوبه , ولید دا تکوهش کرد در روبرو شدن با شبری که هرزمان صدای 
سهمگین او بلنه شود » شیران از او به هرای افتند - 

یه خودرا آماده کرده‌بود : وبعد ازاسابت نیم اودییگر چه می‌خواستم ! 

ابنك تو ای پسرابی‌معیط ! اگر چنین قصدی داری ! 

درحالیکه توازییکه تازان بی‌نظیری ولی سوگند بادمی‌کنم » توهم‌اگر صدای 
علی را می‌شنیدی دل خوددا از دست می‌دادی ورگ حیات نو تور م می‌شد . 

واگر با او دوبرو می‌شدی » در مرگت گرربانها چاك می‌شد وبه صورتها؛ 
لطمه‌ها وارد می‌گشت . 








و در روایت سبط ابن جوز چنین آهده : 

سپس ولیدرو به طرف مروبنعاص‌کرد و گفت : اگر کلاممرانصدیق نمی‌کنید » 
از این شخص ( مرو ) سژال کنید و عقضودش این بود که عمرو دا دسوا سازد و 
تکوهش کند . 
عم گوید : معنی این سین اینست . 
روزی از دوژ های جنکه صفین , علی (ع) خارج شد و عمرو را در کنار 


شام 





سپاهیان دید ؛ اورانشناخت. وبالیزه براو زد و اوافتاد وعررتش آشکار شد و درهمان 
حال به جانب علی آمد و آن حضرت از او اعراض فرمود و سپس اورا شناختو گفت: 
ای پسر نابغه ! توددتمام عمرت آذاد شده دبرت هستی : - این عمل از عمرو مکرد 


سرزده بود . 
دوایت ابن عباس 
نصر بن مزاحم , به اسناد خود اژ اين عبای‌دوامت کرده که : 
عمرد بن عاص ء روزی از روزهای جنکه صفین » متعرض علی شد به‌گمان 
ايشکه می‌تواند علی دا غاقلگیر نموده و به آن حضرت خربه‌ای وارد سازد - 





۳ 





علی (ع) به ار حمله در شد» همینکه نزديك بود ضربه علی به او برسد ؛ 
خودرا از اسب بزیر آفکند ولبای خودرا بالازد » و پای خوددا (مانشد سگ‌هنگام 
بول کردن ) بلند نمود که عورتص نمایان شد ؛ حضرت از او دوی برتاقت» آنگاه 
بپا خاست درحالیکه خالك آلوده بود و با پای پیاده فراد کرد و خوددا به صفوف 
سپاهیان خود رسانید . 

سپاهیان عراق به امیر المومنین عرض کردند که ۰ 
فرمود :آ یا اورا شناختید ٩‏ گفتند : نه . 





مرد گر بخت » حضرت 


حضرت فرمود : او عمرو بن عاس بود » باکثف عورت به من روی آودد و 
مرا یاد آود دحمیّت شد ( اینتکه لفف,این‌کثیراست ) و عن روی از اوبگرداندم 
هنکامی که ( بعداز این رویداد)) به جانب مغاویه بررگشت ؛ معاویه به اوگفت نچه 
کردی ؟ کفت : علی با من دوبرو شد و مرا به خال انکند . 

معاوبه‌گفت : خدای را سپاسگزآزباش وعودتت‌را » و نا به ضبط لفظ ابن‌کثیر 
چنین آمده: خدای را شکر کن وما تحت خوَدنا : 

بخدا سوگند » من گمان دادم که اگر اودا می‌شناختی براو حمله نمی‌بردی 
و دراین باره معاوبه این اشعار بگفت : 

هان ء 





بخدا از گمراهیهای عمرو , که مرا به خود داری از دوبرو شدن 
باءلی درمبادژه » سرزش‌می‌کند . 

عمرو » با علی ده برو شد وباخوادی و رسوائی بازگشت . 

او » اگی عورت خودرا آشکار فکرده بود ء باشیی مردی دوبرو بود که هر - 
جنکچوئی دواد ولیلم ند . 

گوئی مرک دوبرو شوندگان ء درمیان دوکف اوست که چون باز شکاری 
حریف را ددهم می‌کوبد . 

اگر مرگ دامشگیر عمرو تشد ؛ اهل حجاز در رسوائیش آوازها خواندند. 





۳ 





عمرو پس از شنیدن این اشعار از معاویه خشمکین شد وگفت : 

چقدر تو در این شکست من » علی‌دا بزر که می‌شماری . 

ابن اپی‌الحدید این تکه راچنینآورده : چقدد ابوتراب (علی) دادر این امس 
پرعظمت می‌شماری » آ با مکر من‌کسی نيستم‌که باپس عم خود دوبرو شدم و اومرا 
به خالك افکند ؛ آبا تصود می‌کنی که برای این حادثه اژ آسمان خون خواهد 
پارید ؟۱ . 

معاوبه گفت : نه » ولی این حادثه خوادی بار می‌آورو(! 

معاو به وعمرود 

مروین عاص از معاویه اجازهملاقات خواست , و چون داخل شد ‏ معاوبه 
شروع‌کرد به خندیدن . مروگفت : باامیر منم 
خندیدی . گفت ارحملهٌ پر اپی‌طالب بادمآمد » هنگامی‌که به تو جلمور شد و تو 
خود دا ایمن ساختی وبرگشتی . 

مروگفت : مرا شمائت می‌کنی ؟ عجیبتر از این , دوزی است‌که علی نودا به 
مپارزه طلبید ؛ دنگت دگرگون شد و از سینه‌ات ناله برخاست ؛ و گلوگاهت ودم 


رده 





! شادیت دایم باد! به چه چیز 


بخدا قسم اگر با او مبارژه می‌کردی ضربهٌ دردناکی برتو فرود می آوردکه 
خاندانت بتیم می‌شدند وقدرتت ا زکفت می‌رفت وسپس مرو این اشماردا سرود : 

ای‌معاو به ! شماتت مکن سواد بیباکی‌را که ملاقات‌کرد بادلاوری‌که , دلیران 
در مقابل او تاب مقاومت ندازند . 

ای معاویه اگر ابوالحسن (علی) دا می‌دیدی به هنکامی که درمیان سپاهیان 
خود دو می آورد » وحشت آن » توراگرفتاد می‌ساخت . 





)0 ح تهح‌البلاغه» اين ایی الحدید ج ۲ ص ۲۸۷ 


«تادیخ ابن کثیر» ج ۷ص ۲۶۳ 





گفتکویمعاو یه باءمروعاصس -۹۷- 


و آنگاه بقین می‌کردی که مرگ حق است و اگر باسرعت از چنگال او 
نگریزی تودا ددبر می‌گیرد . 
همانا اگی بااو روبرو می‌شدی‌مر غ‌شبیرا مافستی‌که مرغی شکاری درفضابهاو 


جلمور شود . 

وهنگامی‌که علی دشمن‌دا ددهم پکوبد» دیگر بقاء و حباتی برای آن گروه 
نیست » وه رکس پاعلی دورو شود » از زندگی مأییوی است . 

اوتورا دعوت کرد » دعوتش‌را ناشنیده‌گرفتی وپابفرارنهادی‌چه : جانتبتنگی 
افتد »ویفین کردی که نزدینکترین وعده‌گاه مرگ است . 

بااین حال »را شمانت مي‌کنی ؛ اگر نیز او به من «سیده بود ؛ مرا نابود 
می‌کرد ولی خدا تخواست . 

علی شیر بچه است وپدر بچه شیرانّت که دلاودان‌بسوی او دهبریمی‌شوند 
اگر در اين امر شکست خوره بقتتوی از رو وگرنه این سخنان و بیهوده و زباده 
است . 

معاوبه پس از شنیدن این اشمار به مروگفت : بس‌کن و آرام اش ؛ ایشهمه 
معادضه لاژم نبود . 

مروگنت : نو باعث شدی که این سخناندا بکو 

ابن قتیبه در «عیون‌الاخبار» ج ۱ س ۱۶۹ 





روزی عمروین عاص » معاویهرا خندان یافت ‏ به اوگفت : خدا همیشه تورا 
خندان ومسرود بدارد » بچه می‌خندی؟ معاوبه‌گفت : بهعوشیاری‌تو روژی‌که باعلی 
روبرو شدی وخوددا درخطر یافته فورا عورت خوددا آشکار ساختی » بخدا قسم او 





از روی بزدگواری بتومنت‌گذاشت واگ می‌خواست تورا می‌کشت ۱ ۰ 

عمرو گفت : قسم بخداکه من درجانب داست تو بودم , هنگامی‌که علی تورا 
به مبارزء طلیید ؛ چشمانت برگشت و وریدت متورم شد و از توچیزی سر زد که از 
ذکرش کراهت دارم پس به خود بخند وبااین ماجرادا ولکن ۰ 


4۸ 





۳ 








بیهقی در « المحاسن والساوی» ج۱ ص ۳۸ چنین ذکرکرده است 

عمروینعاص » بر معاوبه داخل شد وکسانی هم نزد او بودند ؛ همینکه چم 
معاوبه به عمرو افتادکه بطرفش میآ بد خنده‌اش گرفت » عمرو گفت : 

خداو نده‌میشه‌تورامسروروخندان‌دارد , چیزی که موجب‌خنده باشدبنظر تمی. 
رسد ۱ معاویه‌گفت : بخاطرم آمد از روز صفین‌که باعراقیان در مبارژه بودی » علی 
بن آبی‌طالب به تو حمله‌ور شد ؛ همینکه تزديك تو وسید خودت‌دا از مرکب بزیر 
افکندی وعورت خودرا آشکاد ساختی ؛ توچگونه در آن حال خودد نباختی واین 
ندبیر (برای نجانت) بنظرت آمد ؟ بخدافسمکه بايك مردهاشمی بزدگواری دوبرو 
شدی واگی می‌خواست نورا می‌کشت . 

عمروگفت » ایمعاوبه ! اگرجرینان‌من تور بخندهافکند پس برخود همبخند ۱ 

آری ؛ بخدا قسم , اگررکیفیتی که ازمن در نظلر اوظاهرشد , ازتو ظاهر شده‌بود 
هرآیله به وضع دردناکی به ژندگیت خاتمه می‌داد وخاندانت‌دا تیم می‌کرد ومالت 
دا پتاداج می‌داد و قدرتت از دست رقنه ود خآ نکه‌تو//خودرابه‌سبب میدانیکه 
بایکدریگی متحد بودند ,از آسیب او حفظ نمودی . 

من خودم دبدم آن روزی که تودا به مبادژه و جنک تن تن دعوت کرد ؛ 
چکونه چشمانت بر گشت کف بردهانت جعم شد وعرق برچهرهات نشست ودد اسافل 
اعضایت کاری صورت‌گرفتکه از ذکرش اکراه دارم ! 

معاویه‌گفت : بس است ! ایشهمه نمی‌خواستم دداین موضوع سخن بگوئی!! 

واقدی چنین روات‌کرده : 





روزی معاو یه به عمرو گفت : من هروقت تورا می‌بینم خنده‌ام می‌گیرد ۱ 





عمروکقت : خنده‌ات بچه سبپ است ؟ 





معا یه گفت : بیادم یآ ید روزی که ابو تراپ درجکه س: 





نو خمله‌کرد و 
ن افکندی وعورت خودر! نمابان ساختی ! 


از ترس نیزه او » خودرا بد 


رکفت من 








وشم تو پیفتر خندمام می گیرد ء روزی که علی تودا به 





مپارژه طلبید , نفی درسینه‌ات حبی شد , زبانت از دهان بیرون آمد و آب دهانت 
خشك شد ولرذه به اندامت افتاد وکاری ازتو سرزد که ذکر آن ناخوشآیشد است ! 

معاوبه‌گفت : این همه‌که تو میگوئی داقعیت‌ندارد . چگونه‌من چنین ترسان 
میشدم درصورتیکه قببلة عك" واشعر پیشاپیش من جانفدا بودند ٩‏ 

عمرو گفت : توخود دانی‌که جریان بیش اذاین بودکه من‌گفتم و باوجوداینکه 
قبیلة عك واشعر پیشاپیش تو مدافعه میکردند اینها همه وبالاثر آن‌به‌نو دست داد . 

معاویه‌گفت : مطالب مزاح وشوخی » مارا به طرف جد" و صراحت کشالید ؛ 
وانگپی ترس وفرار از علی (ع) برای احدی ترس یست ! ٩٩‏ 

نصر بن مزاحم درکتاب خود من ۲۲۹ گوید : 

معاوبه پیوسته عمروراشمانت می‌کّد وروز مقابلهٌ باعلیرا باد می‌نمود ومی- 
خندیه وعمروهم معذوربودن خودرا درمقابلةُ باعلی‌پیش‌می‌کشید ؛ روزی بازمعاوبه 
اورا شمائت کرد و گفت : 

من از دوی انصاف سخن می‌گوم من باتعیدبن قیس روبرو شدم و شما فرار 
کردید , نو ای عمرو ! بسیارترسو هستی ! عمرو آذاین سخن خشمناك شد و گفت : 

بخدا قسم ای معاوبه!اگر تو در مقابل علی قرارمی‌گرفتی » جرأت در آمیختن 

بااو را نداشتی , اگرخود را دلیر و شجاع می‌دانی » می‌خواستی موفع‌مبارز طلبیدن 
علی » بااد روبرو شوی ! واین اشعاررا سرود : 

توبه سوی سمید » پس ذی‌یزن پیش می‌روی ؛ ولی کسی که نو را بمپارژه 
دعوت می‌کند وامی‌گذاری . 





آیا بهتر نبود که بسوی علی می‌رفتی » چه امکان داشت که خداو ند ادپشت 
سرت كمك کند . 
اوتو را به مبارژه دعوت کرد ولی پاسخ ندادی . 


(۱) « شرح نهج البلافه » ابن نی العدید چ ۲ ص ۰۱۱۱ 


۳ الفدیر ع 


اگر به مبادزة او می‌دفتی , دچار خران وبدبختی می شدی . 

هنگامی که تو دا دعوت کرد ؛ توداشنوا بودی . 

آدوزرت این بود که کاشك او از دعوت تولب فروبندد . 

تا آ خر ابیات که مشتمل برتوبیخ ونکوهش بسیاری از معاویه است . 

غروین عاص , دراین اشعار اشاره می کند به آنچه که نصربن مزاحم ددص 
۴۰ کتاب « صفین » , دجزاو از مورخین ذکر کرده‌اند که ؛علی بن ابیطالب روز 
جنک صفین ؛ ین دوصف لشکر بپاایستاد ومعاوبه را چند باربنام صدا زد .ععاویه 
گفت : از علی بهرسید چه می خواهد ؟ 

حضرت فرمودند : دوست دادم ( معاوبه ) برابر من ظاهر شود تايك سخ, 
اوبکوم . معاویه بهمیدان آمد و زوین عاصّ جمراهش بود ؛ همیشکه بهم نزداك 
شدند آن حضرت به مرو اعتنائی نفرمود وبه معاویه گفت وای برتو ! این مردم 
برچه مبنائی می جنگند وبر هم مي 3 توتنود به میدن بیاباهم مبادذه کنیم 
هرك از مادیگری دا به فتل زمائید۲»غلیه او باشد/: 

معاوبه روبه مرو کرد وگفت : نظر توسبت به این کارچیست ؟ صلاخ هست 
من با او مبارزه کنم ؟ 

عمرو گفت » این مرد از روی اصاف با نو سخن گفت و تو اگر پیشنهاد اورا 
نیذیری » باعث بدنامی تو ونسل تو خواهد بود و مادام که يك عرب در دوی زعین 
باشد » این خاطره فراموش نمی شود . 

معاوبه‌گفت : ای عمرو ! مانشدمنی » نسبت‌به جانش فرریب‌نمی‌خورد !| سوگند 
بخدا , که پسرابی طالب باکسی به مبادژه برنخواست مگر آنکه زمین را از خون 
اوسیراب نمود ! پس از این سخن معاوبه تاآ خرن صف سپاهیان خود عقب ندست 





دعمروهم همرآهیش می کرد . 
علی (ع) روزی از روزهای جنک صفین از سیاه خود جدا شد , و به اتفاق 
مالك اشتر به آدامی قدم می ذد تابه نقطةٌ مرتفعی برسند وب آن قرار گیرتد . 





علی این اشمار را می خواند : 








اتي علی فلا یروا کم رو ولی‌الوضاآوآذیروا 
رد متا لت الب ال 
و 
ذا ند اه و فیه مقحرٌ هلا با و ان ۶ 





متیتب مره مور 
ترجمه : 
من‌علی هستم ؛ بپرسید تا گاه شوید وسپس به مبارزهام پیئید ویاپد. 
شمشیرم نابود کننده ( ظامین ) است ؛ و نیزه‌ام درخشان 
ازماست پیامبر پاك پاکیزه؛ واژهاست حزة تیکومنش وجعفر , که بادو بال 





سبز دربپشت جاودان است ‏ 

اینست شیرخدا همرأه پافخی ومباهات . 

وآنست پس هنن مردود دورو وپست ونامیمون . 

دراین هشگام » ناگاه بسربنارطاة درحالبکه‌خود را غرق در آهن وزده کرده 
بود به ملوری که شناخته نمی‌شد » ظاهر گردید » ندا داد : ای ابوالحسن به چنگه 
بامن برخیز اعلی (ع) روبه او کرد و آرام پاکمال تأثی ازتپه فرود آهد؟ همینکه 


نرديك اوشد بانیزه به اوزد واودا بزمین افکند ولی زه‌اش مانع شد که نیزه به 





بداش برسد . دراین حال بُسرخواست ( چون عمرو ) کشف عورت کند نا از له 
علی در امان بماندکه علی از اوروی برگرداند . 

وقتیکه بسربه ذمین افتاد » مالك اشتر اورا شناخت وبه حضرت عرط کرد. 
باامیرالومنین | این بسربن ارطاة , همان دشمن خداوتواست ۰ 

علی فرمود : واگذارش که لمنت خدابر او باد ء آبا بعد از این کار زشتش 
متعرض او شوم ؟ در این موقع ؛ جوانی که پس عموی بسربود به علی جله کرد و 
گفت ء 





ض" 





آیا به بدی بسردا بزمین اقکندی درحالیکه من پسرخواند؛ اویم ؛ 

آبابا کمال بدی مردی سالخوردهدا بزمین افکندی وحالآ نکه پاروکیککار 
او از اوغایپ وجدا بود 

ماهمگی حامی بسرهستيم وبه خونخواهیش قیام‌می کنیم . 

مالك اشتر به آن جوان حله کرد واین اشعاز بخواند : 

وعَورة تحت النجاج اهر 

رها لته وا مرو و جنر ربا بالنافره 

تج 0 خود را ( چون سکه ) بلند می 
کند وعورت خود دا درگیراگیر جنگه آشکاررمی سازد ۱ 

مرو دبسر هريك,درپی دییگری » عونت ود را آشکار می‌کنند و هر دو در 








لکبت وسختی افکنده شدند . 
سپس مالك اشتر باه خود/به اوزد وپشت اوراردر هم شکست و بسرهم پس 





آذاینکه برافوضربة نیزة علیبزمین‌خورد ء بباخواست و بطرف باران خودگر مخت . 
علی (ع) با 
از 


پس ازبر 


بانگه زد : ای پس ! معاویه سزاوار تر اژتو بود به این امر! 
عاوبه به اوگمت : نگاه کن ! که این دسوائی بعد از عمرو 






سس بسی + 
بو سید 
ودراین موضوع حادث بن نضر سهمی این اشعار را سرود : 
آباهر دوز برای یکی از سوادان خود ندبه می کنید که در دزمگاه عورت 
او آشکار شدم ؟! وبدان حیله , از نیز علی در امان مانده و در خلوتگاه مورد 
خنده معاوبه فرار می گیرد ! دیروذ عورت مرو آشکار شد وسرخود را ازثرمسادی 
پوشاند . 





وبس هم چون او عورت خود را آشکار ساخت . 
به مرو وسر بن اوطاة بگوئید ؛ که درست بنگرند » نکند دوباره باآن‌شیر 


۳۳ 





مرد روبرو شوند » وستایش تکنید مکر از حیای آن مرد و عورت خود که جان 
شمارا نگپباقتند ب 
اگر بینه‌های شما آشکار نمی شد از سرنیزه های اونجات نمی بافتید و آن 





دو از آ نچه پیش آمد شما دائهی می: 

هرگاه پاسپاه بزرگان رو بروشدیدکه درمیانشان علی (ع) بود به‌کذاری دوید 
واز نیز او خود دا بگهدادید تجربه هابرای شما کافی است . 

اگر پازهم شما می خواهید وقاحت پبار پیاورید باز بااو روبرو شوید ونتیجه 
همانست که دیده‌اید () 

تادیخ بهمانشان می‌دهدکه‌مروبنعاصاو لین کسی‌نیست که از ترس‌امیر امین 
متوسل به کشف عودت خود شبه؛ لک این کار را از طلحه پسرابی طلحه آموخته 
چه, در جنکه احد هنگامی که مورد له امرالژمنین واقع شد دید ناچار کشته 
خواهد شد لذا کثف عورت کوَدتویا آنتحضرّت روبرو شد (۲ . 

این واقعه دا حلبی درتیرة خود ج ۲ ص۲۴۷ ذکر کرده وسپس گوید : 

این امر برای سرود ما علی - که خدا گرامیش داد - دوباد درجنگه‌سفین 
رخ داد ؛ یکی موقع حل حضرت به بسرین ارطاة و دیگر موقع جلا 
عاس که چون دیدند ناچار کشته خواهند شد , عورت خود دا نمایان ساختند وعلی 
(ع) روی از آنها بگرداند . 

مالك اشتر و عمرو بن عاص دد جنگ صفین 





عمرو بن 





درجنگه صفین » روزی معاوبه مروان بن حکم راطلبید وبه او 
۳ مروان بن حجم زاطلیب 





(۱) - کتاب «سفین» ص ۲۴۶ , «استیماب » ج ۱ ص ۶۷ « شرح نهج البلاغة »ابن 
ابی الحدید ج ۲ س ۳۰۰ ۰ « مطالب السوول ۰ ص ۴۳ ۰ « تادیخ این کثیرج ۴ ص ۳۰ 
« تودالارساد » ص ٩۵‏ 


(ل) به تادیخ این کثیر ج ۴ س ۲۰ مراجعه شود زیادی چاپ دوم . 











مالك اشتر مرا گرفتار غم واضطراب نموده » تو این تیرو وسیاه را که از دو 
قبیلة * محصب » و« کلاعیین » تشکیل شده باخود برداروبه جنگ مالك اشتربرو . 

مروان گفت : برای انجام این کار » مرو دا دعوت کن » زیرا او هماهنگه 
وهمراز تواست . معاویه گفت : تونیز به مزلاٌ حیات وزندگی نی . 

مر وان گفت : اگر چنین بود , مراهم درعطاای خود به اوملحق می ساختی 
وبا در محرومیتمائی که من دارم اورا امن شريك می کردی . ولی نه» توآنچه در 
دسترست بود به اوعطاکردی » و آنجه دردست غیر تواست فویدش را به او دادی. 
پس اگر توغالب وپیروژ شوی » عمرو دادای جایگاه نیکو خواهد بود واگر هم 
مغلوب شدی فراد برای اوآسان است 1 

مماوبه گفت : خداو ند بزودی مزا از تو پی"نیاز خواهد نمود ؛ مروان گفت : 
تابه امروز که بی نیاز نکرده » سپس معاویه مرو را طلبید واودا اس بخروج داد نا 
بجنگه اشتر برود ,عمرو گفت :من آنچه کة مروان‌گفت » نمی‌گویم . 

معاویه‌گفت : چه می‌خواعی بکولی درحالیکه تور مقدم داشتم راودا موخر 
نمودم , تورا داخل همه چیزواورا خارج نکه داشتم ( عمروگفت : اگرچنن‌کرده‌ای 
اینهمه به خاطر کفایت وخیر اندیشی من است » مردم دربادء مصر ( که می خواهی 
به من واگذاری ) باتوبسیارصحیت کردند ؛ اینکث اگر این کاردر نظرشان‌خوشایند 
نیست ومی خواهند ازهن بگیری » بگیر . 

سپس بیاخاست وبالشکر به سوی مالك اشترروان شد وهمینکه چشم اشتربه 
عمرو افتاد که درپیشاپیش لشکر می آید چنن گفت : 

کاش می‌دانستم رفتارم نسبت به عمروچکونه است ؛ کسی‌که دربارة اوبرخود 
نذر واجپ نمودم که از آوخونخواهی کنم وباکشتن اوسینة خود را شفا دهم  .‏ 

این کسی است که درطول عمرم عرگاهبااوما(قات کنم » ریک کینهامب 
آید تاايشکه اورا طعمهٌ پرندگان وحشیش سازم وبا پروردگادم دراتقام از اد عذرم 











-ت 


۵ 





وچون‌عمرو این رجزرا ازمالك‌شنید واشتررا شناخت » متوحش شد وترسید 
و اذبگشتن شرمگین بود لذاناچار بطرف صدا رو آورد و گفت : کاش می دانستم 
که بامالك چه معامله کنم , چه بسیار افراد نادان که ددبرابرم قراد گرفتند واز 
ذندگی محرومشان ساختم . 

وچه بسیار چابك سواران بی بلك دا کشتم ؛ و هر کسی بسوی من آمد سیه 
روی برگشت ! 

دراین موقع که ( عمرو رجز می‌خواند )» اشتر بانیزه برسراو «سید عمرو 
حرکتی کرد ونیزه آسیبی به اونرسانید,وفوداً عنان اسب دا بطرف دیگر کشید و 
دست برچهره نهاده باسرعت خودرا به لشبگ‌گاه خودرسانید , دداین موقع:جوانی 
ازقبیلة ی به عمروخطاب کردکه : ای عرو ! مادام که باد صبامی وزد , خاله 


آنچه ازابتدای این عبت تايه شد ایشکه" شمارا به دوحیات هوادادان 
معاوبه] شنا ساخت ؛ کسانیکه معاوبه را پیشوا و زعیم خود می پندار ند . 

حدف این + گروه ستمکار » ( به نس پيامبر خدا) از پیشوا و پیرو دد این 
جنگه سخت جزظلم وستم ونابود کردن حق چیزی نبوده است . 

بنابراین آزيك چنین پیشوافی به چه تعبیر تعریف کنیم » که هماهنگه و 
همصدای اوافرادی چون عمروین عاص ومروان بن حکم » هستند , و تو خواننده 





به پیردان آن پیشوا خواهی داشت که در میدان رزم چگونه 


(۱) یالیت شری کیف لی بسمروه ذاك ‏ الذی ‏ اوجبت فیه نذری 
ذاك الذی اطلبه بوتری ذاك الذی فیه شفاء مددی 
ذاك الذی ‏ ان القه . بستری تتلی یه عند . اللقاء . قدرعه 
اجئله فیه . لام النسر الا فربی ‏ عاادی . بمندی 


(۲) کتاب «صفین» س ۲۳۲ ۰ «شرح نهج البلاغة » این ابیالحدید ج ۲ ص ۲۹۵ 





اپیشوایشان سخن می گوینه وچکوا 
اینکه هیچگونه متبه ومقام اورا ملاحظه تموده باشند . 





برخلاف اطاعت او به او هجوم نموده بدون 


داستان ابن عباس وعمرو 

عمروبن عاص » دد سفر حج بود و درموسم » مأبین حجاج شروع کرد از بنی 
امیه ومعاوبه تعربف وستایش‌کردن ونسبت به بنی هاشم زبان به نکوهش ویدگوئی 
گشود و مشپودات خود دا از جنگه صفین برای مردم شرح می داد دداین هنگام 
ابن عبای روبه عمرو کرد وگفت : 

همانا تو » دین خود دا به معایه فروختی و آ نچه دردستت بود به او واگذار 
کردی ولی معاوبه به آ نچه دردست غیرشووش بود نوید داد و تو را امیدواد نمود و 
درتیجه آنچه را که اواز توگرفت ( دين و وجدان تو ) بسپار بالاتر از آن چیزی 
است که به تو عطا نمود »و آ له توا او گرفتی در مقابل آنچه که بد او دادی 
بسیار ناچیز وکم مقدار بود وعر دوب آنچه بین هم عبادله کردید , راضی هستید , 

پس اگر به خکومت مسررسیدی , درتعفیب آن‌گرفتار عزل از مقام وبادچار 
نقص شدی توحاضربودی اگر جانت دراختیادت باشد به اوتسلیم‌کنی ۲ ۱۱ 

ضمنا توروزی که با ابوموسی اشعری بودی پیاد آدکه افتخارت درآنن روز 
مکرونیر نگ تو بو تجلیانی که ذکر کردی نداشتی وحثر 
نمائی ازتو سر نزد جزایشکه عورت خود را آشکار نمودی ! وجنگیدن وبپیچوجه 
مادا به شگی نیشکند . 

تودر آن جنکه لیزه‌ات کوتاء و ذبانت دراز بود و هتگامی که به جنگه رو 
آوردی ؛ جنک پایان یافته وآغاز جنگ هنگامی بودکه تویشت به جنکك نموده 
بودی . تو دارای دو دست هستی ؛ دستی‌که هیچگاه به سوی خیرو نیک ی گشوده نشد 
"ودست دیگ رکه هیچگاه‌ازشروبدی بازنایستاد وتو دارای دوچپره‌ای ؛ يك چپره‌ات 





بخدا قسم » توورسة 














پرمحبت وانس آمیز وچپر؛ دیگر موحش دنفرت آود . 


به جان خودم قسم , کسی که دینش را به دنیای غیرش پفروشد » سزاواراست 
که دائم درغم ومحنت‌این‌دادوستد باشد ؛ سخنانت مضطرب ونامر بوط ریت ناپسند 
ونارواست . منزلت نو توأم بارشکه وحسد است کوچکتررین عیب تو ۰ بزدگترین 
عیب دیگران است. 

مرو گفت : بخدا سوگند که دد ميان قریش کسی سختر و کوبنده تراز تو 


برمن لیست وحال آنکه احدی ازقریش » قدر ومنزات تورا درنزد من ندارد (. 


ابن عباس وعمرو دداجتماعی دیگر 

مدائنی دوایت کرده‌که : عبدا 
پسرمعاوبه وزیاد بن سمیته وعتبةٌ بن ای سفیانپومروان بن حکم ومروبن عاص و 
شعبه و سمیدبن عاص و عبد لحم بی‌ام حکم درنرد او بودند » عمرو بن 
عاص به معاوب‌گفت: بخت! کم لین طلوع اول شراست است وغروب آخرخبر وییکی 
ودرنابودیش قعلع ماد" شتراست , آزفرصت استفاده کن و درحلهٌبه او پیشدستی‌کن 
وبانابود کردن او » دریگران دا اژمخالفت خود بازداد وپیروااش راهم پراکنده‌کن, 

اين عبای گفت : ای پسرنابفه ! بخدا سوگند که عقلت منحرف گشته و 
افکارت مارب به یاوه گرائیده وشیطان به زبانت سخن گفت . آبا بهتر نبود که 
تجام می دادی بااینکه دعوت به مبارزه شدي ؟۱ 






بن غپای درسفری پرمعاوبه وارد شد و یزیده 


مذیرا 











این پیشنهاد دا خود در روز صف 

دلیران درمقابل‌هم صف آدائی می‌کی‌دند وزخممابرپیکر‌ها بسیار واردشد و 
نیزه‌ها درهم شکست . تو آهنکه جله به امیرالومنین نمودی و او باشمشیر بسویت 
شتافت وچون مرگه رامشاهده کردی قبل ازرو برو شدن با اومتوسل به حیله گري 
خود گشتی وبه امید نجات عودت خود دا براي جلوگيري ازحلةٌ او آشکار ساختی 


۱ -« الییان والتبین » ج ۲ ص ۲۳۹ « العقد الفرید» ج ۲ ص ۱۳۶ « شرح نهج 
البلافه » ابن ابی الحدید ج ۱ص ۱۹۶ به نقل ازبلاْری 





تااینکه ازنابودي حتمی درامان مانی » سپس معاوبه دا به عنوان مشورت و صلاح 
اندیشی تشویق نمودي که بهمبارزه باعلی تن دهد وباتدبيري نیکو معاوبه را برايی 
ابرد باعلي تحريك کردی وایشهمه بخاطی این بود که ازوجود معاوبه آسوده شوي 
ودیگر چهره‌اش دا نبینی ؛ معاوبه هم از دروا 





ب توآگاه شد وبی به نفاق و 
کینه جولی توبرد وعدفت را دانست ۱۱ 

بس است ! ذبان فروبند » واژبداندیشی دست برداد ؛ تو دربین دوخطر گیری 
دريك سو شیری خشمنالك است ودر سوی دیگر دريائي ژرف ! اگرباشیر روبروشوی 
تو را می درد ونابود می کند واگر په دربا زنی دراعماق آن ناپدید خواهی‌شدل!, 


عبداثه مرقال دعمرو 

معاوبه , ازجربان جنک صفی ,لب به هاشم مرقالپسرعتبة بن‌ابی وقاس 
وفرزند او , عبدالٌ نفرت وکینه یل داشت. 

پس از آنکه زیا ینابم را از طرف خوم,, عامل عراق قرار داد ؛ به او 
اوشت : مراقب عبداله بن هاشم (مرقال)باش » اودادستگیررکن ؛ دستش را بگرداش 


پیند وبه سوی من بفرشت ۰ 





شگیری او بدبین 
صودت انجام شد که زیاد , شبانه بطور ناگهانی به منزل اودر بسره وارد شد و اودا 
دستگیر نموده به طرف معاوبه فرستاد , وقتی که دای را برمعاویه وارد نمودند 
عمروین عاص درمجلس بود ؛ معاویه به عمرگفت : این را می شناسی ۱۶ 

عمرو گفت : نه » معاوبه گفت 
این اشمار را می خواند : 


زیاد , بدا دا ازبسره باغل وزنجیر به دمشق فرستاد ؛ 








این همان کسی است که پدرش در روز صفین 





تیهائی که به او رسیده اورا 


تخود را فروختم ؛ چون ملامتها و 





۱-«شرح نهح البلاغه » اين ابی الحدیدج ۲ ص ۱۰۵ « جمهرء الخطب » ج ۲ 
ص ۰٩۳‏ 


ج۳ مر و عاص و پسر هاشم مرقال 





تاتوانش ساخته ؛ 

يك چشمی که دد میان فوم خود مقامی میجوید و باز ندگی چندان دست و 
پنجه ارم کرده که بستوه آمده است چارة نیست یاباید شکست یاشکسته شد » من 
بانیزة بلشد برسر آنها فرو میکويم . 

بزدگی که در میدان نبرد به صحنهةٌ جنگه پشت کند در نظر من چیزی 





ارزش ندارد . 

عمرومتم‌ثل به این شعر شد : 

برتود‌های کثافات وپلیدی هاگیاه روئیده ؛ ولی نهال واصل حیله‌گری در 
نفوی پست » دولپایه , خواهد ماند - 

وسیس به معاویه گفت : آری او مییان شخص است , اورا دها مکن یا 
امپرالومنین ! اوهمان عنصر جوّر وخشمکین و کینه توزاست ؛ اورا نابودش ساز 
ومگذاد به عراق برگردد؛ زیرا عوافیان دورو وفتنه انگیزند دعلاره او هواهالی 
درسردارد واز هوادادانی بروردار بت که اورا اغوابمی کنند . بخدائی که جان 
من در دست اوست » اگر اواز قیدو‌بند تورهائی یابد » سوارانی مجپز خواهد نمود 
وآشوبی برپاخواهد کرد . 

عبدالنُ مرقال درحالبکه درفید وبند اسارت بود» به عمرو گفت : ای زادةً 
پدری که بلاعقب بود ( کنایه از زنازادگی عمرو ) » این همه حماسه وزبان آوری 
را چرا در دوز سقین بکار تبستی ؟» آنگاه که ماتو را به نبرد دعوت کردم وئو» 
مانند کنیز سیه روی و گوسفند اخته شده به پشت اسپها پناه می بردی ۰ 

اگر معاوبه مرابکشد » مردی بزرگوار وستوده و توانا راکشته ؛ نه فردی 


ضعیف ونشگین را 





عمرو پاسخ داد : این سخنان دا ول کن » فعلاً دد برابر شمشیرهای برندشا 
گرفتاری که دشمن دا می‌درد و نیزه‌عامان بربینی می‌کوبند . 


بدا گفت 





به می خواهی بکو , من که تورا می شناسم ؛ توهمان کسی 


۳۱۰ الغدیر ۳ 


حستی که درموقع راحتی و کامپابی مفروری و آنگاه که دربرابر جنگچوبان قرار 
بگیری » تری تمام وجودت را فرا می گیرد که حاضر می شوی برای حفظ جانت 
عورت خویش دا نمایان سازی ! آبا صفین را فراموش کردی » هنکامی که نورا به 
مبارژه طلبیدند تو اذرزمگاه کناره گرفتی تامبادا گرفتار دست مردان: قوی پیکر 
و شمشیرهای برنده گردی و گرفتاد جنگجویان نشوی که آزادی بی بند و بار 


را نابود وعزیزان بی‌جپت رابه خواری می‌تشانند . 





عمرودرپاسخ اوگفت : معاوبه خود می‌داندکه من درمیدان جشکه , حریقان 
را چن انبوهی خار محاصرء می کنم ومن خود ؛ پدد تو رادر بعضی ازجنگها دیدم 
که ترس سراپای وجودش دا فرا گرفته ومنطربش ساخته بود ! 

بدا گفت : نه بخدا قسم :گرد در میدان جنگه دوبروی تو سبز می 
شد تمام مفاصلت دا ازترس می لرزاند وجاّ سالم از دست او بدد نمی بردی ولی 
او باغیر تو نبرد کرد وکشته شد- 

معاویه به بدا موق گفتا یی تمادر ایا ساکت لمی شوی ۱٩‏ 

عبدالة همگفت : ای زادة ند !توبامن چنین سخن می‌گونی ؟ من اگربخواهم 
تورا نکوهش کنم » چنان می‌کنم که عرق شرم برپیشانیت نقش بندد وپستی ها دد 
چهره‌ات نمایان شود ؛ آیابه‌پیش از مرگه مرا می ترسانی ۶ 

معاویه از شدت خود کاست وگفت ای برادر زاده بس کن و امر کرد اورا 





آذاد ساذند دراین موق عمروعاص به معاویه گفت : 

من‌به تواز دوی‌بینش ودوراندیشی , امری‌را پیشنهاد نمودم ؛ و توصیان‌کردی 
وحال آنکه یکی ازموفقیتهایت‌کشتن پسرهاشم مرقال بود . 

ای معاوبه ! مگرپدر او علی دا درآن جنک خونین ( که سرها از حلقوم ها 
جدا می شد) باری نکرد تا درآن جنک دریائی ازخون ماجاری شد ؛ داین پس 





اوست وهرمرد به بزرگ خود همانشد وشبیه است . ومی ترسم‌که تو ( در خود دادی 


0 





آذکشتن او ) ازپشیمانی دندان بهم بکوبی . 
عبداء مرقال درجواب عمرو خطاب به معاویه گفت : 





ای معاوبه ! این مرد ( عمرو) کین درونیش نخوابیده که ابن چنین در 
من نظر دارد واین بخلاف رسم پادشاهان عجم است که اگر اسیر تسلیم ميشد » اودا 
ثمی کشتند . 

درروژ جریانی دخ داد که اشم مرقال وفرزندش کارهائی مرتکب 
شدند ولی گذشته گذشت واکنون از آن حادثه جز خاطره‌ای خواب آلود , چیزی 
بافی لیست . 

داگر تو عفوم کنی به جهت خوزشاوندی خود کردی واگر هم قصد کشتنم را 
داشته باشی » به فرابتت اعتنائی,فکردهای + 

معاویه در جواب عبدایٌ مرقال این اشعار بگفت : 





من » عفوو دا از بزرگان قریش به ادث بردهام و آن دا وسیله‌ای می 
دام برای نجات درآن روز سخت ( قيامت ) که موزد عنایت خدايم قرادگیرم . 
وتصور نمی کنم که باکشتن تو » تلافی خونهای ریخته شده را لموده باشم . 
پلکه عفو » پس از آشکار شدن جرم بیشتر دواست . 
آری ؛ پدر او (هاشم مرقال ) دد جنک صفین چون پارء آغشی بود بر علیه 
0 





ما وعاقبت هم نیزه‌های ماکار اورا ساخت . ( 
یاک درس دینی واخلاقی 
براهل بحث و تحقیق پوشیده نیست» که آنچه از بدی ورسوائی به این 
شخص ( عمروبن عاص نسبت) داده شده ودر احوالات زندگیش ضبط گشته , همه از 
پستیها . نادرستیها » حیله‌گریها » مکاری وفرببها + خیانتها وفجورها » پیمان 








اب « سفین » تألیف نص بن مزاحم س ۱۸۲ ۰ « کامل » مبردج ۱ سی(۱۸ 
« مروج الذمب » ج ۲ ص ۵۷ - ۵٩‏ ۰ «شرح نهج البلافه » ابن ابی الحدید ج۲ ص۱۷۶ 





س 





شکنیها ودروفگوئیها , خلف وعد‌ها وقطم رحم » کینه توزی , زشتی , رشاث ,دیا 
بخل » بی حيائي » سفاهت + ضعف روحی ‏ تمدی و ستمکاری , خودنمائی » دنا 
سفلکي » چاپلوسی وجلفي » طمبدشمنی باعل دین »وبیفیرتیها درمقابل همسرش 
وجزاینها ازعیوب وقبایح وسائر امور ضد اخلاق اسانی ؛ تماماً از نشانسهای نفاق 
است و نمودار عدم استقرار اسلام دد دوح و قلب او , وعدم وجود ایمان به خداو به 








آنچه پیامبر او آورده است » می باشد . زیرا اسلام به معنای واقعی پبکانه عامل 
صلح درمیان بشر است » وتنها دوش ودستوری است که بابکار بستن آنن » بشریت 
به عالیترین مرانب اخلاق قاضله خواهد سید , اسلام مجمع نمام فنیلتها و پابه 
واسای هر خوبی است وديشة هر آدایتگ وبزرگی است . 

آری» آنگاه, که ایمان(ه خدا دق اسان - مرکز و پابتخت بدن- 
جابکز ین‌شود , آثار آن درهمةٌاعضاء, وجوارح جر بان‌بافته ودر تیجه نفوس‌شایسته 
بوجود می‌آی » وان درس مانشه جستود وقانونی است که حکومتها در کشورهای 
خود » از مرکز فرماندهی به آفراد مملکت ابلاغ می‌کنند و در اثیجه برهريك از 
مجتمع تکلیف خاصی معین شد » ه‌باید بدان مل نماید وبرای هرکس حدومقامی 
است‌که لازم است آن‌دا رعایت نماید . ودر این‌صورت است‌که يك اجتماع شایستهو 
ملت وادسته بوجود می‌آرید ونقدم وپیشرفت مملکت حاصل می‌گردد . 

آری » ایمان هم درمملکت بدن » مررکز فرماندهیش , قلب‌است . وبرای‌خود 
فوانین ومقرداتی داردکه به وسیلهٌ اعضا وجوادح‌اجرا می‌شود درنتیجه , هرعنویاز 





اعضاء انسان دارای تکلیف خاصی است ومحدود به‌حدود معینی که باید درحد خوو 
تکالیف مخصوصه را انجام دهد . 






زبان غیراز وظیفهگوش و وظیفةٌ 
ان غیراز وظائف پاها است وهمچنین 


است یك‌يك اعضاء که هريك وظیقةٌ خاصی دارند چنانکه آبه شریفه گوید : 


۳ نسب تمروعا" 





۳ 





اوثئك ععَنهٌ ولا (۱). 

وهمین بیان ازفرمودة پیامبر اکرم استفاده می‌شود . 

حافظ ابن‌ماجه در سنن خود ح ۱ ص ۳۵ روایت‌کندکه : 

یمان مرف باقتلب » ول بادتنان و عم بالارکد (۲) ۰ 

ن به قلب و اقراد بزبان و مل به ارکان است . ونیز 
در دوایت دیگر حضرت سول آمده که مفادش ایشت : ایمان دارای هفتاد و چند 
شمبه است‌برتر آنهاکلمة «لااله اه استدپائینترآ نها برطرف نمودن (موجبات) 


آذیت است از سر داه مردمان » وحیاء » شعبه‌ای از ایمان است(۳: 


ترجمه : ایمان 





وبراین اساس » ایمان دارای مراتب قوء و ضف وزیاد وکمی است و انسان 
بهمین بیانی که ذکر شد درآ واحد هم متمف به ایمان میشود وهم متصف به عدم 
ایمان ؛ به اعتباری دارای ایمان است وبهٌاعتباری دیکر فافه ایمان است واز همین 
مطلب معنای کلام سول اکرم (س)زا می‌فهميم » مفادکلام حنرت چنین است :شخص 


زناکار در حال زناکرول من ال دی وباده‌گسادی هم مومن لیست ۱۳۱ 


پس صلاحیت و شایستگی ممالکت بدن حاصل نشود مگر در صوریبکه نمام 
اعناء اطاعت‌کامل درمقابل وظاثف خود داشته‌باشند وابمان کامل ندود مگرایشکه 
همه اعضاء به‌وظائف ایمانی خود تحل نمایشد . 

وهمانطو رکه اگر عضوی‌کار ناروائیانجام‌دهدیاوظیفهُ خودرا انجام ندهد این‌از 
ضعف ایمان قلبی ساحب آن عضو حکایت می‌کند ومی‌نمایدکه اسلام در قلب چنین 
شخص متزلزل است چه » قلب فرمانده بدن است وعیچ کاری در اعضاء صورت نمی 





(۱) سوده اسراء آیه ۳۶ ترجمه : همان گوش و چشم وقلب » همکی مسئول ومورد 
موواخذه وپرسش قرادمی گيرقد . 

(۲) ویهمین لفظ درنهح البلاغه - ازحشرت امیرالمومنین منقول است . 

(۲) این دوایتدا : بخادی , سلم ۰ ایوداود . ترمذی , نسائی واین ماجه دد کنب 
خودنئل کرده! ند. 

(۴) مسلم وفیراو این دوایتدا نقل کرده‌اند . 


۳۱۲ 





تر 





گیرد مکر در تحت مرأقبت وأمراو» همینطور هم درجپت مقابل , درسفات وملکات 
تفسانی نیکو که اگر اعضاء به وطائف عمل کننه خود کاشف از نیروی ایمان قلبی 
آن‌صاحپ عضو میباشد . 

در حدیت لبوی بنابهنقل جافظ مننری درکتاب «الترغیب والترهیب» ج ۳ 
ص ۱۷۱ که گوید : درخاق و خوی شخص مومن ممکن است صفتی پیدا شود کسه 
موجب نقص ایمان اوگردد وبسنی از صفات ملاژم بانفاق است‌که از آن جدانمی‌شود 
دبا ايمانهم جعم نمی‌شوداگر چه‌صاحب آن خلق , وظالف خودرا از نماز وروزهانجام 
دهد وبیمین صفات ف رآآن منافق‌را به مامی‌شناساند . 

آینك توجه‌کنید بهآ نچه‌که در مور بتیاری از صفات و مالکات » از پیامبر 
پا (س) به ما رسیده‌که به این شخص (عمرد) قاپل تطبیق است وباید در این‌باره‌از 
پینش‌کافی برخورداربود وحالات گر باگون اهل‌طنیان‌مادا مفرور نساژد , کسانیکه 
در زمین به فساد وتباهی اقدام تمودند . 

۱ - علامت منافق سه چیز آست : هشکام سخن‌گفتن دروخ می‌گوبد » و اگر 
وعده دهد خلفرعده مي‌کند , وهنگامی کهامنتی به اوسپرده شود خیانت‌می کند(۱» 

این دوایتدا بخادی ومسلم نقل کرد‌اند ودر آخر روایت مسلم این جمله 
اشافه است : واگرچه نماز بخواند و دوزه بکیرد و گمان شود او مسلمان است 8 

۲ - چهار خصلت است که درهر کس‌باشد منافق خالص است اگر یکی ازآن 
خسلتها در شخصی‌باشد همان نسبت منافق خواهد بود» مکر ازآآن صفت جداگردد 
زمانی‌که امانتی به اوبسپارند خیانت کند , وهنگام سخن‌گفتن » دروغ‌گوید , و اگر 
عهد وپيماني منعقد سازد مکر وحیله‌کند , واگرباکسی ازدر ستیزه درآید ازحدود 





(۱) آیةالمنانق ثلات : اذا حدت کذب , واذاوعد اخلف , واذا التمن‌خان . 
(۲) وان‌سام وسلی وذعم انه مسلم . 





عفت نفس خارج شود . 

۳ - کسی‌که امانتدار نیست ایمان ندارد وکسی که به عهد خود وفا نمی‌کند 
دین ندارد ۰۳۱ 

۴ - مسلمان کسی است‌که مسلمانان از دست وزبانشآسوده بافندا") 
۵ - دروغ بالیمان پیگانه است ٩9‏ 
(۵) 





۶ - مکی وخدعه درآاش است . 

۷-مژمن 

۸- کسی‌که شرم وحیا نداد , ایمان ندارد . ٩‏ 

٩‏ - حس ایمانرا فاسد می‌گن, همانطور که صبر (مادة تلخغ) عسل را فاسد 
می‌کند . ۷٩‏ 

۰ - غیرت داشتر از ایمان استٌ ولیباکی از فاق . ٩‏ 








(۱) ادبع من‌کن فان عثافقاً خالماً دمن کانت فیه خصلة منمن کانت فبه خسلتمن 
النناق حتی یدعها : اذا التمن خان . واذا حدث کذب , واذا عهد غدد , واذا خاسم فجر , 
این دوایت‌دا بخادی , مسلم۱بوداود ۰ ترمذی ونائی‌تقل کرد‌اند . 

(۲) لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لاعهد له . این دوایت را ؛ احمد ۰ بزاد » 
طبرانی » ابن حبان » ابویملی دیهقی نقل نموده‌اند . 

(۳) السلم من سلم السامون من بده و لسانه . این دوایت مودد اتفاقه هب اعل 
حدیت است . 

(۴) الکذب مجانب للایمان . این دوایت‌دا این عدی وییهتی نتل کرده‌اند . 

(۵) المکر والخدعة فی اناد . این دوایتدا دیلمی وقضاعی نقل کرده‌اند . 

(۶) المومن لیس بحقود . اين دوایتدا غزالی واين الدیبع نقل کرده‌اند . 

(۷) لاایمان لمن لاحیاء له . این دوایت اذاین حبان وابن الدیبع نقل شده . 

(۸) الحمد يضد الایمان کما يفسد المیر السل . از دیلمی واين الدییع نقل شده . 

(+) النیره من الایمان والمذاه من النقاق . این ددایت از دیلمی ۰ قضامی و ابن 
الدییع نقل شده است . 








۳ الغدییر ۳ 





۱ - دباوولوکمش » شركاست وعرکس بادوستان‌خدا دشمنی ورزد به‌جنکه 
باخداوند بر خاسته است .4 

۲ -کسی‌که سلطانی‌را به‌سبب‌کاری که خداوندرا خشمنالك می‌سازد , خشنود 
سازد اژ دین خدا خارج شده است . ٩٩‏ 

۳ - حبا داشتن از ایمان است (۳ 

۳- ناسزا گوئی و دشنام به مسلمان» گناه و انحراف است و تبرد با او 
کی , 1 

۵ - یمان وحسد دردرون بنده‌ای جمع اگردد . (*) 

۶ - بخل ورززیدن پدریگران وناتواني (در اجراءحق) » وبی شرمی از نفاق 
است. 0 
۷ - هرگ بخل وایمان درقلب بنده‌ای جمغ نمی‌شوه ,۳ 
۸ - دوخسلت است که در موْمن جمع نگردد » ب یکی بغلد دیگریٍ 
0 اسر من الریاه شرك و من غاد لیم با له بالمحادية .این دوابت دا" 
این ماجه , حاکم ویهتی تقل کرده‌اند . 

(۲) من ادفی سنا بمایسخط به دبه خرج من دین أ .این دوایت ازحاکمنقل 
شده است . 

(۳) الحیاه من‌الایمان این‌دوایت‌دا مسلم ؛ ابوداود , ترمذی ؛ نساثی و ابن ماجه 
تقل کرده‌اند . 

(۲) سیاب السام فسوق وقتالکفر . بخادی « مسلم « ابوداود , ترمذی ۰ ضائی » 
ابن ماجه این دوایت‌دا نقل نموده‌اند . 

(۵) لایجتمع فی‌جوف عبد الایمان و الحسد . اين دوایت‌دا ابن حبان و بیهتی 
تقل کرده‌انه . 

(۶) المح‌والمجز والبذاه 

(۷) لایجتمع شح وایمان 
حاکم است , 









دوایت اذ طیرانی وایو الشیخ است . 
قلب عبد ابداً » این دوایت اذ نسائی » ابن حبان ور 








۳ 





- موّمن ساده و بزرگ منش است وفاجر حیله‌گر و سفله.) 

۰ - هرگز شخصی باایمان همراه نیست مگراینکه زبان اوباداش و دل او 
بازبااش یکسان باشد وعمل او مخالف گفتارش نباشد .۳۱ 

۱ - حیا وایمان باه قرینند و هرگاه یکی از این دو برطرف شود آن 
دیگری لیز برطرف وذایل می شود . ٩‏ 

۲ - خداوند ژمانی که اراده فرماید بنده‌ای را هلال کند ؛ حیاوشرم دا از 
اومی گیرد , وقتیکه حیارا از ادگرفت هميشه اودا خشمگین 
این حال اماات داری از اوگرفته می شود واگرامانت داری ازاوچدا شد خیانتکار و 
پایگاه خیاات می‌شود ودراین حال ات که رحمت وعطوفت از او سلب میگردد بو 
اگرعطوفت ورجت از اوسلب شدازرحت خدا دورمی‌گرددودر این حالاستکه‌ازدابرژ 
اسلام خادج می‌گردد (* : 


بدحال می‌بینی ودد 








۱ 
(۱) خسلتان لایجتمسان فی مومن : البخل وسوء الخلق . دوایت اذ بخادی و 

ترمذی وثیره ‏ 

(۲) المومن غرکریم والفاجر خب لیم . دوایت از بوداود . ترمذی + احمداست . 

(۳) ان الرجل لایکون مومناً حتی یکون قلبه معلسانه سواء ویکون لسانه مع قلیه 
سواء ولایخالف قوله عمله . دوایت اذاصفهانی است . 

(۴) الحیاه و الایمان قرناه جمیناً فاذا رفع احدهما رفع‌الاض , دوایت احاکم و 
طبرانی است 

(۵) انا عز وجل اذا اداد ان‌يهلك عبداً نزع مته الحیاء فاذا تزع منه الحیاء لم 
تلقه الامقتیاًممقتاً, فاذا ل‌تلقه الا مقتیاً ممقثاً نزعت منه الامانة , فاذا نزعت منه الامانة 
ل‌تلقه الاخائناً مخوناً , فاذالم تلقه الا خائنا مخوناً , 
الرحمة لمتلته الا دجیماً ملعاً , فاذالم تلقه الا جیماًملمناً نزعت منه ربقة الاسلام . دوایت: 


آذاین ماجه ومنتری است . 








منه الرحمة , قاذا نزعت مثه 








دد گذشت عمروبن عاص 


به سال‌چهل وسه هجری درشب عیدفطربنابه نقل صحیحتررین تاریخ » عمرو 
بدرود ژندگی گفت وروایت دیکری هم در تاریخ وفات او هست ؛ تزديكك نود سال 
زندگی کرد وبه قول عجلی نودونه سال زندگی نمود . 

عقوبی درح ۲ ص ۱۹۸ تاربخش گوید : همینکه مرگ عمرو بن عاص فرا 
رسید » به پسش گفت : پدرتو دوست داشت که درجنگه « ذات السلاسل » مرده 
باشد , من دراموری‌دخالت نمودم ونمی دانم آآباچه حجّت ودلیلی درمحاکمه خدا 
خواهم داشت » سپس نظر به اموال وثروت خود کرد ودید که چقدر فراوان است : 
گفت : کاش روت من » پشکل شتر بوده ژایگاتی سی‌سالقبل زاین مرده بودم . 

من دنیای معاویه دا آباد ومهیا کردم دحألیکه دین خود دا بختم ؛ یا دا 
مفدم داشتم و آخر: تم دادها نمودم ۰ دوطرزیق رشدوسلاح بودم ونابینا شدم‌تا اجلم فرا 
دسید گوئی می‌بینم معاویه مال و رون مرا دراختیار نخود خواهد گرفت وبعد از 
مردنم ؛ اسبت به شمابدرفتاری خواهد نمود 1۱ 

ابن عبدالب درج ۷ ص ۴۳۶« الاستیماب » نگاشته : هنگامی که عمروین 
عاص دربستر مر بود» ان عبای به دیدن او آمد ویس ازسلام جوبای حالش شده 
در جواب گفت : درمرحله‌ای قرار گرفتم که احساس می کنم , کمی از امر دنیایم 
را آباد ساختم وبسیاری ازدین خود را تباه ساختم واگر آ نچه دا که تباهش نمودهام 
اسلاح کرده و آنچهٌ را که اسلاح کردام تباه ساخته بودم ۰ هر آینه قرین 
رستگاری می شدم؛ اکنون اگر می 7 انستم جبران دا بکنم و بحالم سودی 
داشت » ان کر دا میکردم واگر می توانستم اذاین مهالك فرارکنم» فرارمی‌کردم 
اکنون خود دابین مین و آسمان معلق می بینم » نه بانیروی دستانم می توا بالا 
روم دنه قدرت آن را دارم که به زمین فرود آیم وروی پای خود فرارگیرم !۱ 


بهره گیرم . 














اکنون ای برادد زاده ! ماپندی ده نا از 





در گذشت مرو عاص -۳۹- 








آین عبای درجواب عمرو گفت : هیهات » چقدر دور است‌که به مقصد برسی! 
اينك » برادر زاد تو یز برادر وهمانتد تواست » توگربه تخواهی کردمگر آنکه 
منهم خواهم گریست » چگونه کسیکه خود را عقیم اب 
سرای دیگر ایمان می آورد؛ 

عمرو گفت : حتی دراین هشگام که به هشتاد وچند سال دسیده‌ام ومرگم فرا 





نا می داند بهر: 





دسیده » مرا ازرحمت خدا مأیوی می کنی ؟ ۱ 

بارخدایا !ان عباس مرا از دحمت تومأٍبوس می سازد , آنچه می خواهی 
آزمن بگیر ! تاخشنود گردی ! 
عبای گفت : هیهات ! این آدوزئی دود ودراز است ؛ تو نوراعی گیری و 
کپنه وفرسوده دا می دهی !عفرو گفت ؟ای ابن عباس ! ازجان من چه می‌خواهی و 
کلامی نگفتم مگر اینکه عکس آن دا از آوشنیدم ۱۱ 

عبدالرهن بن شماسه گوی: 
فرزندش عبدالة گفت ٩‏ چا گوبه مق کنی 

گفت 


دلداري پدد نمود وگفت : پدر ! سو 





مان مر که عمروعاص دسید ‏ گررپست + 
یا زمر که مراسالی ۶ 











بخدا قسم , پلکه ازبعد از مرگ می ترسم » . فرزند شروع به 





توخوب بوده است ؛ تو ازصحابهٌ دسول خدا 
بودی وپیروذیهای شامش را به اوباد آور نمود . 

عمروگفت : برتر ازهمة این مطالب را از دست دادام » شهادت به وحدائیت 
خداکه من سه دوره داطی کردم که درهردوره‌ای حالت وروحید خود را می دانستم؟ 
در آغاز امر کافر بودم وسختترین دشمنان دسول خدا (ص) اگر در آن ذمان مرده 


بودم ‏ آتش دوزخ برمن واجب می شد وچون بارسول خدا بیمت کردم » حیاو شرم 





من ازتمام مردم نسبت به حضرت بیشتر بود وهیچگاه ازفرط شرم » چشم خود دااز 
صورت حضرت پر نکردم واگر در آن موقع مرده بودم می گفتید : برعمرو گواراباد 


اسلام آورد وخیر وسمادت به اوروی آودد و دد بهترین حالات مرد» امیدزبپشت 


۳ ج" 





برای او حست . 

سپس به حکومت ریدم و مبتلا به قضایائی شدم نمی دانم که به تفع من‌بود 
با برررم »هنکام مرگه که کسی برمن تگرد وجناژهام را مشایعت فکنند , بند 
کفنم را محکم یندید من مود خمومت خواهم بود» خاه دابر من 
هرطرف که قرار بگیرم , جالپ راست من سزاوار ترازطرف چپ من تخواهد بود 
که برخاك فرار گیرد . 








به 





نکته‌ای سودمند : 
نام پدرعمرو» در بسیاری از کلمات اصحاب (عاصی) آمده ودرشم امیر الژمنین 
م بهمن کیفیت آمده است . 
ورد العاصی جن الماصن 
و در رجزی که مالك اشتن خوانده چنین آمده است : 
ون جابن الناصي فی ارام 
وعدا"ه‌ای از حفاظ درکتپ خود (عاصی) ذکر کرده‌اند . 
و حافظ نوی دد ج۲ ص ۳۰ تپذیب الاسماء و الغات‌گوید :که براین‌قرائت 
(عاصی) جمپور اتفاق دارند ودرتزد اهل عربیت فصیح همین است سیس گوید : 
ودربیشتر کتب حدیث وفقه پلکه اغلب آنها پدون یاء (عاص) آمده و اینهم 





لا مایدی الوامي 








لفتی است ودر اطلاح قرایسیعه نیز نظیر آن دد ق, آ 
المتعال والداع که آ خرش بدون باء است . 








غدیر ی محمد حمیدی 

آلرجمه : 

دربارة به داستی وحق سخن بگوئید ؛ ذیرا نپمت زدن ودروغ نسبت‌دادن 
ازخوی پست فطر‌تان است . 

آبابمد ازع که پدرومادرم فدایش باد ؛ آن فرستاده خدا و شرافتمند تهامه 

علی برترین خلق پروزدگاد وشربفترین آنها هنگام پدست آوردن شخصیت 
مردمی نیست ؟ 

ولابت او » همان ایمانژاستین است وحقیقت . 

پس‌ ما از یاوه سرائی وسخنان باطل هماف گردان . 

گردن نهادن‌به امرخدا, پیروی ودوستی اوست » «دوستی اوشفای بیماریهای 
دل اس . 

علی پیشوای ما است‌که پدد وماددم فدایش باد ؛ همان ابوالحسن است‌که از 
هرنادوا و حرامی منزه وپالك است . 


علی پیشوای داء راستی است » خداوند به او دااش عنایت فرمودءکه حلالد! 





اخته است . 


ازحرام باز 


واگی من دد راه دوست آمر برای‌گناهی نیست . 





ی کسی‌دا بکشم , درا 
گروهی‌که او را دشمن بدارند درآتشند ولو چند هزار سال نماز بخوانند و 
روه بگرند.. 


نه بخدا فسم . نماژ کسی‌که ولابت ودوستی پیشوای دادگررا نداشته باشد » 





فابل پذبرش فیست . 
ای امیی مومتان ! اعتماد من به تو است و به اولاد تورانی وبا میمنت تو 


گرویدهام . 


هرگ الغدیر ۳ 





ای پرودگارمن ! تاهنگام ملاقات تو (درقیامت) این سخن‌که‌گويم اساس‌دین 
من است» من ازکسی که باعلی دشمنی نمود ؛ از نایاکزادگان و ستمکارانی که بااو 
ستیزه وجنگ کردند 
آنها فراموش کردند اص اور! (پیامبر) در دوز خم ( غدیرخم ) که از طرف 
خدا وبهثرین خلق خدا اعلام شد . 
پینیش برخاك بادآ نکسی که سختمرا پدانگارد ونکوهشم‌کند : فطل وپرنری 
علی چون دربای بی‌کران می‌باشد . 
من از کسانیکه (حق اورا صب ) وازصحنةٌ خلافت کنارش زدند ب 





ارم : 








او در این مقام برهمه برتری داشت , 
علی همان کسی است‌که دلر انا لوب ساخت . 
وهنگامیکه برق شمشلرش‌را دیدلد/ء گل بختند . 


براموّن آشعاز حمیری 





۱ 
این 
السمطین»آ ورد : به اسنادخود ازحاقظ کبیر » ابیعبداة ه بن‌احد بن‌علی بن اعد 
ابنعد بن ابراهيم نطئزی , مصنف کتاب . « الخصایص العلوبه علی سایر البر یه » 
دوایت نموده است که : 


بخ الاسلام حدوی ور باب غفت و هشت اذ کتاب « فرائد 


ابوالفضل جمفر پن عبدالواحد بن‌عدین محمود قفی به قرائت ماپراودوایت 





کردکه : ابوطاهر غه ناهد بنعبدالرحیم ازشیخ‌خودروایت کندکه : + 





ادن 


معدان » از عم بن‌زکر نا ازعبد این ضحاله , از هشام‌بن از پدرش روابت‌کندکه 





گفت : طرماح طائی باهشام مرادی وه بن عبدالة جیری نزد معاوية بن ابی‌سفیان؛ 
گرد آمدند . معاوبه بدر زری درمقابل خود نهاد و گفت : ای شعراء عرب ! درب 
علی بن ابیطالب شعری بگوئید ودد این‌کارتان جزحق سخنی‌نگوئید ! من از نسل 
صخربن حرب‌نیستم اگرالین بدرة زردا بهآ نکه شعرحقی دربامعلی بگوید ندهم . 
طرماح بپاخاست وسخنانی سراسرازتکوهش وناسزا به علی گفت . 
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معاربه به‌اوگفت . پنشین ؛ قیت وجایگاه توراخدا می‌داند ؛ سپس‌هشام‌مرادی 
ها خاست واو نیز سخنانی نکوهشزا وپراز نامزا سبت بهعلیگفت . 

معاوبه گفت : تو نیز پپلوی رفیقت بتشین » خداوند جابگاه شما دو نقررا 
می‌داند .مرو بن عاصس(که در مجلس حاضر بود ) به عم بن عبداله حیری (که بماو 
نظری خاص داشت ) گفت : تو آغاز سخن‌کن وسخنی جز حق مگوی واورو کردبه 
معاوبه وگفت : توسوگند یاد کرده‌ای‌که این بدره زردا به‌کسی عطا کنی که در باره 
علی به‌حق سخن گوید . در.این هنگام غه بن عبد اه حمیری برخاست واشعاد 
فوقرا سرود . 

معاوبه‌گفت : تو درسخن داستگوتری ! بگیر این بدره زدرا . 

این‌داستان‌را استاد فقیه پزدگوازما :ماد الدینابوج‌فر عیبن ابی‌الفاسین 
طبری آملی درجزء اول ازکتاب « بشادة السطتی لشيمة المرتضی » آورده‌است 
وگوید : خبر داد به‌ما شیخ ابوعبد ال آخمد بن مد بن شهریاد خزانه داد مشهد 





ابید اب 





مولای ما امیر المومنین (ع) به سال پانن ودوازده ماه شوال , از 


بن محسن خزاعی »از ابوالطیب علی بن غم بن بنان » از نوش ابوالفاسم‌حسن 
بن عم سکری به روایت انوشته ابوالعباس احمد بن عٌی بن مسروق ددبفداد» به 





دوایت از ی بن دیناد شبی , از عبد ال بن ضجاله . تا آخر سند ومتن داستان 
که ذکو شد . 

ونیز این داستان‌را صاحب « ریاض العلماء » درشرح حال شریف مرتطی به 
به نقل از شیخ الاسلام حمویی » بیان نموده است . 

شرح حال شاعر 

عم بن عبد ال حمیری ( عدیل ورفیق عمرو عاص ) گمان می‌رود پسر قاضی 
عبد الله بن غر حمیری است » همان‌کسی که معا به , دبوان خاتم خودرا به‌عهده او 
گذارد وبه طوربکه جپشیاری در کتاب « الوزراء والکتاب» ص ۱۵ متذکر شده 


۳۲۴ 








عبدال دارای مفام 

معاوبه اوآل کسی است‌که دیوان خانمراتأسیس کرد وعلت این کاد این بود 
که معاو یه ضمن فرمانی‌که به ژیاد بن ابیه , عامل خود درعراق صادد لمود ؛ دستور 
داذکه یکسدهزار درهم به عمروین ذییر کار سازی دارد . 





به دویست هزار افزایش داد وهنگامي‌که زیاد صورت حساب خودرا برای معاویه 
فرستاد واین دقمدا دید گفت :من فقط یکصد هزار درهم حواله نمودم و مراتب 
امردا به زیادتوشت وامر نمودکه یکسد هزاردرهم اضافیرا بکیرد واوداهم زندانی 
کند ؛ در نتبجه این جریان » معاوبه دیوان خانم تأیس کرد و سرپرستی آن‌را 
مانعلورکه گذشت به عبدا بن مغ حميرّي واگذاد نمودکه علاوه برمنصب قفاوت 
این سرپرستی‌راهمقبول نمود وب احتمال قویاحبادهار فوق الذکر » خودقاضی 
عبد اب بن لد حمیری باشد ودرتادیخ نام پدرژا په‌جای پسر گذارد‌ند . 

راما دیوان خانم که معاویه بنای آن‌را نهاده : 

ابن طقطقی در «اا داب امه من ۷۹ گویدکه : 

از جملهٌ اموری‌که معاوبه تأسیس کرد ؛ دبوان 





است ؛ این دیوان از 
بزرگتر ین دیوانها بود ودارای اعتبار ودسمیت شد وپیوسته تااواسط دولت بنیعبای 
برقراد بود وکاد این دیوان این بودکه دفاتری تشکیل میدادکه به مسئولیت نواب 
خاص سلطان اداره میشد واگر امری ازطرف خلیفه داجع به‌موضوعی صادد می‌شدِ 
ابتداء آن امریهرا به دبوان مي‌بردند وسخه‌ای از آن‌دا مهر وموم‌کرده وبانخ 





می‌بدتند ودر دیوان نگه می‌داشتند چنانکه همین دوه در بن قضاة این زمان 
معول اس 
پا بان جلك سوم ترجمً العدردر + 


فهرست 
جلد سوم تر جما الغد.بر 
عنوان 
9 
دسید نامه‌ای مه رآمیز 


متن نامه ( شاد سعید دحدوح ) 





شمر وشمرا 

موقعیت شمروشاعران از نظرقآن دحدیّث 
شمر‌های غیمی 

موکپ شاعران 


مقام شعر وشعرا درنزد أثة هدع 


شمروشاعران درنزد بزرگان دین 


شعراء غدبر 
در قرن اول هجری 
غديرية ام التزمنین علی ن 
مداراك واسناد 
غلطی که باید تسحیح شود 





شخصیت سراینده آشمار 


غدیریبهٌ حسان بن ثابت انصاری 





عنوان 


سخنی در زمینهٌ یین شعر 

داویان این اشعار ازحفَاظ وداشمندان حدث 
راویان این اشمار از بزرگان شبعه 

کته جالب توجه 

دیوان حسّان 

شعری دیگراز حسان دربارة علی تا وشرح‌آن 
وشعری دیگر : 

قطمة دیگر در مدح وستایش أمیرال 
زندگی نامه شاعر 





غدیر یه قیس بن سعدبن عباده انصاری 
درتمقیب اشمار 
بی و گرافی شاعر 
شرف وبزرگوادری 
ریاست وفرمانفرمائی 
کاردانی وحذاقت وذیرکی 


تسلط اربرفتون نظامی وجنگی 





مرائب بخشش وسخاوت 

گفتاری درسخندانی وخطابة او 

سخنی از ذهد وپادسائی 

فشل ودانش وحدیت 

سخن نهائی ما دربارء فیس بن شعد انساری 

استادان ومشایخ قیس وکسانی که از او دوایت‌کرده‌اند 
معاوبه وقیی ومعاتبات آنان 





۷۶ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۶ 
۱4۰ 
۱۲ 
۱۲ 
۳۹ 
۱۵۵ 
۵۶ 
۱۶۰ 
۱۶۷ 
۶4 
۱۳۳ 





عنوان 


سلح وسازش بین قیس ومعاوبه 
قیس ومعاوبه درمدینه ( بعد ازصلح ) 
امتیازات جسمی قیس 

مرله قیس بن سمد انصاری 

خاندان قیس 








غدیر یه عمرد بن عاص سهمی ( قصیدث جلجلیته ) 
توضیح وترجمةٌ اشعار ( ترچمةٌ منظوم ) 
ی درشامون آنن فده 


مصادر ترچمةٌ عمرو عاس 

شرح حال شاعر قصیده 
لسب عمرو عاصس 
مشاجرة عبدال بن جعفر ومروعاص 
چگونگیاسلام عمروعاس 

سخنانی دربارغ عمرو عاص 
سخن پیامبر خدا 
سخنان امیرالزمنین 320 


سخلی دیگر از امیرمومنان 

نامه امیر مومنان به مجرو بن عاص 

خطبة ام المژمنین 9 بعدازتسکيم حکمین 
امیرموهنان عمرو را درقنوتش لعنت میفرستد 
لفرین عایشه برجرو 

برخورد امام حسن مجتبی ی ومرو عاس 





۳.۳ 


۳ 
۶ 


۳۲۸ 





عنوان 
نامه ابن عباس به عمرو 
برخورد مرو عاس واین عبای 
مماویه و مرو عاس 

عمار باسر وعمرو عاص 

ابونوح حدیری ورد 

ابوالاسود دئلی و مرو 

سخنی از ابوجعفر وزیدین حسن 
مروعاص و بر ادرزاده‌اش 

غانمه فرشیه وتروعاص 

سخن موف پیرآمون شخمیت مرو 
داستان شجاعت مرو (جنگه 





معاویه وتغرو (درجنگ صفین) 
مالك اشتر وحروعاص > 






ابنعبای وحرو 

بداله ین هاشم مرقال وعمرو 
بك درس دینی واخلاقی 
درگذشت عمروبن‌عاص سیمی 








۷۵۱ 


نف 


